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 شریعت کی سوگماد

 جلد اول 

 

 

صحیفۀ باستانی اکنکار، دانش  کهشن سشفر روس اسشت کشه 

 برای نخستین بار در معرض استفادۀ عموم قرار می گیرد.

این نوششتاا  ککمشت زریشن کشه همشواره در جهانهشای 

برای نخستین بشار بشه زبشان بششر  معنوی پنهان بوده اند اکنون

 ترجمه و انتشار می یابند.

جلد اول، نخستین بخ  از صشحیفۀ ششریعت کشی سشوگماد 

است که توسش  وشوبی کشوزنتز، اسشتاد عظشیم ااشش ن ا   در 

 معبد کاتسوپاری واقع در شمال تبت به من دیکته شد. 

کشه بی  از دوازده جلد دیگر از این صشحیفه وجشود دارد 

 وبۀ خود به چاپ و انتشار خواهد رسید.هر یک به ن
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شریعت کی سوگماد شامل ککمت و علشم اسسشراری اسشت 

که بشه ببقشا  گونشاگون جهانهشای معنشوی تعلرش. دارد. ایشن 

 ببقا  وراسوی ابعاد زمان و مکان قرار دارند. 

خواندن و زموختن ایشن کتشب کشه از واستشرین ااهامشا  

مکتوبشا  مقدسشۀ  درونی نش   می گیشرد، بینششی از تمشامی

 معابد ککمت زرین را به زدمی ارزانی می دارد.

 . جوهرۀ دان  ااهی در این نوشتاا  تعبیه شده است

کسانی که از بری. ا   پیشروی مشی کننشد ششریعت کشی 

                   سششوگماد را کتششاد مقششدو خششود و منبششع ااهششامی سیششزال

 می دانند.

تمامی جهان بینشی هشای دنیشا در خ شو   

ادیششان، ولسششفه هششا و نوشششتاا  مقدسششه 

 مشتقاتی از شریعت کی سوگماد هستند.
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کتشاد  1"راه جاویشدان"شریعت کی سوگماد بشه معنشی 

 مقدو ا کنکار دان  سفر روس و هوشیاری کامل است.

ششده در سشیراره شریعت اکتماسً کهن تشرین نوششتۀ ششناخته 

زمششین اسششت. درکاایکششه نوشششتاا  سانسششکریت ماننششد 

وداها،اوپانیشادها و ماهابهاراتشا  تشا بشی  از ده هشزار سشال 

 قابل ردیابی نیستند.

                                                           

آمده  Way of the Eternal" در ترجمه عبارت انگلیسی راه جاویدانعبارت " -1

 Eternalاست. این عبارت نیاز به توضیح دارد. باین معنی که منظور از واژه 

" آن وجود جاودانه " است که به سوگماد اطلاق می شود. بنابراین در ترجمۀ 

 "طریقی" و یا می انجامدکه به آن مقام جاویدان  راهیکامل این عبارت باید گفت "

 که آن مقام برای وصال جویندگان به خودش معین کرده است." مترجم
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              مششی گوینششد شششریعت کششی سششوگماد پششی  از 

           ایششن سششیاره متششداول بششود و  2دوره ای ی بششین بووششان هششا

هشا را از زن ردر پشای ایشن زمشوز می توان در اع ار پی  

 ای اموریا و زتلانتیس دنبال کرد.قاره های اوسانه در

پیشششینه هششای ن کَششل جششزو باسششتانی تششرین مکتوبششا   

مذهبی شناخته شده اند و در میان ابیشا  زن ارجاعشاتی بشه 

 یاوت می شود. ا کنکار به عنوان دان  زگاهی همه جانبه

                                                           

2- Anitdiluvian Deluge  یا طوفان های بین عصری پدیده ای است که در لحظه

عبور هر سیاره ای از یک عصر به عصر بعدی رخ می دهد. در اکثر این رویدادها 

 تغییراتی در سطح سیاره نیز مشاهده می شود. 

یکی از موارد مشهور در تاریخ اخیر سیاره زمین هنگام عبور از عصر نقره به 

به طوفان نوح عصر مفرغ پیش آمد. در مکتوبات عهد عتیق این تحولات را در قالب 

 رشته تحریر کشیده اند. 

تمدنی که پیش از این طوفان بر زمین حاکم بود آتلانتیس نام داشت که طی دوران پر 

زیر اقیانوس اطلس فرو رفت و بازماندگان آن دوره کسانی بودند که  تحول این طوفان

 طی ماجراهایی از نوع کشتی نوح به سرزمین های دیگر رفتند. 

دسته ای از ساکنین این قارۀ گمشده به همراه نوح به سرزمین بین النهرین و دسته ای 

ر قید حیات آن دوره به خاور دور و باز هم گروه دیگری به همراه دِکاتش، استاد حقّ د

به قاره ای عزیمت کردند که پس از بیرون آمدن از آب هنوز مسکون نشده بود و بعدها 

به نام آمریکا شهرت یافت. باین ترتیب سرخپوستان آمریکا تنها نژادی هستند که از 

آتلانتیس به آمریکا رفتند و با نژادهای دیگر زمینی التقاط نکردند. فقدان ریش و سبیل 

  این نژاد یکی از نشانه های عدم اختلاط نژاد آتلانتیس با سایر نژادهای زمین است.در 



 معرفی                                                                        13     

تنها دو معبد باسشتانی در کوهسشتانهای دوردسشت تبشت 

بخشهایی از این نوشتاا  را در ایشن سشیاره تحشت کفا شت 

 دارند. 

باششز ایششن دو معبششد، شششریعت را مششی تششوان در سششایر 

                سششیارا  و ببقششاتی پیششدا کششرد کششه وراسششوی ایششن جهششان 

قرار دارند.این معابد تبتشی بشوری مخفشی ششده انشد کشه 

 تردید است کسی بتواند اثری از زنها بیاید. جای 

کتی سماهای بودیسشت کشه قابلیشت کرکشت در ا ت شر و 

خلا را دارا هستند به سختی ممکن است بتواننشد وجشود ایشن 

 معابد را ردریابی کنند. 

نگهدارندگان ایشن مکتوبشا  بقشدری در کفا شت از زن 

اکتیاط به خرج می دهنشد کشه هشیچکس قشادر نیسشت وارد 

ر شود مگر اینکه توس  راهبانی کشه مشی تواننشد هااشۀ او دی

را به همان زسشانی کشه مشا یشک روزنامشه را مشی خشوانیم 

 بخوانند مورد تفتی  و تایید قرار گیرد.

شششریعت کششی سششوگماد راهنمششایی کسششانی کششه 

زرزومندند از بری. ا کنکشار بشه اقشاایم بهششتی 
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و هر یشک از مالرشدا  زن در یکشی از وارد شوند 

معابد ککمت زررین نگاهداری مشی ششوند. کشه از 

این سیاره زغشاز و از میشان یکایشک ببقشا  بشه 

 سوی باس می روند تا به قلب اقلیم خدا برسند.

روی سیراره زمین، این کتاد هشا عمشدتاً در ششهر معنشوی   

زگششام د و واقششع در سششرزمین هششای مرتفششع و وکشششی 

 . هندوکُ  در زسیای مرکزی نگاهداری می شوند

وق  کسانی که قادرنشد در زتماسشاروپ اکاابشد روکشی 

کاابد معنوی( سفر کنند می توانند بشه ایشن اجتمشاگ ششگفت 

 انگیز راه یابند. 

ساکنین این ششهر را گروهشی از پیشران معنشوی تششکیل         

می دهند که می تشوان در پیششگاه ششان مکتوبشا  باسشتانی 

 کقیقت را زموخت.

تمامی ادیشان، ولسشفه هشا و مبنای نخستین  ا کنکار

کشفیا  علمی جهشان امشروز مشا اسشت و تحشت 

بشی  از تمشامی دان  باسشتان سشفر روس عنوان 

دیگر برق رسشیدن بشه خشدا من بش. بشا منشش  
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کقیقت باقی مانده است. هر چند که ایشن بریش. 

نششه یششک مششذهب اسششت، نششه یششک ولسششفه و نششه 

ماوراءاا بیعه، بلکه ما زن را بشا نشام ا   مشار  

 معنی بری. ا   یا ا کنکار می شناسیم. به

دهشان بشه دهشان نقشل ششده و زمان راما این نوشته از 

 توس  بازماندگان وی کفظ گردید. 

راما نخستین ناجی نوگ بشر بشود کشه از عمش. جنگلهشای 

شمال تبت برخاست و به سرزمین های پسشت سشفر کشرده، در 

 توقف نمود.  پاروسرزمین 

کشار را بشه گروهشی از عشاروین در زناا وی تعشاایم ا کن

                  زن دیششار زمششوز  داد کششه بششه مُرششان مشششهور شششدند و 

زرتشت، خردمند پارسی از جمله چهشره هشائی اسشت کشه از 

 نسل های بعدی زنان بود.

    سشش س رامششا بششه هنششد سششفر کششرد و در زناششا سششکنی 

گزیده، به مردمشان زموخشت کشه مشی تشوان در بشیر یشک 

 ربه خداشناسی نائل زمد.زندگی به تا
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اسرار اکنکار توس  یکی از کهن تشرین اسشتادان ا   بشر 

 راما وا  شد.

اکتماسً اسشتادان ا   وی را از کاابشد جسشمانی بیشرون  

کشیده و به شهر زگشام د و در صشحرای گشوبی بردنشد و در 

زناا رامشا ورصشت یاوشت کتشاد ششریعت کشی سشوگماد را 

 بخواند.

ن سششیزدهم  مششیلادی پیششروان ا کنکششار تششا قششر

هیچگونه دستورااعمل مکتوبی نداششتند تشا اینکشه 

شاعر عشارف پارسشی در اثشر ، جلال اادین رومی

بشرای نخسشتین  "مثنوی  معنشوی"جاویدان خود 

 بار جهان بینی ا   را تدوین کرد.

شاعر عشارف هنشدو ایشن رسشاات کبیر  در قرن شانزدهم،

نی سشفر روس را برای خود قائل شد که اسشرار دانش  باسشتا

 را برملا سازد.

مخاافان وی ززار وراوانی به او رسشاندند. از زناشا کشه 

بیشتر زنان به ادیان اصوای معتقد بودنشد ت شور کردنشد کشه 

 او دیوانه شده و ت میم به قتل  گروتند.
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کسششانی کششه پیششرو دانشش  باسششتانی سششفر روس بودنششد                 

می دانستند که این اقدام او مبنی بر زششکار کشردن کقیقشت 

از دیدگاه ذهنی کار درستی نبشود. در نتیاشۀ همشین اقشدام 

بششود کششه مششذهبیون متع ششب همششواره در تعقیششب  بودنششد 

ب وریکششه مابششور بششود بخششابر زنششده مانششدن همششواره در 

 ها بسر برد.مخفیگاه

انتقال دهان به دهان ایشن زمشوز  هشا صشور  هشای 

تحریف شده ای از زن را متشدوال کشرد کشه تعشداد زیشادی 

 برق مختلف دیگر بر مبنای زن تاسیس شدند. 

 برخی از این مکاتب عبارتند از:

شبدا یوگا، سشانتون، مُرشان، ورقشۀ دیونیسشوو و چنشد  

مکتب اسرار دیگر که عمومشاً در تشاریب بششر بخشوبی مشورد 

 شناسایی قرار گروته اند.

هر یک از این مدارو دان  ااهی کشه از مسشیر اصشلی  

این زموز  ها مشت. شده بود بشه ششیوه هشای خشا  خشود 

 اری کرد. بریقی را برای رسیدن به سر منش  ااهی پایه گذ
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ش  نظام اعظم ادیان هندوسشتان تنهشا ششاخه هشایی از 

 می نامیم.  ا  دان  خدائی هستند که ما زن را 

                         مششذاهب دیگششر جهششان از جملششه ادیششان غربششی و 

زمینه های اعتقادی تمامی قاره هشای جهشان ماننشد زسشیا و 

 زوریقا نیز از این سرچشمه جدا شده اند.

اثشر ور یشزر روششن کننشدۀ               "کمان زرین"عه کتاد م اا 

 مقواه ای است که در ایناا مورد بحث است.

اساسششاً مبششانی اصششلی و بخشش  هششای کیششاتی ا کنکششار 

همچنان منح راً با م ااعشه در وضشعیت انعکشاو بیشرون از 

کاابد در دسترو می باشد و بسشیار وراتشر از ببقشا  اثیشری 

 تحتانی قرار دارد. و سایر ببقا  عواام

ششده ای کشه از  تحریشفبا بکارگیری صور  های 

منشاء اصلی خود واصلۀ زیادی گروتشه بشود، زدمیشانی 

                 کششه در نقششاط مختلششف جهششان زنششدگی مششی کردنششد 

شکل هایی در شباهت بشا دیشن و نیشای  بشرای خشود 

کقیقشت ابداگ کردند و باین ترتیب از جویبشار اصشلی 
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بششه سششلیقه خششود خششدایان و مراسششم و  ودور شششده 

 زیینهایی وضع کردند.

پس می بینشیم کشه در اوسشانه بشرج بابشل درجشاتی از  

 کقیقت نهفته است.

شریعت کشی سشوگماد از کشدود دوازده جلشد تششکیل 

شده است که هر یک نیشز دوازده تشا پشانزده و شل را ششامل 

می شود. این و ل ها هر یک شامل کشدود سشی هشزار کلمشه 

 و از ابیاتی تشکیل شده است که کانتوو نام دارد. است 

کانتوو همان نثر مساع اسشت کشه عبشارا  و جملاتشی 

است ازگفتگوی میان سشوگماد اخشدا در زبشان متعشارف( بشا 

مرید اصلی خود ست نشام یشا سشا  نشام کشه گشاهی سشا  

پوروشا نامیده مشی ششود و پروردگشار ببقشه روس، پنامشین 

 . ناکیه از نواکی ااهی است

بعضی ها او را به خ ا سشوگماد متعشال مشی ششمرند در 

کاایکششه او نخسششتین تالرششی منفششرد خداسششت.اابته تمششامی 

 نوشتاا  این مکتود در قااب کانتوو یا بیت ززاد نیست. 
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غااباً ب ور  نقل قول مستقیم یشا اوسشانه و ق شه ارائشه       

             می ششود. گشاهی هشم ب شور  ککایشا  و امثشال ااحکشم 

 عرضه می شود.

اما روی هم روتشه کُشل کقیقشت را در بشر مشی گیشرد و  

ب ور جامعی تمامی جنبه های زنشدگی را ششامل ششده و بشه 

و معنشای واقعشی زنشدگی چیسشت تمامی زدمیان می گویشد 

 چگونه باید زندگی کرد.

ت معنششوی از زبششان عبششاراتی شششامل بششاسترین ببیعشش

بیشانگر ایشن نکتشه اسشت گفته می شود که سا  نام سوگماد به 

که مقام متعال تمامی روکها را به صشعود ماشدد تشا سشرمنزل 

 خود در اقاایم زسمانی دعو  می کند:

من جاودانشه ام، پشس ززادم. همشه کسشانی کشه بشه »  

                    سششوی مششن مششی زینششد ززادی در ابششدیت را تاربششه

 «خواهند کرد 

وکشی بایشد بشه ززادی بخودی خود کمال است، چون هشر ر»

نور ااهی وارد ششود و گرنشه محکشوم بشه رنشد کششیدن در 

 «معلوس  واقعیت تحتانی است.
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واقعیت کقیقی در تمشامی کائنشا  مشن همانشا روس ااهشی »

است و کسی کشه بشرای هسشتی و تاربیشات  بشدان متکشی 

 «باشد، کقیقتا خردمند است.

کتب باستانی شریعت کی سوگماد ااحش. نشور کقیقشی و 

داسشت: در زنهشا مبشاکثی در بشاد تمشامی مقشوس  کلام خ

زندگی، هم در جهانهشای مشاده و هشم در بشاسترین ببقشا  

 ااهی گناانیده شده است.

سششعاد  یاوتگششانی کششه قادرنششد صششفحا  زریششن زن را 

 . م ااعه کنند کقیقتاً روس هایی هدایت شده اند

معموسً سفیران روس م ااعشه ایشن کتشاد زریشن را بشر 

دانسته و به اششاعۀ نشور زن در میشان کسشانی کشه خود سزم 

 گو  شنوا دارند مبادر  می ورزند.

به معنای کقیقی کلمه و به م شداق گفتشۀ ربازارتشارز 

تنهشا دایشران و  مشعلدار ا کنکشار در دنیشای امشروز،

ماجراجویان ورصت رویشت و خوانشدن ایشن صشفحا  

 شگفت انگیز را بدست خواهند زورد.
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ر یک از مشا از کقیقشت مقشدرر ششده هر سهمی که برای ه

باشد وق  در تناسب با وضشعیت زگشاهی وشردی مشا دریاوشت 

 .می شود

در ایششن صششفحا  پاسششب تمششامی پرسشش  هششایی را کششه 

                 زدمششی توانسششته اسششت از بزرگششان دیگششر درخواسششت 

 کند، می توان یاوت. 

تمامی زنچه که ما کقیقت مشی نشامیم، اکنشون در میشان 

 حا  یاوت می شود.این صف

 

پال توئیچل



 

 

 

 و ل اول

 

 ا  

 صدای مقدو سوگماد
The ECK 

 the Divine voice of SUGMAD  

 

 



 

   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ا 

 صدای مقدرو سوگماد

 

 ل هوشیاری هاست.کُ ۀا  ماموع

قشدر  م لش. سشوگماد  ا  کضور م ل. ، علشم م لش. و

 است  تمامیت سوگماد در اقلیم خود  و در کائنا .

                  خلاصشششه 4[زن] ۀیشششا کلمششش  3ازاشششی وردانزنشششدگی در 

 می شود. 

                                                           

3   Vardan اشااااااارو ما سااااااوگماد ، جو ری  یات  ی   ی  ما  [نآ]کلمۀ (
 فر نگ لغات اکنکار       عظمت کلمۀ کائنات نیست صوت ا لی ــ سیالۀ اک.

 
 ا  آنجا کا مقام ماریتعالی جنسیت ندارد. مرای اشارو ما او ا  ضمیر خنثای 4
ما  رف م رگ آمدو است.  ITاستفادو شدو کا در متن انگلیسی مصورت  [آن]

ما   [او]در متن این ترجما گا ی ما پیروی ا  آثار عرفانی ایرانی ضااااااامیر 
وجا تمای  آن ما  مین منظور مورد اسااااتفادو  رار گرفتا اساااات و مرای تمیین 
 صورت معمول   این ضمیر ما  لمی دیگر نگارش شدو است.م



 26شریعت کی سوگماد ــ جلد اوّل                                               

            کائنششا   ۀجوهرکیششا  اسششت. عظششیم تششر از کلمششوردان 

 وجود ندارد.

 ااست که سوگماد تنها از مارای صو  ازاشی بشا مش هاینگون

تمشاو دیگشری نشدارد مگشر از  ۀششیو سخن می گویشد. ] او [

از درون ایشن صشدای ااهشی اسشت   انرژی خلاقشه یا  ا بری. 

 . هور می رسنده اصوا  دیگر ب که تمامی

بسشر مشی برنشد تفشاو  بشین  که در منزاگاه ] او [کسانی 

زسشمانی و  ۀازای و جهان های متالشی ششده، بشین نرمش ۀکلم

دهنشد . زنشان قادرنشد اخشتلاف  شخیص مشیترا  ]زن [ بازتاد

 را دریابند. 6یکتموارناو  5میکتدهونااصوا   بین

اصشوا   ۀهمش ا  همه زوشرین ،صشدای سشوگماد اسشت و

 بر می خیزند.  دیگر از درون ] زن [

                                                           

5 hunatmiD   دهوناتمیک کلمهً حقیقی با نام سوووگماد ،صوودای سوووگماد ، صوووتی که

 فرهنگ لغات اکنکار           به گفتاردرنمی آید، کلمه ای که نماد نوشناری ندارد. 

 
6

 arnatmikV  لب قا ند در  که می توا های معنوی  ناتمیک بخشووووووی از آموزش  وار

نوشووته و سووخن اراوه شووود . صوووتی که به اصوووات بسوویار در جهان های تحتانی تقسوویم 

 فرهنگ لغات اکنکار      شده وبخشی ازآن قابل شنیدن بواسطهً حواس انسانی است.  
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بازتشاد  ۀدر عین کال تمامی نرمشا  ااهشی ا  بشه منزاش

 ببقا  مادی غوبه ورند. صۀاصلی در عر ۀنرم

میششک اسششت ، کلامششی کششه قابششل تصششدای سششوگماد دهونا

نوشتن نیسشت. هشین نمشاد نگارششی بشرای  وجشود نشدارد. 

 موسیقی سوگماد اینچنین است. 

 ی گناشد.مش صوتی است که در سخن و نوششتاروارناتمیک 

نسخه هائی از شریعت کی سوگماد که در ببقشا  زیشرین قشرار 

میششک و درنتیاششه قابششل گفششتن و نوشششتن ترد از قمششا  وارنااد

اما در عواام ووقشانی تنهشا موسشیقی سش ید بهششتی در  و است

 کتاد زمده است.

وریننشده زدریشایی بخشایششگر و ، ا  اقیانوو عش. اسشت

که به گو  پیروان سشوگماد ششنیده مشی ششود. از میشان ایشن 

     اقیانوو عش. کاصشل جمشع تمشامی زمشوز  هشا از سشوگماد 

 می تابد. 

تمشامی گفتشه هشا و  ۀکلام ااهی است که همانا در برگیرند [زن]

 کرده های سوگماد و خاصیت هستی اوست.
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وجشود ششاهانه ای را  [زن] کیفیشا  ۀصدای سشوگماد همش

قشیم اسشت. مدر خود دارد کشه در اقیشانوو عشش. و رکمشت 

خشود در اقلشیم زسشمانی بشه   روندی دائمی است کشه از منشش

 سوی جهانهای زیر جاری است.

امشواجی کشه از  این اقیانوو عش. و رکمشت خشود را ب شور 

می کنند به  هور مشی رسشاند. چشون کیفیشا  چشمه ای ووران 

یشرین کشه ششامل جهشان در ببقا  ز .سوگماد را در خود دارد

                      ب شور  زگشاهیمشی توانشد  ویزیکی هشم مشی ششود. تنهشا

 جلوه گر شود.

             7زتمششااو روس یششا  ۀهنگامیکششه بششه ببقشش : ایششن ترتیششبه بشش

                  8سششاخ خانششددر  سششت نششاممششی رسششد  خششود را در صششور  

 متالی میکند. 

                                                           
7 TMA LokA آتما یعنی روح و لوک )لک( یعنی سرزمین یا اقلیم. م 

 
8 ach khandS  خانهً حقیقی روح                        فرهنک لغات اکنکار 
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شخ شیت مشی پشذیرد و در قااشب زن  این مقام ااهی تماماً

ین بشار در صشورتی منفشرد تتمامی کیفیا  سوگماد را برای نخس

 به تالی می گذارد.

 یزوریدگار یگانه، پروردگشار ، خشدا و پشدر تمشام ست نام

کقیقششی اسششت. او سرچشششمه ای اسششت کششه از  پیششروان ادیششان

عشواام  ۀبشه همش میان  موج صدای سوگماد هدایت می ششود و

 ه می یابد.زیرین را

کسشانی کشه در دامشان  ۀدر سراسر عواام مقام متعال همش

و  9را ببیننشد [او]اند مشی تواننشد صشدای  سوگماد اقامت گزیده

      ششده ای ششنیده  تنها بشه گشو  روس هشای بیشدار [او]بشنوند.

 می شود که وصل را از پیران ا  دریاوت کرده اند.

 و  هنگامیکششه زگششاهی انسششانی در زدمششی بیششدار شششد

توانست موج سوگماد را بششنود و ببینشد. روششن ضشمیر 

 . می شود

                                                           

جریان صوتی  یات داری دو جنماً نورانی و صوتی است. یعنی  م شنیدو و  9

  م دیدو می شود.م
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را مشی بینشد و قشدر   [زن]او صدای سوگماد را میششنود، 

کشه  اسشت می کند چشون ا  مقشام ااهشی کسرا  [زن]م ل. 

خود را در تمامی زنچه کشه قابشل دیشدن و ششنیدن باششد بشه 

 می رساند.  هور

اقیشانوو ، از سشت نشامموج صشدای سشوگماد از ماشرای 

عش. و رکمت صادر می شود و به سوی بیشرون بشراه مشی اوتشد 

                   ل عشواام مخلشوقا  جهشان هشای معنشوی و کُشتا بشه سشرکدر

. همشان صشورتی کشه می گشردد زس س به اقیانوو بامی رسد.

 نند.یمی زور  امواج از اوتادن سنگ در نهری راکد

ل کیشا  رو ، گوئی تمشامی قشدر  و کُشسوار بر این موج 

ا  زوشرین  جشاری دربه بیرون و به سشوی منتهشی اایشه سشرک

             کیشا  بشه سشوی  ۀاست و بازهم اینچنین مشی نمایشد کشه همش

بنشابراین روس بایشد از مشوج برگششتی  .باز می گشردد ست نام

 این صدا یاری جوید.

پیر ا  وصل را برقشرار میکنشد و روس وشردی را بشه ایشن 

 .می زند موج برگشتی پیوند
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در این هنگام است که روس یشا زتمشا سشفر بشاز گششت بشه  

عشاام وشانی را  ۀسوی عواام بهشتی را زغشاز مشی کنشد و همش

 پشت سرخود می یابد.

اینگونه سوگماد با کسانی که کلامش  را م یشع انشد سشخن 

زنشانی  ۀل کیشا  را در دسشت دارد. همشکُ [او]می گوید چون 

خشدا را  ۀکلمشو  نشورگو  ورا دهند و اباعت کنند  [زن]که به 

 درخواهند یاوت.

 . سوگماد چندان در گیر نظام های کاابدی نیست

برقشرار اسشت. وضشعیتی از تنهشا بشا زگشاهی  [او]ارتباط 

د نظشر اوسشت مشزگاهی که در بلب تمامیت هوششیاری اسشت 

چون این بلشب همانسشت کشه زتمشا را بشر زن مشی دارد تشا 

 تشخیص دهد. [زن]جایگاه وکد  با خوی  را در 

کیا  ، سوگماد کاضشر م لش. ، قشادر م لش.  ۀل عرصدر کُ

و عاام م ل. اسشت و زرزو دارد کشه روس در ایشن کیفیشا  بشا 

 سهیم شود. [او]
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زنانی کشه ا  زنشده را مشی ششنوند و مشی بیننشد، ایشن 

 [زن]اجشازه دارنشد کشه کیفیا  خدا گونه را تاربه می کننشد و 

 .ل هستی بکار گیرندرا در راستای مناوع کُ

اسشت.  جهان بینی متعال همانشا صشدای سشوگماداینچنین، 

زن که از پی پیکان زرین می برد و از خنشدق سشهمنا  بهششت 

می کند. زناا که در اعماق دره هشای بلنشد  غبشار نیمشه  گذر

                  شششفاف و شششگفت انگیششزی سوسششو مششی کنششد و چشششمک 

 اقلیم سوگماد مقدو نهاده است. ن،قدم به درومی زند

دیگشر  ۀصدائی که او را می خواند همشان اسشت کشه همش

کسان را خبرمی دهشد کشه نخسشتین قشدم را در بریش. کش. 

و توویش. مقشدو تشرین  باریشک عبشور ۀبردارد تا از میان روزن

 مقدسا  را دریاوت کند. 

سشهیم و از  [او]کشرم  ۀوق  با قلب صشاف  میتشوان در نشش 

 .کضور  زگاه شد ۀعرص

 سوگماد را می یابی.، درون معبد

 .رسیدنی مگر بشرای خشااص تشرین روس هشا تی نایدر وضع 

بیهشوده اسشت. زتمشا تنهشا در وضشعیت  [زن]توضیح و تششریح 



 فصل اول  ــ  اک ـ صدای مقدس سوگماد                                     33

ران اووشادززادی م ل. مشی توانشد سشوگماد را تاربشه کنشد. 

               ززاد خواهنششد شششد و خواهنششد توانسششت در جششوار   [او]

 .اقامت گزینند

 دوششاگ ،دعششا ، ااتمششاو  ،پرهیششز از خششوراکی هششا  ، روزه

م نخواهنشد توانسشت زتمشا اهیچکشد ،ریاضت و عش. به سوگماد

 .ی وجود برسانندرا به منزاگاه سرر

سشوگماد تنهششا بششه کیشا  و روس علاقمنششد اسششت و هرگششز 

 . نگران شکل  مظهر و اشیاء نیست

. جراکشت نمشی بینشد، رخنشه پشذیر استزتما ونا ناپذیر  

غشرق ناششدنی اسشت و  ،مظلوم نمشی ششود ،نیست  نمی شکند

 نمی گردد. ربوده

صدا با هر زنکس که گو  ورا دهد سشخن مشی گویشد. در 

ناششوای بششاد ، در غششر  دریششا ، در زواز پرنششدگان و اصششوا  

                 بششه همششه مششی گویششد کششه هرگششز  [زن.]در همششه چیششز ،بهشائم

لشب ایشن بو  ، شهر ، شفا و شادی بشرای کسشانی کشه در ثر

 زورد. دکامرانی های دنیوی اند به ارمران نخواه
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نان که گو  می س ارند و اباعت مشی کننشد هشر زتمامی 

      مششیت کنشد، خشواه ثشرو  [او]ن سهمی را مشی برنشد کشه ز

 ۀیشا قشو ششادی ، روششن ضشمیری و ،خواه دوات ، ششفا باشد،

 در  ککمت ااهی .

             سششوگماد پیششام رسششان خششود را در هی ششت سششرباز گسششیل 

می کند. نه کبوتر ، او بسشان عقشابی اسشت کشه در جسشتاوی 

 .غذا برای جوجگان خوی  است..

 میدارد. ه دور نگاهاو به شبانی می ماند که گر  را از گلر 

هنگشام  زنشان سشوگماد متعشال انشد . استادان ا  شمشیر

سرعت می گیشرد. در مسشیر پششت سرششان سفرشان نبض کارما 

              مشی خیشزد کشه ملتشی را بشر علیشه ملتشی دیگشر  وانی بروب

مشی دارد.   می شوراند و هم تبارها را به جشدال بشا یکشدیگر وا 

ورد  ششهرها را بشر خشا  زمشی  عناصر غضب ا  معابد را بزیر 

میکند و روس ها را می درد. بووانها بر پا مشی کنشد ، سشیل هشا 

              مششی انگیششزد ، زمششین هششا را مششی ارزانششد و جنششگ و م ششیبت 

 .می زورد 
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هر زتمائی می باید در نبرد بشا بووشان کارمشا و نیروهشای 

اقاایم زیرین شرکت کنشد تشا روزی کشه پیشروز ششود. درهشای 

 وگماد به روی واتحین باز است.اقلیم س

شششنوای معنششوی صششدای ناکششور معنششوی نششور را نبینششد و 

و خشود کشور کنشد  سوگماد را نشنود. کسی که ادعای اسشتادی

 باشد، خرمن غضب درو می کند.

بشه  نکس که میگوید گو  س ار صداسشت امشا ناشنوسشتز

 تیغ زبان دروغ پرداز خود دریده شود.

صشدای ااهشی انشد نابینایشان و ی که پیام رسان نخدامَردا

مششی بیننششد و مششی شناسششند زنششان دروغگویششان   ناشششنوایان را

می شناسند و مشی داننشد کشه ایششان  بزدسن و وریب کاران را

 سوگماد را نخواهند دید. ۀچهر

       زنکششه چشششم بینششا دارد نششور ا  را در صششور  ماهانتششا 

می بیند کسی که گو  ششنوا دارد ککمشت صشدای مقشدو ا  

 ! را از درون عواام سوگماد بر خود می اندوزد

باششد. در دیشدن و ششنیدن ،  دانسشتنزنکس که ملزم بشه 

کمال روس است . او ت هیر شده و بشرای ورود ماشدد بشه اقلشیم 
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بهشتی زماده است. او ابزار خداست. مشی توانشد بشا وی سشخن 

 گوید و رهبری ا  را بلب کند.

د ، ویرانشی در پشی  هرکاا که اسشتاد مشی رو از این رو ،

. رونششد ت هیششر ا  صششدای ابششزار ا  اسششت [او]اسششت  چششون 

                  هششای ببیعششت زیششریننیروسششوگماد متعششال  موجششب توقششف 

 ۀپا مشی کنشد و در نتیاشه همش می شود . این توقف جنگ ها بر

میشدان  10کیهشان پینشدادر  یزدمیان خواهند دیشد کشه زنشدگ

 .ت با مادیت استینبرد معنو

        اشرف کیهان پیندا زدمشی اسشت کشه مشی گوینشد کامشل 

ل و ورزنشدان  بشا ا  و اسشت. کَش 11ل نیراناشانن فه های کَش

ورزندان  در جنگ و ستیزند. این جنگ همیششه میشان ایشن دو 

رزوی پیشروزی ا  را داششته زقدر  بر پاست و هشر کشس کشه 

 می رساند. باشد. همان را هم به تالی

ا  را بااشب اسشت بایشد نادرسشتی نکس که زندگی زهر 

ا  هسشتی  ۀروس بایشد در جشوهرل را بخابر داششته باششد. کَ
                                                           

 کیهان فیزیکی 10

 
عوالم زیرین مشهور به ذهن  وجه منفی آفریدگار iranjanNal k کل نیرانجان 11

 .مکیهان
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مشی گویشد بایشد همشانی باششد کشه  . صدائی که سخنجوید 

کقیقشی سشوگماد در اقیشانوو عشش. و  ۀرا به سوی خانش 12چلا

 رکمت رهنمون شود.

گشاهی زعشش. در صشدای  که کیشا  و دپس روس باید بدان

 . 14ود . همین بور در صدای عاام نورینمی ش یاوت 13پیندا

هشم کقیقشت  16و گشردون مانشاو 15کاران ششریر ۀدر کلم

 نمی رسد. این کیفیا  بظهور

. چنانچشه عش. و کیا  وق  از جهان ا  ناششی مشی ششود

ابشانی ( نامیشده مشی ششود بنی  صوتی شنیده شود که به زبانی

بشه معنشی بسشتری اسشت کشه بشذر  ندابینشدوو به زبانی دیگر 

                                                           
 جستجوگر معنوی؛ مرید، دانشجو، طلبه. م hela Cلاچِ  12

 
جریان صوتی حیات در مراتب مادی.ترجمهً کلام الهی به واقعیت های طبقات  13

 فیزیکی. افسون دنیوی. م

 
 اثیری  uriNنوری  14

 
  aran sharir Kـ ausal body Cکاران شریر یا کالبد علی  15

 
 ذهن  anasM ماناس 16
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مشی تشوان گفشت  ،دارد امی دیگر اصوا  گیتشی را در خشودمت

 که زدمی صدای عواام برتر را شنیده است.

 ینشد در سشتای  زوای زه مشی گرگهائی که در اباو بشرر

            بشه زنشان .جهانهای زیشرین سشروده هشا مشی خواننشد

  .اعتنا مکن

  . وق  به پیام رسانان سوگماد متعال گو  ورا ده 

 سشفر 17انگردون ا  به نواکی جشا  نیراناشزنانی که از 

نشان ابشزار مشورد زمی کنند پیشگویان و پیام زوران قدیمنشد. 

 سوگمادند تا پیام خود را به کائنا  برساند. ۀاستفاد

              کیششا   ،مششوج صششدا جششوهره ای اسششت کششه بششه عششاام

زسشای  بخش  و ،زن را بنشام هشای روس ااقدو. می بخششد

      .برخی دیگششر از نامهششای زنخواننششدمششی  روس ااهششی نیششز

 عبارتند از : 

                                                           
تجلی پروردگار عالم مخلوق یا ذهن کیهانی در   iranjanNat Jجات نیرانجان:  17

 عالم اثیری . م
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  ، نشدا ، ششبدادهون، زکشا  بنشی  18اوگوو ، کلمه ،دابش

ه، اسشم اعظشم، سامشا، کشلام ااحشی  ار سششکار، ششاهاسل ان 

 ا زناهادشبدا.یناندا یوگا ،زصراط شبدا 

 ۀ، دهششون، نرمشش 19داناسششامی دیگششری هششم دارد مثششل وَ

پیشروی  20ا  مشار  زبهشتی و مانند زن ، تنهشا کسشانی کشه ا

         مشی داننشد کشه ششگرد یشاوتن کقیقشت سشه عامشل  می کنند

 :عمده دارد 

 استاد ک.  

 بنی 

 جیوان موکتی

زدمششی از ایششن بریشش. پینششدا را تششر  مششی کنششد و راه 

راه را ایشن بازگشت خود را به بهشت باز می یابشد . همشه بایشد 

                 بی کننشد. بعضشی راه هشای دیگشر مشی رونشد امشا مشار  

 کندتر می شود.

                                                           
 در زبان انگلیسی .م Wordواژه  18
 از جمله اذکار صوفیان.م 19
 به معنی راه و طریق است. argMمارگ  20
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هنگامیکه تشلا  سشر سشختانه ا  بشه پیشروزی اناامیشد  

بدرستی در  خواهد کرد که از هشر چشه در زویشزد سشعادتی 

 ر راه ا  را ب ذیرد.گعاید  نمی شود م

ن از ارز  هششای جهششا هنگامیکششه زدمششی خششود را تمامششاً

غشاز مشی ششود و نشوای بهششتی بشه ز 21کشارا  ،کند اپیندا مبرر

 می برد.  خلسه ا 

در این رو در روئی است کشه در مشی یابشد اصشلا راهشی 

 وجود نداشت. چون جائی برای روتن نیست.

عاام همه در ابدیت است و او خشود کشانون منح شر بفشرد  

 عاام است. ۀبنیادین هم ۀو نق 

 22یوان موکتیجاین ، یعنی 

جیوان موکتی رهائی غائی اسشت، نشابودی تشوهم بردگشی 

 روتار ناخشنود  با همنوگ خوی  است.  ۀبشر که زائید

 این ززادی نابینا را بینا می کند. 

                                                           
21 CKSHARE  اکشووووار: وضووووعیتی از آگاهی که هنگام تجربهً خداشووووناسووووی برآدمی

 مسلط می شود. م
 جیوان موکتی : آزادی معنوی در زندگی حاضر 22
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 چشم او را باز می کند. 

 ناشنوا شنوا می شود و گوش  بی  میشنود . 

او به کمک استاد به راه خشود ادامشه مشی دهشد تشا روزی 

را به ا  مقشدو وصشل دهشد. سش س دوبشاره که سفیر روس او 

 همه را در وکد  می بیند.

اینک او میداند که علت نخستین که بشر ششکل مقشدم اسشت 

 ن بیشتر است. ابزار کار او نیست .زو قدمت  از 

             بلکششه خششود او تنهششا ابششزاری اسششت کششه علششت نخسششتین 

 می تواند از مارای  عمل کند.

 ظر سوگماد نائل شود.ن کسی که به تماشای منز

 هرگز همان شخص ساب. نخواهد بود. 

ن پششس همچششون شششیر در شششکار زهششو مششی شششتابد. زاز  

خواهشد کششانید و او روس ااهشی را   گرسنگی او را به ا  مار

 به وقت خوی  خواهد یاوت .

               یکششی بششه کمششک اسششتاد کششه ورزنششد زسششمان هاسششت راه 

 .ن را خواهد یاوتزمی یابد یکی به تنهائی اما زنهار که او 
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 ! سخت مراقب با 

 به جستاو می پردازد.  23زن کس که بدون وایگورو

 تنهشا  شاهری ششبیه  هکسانی را بر سر راه می یابشد کش

مشی کننشد کشه از ورششتگان و یشا  ادعا مقدسین دارند و

 قدیسین اند. 

 را نخواهد خورد. ننازچلا وریب 

                     اوگر یششک چششلای وای گششورو باشششد. وریششبتاگششر جسشش 

 کل نیراناان را نمیخورد. 

. محاوظشت روس ااهشی برخشوردار نباششد چنانچه زدمی از

 .در خ رگمراهی است

ل خیانت پیشه است و عشواام زیشرین انباششته از کسشانی کَ

. ااهشام در مقام خشدایان سشتای  ششونداست که زرزو دارند. 

 باشد. 24ورین  ماناوزمی تواند 

                                                           

23 uruG-iV .استاد برتر، نور بخش 
 قماش ذهن. م 24
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زدمی بیشتر وقت خود را صشرف تماششای زوشرین  ذهشن  

 می کند. این مخلوقا  برف ارتباط قابل اتکائی نیستند.

ت روشششن وای گششوروئی کششه اسششتاد اسششت و یششبششدون رو 

نچشه رویشت و ششنیده ززمونهائی که می بلبد. نمیتشوان بشه ز

 میشود ابمینان داشت.

س یا وای گوروئی یک کلمه بشه چشلا مشی دهشد هر سفیر رو

که با زن استاد را خ اد کنشد. اگشر ت شویر ااهشامی از پاسشب 

 ن کلمه عاجز باشد. کقیقی نیست. زدادن به 

 .ل نور و صو  مقدو ااهی را ندارندوریب کاران تحم

         او نابینا و ناشنواسشت و چششم و گوشش  همچنشان بسشته  

سشفیر از راه برسشد و پشرده از چششم و می ماند تشا روزی کشه 

 گوش  برکشد.

با ورود به جهشان هشای خشااص روس ااهشی راهشی بشرای 

نمی یابیم. نشه دری و نشه دروازه ای بشرای گششودن  سفر کردن

هست. جائی برای روتن نیست چون نیشاز بشه روشتن بشه جشائی 

 وجود ندارد. این راز شگفت انگیز سوگماد است.
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ضشور دارد امشا زدمشی از روی سوگماد درون هر بششری ک

 جهل زن را بیرون از خود جستاو می کند. 

او درمیان همهمشه و هیشاهوی عشاام پینشدا در جسشتاوی 

 کلام مقدو خداست.

  .کقیقت دارد که صدای سوگماد به زسانی قابل شنیدن نیست

کن می توان به زسانی خود را به کسی سش رد کشه ایشن ایو

کلمۀ مقشدو ااهشی را در سشر انگششت دارد. همیششه اینگونشه 

                 بوده اسشت کشه همشۀ عاامیشان صشاکب کلمشه نیسشتند، امشا 

 برخوردار شوند. محاوظت یک سفیر روس می توانند از 

 . خود را به سفیر روس تسلیم کن 

سشتفادۀ ا  اسشت و همشین بشرای  او استاد و ابشزار ا

نهایت خوشنودی در زندگی اسشت ایشن نحشوۀ تسشلیم 

برای کسانی کشاربرد دارد کشه هنشوز از عشاام وشانی 

و اباعشت از بریش. تسشلیم نرهیده انشد و مابورنشد 

 پیروی کنند.

 . زدمی باید خود را به روس ااهی، سوگماد هدیه کند
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او را بشه او باید به صدای سکو  رخ ت دهشد تشا بتوانشد 

 جهانهای بهشتی رهنمون کند. 

چنانچه کسی کشه از صشو  بنشی پیشروی میکنشد ششهامت 

داشته باشد. سر به پیشروزی دارد و اشیکن اگشر بیمنشا  باششد 

 تنها مر  خوی  ونا پذیر  را تاربه می کند. 

                           25زن سششوی ایششن مششر  کششه وقشش  زوال پینداسششاروپ

است. چیزی بشرای  وجشود نخواهشد داششت. او در تشاریکی و 

جهل به زندگی ادامه خواهشد داد تشا روزی کشه وای گشورو را 

 ببیند و داسوزی و رکمت او را دریاوت کند.

چنانچه یک وای گورو بشا ششفقت بشر بششر وشانی نگشاهی 

 .  اندازد زن بشر ووراً راه به بهشت را در می یابد

او خود را در یک چششم بهشم زدن درون اقیشانوو عشش. و 

 رکمت مستررق می یابد. 

                                                           

25  inda sarup P ،غلاف جسوووووومووانی روح پینوودا را بووه وی بووه معنی کووالبوود فیزیکی                 

 نشان دهد.
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زنگششاه کششه وای گششورو روی بششر مششی گردانششد و دور                      

می شود خوی  وانی به رند و عذاد زنشدگی معمشوا  ادامشه 

می دهد تا روزی که بیاموزد از قشدیس تقاضشا کنشد راه ناشا  

 به وی نشان دهد.از جهان پیندا را 

درونش  "  کلمشه" عش. ن یب زن کشس مشی ششود، کشه 

                برخاسته باششد و بسشان بووشانی مهیشب و زبانشه هشای زتش  

 می ماند.

این پیام عشش. از کشلام سشوگماد بشه کیشا  و هوششیاری 

درتمششامی کیهششان هششا و در همششۀ موجششودا  زنششده ترجمششه                   

 می شود. 

نظشام هشا  را استاد ک.ر در قید کیشا  از بشاسترین این پیام

به تمامی عناصشر هوششیار و زنشده در تمشام ببقشا  مشادی و 

 معنوی می رساند. 

تفاو  کتاد ا  بشا سشایرکُتب مقدسشه در همشین 

جا مشی باشد.صشدای ]زن[ اسشتاد کش.ر در قیشد 

کیا  را شکوه می بخششد و هشر زنکشس را کشه 

استاد ک.ر در قید کیا  تایید کنشد، تشاج زنشدگی 
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بر سر مشی گشذارد و وصشل او را بشه ا  مقشدو 

 می پذیرد. 

 هین چلایی برای وصل زماده نیسشت تشا روزی کشه ززمشون زد

 . و زت  را با پیروزی پشت سر گذاشته باشد

اینها مراکلی در بریش. ا  هسشتند کشه پشی  از رسشیدن 

 به س ح معنوی سزم برای وصل بی می شود.

از زن به بعد ، چلا قدم بشه درون یشک زنشدگی بشا ششکوه 

                در کضششور سششوگماد مششی نهششد.اما پششی  از زن همچششون 

 د پوست می اندازد. دانه های خرمن در مقابل با

او رند و عذاد روس را تشا جشائی بشدو  مشی کششد کشه 

بار  تحمل ناپذیر شده و هشر زنچشه را کشه اندوختشه از کشف 

می دهد. در اشک خود غرق مشی ششود و از سشوگماد ششفاعت 

 می بلبد. 

اما گوئی مقام  تعاای چششم از وی بشر گروتشه و اسشتاد ا  

 نیز او را تر  گفته است.
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یاق صلح و ا اوت مشی سشوزد امشا هشین ن شیب                  او در اشت

نمی شود همۀ امید  نق  بر زد می ششود و اکسشاو میکنشد 

ارز  هین چیز را ندارد مگر کل نیراناشان ششاهزادۀ تشاریکی 

 و مادیت.

                  خدامَرد نه به خابر وضشع قشوانین تشازه بشه ایشن جهشان 

دن قانون موجشود ، بلکشه تنهشا بشه می زید و نه بخابر نابود کر

کمایت از قانون کیهانی ااهشی مشی پشردازد و عشدول از زن را 

 .جایز نمی داند

پیام او کاکی از امید، اهتمشام و رسشتگاری بشرای زنشانی  

 است که در جستاوی سوگمادند.

او یک نیروی غول زسای اتحاد دهنده اسشت کشه وراتشر از 

کننشد ، و راهشی بشرای  ایمان و اعتقادا  ورقشه ای عمشل مشی

 رهایی از دام تع با  ورقه ای و مذهبی نشان می دهد.

او همچون چکاوکی که در جور ا یف جهشان هشای معنشوی 

سفر میکند و پیوندی پایدار میشان زنشدگی دنیشوی در زمشین و 

 بهشت های خااص معنوی بر قرار می سازد. 
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همششۀ ادیششان ، مششذاهب و معتقششدا  از عششش. خششدامَرد 

     در کاایکه هشین یشک از زنهشا بنشدی بشه پشای او رند برخوردا

             نمی زند چون او کیفیشاتی را بشرای کُشلش بششریت بشه ارمرشان 

 می زورد که برای هر روس منفردی تعاای بخ  است.

تفاو  میشان سشران تششکیلاتی ادیشان و روس هشائی کشه 

 کقیقتاً مست شراد خدایند خلید عظیمی می سازد. 

مست از اکسیر خدائی اسشتاد کش.ر در قیشد کیشا   روس سر

است و در یک قااشب منفشرد تمشامی زنچشه را کشه در مامشوگ 

کتب مقدسه زمده است، بشه  هشور مشی رسشاند و قشدم هشای 

 بسیاری هم وراتر می نهد.

او تاسم زندۀ هر زن چیزی است کشه مشذاهب کقیقشی در 

و بشه خشواد روتشه  ا انبر دارند و روکی اسشت کشه در دیگشر

روکی است که بیشدار ششده و بشه وراسشوی زمشان و مکشان و 

 علیت ها اوج گروته است. 

گذشته، کال و زینده همچون کتابی بشاز در دسشت اوسشت 

او استاد ضربان های خلاقه است کشه کیشا  مشی زورینشد و در 

نبض همۀ مخلوقا  می ت شد، از عشاام مرئشی تشا جهشان هشای 
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تمشامی ببقشا  هسشتی در نادیدنی. او قادر است همزمشان در 

 کال کار باشد.

ذهنشی  ی،، علرشروته تشا اثیشریاز ببقۀ ویزیکی یا خاکی گ 

اتری و کتی وراتر از زن و درون اقشاایم متعشاای کشه بشه نشام 

 یا سرزمین بی نام مشهور است. زنامی

 او کلمه است که در قااب تن در زمده. 

همانی که یوکنای کشواری دربشاره ا  سشخن گفشت او در 

یان تمامی نژادهای عاام بسر می بشرد تشا هشر روس ششیفته ای م

را از ببقه ای به ببقه ای وراتر و به سشوی نشور هرچشه متشراکم 

تر کانون سر چشمۀ خدائی راهبر شود. زمشوز  هشای ا  کشه 

بواس ۀ او پیشنهاد می ششود وعشدۀ راه هشایی عملشی را بشرای 

دهای رهائی از اسار  مشاده ثقیشل و بشه تاربشه نشور خورششی

 معنوی عرضه می کند. 

تالشی کامشل مشی رسشد و ا  یا کلمه در هی ت استاد، بشه 

زنانی کشه او ورزنشدان خشوی  بخوانشد زششکار                   این کقیقت بر

 خواهد شد.
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برخلاف کسانی که در مراتب عقلانشی وعاایشت و در ت ییشد 

موعظا  خود از کتب مقدسه نقشل قشول مشی کننشد تاربیشاتی 

استاد کقیقی عرضشه مشی کنشد مسشتقیماً در قااشب روس که یک 

 رخ می نماید.

تنها علت استفاده یک خشدامرد از کتشاد مقدسشه توضشیح و 

تعبیر درست تاربیا  معنوی روس در مسیر سشفر بشاز گششت بشه 

خانه و در راب ه بشا و قشایع و ماجراهشائی اسشت کشه خشود او 

جشایی عملاً درجهان درون تاربه مشی کنشد. بشه ایشن ترتیشب 

 برای شک و تردید باقی نمی ماند.

تا پی  از رسیدن به این مرکلشه ، تمشامی دانش  بششر بشر 

مبنای ادراکا  کسی و یشا اسشتدسس  عقلانشی اسشتوار بشوده 

 است. 

خردی که اسشتاد کقیقشی عرضشه مشی کنشد بشی واسش ه 

بلاواصله و از منش  مسشتقیم تاربیشا  روس نتیاشه مشی ششود و 

 و وضعیت زگاهی انسانی است. جدا از کواو ویزیکی 

کلمششا  او از جویبششاری از ا  کششه درونشش  وششوران                 

 می کند، نیرو می گیرد. 
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سخنان  در عمش. خشوی   درون  ششنونده مشی نششیند و 

 جای تردیدی برای تاربیا  روس باقی نمی گذارد.

ا  ریسششمان زرینششی اسششت زنچنششان باریششک کششه گششوئی 

 ن محکم که هرگز نمی شکند. نادیدنی است و زن چنا

ایششن ریسششمان تمششامی موجششودا  همششۀ ببقششا  و همششۀ 

کائنا  را وارغ از زمان و مکان و تا بشه ابشدیت بشه هشم پیونشد 

 میدهد.

از هنگامیکه نخستین بلیعشۀ زگشاهی بشر هوششیاری بششر 

تابید این ریسمان بود که تنید و او را بشر زن داششت کشه عمش. 

رسششی از تاربیششا  زنششدگی درون خششوی  را بیازمایششد و د

 درونی بیاموزد.

بشر از ادیان کهن تشر اسشت امشا از ا  قشدیم تشر نیسشت  

چون روس مقدم بر زندگی در زمشین اسشت و روس ااهشی ازاشی 

 است و نمی تواند جوانتر از نوگ بشر باشد.

]زن[ زغششاز و پایششان هسششتی اسششت،همواره بششوده و هششم  

یشن احظشه اسشت اکنون نیز دست انشدرکار ایثشار کیشا  بشه ا

 کضور  جوهرۀ سوگماد است.
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اینگونه بششری کشه از ادیشان پیرتشر و از ا  

جوانتر است در اندیششۀ یشاوتن ریسشمان زرینشی 

بر زمد که تمامی زندگی را به هشم مشی پیونشدد و 

خواهان پاسب سؤاستی ششد کشه معمشای زنشدگی 

تمشامی  را در بر دارد در نهایت خواهشد زموخشت

              ایششن جهششان ت سششیس مششذاهبی کششه در سراسششر 

شده اند به یُمن کضور خشدامَرد و اسشتاد کش.ر در 

 . قید کیا  محق. می شود

        او به این جهان مشی زیشد و در میشان ابنشاء بششر زنشدگی 

می کند تا رد پشای همگشان را بشه سشوی اقلشیم خشدا هشدایت 

کند.یکایک ادیان این جهان شاهدی بشر ایشن کقیقشت مقشدو 

 است.

راهی که به  منزاۀ مسیر ببیعی بازگششت بشه سشوی خشدا  

 . موسوم است اکنکارمنظور شده است به 

نام دیگری اسشت بشرای ایشن علشم  دان  باستانی سفر روس 

دقی. که در بشر گیرنشدۀ ماموعشۀ زمشوز  هشائی اسشت کشه 

 دربی این مسیر ضروری است. 
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این زموز  ها بشه خشودی خشود از سشر چششمۀ ککمشت 

ااهی جاری اسشت و هرگشاه در  ششود، از وشرط سشادگی ا  

 عقل را به کیر  می اندازد. 

اکنکار کهن ترین زموز  هائی اسشت کشه بششر در دسشت 

دارد و قششدیمی تششرین اسششنادی کششه از زن موجششود اسششت و در 

 نوشتاا  ن کل زمشده اسشت کشه نزدیشک ششریعت و در معبشد

واقششع در شششمال تبرششت تحششت محاوظششت                           کاتسششوپاری

 قرار دارد. ووبی کوانتز 

این سرچشمه ای اسشت کشه تمشامی ادیشان از زن سشیراد                

یائوبشل می شوند.همین کقیقشت اساسشی را قشرن هشا پشی  ، 

 در چند کلمۀ پر قدر  ادا کرد : ساکابی 

 است در درون ماسوگماد جوهرۀ همه چیز 

 رمز معما در ایناا نهفته است . 

هین ابهام و یا پیچیدگی در این گفتشه وجشود نشدارد و بشه 

همۀ اشخاصی که در جهان ویزیکشی زنشدگی مشی کننشد قابشل 

 ابلاق است. 
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معششذااک بششی  از انگشششت شششماری قششادر 

نیستند قدم از دروازۀ دهشم بیشرون گذارنشد 

سشوی  و همین دروازه اسشت کشه روس را بشه

 جهان های بهشتی هدایت می کند. 

 این اصل اساسی ا  است : 

بهشت درون تمامی زدمیشان هسشتی دارد و همشۀ زدمیشان 

 .بدان دسترسی دارند

همۀ ادیان زمشوز  مشی دهنشد کشه خشدا درون زدمشی 

است اما اینگونه نیست. این خشدا، یعنشی سشوگماد نیسشت کشه 

انی کشه درون هر روکی است بلکه جشوهرۀ خشدا، یعنشی همش

 بنام ا  می شناسیم در درون یکایک ماست.

رو  هششای اکنکششار بششه روشششنی مششی گوینششد چگونششه                 

می توان چنین وضشعیتی از زگشاهی را صشاکب ششد کشه تنهشا 

 درون روس وجود دارد. 

که به این وضعیت مشی رسشد از نق شه ای پششت شاه راهی 

 شود ...زغاز می میان دو ابرو چشمها و در نق ه ای 
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ایناششا دروازۀ دهششم اسششت کششه روس را بششه خانششۀ                     

بهشتی ا  رهنمون می شود. از ایشن منزاگشاه ازاشی بشود کشه 

 ع رها پی  روس عازم سفر زندگی شد.

هرگاه تمامی زگاهی از بدن سلب و در ایشن نق شه تمرکشز 

یابد،سششفر شششگفت انگیززغششاز و روس راه  بازگشششت را در پششی  

 .ردمیگی

سزم نیست کاابد انسانی بمیشرد تشا روس سشفر بازگششت را 

 زغاز کند.

سفرهای موقت به کَررا  اناشام مشی ششود تشا روزی کشه  

 زدمی کاابد خاکی را برای زخرین بار تر  گوید. 

 . هنر مُردن در کین زندگی است این

اسشتاد کبیشر ا  رامشی نشوری معنای این عبار  در گفتشۀ 

که در معبدی بنام خانۀ موکششا در ششهر رتشز واقشع درسشیارۀ 

زهره م مور محاوظت و تعلیم شریعت کی سشوگماد اسشت نهفتشه 

 است که : 
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زن کس که به شد  زندگی را مشی بلبشد هرگشز 

بدان نخواهد رسشید. امشا چنانچشه زن را بشه ا  

 تسلیم کند، کُل کیا  از زن او می شود.

 کقیقی تقلای مر  در زندگی است.این معنای 

یک بار که زندگی را وقش  بشه خشدمت در ا  وقشف چون  

 .کنی  برکت داده می شوی

کقیقت هنگامی به  هشورمی رسشد کشه  

جستاو گر خدا دیدار بشا مقشام متعشال 

را بلب کند چشون کشاوی اسشت اسشتاد 

ک.ر در قید کیا  را بنگشرد و زرزویش  

 محق. شود. 

 : گوپال داو گفته است

هر زنکشس کشه بشه چهشرۀ خشدامَرد نظشر 

انداختششه باشششد. سششیمای زنششدۀ خداونششد را 

 .دیده است
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یعنی استاد ک.ر در قید کیا  بشه منظشور خشدمت کشردن  

و عمل کردن در راستای واسترین کقای. به ایشن جهشان گسشیل 

 شده است. 

این از جانب قدر  ااهی ورستاده ششده اسشت تشا وصشایت 

در مشد  اقامشت زمینشی ا  بشه او  و هدایت هر کسی را کشه

 نیازمند است عهده دار شود.

گوپال داو بشا تکشرار کلمشاتی از ششریعت کشی سشوگماد 

 ادامه می دهد: 

کسی کشه از ا  پیشروی مشی کنشد هیچگونشه وشرض 

مسلمی ندارد زیرا می داند که بایشد همشه چیشز را بشا 

   تاربه به خود ثابت کنشد. وقش  زنگشاه اسشت کشه در

می یابد خدا زنچنان به او عش. مشی ورزد کشه اسشتاد 

زندۀ ای ورستاده است تشا تمشامی روس هشا را بشه وی 

 .باز گرداند

چلا باید خود را برای سشفر بشاز گششت بشه خشدا زمشاده 

 سازد، این سفر از کوره راه باریکی می گذرد. 
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بهتر زن است که تمشامی محمواشه هشا را زمشین بگشذاریم 

 رزوها و وابستگی هاست. چون انباشته از ز

 . یوغی را که بر گردن سنگینی می کند بردار

 اما چلا به گفتن این عبار  ادامه می دهد: 

 زیا در دید خدا شایسته ام؟

هششین کششس شایسششتگی خششدا را کسششب نمششی کنششد. ایششن 

شایسششتگی تنهششا از سششر وششیض سششوگماد متعششال بششه مششا ع ششا                   

 می شود.

در قیشد کیشا  مشی توانشد ایشن وشیض را  وق  استاد ک.ر 

بششرای کسششانی بششه ارمرششان زورد کششه ]زن[ را جسششتاو         

 می کننشد او ابشزار خشااص خشدا در زمشین اسشت. پشس

مابوریم به استاد ک.ر در قید کیشا  ووشا دار بمشانیم و تشا 

 .زناا که مُیسرر است در کضور  بسر بریم

در دوران پی  از تشاریب، زدمشی بشا توسشعه زگشاهی ا  

 جه  بزرگی به سوی تعاای کرد. 
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اینک ا  به نوگ بشر ورصت دیگری مشی دهشد تشا گشامی          

 هم سنگ زن در جهت تعاای زگاهی کیهانی ا  بردارد. 

کاصل این جه  زدمی را قشادر مشی سشازد بشا برداششت 

کال زنکشه قشدم نخسشت قدم دوم به معنویت واستری نائل زید 

 را در زمینۀ مادیرت برداشته بود.

سوگماد زن است که هسشت و هشر زن چیشزی کشه هسشت 

               ب ششوری کششه هششین نششامی نمششی تششوان بششه زن داد مگششر نششام 

 شاعرانۀ خدا. 

زن نه قدیم است نه جدید، نه عظیم اسشت نشه کقیشر ، نشه 

شکل است نه بی ششکل، متضشاد نشدارد در کاایکشه زن چیشزی 

است که در متضادها مششتر  اسشت ب بشه علشت زن اسشت کشه 

سفیدی بدون سشیاهی وجشود نشدارد و ششکل وقش  در مقابشل 

 خاایا معنی می دهد . 

رای به هر کال سوگماد بر کسب زنچشه مشا مشی دانشیم دا

 دو بخ  است:

 یکی درون و یکی بیرون 
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نام دارد که مشی تشوان گفشت هشین  26نیرگونابخ  درونی 

 کیفیتی ندارد و هین چیز درباره ا  م داق نمی یابد. 

نام دارد کشه مشی تشوان گفشت و  27ساگوناوجه بیرونی ا  

 یا ت ورر کرد که واقعیت ، زگاهی و شعف جاویدان باشد. 

ی شناسشد و بعشد از تاربشۀ این بخشی است کشه بششر مش

 وضعیت خداشناسی بخابرمی زورد.

که روس در ایشن وضشعیت تاربشه مشی کنشد ورط شعفی از 

قابلیت بازی وجد زورینی را در گونشه ای نمشای  ااهشی کسشب 

 می کند. 

 نام دارد Lila بازی ایلااین نمای  

و متشششکرل از زواز و رق ششی اسششت از مقششابع صششدا و  

روس خشود را گشم  سکو  ،کرکت و سکون. در این نشوگ بشازی

و درکال بازی گرگم به هشوایی بشاز مشی یابشد کشه نشه میکند 

 زغازی دارد و نه پایانی .

                                                           

26 irgunaN  بخش درونی سوووگماد که دارای هیک کیفیتی نیسووت و چیزی درباره اش        

 فرهنگ لغات اکنکار                the no – thing selfنمی توان گفت.خویشتن لاشئی
یکی از د ونشوووان ح وووور منشوووا واقعیت جاویدان الهی و اگاهی وشوووعفی که در حین  27

 تجربهً خداشناسی دست می دهد. بخش بیرونی و قابل اکتساب سوگماد.    
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 این شعفی است که در مذاهب اصوای بدان اشاره می شود. 

ی                  و اششیکن روس در ایششن گمگشششتگی بششه وراموششش 

خشود تنهشا واقعیشت  می گراید. بخابر نمی زورد کشه

بلکه خوی  را در کثرتشی متششکل از همشه یگانه است 

          چیششز و همششۀ موجششوداتی مششی یابششد کششه جهششان را 

می سشازد بشا یشاوتن ماشدد خشوی  ، روس بخشابر               

می زورد و دوباره کشف می کند کشه بشرای ابشد تنهشا 

  ر یگانه در پس این کثر  است . عن

او تنۀ درختی است که شاخه هشا را نگشه مشی دارد ،خشود 

درخت است. او دوبشاره مشی دانشد کشه خشوی  را در کثشر  

 یشا هنشر و قشدر  28دیدن همیشه توهمی اسشت زائیشده مایشا

 .جادوئی

                                                           

28 Maya  مایا. توهمی بنام  –نحوه ای که بشر واقعیت را می نگرد. کل نیرانجان یا کل

واقعیت، آن بخشووووووی که از واقعیت غاوی جدا و درعرصووووووۀ محدودیتهای زمان و مکان 

افتاده اسووت. بخشووی از اصوول آفرینش که درون محدودیت های آگاهی انسووانی محصووور 

 فرهنگ لغات اکنکار                                   شده است.فنا )عالم فانی(              
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بششازی روس همچششون نمایشششی اسششت کششه در زن روس هششم 

میدانشد کشه در ششرف  بازیگر و هم تماشاچی اسشت. تماششاچی

 تماشای نمای  است.

 .بازیگر مایا می زوریند وایکن

توهمی از واقعیت که تماششاچی را تشا اوج عوابشف ششعف  

 و هراو ، خنده و اشک صعود می دهد.

همین شعف ها و اندوه ها روس را وریشب مشی دهشد و بشر  

 زن می دارد که نق  بازیگری خوی  را باور دارد.

 کشه از خشدا وجشود دارد،یکشی                   میان تالی هشائی در

پرنشدۀ ااهشی  به معنشی "هام سا  "پرنده ای است به نام

که از تخم  جهان بوجشود مشی زیشد همچنشین بخش  

نفسشی اسشت کشه خشدا بشه  "هام"اول این کلمه یعنی 

بیششرون مششی دمششد و بششه همششراه  تمششامی کائنششا  و 

کُشل  " سشا"کهکشان ها پدیدار مشی ششوند بشا بخش  

هسششتی بششه درون همششان وکششد  نخسششتین بازگشششت                    

 "سشاهام " گشاهی بشه صشور  "هام سا  "می کند کلمۀ 

 زمده و به معنی: " سازهام"و یا 
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مشی باششد، همشانی کشه یکایشک و من زن اروس(  هستم  

 تمامی موجودا  است.

در زبششان هنششدو خششدا را در هنگششام بیششرون 

برهمشا( مشی نامنشد کشه بشه دمیدن نفََس براما ا 

معنای پروردگشار اسشت . در هنگشام دوام نفشس 

ویشنو نامیده می شود کشه کفشظ کننشدۀ تمشامی 

جهان های تحتانی اسشت و هنگشام بشازدم ششیوا 

 میگویند که نابود کنندۀ مایا یا توهم است.

که نشه زغشازی دارد و نشه پایشانی این کقیقتی قدیم است 

یششود و در زناشا خشوی  را روس به جهان های مشاده گسشیل م

 گم می کند و باز می یابد. 

همیشششه در صششور  هششائی گونششاگون و در مقششابعی بنششام 

شب و روز زندگی میکنشد هشر روز و هشر ششب از بشوای هشم 

 برخوردار است. 29سنگ و برابر با یک کاا ا

                                                           

29 alpuK  کالپا واژه ای اسوووووت که در کتاب " دکترین اسووووورار" اثرمادام بلاواتسوووووکی

معادل یک دم الهی تعریف شووووده و مبنای محاسووووبه سووووال آن در طبقۀ فیزیکی نیسووووت. 

های معنای زمان در جهان فیزیکی درارتباط با وضووووعیت سوووویاره و خورشووووید و مقیاس 
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 سال است.  000/002/4معادل هر کاا ا 

یوگشا نامیده می ششود بشه چهشار مان وان تارا روز که 

یا ع ر تقسیم مشی ششود کشه از روی چشرخ  بشاو 

، دومشی  30بازی نام گروته انشد نخسشتین زنهشا کریتشا

نشام  33و چهشارمی کشاای 32، سشومی دواپشارا31تر تا

 دارد.

 است. ع ر بلائی کریتا یوگا 

دورانی زکنده از خوششنودی در کثشر ، ششکل و 

زیبایی ها ی جهان کواو. جمیشع سشااهای ایشن 

 سال میرسید.  000/728/1دوران به 

 

                                                           

بزرگتر تعیین می شود و بنابراین نمی تواند برای همۀ سیارات مشترک باشد.به همین 

  علت مبنای محاسبۀ عدد سالهای کالپا در مقیاس زمینی به سختی امکان پذیر است. م
 نامیده میشود به معنی عصر طلایی است. Satiyaکه گاهی نیز ساتیا   ritaKکریتا  30
 عصر نقره ای .م یعنی نقره یاreta Tترتا 31

 به معنی مس و نمایشگرعصر مفرغ است. م vapara Dدواپارا 32

آخرین دوره و عصووور اضووومحلال و فسووواد معنوی اسوووت. سووویارهً  aliKکالی  33

 زمین در حال حاضر در مقاطعی از این دوره به سر می برد.م
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 ترتا یوگا 

سششال  000/296/1دوران کوتششاه تششری اسششت و 

بول می کشد و جمیع مقابعی اسشت کشه در زن 

کقیقت رو بشه اوشول مشی رود و بشا هشر اشذتی 

 تشویشی عاین می شود . 

 دواپارا یوگا از این دو کوتاهتر است . 

سشال بشول مشی کششد و در  000/864این ع ر 

تشاریکی ، نیشک و بشد و بی زن نیروهای نشور و 

 اذ  و درد درتعادل باقی می ماند.

سشال بشه  000/432زخرین دوران کاای یوگشا نشام دارد کشه 

بول می اناامد و در بی زن کیهشان تحشت سشل ۀ تشاریکی و 

وساد ورو می رود و روس در اوسونی گم می ششود کشه درونش  

 وکشت و هراو کاکم است. 

ششود و  صور  شیوا ش  دراین دوره متالشی مشی

عاام به خاکستر بشدل مشی ششود در ایشن هنگشام 

است که سوگماد همۀ روس ها را بشه ببقشۀ بعشدی 

بششرده و در جهششان روس جششای میدهششد. زنگششاه 
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تمامی نشواکی تحتشانی را نشابود و بشه زتش  و 

 خاکستر بدل می سازد.

روس هائی که به این مناب. ووقشانی نقشل ششده انشد، پشی  از 

ی جدیشد مشادی بشه خشواد هشزار بازگشت مادد به جهان ها

سااه ورو می روند. روس در ایشن خشواد ،خشوی  را در همشان 

وکد  و ویضی می یابد که از ابتشدا مشی ششناخت. او مق عشی 

سشال در صشلح و زرامش  کامشل بشر سشر  000/320/4معادل 

 میبرد تا دور بعدی زغاز شود.

 م مادد خدا، جهان ها به تالری در می زیند . با دَ

ن ها نه سشیاره زمشین ماسشت و نشه هشین یشک از این جها

ستارگانی کشه در زسشمان اسشت بلکشه جهشان هشائی کشه مشا 

نمیتوانیم ببینشیم و درون کاابشد کوچشک مورچشه یشا زنبشوری 

پنهان اسشت.تمامی سشتارگانی کشه در زسشمان مشی بینشیم در 

 چشم یک گناشک می گناد.

در ابراف زدمی جهان هایی نیز هسشتند کشه بشر کشواو  

 گانه وی تاثیر نمی گذارند. پنا
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جهان هائی که هم عظیم اند و هشم نشاچیز، هشم دیشدنی و 

 هم نامرئی و عدد زنها به شمار شن های دریاست.

ایششن جهششان هششا سشش وکی از زگششاهی انششد کششه توسشش  

مششیت  زوریدگار متعال ، سشوگماد بشه تالشی در مشی زینشد و

یشن ااهی اینچنین است که همۀ موجودا  بشه وقشت خشوی  از ا

 . جهان های زگاهی عبور کنند

هششر روکششی از یکایششک بخشش  هششای چرخششه ای عبششور                     

نشام دارد. نشام  ششدنمی کند که دوازده قسمت دارد و چرخشۀ 

اسشت کشه تمشامی صشور ولکشی چرخ هشتاد و چهشار دیگر زن 

 را بی می کند.  البروجة دایر

در این چرخه است کشه روس هششتاد و چهشار س  در هشر 

 را پشت سر میگذارد. دایرة البروجیک از علائم 

 هر س  معادل یک صد هزار سال است.  

هشششتاد و چهششار س  معششادل هشششت میلیششون و چهارصششد 

 هزار سال میشود.
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روس  سرگردان ، از یک تواد بشه تواشدی دیگشر مشی رود و 

ز و مششلال زوری را کششه عبششور از شششاید سزم باشششد مسششیر درا

 یکایک صور ولکی بلب می کند، ب یماید. 

 دارد.به کارمای او بستگی این امر 

راه نااتی هست و زن دیشدار بشا اسشتاد کش.ر در قیشد اما  

 کیا  و شناسائی اوست. 

استاد او را به جویبشار کیشا  ا  وصشل میدهشد و دیگشر 

 توادی در انتظار  نیست.

 .او از چرخ هشتاد و چهار رهائی یاوته است 

او به جایگاهی میرسد که دیگشر زرزومنشد کاصشل اعمشال 

خود نیست در کاایکه در جهانی بسر می بشرد کشه همگشان بشه 

               نیششرو و شششوق منششاوع دسششت بششه عمششل میزننششد ، چششه نیششک و

 چه زشت. 

 اینچنین است که کارما زنشان را در چشرخ هششتاد و چهشار

 اسیر می سازد. 



 70شریعت کی سوگماد ــ جلد اوّل                                               

یکایک زنها تا هنگامی در این اسار  بشاقی مشی مانشد کشه 

جهل بر وی کاکم باشد و هین یشک بشه دیشدار خشدامَرد نائشل 

 نخواهد زمد. 

هر روکی باید بشه جایگشاهی از در  معنشوی وشراز زیشد 

 که بداند. 

 "من زمده ام که باشم و دست از بودن می کشم " 

اسششتاد کشش.ر در قیششد کیششا   34ایششن کلمششا  پدارزاسششک 

ا این کتاد زمانی کشه سشری پشااای زنشده بودنشد چشاپ ششده اسشت. در زن است.

 زمان پااای استاد ک. در قید کیا  بودند(

زدمی باید تمامی عقاید و نظریشا  ، ورضشیه هشا و باورهشا 

را کنار گذاشته و با خلو  و شد  هر چه تمشام تشر نظشری بشه 

 می گوید: این اصل عظیم ا  بیاندازد که

کسی کشه چنشین کنشد بشه دانش  خشوی   "من هستم "  

ااهی بیدار می شود و می بیند کشه جشز خشود  هشین کشانون 

دیگری از ا  وجود ندارد. بشه ایشن ترتیشب، او در کشین بسشر 

بردن درصور  انسانی ، پی  از مشر  کاابشد جسشمانی و قبشل 

                                                           

 نام معنوی پال توویچل .م eddar zaskq pپدارزاسک: 34
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          از اضششمحلال عششاام وجششود در پایششان کاا ششا بششه ززادی        

 می رسد.

، رهششائی روس توسشش   35وضششعیت جیششوان مششوکتیاو بششه  

 رسیده است. جریان صوتی 

در تمامی جهشا  ، از درون تشا بیشرون ، همشۀ موجشودا   

همۀ اشیاء و تمامی وقایع را تنهشا نمشای  سشوگماد   زوریشدگار 

                متعال مشی بینشد کشه در صشورتهای بشی ششمار  بشه تالشی 

  می رسد.

او به مقام همکشاری بشا سشوگماد رسشیده و جشز بشه ارادۀ 

 ااهی نمی تواند عمل کند. 

 .مشیت او واسترین استچون 

                   "تشو روس"یشا   "مشن روس " او دیگر وجشودی را بعنشوان  

اسشت و ناچشار اسشت  روسنمی شناسشد چشون اینشک او خشود 

 همواره از این دیدگاه مشاهده کند.

                                                           

 در زبان اک به معنی آزادی معنوی است.م ukti Mivan Jجیوان موکتی: 35
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چنشین ارتفاعشا  ششعف انگیشزی در روس ااهشی صعود به 

بریش. اکنکشار  چندان میسر نیست مگشر بشرای کسشی کشه در

 درو خوانده باشد. 

روکیا  و دیدگاه ویژه ای سزم است تشا بتشوان قشدرتهای 

 معنوی را به نحو شایانی مورد استفاده قرار داد.

کسی که از این قدر  ها سشود مشی جویشد بایشد از بنشد  

روکیشه ای کشاملاً غیشر وابسشته فی رهشا باششد و تمایلا  عاب

ملایم و با وقار داشته باشد. در غیر این شور  ، سشفر در بریش. 

 خدا برای  میسر نمیشود.

هیچگونششه سششواد علمششی از ویزیششک و مکانیششک بششرای اناششام 

 . تمرینا  معنوی اکنکار ضروری نیست

              تمششایلا  نقشش  تعیششین کننششده ای در روکیششۀ وششرد و 

روکیه، ککایشت از کیفیشت رو بروئشی وشرد بشا نهشائی تشرین 

مقوس  ااهی دارد.چنین روکیه ای تنهشا بشا خشوی  انضشبابی 

 و تزکیۀ روس قابل تح یل است. 
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به این ترتیب زئین و مراسم وصشل بشه کلقشه هشای بشاستر 

ا  به جز برای واصشلی کشه پشرور  سزم را دریاوشت کشرده 

 باشد،مناسب نیست. 

های کَهتری هست که برای زنشان کشه بشه ذهنشی  اما زئین

 بیدار دست می یابند مفید است . 

قشرار دارد جایگشاه دوم در بی بریش. معنشوی،دان  در 

مگر به خابر اناام و یفه ای کشه در دسشت داریشم تشا بتشوانیم 

 درست و غل  را تشخیص دهیم.

در زندگی ، هر ت میمی بشه عشواملی بسشتگی دارد کشه در 

پس زن نهفته. از نق ه نظر بشر ، ببقشۀ ویزیکشی نتیاشۀ نهشائی 

سلسله ای از روند های تکاملی است کشه همچنشان بشه ببقشا  

 ا یف تر نفوذ می کند. 

 به اقلیم روس و ذهن ،به جهان علری و ببقۀ اثیری . 

  نتیاتاً هر مشکلی از ببیعت انسانی و هشر ت شمیمی کشه

زدمششی در  ببقششۀ ویزیکششی اتخششاذ مششی کنششد میششدان 

مرنابیسی مخشتص خشود را مشی زورینشد و هااشه ای 
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متشکل از تمامی عشواملی کشه در ایشن سش وس متنشوگ 

 زگاهی وجود دارند، به  هور می رسد. 

تی هشر وعشاای یک واصل این را در می یابد چون می دانشد کشه

 . مُرکب از عوامل بی شماری است 

او باید میشزان تناسشبا  ایشن عوامشل گونشاگون را تعیشین 

کند و در یابد هستۀ اصلی وعاایشت در چشه سش حی از زگشاهی 

 ریشه دارد.

وقتی زدمی به وضشعیت زگشاهی روس نائشل مشی زیشد در 

می یابد که هر ببقشه ای از هسشتی، قشوانین و ششرای  خشا  

ن قشوانین و ششرای  جشز بشه ارادۀ یشک خود را داراسشت و ز

 خدامَرد با هین قدر  دیگری م ااحه نمی کنند. 

هر ببقه ای از کائنا  بازتابی اسشت از ببقشه ای کشه وراسشوی 

تا  به جائی که قشدر  هشا و مکشانیزم هشا را  میتشوان زن است 

در ان باق با شرای  ووقانی زنها تنظشیم و هشدایت کشرد. وقش  

  قشدر  ترییشر قشوانین و ششرای  را در خدامَرد در قید کیشا

 تمامی ببقا  عاام خدایی دارد.
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  بعید است که او از این اختیشار  اسشتفاده کنشد امشا بهشر

کال از چنین جایگاهی برخوردار اسشت چشون تالشی سشوگماد 

 بر روی این ببقه و تمامی ببقا  جهان  جهانهاست.

زدمی قادر نیسشت زنشدگی را ترییشر دهشد امشا نشدای نفشس 

 رگوش  می خواند که میتواند. د

این تنها ناواهای کاذد سشل ان عشواام زیشرین اسشت تشا 

روس را بششه دام انششدازد. بششه محششض اینکششه زدمششی در یابششد 

قدرتهای  تا چه کد ناچیزند، قشدم در راه خشدا مشی گشذارد و 

 بری. اکنکار را بر میگیرد. 

پس از اتخاذ این ت میم است که مشی بینشد چگونشه توسش  

 ک.ر در قید کیا  هدایت می شود.  استاد

استاد دست بکار مسشاعد  روس در راه بازگششت بشه خانشۀ 

 کقیقی ا  شده است.
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 ا  یها36سا سا 

 

 نیدر  هش یبشه معنش نشا ئسوگماد، پروردگشار کا در 

 ۀاسشت و سرچششم ا یشک تیشاست.زنچه سوگماد نام دارد تمام

 عش. و رکمت.

 بگذار. [زن] بر یپسند یکه م یهر نام

اسشتاد کش.  یماهانتا،ششکل درونش یبر مبنا یمعنو ۀجوهر

 استوار است. ا یک دیدر ق

خواننشد و  یسشاروپ مش ینشور را غاابشاً یشکل نوران نیا

 درخشد. یمانند هزاران ستاره در دامان شب م

سشخن  یو نشد،بایکشه چشلا نتوانشد ماهانتشا را بب یتا روز

سشفر کند،صشاکب در   ا یشک یمعنشو یو به جهان هشا دیگو

 است. دهنش

                                                           

 میت:  سات سا 36
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 منظور در  سوگماد، در ابتدا بهتشر اسشت خشدامرد  به

 ماهانتا را در  کند. یعنی

سوگماد است کشه نشه بشا انکشار  یۀو اعلام یق ع ن،ا هاریا

 ششودیوقف بشاور کامشل خشود بشه ماهانتشا مبا  ،بلکهیو نه با نف

 باشد. تواندیدانست خدا چه م

 یمعنششو نششا یاسششت و تمر قششتیکق .یششا  بر 

سشوگماد  یقشیم روکه توس  ماهانتا  به دانش  کق

 .شودیمنار م

و  دانسشتن، بشودنروس در  یبدانشد کشه هسشت دیبا یزدم

 .شودیخلاصه م دنید

     اوششتی لیششتحل بششه جششز وکر،خواسششت و یزیششدر ذهششن چ

 در بدن وق  عمل وجود دارد. کهیشود در کاا ینم

ا  را بشه زبشان  ششوندیخشدا م یکشه ماشرا یکسان همۀ

انتخشاد  انیشکننشد و صشلح و زرامش  را در م یماده ترجمه م

 .دهندیشدگان رواج م
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 نیاسشت،بنابرا نیبهششت و زمش انیشواسش  م ۀذهن کلقش

ابشزار اسشتفاده  کیشاست که از ذهشن بشه منزاشه  نیصلاس در ا

 دا موجشو ۀهمش یبشه سشو میخدا ورصت ده تیو به معنو میکن

 شود. یزنده جار

 کنشد بلکشه  ینمش یتسشل یابزار خدا هرگز تقاضشا

بلکشه  سشتیزرامش  ن یجسشتاو دهد،دریم یتسل

 بخشد. یزرام  م

 یمحلش یبلکشه در جسشتاو سشتین یششاد اوتنی یاو در پ

 .است یکردن شاد یجار یبرا

 نیشا ادزوریش یراگشیوا ینظشام باسشتان نیسشیقد یزندگ

 نیدر کش توانشدیم زیشاو ن یاست که زنشدگ یزدم یبرا قتیکق

 برخور دار باشد. ییدر گوشت و خون از ارز  باس ا یک

همچشون زوتشاد  زیشچ هچشون همش دیکه باو ستین یراز

 زشکار است. یصبح بر و
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و پششتکار  اطیشو بشا اکت زدیششود،برخ داریشب دیبا یزدم

اسشت  دهیکشه بشه هشدف نرسش یو تشا روز دیمایا  را ب  .ریب

 وکر استراکت به ذهن خود راه ندهد.

 و قششدم بششر قششدم ماهانتششا  ایشش،بیقتیکق ۀتشششن اگششر

 تیشا  را اناشام بشده و کما یمعنشو نا یمرتبگذار،

تاربششه و در   را شخ ششاً یااهشش یزمششوز  هششا

و نشه محکشوم   یا  را نشه سشتا یکن،دست زوردها

 وا  شود. ر توزن ب قتیزن کق قتیکن تا کق

هشم کشه بشر  ییخشدا کنیمخلشوق اسشت و اش کی یزدم

 .مخلوق است راندیککم م یماد یهانهایک

کشه  37دهنشده ونشدیاصشل پ کیشخدا عبار  است از  نیا

متعشال  یخشدا اونامنشد. یل مشماهاکَش ایل ا  او را کَ روانیپ

 است. یکیزیو هانیشناخته شده ک ینواک یتمام

                                                           

که به  آمده اسوووووووت inding Bعبارت پیوند دهنده در ترجمۀ واژۀ  37

اسیر کردن،  bindمفهوم اصلی است که بستگی ایجاد می کند. در معنای واژۀ 

 بستن و مقید کردن آمده است. م
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 خواهد. یرا چون خود در بند م هاست و هم دیل مقکَ

 .شودیزغاز م 38از او و زهنکار  یبندگ ۀولسف

و  است (یمادروانی ش اۀ انشدوگ یجهانها یانرواشاو ورم

 یو مینشده است،خود را در اقل داریکه روس ب یچنانچه تا روز

او  یچون وتوا ابدی یل نماز بند اسار  کَ ییرها یبرا یابد،راهیب

 .بمانندی باقی در بندگ دیروکها با یاست که تمام نیا

 وجود دارند: شهیسه کاابد هم

 لیثق ــ یذهن ــ یعلر

 است. سریاز زنها م ییبسته به اراده و تلا  روس، رها

 .شودیمحدود م یتحتان یروس به جهانها ا یمعمول ک ب ور 

 

                                                           

در ذهن متعادل رکن تشخیص هویت آدمی است  hankarAآهنکار  38

نام دارد در صوووووورت عدم تعادل به آهنکار، به  Ahankaraو آهنکارا 

 معنی خودستایی، بدل می شودکه منشأ تمامی مصیبت هاست. م
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 از: ببقا  عبارتند نیا

 ااتری( ناخودزگاه ــ یذهن ــ یعلر ــ یریاث ــ یکیزیو

 یگانشه ا سشه یهشا یاریهوشش یکال در بنشدگ نیاو در ع

 قرار دارد. ییرؤیا یرؤیا و ب ،یداریب تیبنام وضع

 یهششا تیمحششدود و یروس در قااششب انسششان کششهیمادام 

 یاسشت بشه زنشدگ برد،مابشوریبسر م یتحتان یجهانها

 دهد. تیل رضاکَ  یدر شرا

عملکششرد خششود را در  دارشششدهیب گششر،روسید یسششو از

هنشوز در  کشهیرسشاند در کاا یبشه اناشام مش یببقا  معنشو

برتشر اسشت کشه در  یاو وجشود .بشردیبسشر م یکیزیو تیوضع

 .کندیم یزندگ یجسمان یکاابد

 یکششه او از خششورا  کششواو، عملکردهششا نااسششتیدر ا

 ادهمش یهانهشایه از کقشبب نیشدر ا یو م ااحه با زندگ یکاابد

 .بردیاذ  م
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           ا  اسشت چشون  یچشلا کیش یو نشوگ زنشدگ وهیشش نیا

و تشا مشر   سشتین  یبش یمشرده ا ناشایدانشد کشه در ا یم

           ا  وششرا نرسششد،تماما زنششده بششودن را تاربششه یجسششمان

 نخواهد کرد.

 یو کاابششد یکششواو جسششمان ا یششبهششر کششال،او از تارب

 کند. یاکتراز نم

 تیوضشع ۀگونشرؤیا یاریدر کال بسر بشردن در هوشش زتما

 یزنشدگ فیشا  یهشا دهیشاز پد تیوضشع نیاست و در ا یروان

                 یعقششل و خششورا  ذهنشش ،یمثششل تفکششرا ، عوابف،شششاد

 .بردیاذ  م

من بش. بشا ببقشا   یکاابشدها یها بشرا دهیپد نیوجود ا

 است.  یاتی،کیو ذهن ی،علیریاث لیاز قب یروان

               نیششا  بششر ا ینیبزنگششاه کششه روس بششا قششدر  رؤیششا

 .شودیخود م هانیم ل. ک یاوت،ورمانروایها تسل   تیوضع
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تنهشا  ،بلکشهاسشت و نشه رؤیا یداریسوم نه شامل ب تیوضع

از  یایهوشش "مشن هسشتم"ۀ احظش ۀ تاربۀایجذد کردن در نت

که در زن زتما ببعشه و سشاکن جهشان سشت  یخود زگاه ینوع

 نام شده است.

               نیریشز یکشه زتمشا در ببقشا  جهانهشا ییهمۀ کاابشدها

و  .یشعم یدر اسشتراکت کامشل و خشواب نشکیا کشرد،یبر تن م

 .برندیبدون رؤیا بسر م

اسشت،ککمت و دانش  م لش. از   یاما زتما در کمال خشو

 خود دارد.

و قشادر  بشردیجهشان بشاس اشذ  م نیشکضور در ا ۀاز خلس

است به هر کاا که بخواهد سشفر کند،چشه در ببقشا  بشاستر و 

 تر. نییچه پا

             زمششد و  دیششاسششت از ا  پد ینچششه در هسششتز هششر

 .ابدی یکضور ا  دوام م ۀا  تنها بواس  یهست
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سششوگماد  ۀکلمشش[ زن]جششز ا  نبششود و  ،نیزغششاز هشش در

 .اوتهینشده و صور  ن یبود،متال

 زمد. دیپد یتالکاات خام، [زن]از 

و انششد  انششد  از  اوششتی تیششقششدر  درون ا  ق ب

شششمار  یبشش یشششدند و جهانهششا صششادردرونشش  ارتعاشششا  ا  

 یچششمه هشا کشه از کشف ییکبابها اوتند،مانندی یرونیصور  ب

 .زدیخ یشان بر مو جور .یعم

 نشدیز یمش دیشپد یشکل منحنش به شهیهم تیو وعاا کرکت

 یکشرو یهشا هیشس ششکل یکرکا  و ارتعاشا  منحنش نیو از ا

 یروانش یهشانششد و جها دهیشزور یگشرید یبر رو یکی یشکل

 روس را شکل داد. ۀتر از ببق نییپا

 :است ا یل ککُ انیو بن شهیر ا 

 و شما. تو ش منش  زنش  او

 جاست. هو هم نااست،زنااستیا  ا
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شمال،باسیجها  نفوذ م یدر تمام شرق،غرد،جنود، و  کند،

 و ول. .هرکاا و در تمامنییپا

 دارند. یها در ا  هست تیهو یها و ب تیهو ۀهم

ببقشا   یقینور و صشو  اسشت.ا  موسش ت،یا  نماد ورد

 .ندیزور یکه نورها را م تاس یو نور یبهشت

 هاست. ضهیور ۀها و هم هیورض ۀا  هم

 و همۀ تنها ا  است. ده،همۀیو زور ن یدگار،زوریزور

نفشس  ایشا  را بعنشوان کلمشه  ۀاز کتشب مقدسش یا دسته

 کنند. یم تعریف نا ئناوذ بر همۀ کا یانیبن

 از زن.  یب یکت ا  زن است و

اسشت،همۀ زنچشه کشه  یهسشت دیشل زنچه که اکنون در قکُ

 .ستیبود،جز ا  ن نیاز ا  یخواهد بود و هر زنچه که پ

 .رسدیکلمه به  هور م ایدر ا   نا ئکا
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 شود. یم یا  متال ۀراددر ا  و به ا ههم

 است. زیچ هکضور هم ۀندینما ا 

 .حیقابل توض ریاست و هم غ حیهم قابل توض

 سوگماد است. روتنیپذ تیا  کاصل شخ 

سشوگماد اسشت کشه بشا  نیادیشو هم جزء بن نیادیل بنهم کُ

 بخشد. یم یو به زن زندگ دیگویسخن م ا یک یتمام

اسشت،محدود اسشت و  یناششدن میو هم تقسش یشدن میتقس

گناشد،قابل  یو در وکشر نمش دیشز یهم نامحدود،در وکشر مش

 قابل ت ور است. ریت ور و هم غ

 .ستیهمۀ زنچه در باس ذکر شد جز ا  ن

عشاام  یکسش انشا یتحشر  و جر یاصشل ۀبه مثابه جشوهر

ارکشان وکشر و ذهشن و  یکضور دارد و کشانون تمشام یجسمان

 زنهاست. ا یو ک یهست ۀع ار
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               یهشا و اعمشال و هشم معلشول تمشام تیشوعاا یهم علت تمشام

 علت هاست.

اسشت کشه کاصشل تلابشم  یا نندهیا  اصل زور نگونه،یبد

 یسوگماد اسشت کشه بشه سشو ریاز سر یا اوتهی تیو کرکت ق ب

 است. یجار نا ئهمۀ جهانها و کا

               بشدون ا   زیشچ نیچشون هش کنشدینفشوذ م زیشچ هبر هم

 داشته باشد. یتواند هست ینم

اایشاف در تشار و پشود پارچشه بشه هشم باوتشه            همانگونه که

               را  ایششذرا  زد قمششا  در  همانگونششه کششه مششی شششوند و

و هششم در  یمعنششو یاهششم در جهانهشش زیششچ هسششازند،هم یمشش

 دیشا  پد یششدن رششته هشا دهیشاز به هشم تن یماد یجهانها

 زمده است.
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جشزء وقش  و  اویشو چشه در مق تیدر تمام ،چهیل هستکُ

اعشم از  ا یشک ینششانه هشا یکاابشد تمشام ا وق  ا  است.

 و براو  است. یشاداب ،یمعنو ر یب 

اسشت کشه  ی   و مملشو از وراسشتتا  سر شار از نوسان و 

اسشت کشه در  یاسشت و اصشل یشیگرا یماد ای 39در تضاد با جاد

کشه در زبشان  یا رد،کلمشهیپذ یمش حضشیتو 40ایشتان یچا ۀکلم

 شود. یم زنچه در باس زمدیۀ کل ۀرندیدر برگ تیسانسکر

 شاهر  نییبشاس و پشا یارتعاشش یانهشایبه صشور  جر ا 

  .زوردی م دیرا در همۀ اشکال پد ا یو ک شودیم

اسشت کشه صشور   یو جشوهر یذات ینرمه ا ا یک ۀزمزم

               را[ زن] ا  اسششت و زنکششس کششه گششو  شششنوا دارد یمتعششاا

 .شودیشنود و دا  از شعف زکنده م یم

                                                           

39 Jad   مادی گرایی به معنایی در ت وووواد با آموزشووووهای اک که تجلی کالبدی تمامی

 فرهنگ لغات اکنکار                                         کیفیات زندگی است.           
40  haitanyaC شادابی و  کالبد تمامی نشانه های حیات اعم از بصیرتِ معنوی

 آگاهی بیدار شده ـفراستی که در ت اد با مادی گری است  ،طراوت
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 در جنبشه  کشهیا  نشور اسشت در کاا یانیشم ۀجنب           

 کند. یب ور  هو  جلوه م  ا یتحتان

ی  هسشت ۀهمچنشان در سراسشر پهنش یارتعاشش ا یتال نیا

 .کنند یرق ند و درون جهانها پژوا  م یم

 یقیکشه بشه موسش نشدیزور یمش یباس، ا  نرمه ا در عواام

 ر  دارد.شه ا یک

 داریشاز ارتعاششا  ا  نشور پد یروانش یدر جهانها          

 تی شدر ه یدر عشاام جسشمان کشهیشود در کاا یم

 .دیز یدر م یهو  به تال

بخشششد و  یمشش نششد،دوامیزور یکوتششاه،ا  مشش یعبششارت در

              سششوگماد را  یقیکششه قششادر شششود موسشش یششیهششر چلا یبششرا

 زورد. یبه ارمران م یبشنود ، ززاد

و بشا عقشل و  نشدیکشه نشور جهانهشا را بب ابدی یم اریاو اخت

 خود بداند. تیدرا
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کشه روس  ییاز رهشا یبه همشراه دارد ، گونشه ا یامر،ززاد نیا

 شود. یو شعف رهنمون م یرا به جوهر شاد

 یقششیو دانشش  کق یقششیکق ی،شششادیقیکق ین،ززادیششا

 ییهمشواره معنشا لیشروس از اسشار  کاابشد ثق ییرهاخداست.

 کند. یو ماجست یبوده است که زدم یاز ززاد

و  ونهششایلیکششه بششه م یتناسششخات کیششکایجسششتاو در  نیششا

 تکرار شده است. رسدیم ونهایلیم

خششدا را  یاز راههششا یکیکمششال، بیششدر تعق مششاًیبشششر دا

 یتشا روز ابشدی یدسشت نمش تیاست اما هرگز به مووق دهیبرگز

 .ابدیرا ب اهانتاکه م

 دهد. صیکمال او را تشخ ۀماهانتا قادر است درج

 .ردیگ یم از زن پس، تحت محاوظت ماهانتا قرار

از گزنشد  یبشال مشرغ خشانگ ریشهمانگونه که جوجگشان ز

      قشادر اسشت تنهشا  عتشاًیبب یزدمماننشد. یروزگار محفشو  مش
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 ۀو زن هششم بششا تاربشش ابششدیسششوگماد را در  تیششاز تمام یذره ا

 شود. یم سریم  یبرا یااه تیوضع

      وجششود دارد کششه بتوانششد زن را کامششل تششر و  یاششذا راهشش

و  قت،داننششدهیبششه کق میکامششل تششر در  کنششد.با وصششل مسششتق

 .شوندیم یکیدانسته 

اسشت  ریپشذامکشان  یزدمش یخابر بشرا نیتاربه به ا نیا

 برخوردار است. یزگاه تیکه از دو وضع

 است:  یبشر صاکب دو خو

شناسشد و  یکشه از ابتشداء مش یشیخو ای ینفس انسان یکی

خشود  یقشیکق  یبعد از ابلاگ  کضور ، زن را به خ شا خشو

 پندارد. یم

 تیششهمششان زتما،هو ایشش یا دهیششپد ریششغ  یخششو یگششرید

                هکاشششت یاسششت کششه درون و یتیو ااششوه دانیشش،جاویقیکق

 شده است.
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هشا و  یزرزو کنشد و کاضشر باششد وشداکار یچناچه زدم

 تیشهو توانشدیورد،مزبشه عمشل  یخودشناس یتلا  سزم را برا

 .ابدیرا در زتما ساروپ ب  یخو

دانش   ،یقشیکق تیشدر هو ت یعمشل، هشو نیشبا اناام ا

 .شودیسوگماد کل م تیو تمام یقیکق

 خشدا  یکشه در جسشتاو یبداند که تا روز دیبا بشر

 .اوتیباشد زن را نخواهد 

 .گز نخواهد توانست خدا را امس کندبداند که هر دیاو با

 .ردیسبقت گ [زن]نخواهد توانست از  زین ذهن او

و  سششتیخششدا ن یدر جسششتاو گششریامششا زنگششاه کششه او د

               ییاز خششود شناسششا یبخششش ۀرا بششه منزاشش[ زن] کششهیهنگام

 خواهد بود. یبا و شهیهم[ زن] کرد

اسشت  یتشیخواهد زمد کشه خشدا واقع نائل  رد نیاو به ا

 را تر  نکرده است. یکه همواره با او بوده و هرگز و
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از  کششه ]زن[ رایششز سششتین[ زن] دنیششقششادر بششه د یزدمشش

 نشد،پنهانیزی مش ایشدن نیشا دنیکه به کار د یو یرونیکواو ب

 است.

 سششتندین یو اریششدرون در اخت یکششواو در جهانهششا نیششا

 یجهشان مشاده کشاربرد ندارنشد.کواو درونش یچون وراسشو

و هشم  نشدیز یبشه کشار مش رونیجهان ب دنید یهم برا یزدم

 جهان درون.

 ی                تنهاوبششا اسششتفاده از کششواو درون اسششت کششه زدمشش

ا  قشادر  یرونشیب زا یش.او هرگز با تاهابدیتواند خدا را ب یم

 اءیبتوانشد اشش یکشه زدمش زنگاهنخواهد بود. ]زن[ یبه جستاو

نشه زنگونشه کشه بشه نظشر  ندیهسشتند،بب را زنگونه کشه واقعشاً

 ناخت.را خواهد ش رسند،خدایم

بلکشه قشدم  ششودیبشودن م تیتنها وارد وضع ب،نهیترت نیبا

 .اوتیزتما گذارده و استحااه خواهد  یدر جاودانگ
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روششن  یخواهد ششد کشه بشه معنشا Kitaiئی تایکیک او 

 است. ریضم

 .باشدیا  م .یدر بروصل  مدو ۀمرکل نیا

        یرا بششه نامهششا ]زن[ انیششاسششت،هرچند اد یکششی تیششواقع

 .کنندیخ اد مناگون گو

 یاسشت کشه خردمنشدان در تشلا  بشرا یهمان وکدت نیا

 کرده اند. دیک برزن ت ی روس نشان دادن قداست درون

از سشوگماد کشه  یاسشت،بارقه ا یدرونش ۀهمان جوهر نیا

همشواره وراتشر از سش ح  کشه ]زن[ رایپنهشان اسشت،ز شهیهم

                درون  یااهش ۀبشرد و بشااقو یبششر بسشر مش ا یشو ک یزگاه

 بشر است.

              روشششن شششود،تواد  یبششر زدمشش قششتیکق نیششهششر گششاه ا

               ا  کشششه همانشششا ششششناخت روس در درون اوسشششت  یااهششش

 .ابدی یتحق. م
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 کند. یخدا صعود م میزنگاه است که او به اقل

 یکلمشا  مقشدو ااهش یقشیکق انگریتواند ب یبشر نم زبان

 کار است. نیباشد،وق  زبان اکساو قادر به ا

باششد چشون بشه  41تواند از قما  ووسپوکشا یسخن بشر نم

 زمان و مکان محدود است. یدستگاه مخت ات

خشدا بعمشل  میدر اقلشکشه را  یاتیشکه بتواند تارب یانسان

 یعمشل و بشا درخششندگ یکنشد،تنها از ماشرا انیشب زوردی م

 کار قادر است نه وق  با کلما . نیچهره ا  به ا

اسشت و  یو مکشان یزمشان یارهشایوارغ و خارج از مع ا 

اسشت کشه  یمتفاو  از زبشان بششر اریبس ]زن[ گاهیقما  و جا

کواسشش  شششکل  ا یششو تارب ا یششواقع انیششب یتنهششا در راسششتا

 گروته است.

                                                           

41  olapukaV خاموش    ادر ما میان فارغ ا  م دودیت ۀفرشتــ  اووس پوک. 
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 توانشد ششکوه و  یاست که ماهانتا وق  مش بیترت نیبا

متقابششب و بششه زبششان   یجششلال سششوگماد را در محشش

 و یعی،ببیو شخ ش یشخ ش ریغ،بشازگو کنشد اضداد

 .یرونیو ب ی،درونیو ماد یعه،معنویماوراءاا ب

گونششاگون و در  یهششا  ششهیزبانهششا در ک نیششاز ا کیششهششر 

مربشوط بشه همشان  یمعشان ۀکشه بشازگو کننشد یس وس متفاوت

 است. قتیکق نیباشد،مب یم یاریاز هوش تیوضع

 انیشو چشه بشه اتفشاق ب ییاز زنها چه به تنها کیچیه کنیوا

 .ستین قتیکق تیتمام ۀدکنن

           مشششمول اضششداد  شششودیم اوششتیکششه در خششدا  یقتششیکق

کاضشر در  ششهیاز عوامشل هم یکشیتضشاد  کهیشود در کاا ینم

 است. یکیزیو یها دهیابعاد زمان و مکان در پد

 دیشاسشت کشه دوبشاره و دوبشاره با یماننشد ززاد سوگماد

و وشرار  زانیشگر یعن شر یکشیزیو میدر اقلش یوتح شود.ززاد

 است.
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 ییو کاصششل نهششا یدر زنششدگ ییغششا تیشش،واقعیززاد 

 است.  یکیزیو ۀتناسب روس در ببق ونیلیم ونهایلیم

 کیشماهانتشا  اوتنیشخشدا،با  ۀنشدیجو یبه معن 42تیزکوا

 شود. یچلا م

 سشوگماد  یجسشمان یتالرش ا یشک دیدر ق استاد ک.ر

را  ییدارد همشۀ روکهشا تیشمور است و م نیدر زم

                             یبازگششششت بشششه جهانهشششا ۀکشششه زمشششاد

 بداناا عود  دهد. اند، یبهشت

را بشه ا    یاسشت داوبلبانشه زنشدگ لیکه ما یهر زنکس

جشلال و جبشرو  خشدا وشرا  یبشه سشو نشکیکند هشم ا میتقد

 شود. یخوانده م

                                                           

42 Acolyte  آکولیت نخستین درجۀ وصل در اکنکار که در وضعیت رؤیا اخذ      

می شوووووود و از آن به بعد جسوووووتجوگر تحت ان وووووباط های مربوط به نخسوووووتین 

مرحله از مسووووووئولیتهایش قرار می گیرد. این مرحله پیش در آمد پذیرش به 

.                                             واقعیت جهانهای معنوی از طریق اسووتاد حق در قید حیات محسوووب می شووود

 فرهنگ لغات اکنکار  
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 نیششا ابششد،بای یمششدسششت  یاو هششم اکنششون بششه ززاد

کنشد  یمش یدر قااشب گوششت و خشون زنشدگ کهیوجود،مادام

 مابور است دوباره و دوباره راه باز گشت را وتح کند.

 دیشو چشلا هرگشز نبا ابشدی یروند بارها و بارها ادامه م نیا

بشر سشر راهش   راناشانیکه کل ن یمقابل مشقا  و مشکلات در

 رد.شده و دست از تلا  بر بردا دیدهد ناام یقرار م

 .کندیم یجهان زندگ نیاست که او در ا یتا زمان نیا

ا   .یشدر برقشدم هر زنکس که جشان بشر کشف  نیبنابرا

دسشت  یو بشه جشاودانگ ابشدی یمش داریشپا یزندگ گذارد، یم

 .کندیم دایپ

بشار  ینیاز سشنگ یو خلاصش یراه کسب زرامش  قلبش تنها

 است. سریا  م .یچلا از بر یکارما برا

و  یویشدن یزگشاه تیبه منظور تشر  وضشع یبا تلا  ورد

 شرف  کیشتوانشد بشه مثابشه  یم یسوگماد،زدم میسفر در اقاا
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 هور خدا در جهشان مشاده بسشر بشرد در  یبرا ییپا  و مارا

 یاز زمشان و جشاودانگ وشارغکشال در مراتشب  نیدر ع کهیکاا

 .کندیم یزندگ یااه

 است. یزن ضرور یریشکل ندارد و بکارگ وهم

کشه بخش   رایشز ابشدیرا در  تیشواقع نیشا چلا ملزم است

             ۀ شششیو در ک یرونشششیاو در جهشششان ب یاعظشششم جسشششتاو

 رسد. یماده، مکان و زمان به  هور م

منظشور وشراهم  بشهی ابشزار انسشان کیشکه وهم نیبا در  ا

 یکششیزیدر جهششان و ا یششو تارب را یث تشش ۀریششزوردن و ذخ

را  یمعنشو میو دانش  کهشن اقشاا رسشدیبه سوگماد م ،روساست

 .ابدی یدر م

را بکشار   یتواند بشااقوه هشا یم یذهن تک ق ب کیوق  

 است. یابزار شخ  کیو بفهمد که وهم  ردیگ
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هشر  یو بشرا سشتین کسشانیهمۀ روکها  یعملکرد زن برا

 دارد. گرید یصورت کی

بششه سششوگماد وجششود نششدارد مگششر  دنیرسشش یبششرا یراهش

 توانشدیاسشت کشه روس م یوهمش نیبزرگتشر نیماهانتا.ا ۀبواس 

 بین ش میمسشتق ۀبشا تاربش دیشوهشم با نی.اذا اابدیبدان دست 

 شود. هئارا گرانیشود نه از جانب د

وجشود  ییروس دانش  غشا یکشه بشرا میابیش یپس در مش

 یروس کشاو یدانش  بشرا نیندارد مگر در ششناخت خشود .ا

 بخشد. یم یاست و بدان جاودانگ

 در مشورد  یتفکشر و تعمش. و ولسشفه بشاو ن،یبنابرا

و  هشودهیب یانسشان یزگشاه تیوضشع یسوگماد برا

 ایش دیش]زن[ را د تشوانیکه نه م رایاست، زی معن یب

 و من . زورد. لیبر ]زن[دا توانیو نه م دیشن
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دادن و سشخن  حیکردن،توضش انی،بیانسشان تیوضشع یبرا

ل ]زن[ بشا کَش سشوگماد، تنهشا در ارتبشاط متقابشل ۀگفتن دربار

 است. ریامکان پذ

بشه  ییخشدا ۀدهنشد جشوهر یاجشازه نمش یعناصر تحتان

 .ابدیبه ذهن بشر راه  یروشن

تنهشا در  کنیخشود را اعمشال دارد ، واش ۀویش تواندیخدا م

است کشه سشوگماد بشه  هشور  ی رارو اض یضرور اریموارد بس

 .کندیمبادر  م ایدن نیخود در ا

 یکشه عن شر انسشان یشرط همواره کاکم است تشا روز نیا

 شود. یکیم ل.  ۀگانیمقلود شود و روس با 

 وکد  کاصل کنند. یو ااه یانسان عتیزنگاه که دو بب

 یویشدن  یبشر خشو یهنگام است کشه عن شر ااهش نیدر ا

               بششر بشششر  یمششاد تیوضششع رو خششود را د ابششدی یمشش تسششل 

 سازد. یزشکار م
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زمشده و بشه  .یمشکل وشا نیکه به کل ا یچه اندکند کسان

 .ندیز نائل عتیماووق بب یزندگ یبرتر معنو تیوضع

          یزندگ یبرتر معنو تیاکتساد وضعی ش خداشناس تیوضع

 قابل ک ول است. یزندگ یورد ۀتنها در جنبش  عتیووق بب ما

 اشاره شده است. یورد ۀجنب نیجهان به ا انیدر همۀ اد

در  بششودن سششوگماد یشخ شش ریششو غ یدر اکنکششار، شخ شش

نشدارد بشا  یکشه نششانه و صشفت یااه ییسرچشمه غا نیتفاو  ب

             ا  شششامل زهیششکششه صششفت مم سششتشششده ا حیماهانتششا تشششر

 .شودیم ثیتثل

ماهانتشا را کسشب کشرده انشد در  زهیشکه اقشب مم یکسان

جهشان  نیشبشه خشدمت در ا ا یشک دیشاستاد ک. در ق گاهیجا

روس هششا و  یزنهششا جمششع زور فششهیشششوند و و  یمنسششود مشش

 است. یااه میشان در اقاا یاصل ۀبازگرداندن زنها به خان
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ششدند  دهیشبود که زنها بشه صشور  روس زور ناایدر ا رایز

روانشه ششدند تشا  یتحتشان یهانهشاجبه  اعظم ۀریو در قوو دا

هشا  عمشر  گیپشس از زنشد یهاو زنشدگ رنشدیبرگ دیشکل کااب

کشه  ابنشدیدسشت  یمعنشو یایهوشش ی ازدرجشه ابه  سًآکرده م

 شود. سریم شانیماهانتا برا ییشناسا

گردانشد و از هنگشام  یبشاز مش میاقشاا نیشاو زنها را بشه ا

              توادششان در مشدار زمشان و مکشان بشا زنشان همشراه  نینخست

 بوده است.

             نائشلا ماهانتش صیبشه تششخ یدر هر زمشان تنهشا معشدود

 گشاهیبشه جا یکشه زدمش ددهش یرخ م یو زن هنگام ندیز یم

باششد کشه نقشاد از  اوتشهیزمان و مکان دست  ریدر مس یا ژهیو

ورو اوتاده باشد و توانسشته باششد نشور و ششکوه او را  دگان ید

 مشاهده و در  کند.
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                    شکسششت  تیششدر برابششر اکثر ایششدن یمششذهب رهبششران

 ششانیراه خشدا را بشدقت برا سشتندیخورند چشون قشادر ن یم

 وشن کنند.ر

دارنشد و  ییا  زششنا .یشاز زنها بشا بر یلیقل اریبس ۀعد

 دزنیشهست کشه بدانشد چگونشه با یزنها هم کمتر کس انیدر م

 .دیرسان ندیوراسو یجهانها ۀکه تشن یرا به کسان

 دهشد  حیتوضش گشرانیرا بشه د ا که بکوشد  یکس

خشدا را تاربشه  میاقلش قشتیکق بدون زنکه شخ شاً

 کرده باشد، موو. نخواهد شد.

تاربشه در کضشور  نیدر کش ابشدیهم که ورصشت  یهر کس

 شود. یدهد،موو. م هئا  را زموز  و ارا یذا  ااه

که با ا  همساز نبوده است دانش  خشود را در گشرو  یکس

 . ردازدیم یجسمان ینهد و به اذ  ها یمناوع زودگذر م
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دانشد کشه جسشم  یتر اسشت،م نیعا یاما زنکه با روس ااه

 .ستندیروس ن یرونیو ب یدرون یجز جامه ها یزیو ذهن چ

ل در سشش وس همششواره خششود را در تمششاو بششا کَشش نیغششاول

در تمشاو بشا ا  در سش وس  یمعنشو رانیو روشن ضشم نیریز

 .ابندی یم نیزبر

کنشد  یمش تیشهو نیشیجشوهر خداونشد تع ایبا ا ،  روس

 یانسشان هشر کشه درخداسشت  تیشاز ااوه یچون همانا بخشش

 شده است. هیتعب

 یقشیاز منظشور کق پشردهی دیارتعا  صو  خورش 

مقشدو  تیشدارد،امشا اصشوا  ا  واقع یل برمشکَ

 سازند. یخدا را درون بشر وا  مکضور 

از  یبشه سش ح توانشد یتنهشا بشه کمشک ماهانتشا مش چلا

 تیوضشع نیشود که قادر باششد تفشاو  بش لئنا یمعنو یاریهوش

ا   ف،یتوصشش نیششبا ادهششد. زیششو اقامششه بششه ذا  را تم دهیششپد

 .ندیزور یم یا ،تالیاست که مستقل از اشکال ک یقدرت
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 ]زن[ یسشاخته ششده و بش زنشده از ]زن[ یشکل ها یتمام

 ینخواهشد داششت.ا  بشا وکشدت جشودو ا یشاز ک یشکل نیه

 یجسشمان یو کاابشدها ا یشک یهشا تی،وضعیزگاه در داریپا

 سشمانیروجشود  لیشبشه دا نیشکند و ا یب ور هماهنگ عمل م

 است که زنها را بهم بسته است. یعشق

 یهشا تیکشه در وضشع سشتیاز عشش. ن یهمان قماش نیا

 .میکن یمشاهده م یانسان یزگاه

 عش. انسان هم شامل عن رعش. و هم مر  است.

 یگشریبشه د یکشی زا یانسان یزگاه تید در وضعیعش. نبا

 .نظرانه یب تیشود مگر در وضع ثاریا

 نشابود کننشده  ششهیباشد هم یانسان که صرواً یعشق

صشد چنشدان  یزنشدگ یعش. معنو کهیاست در کاا

 بخشد. یم
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 و عششش.  برتششر دهششدیشششکل م یرا در زدمشش یا  زگششاه

 .دهدیوکد  م یروس را با روس ااه یمعنو

و  یشخ ش ریشاسشت هشم غ یکنش کال نیوکد ،در ع نیا

انشد بشه  اوتشهیدسشت  تیوضشع نیشکه به ا یو کسان یهانیهم ک

 مشهورند. یراگیوا رانیپ

بشر  یفشیتکل تشرو و بشلا ،یبشا ناخششنود یمعنو انینایناب

 اندازند. یچنگ م یزندگ

خشود را در اعتقشادا   تیشذهن زنان ولد شده اسشت و امن

و  یو شخ ش یملش ،اوتخشارا یاجتماع د ییت ، خراوا ،یاصوا

 کنند. یزودگذر جستاو م یشراوت ها

 یهشا تیو وضشع یمحشدود عقلانش یاریزنچنان در هوشش

انشد کشه ه خشود غشرق ششد یجسشمان  یمح و ایهوو زاود دن

قشادر  گشریاوکنشده و د ششانیها یبر زندگ یکیجهل و تار یۀسا

 .ستندیخود ن یو ذا  ااه یمعنو  یخو صیبه تشخ
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بشه  کندکشهیم داریشرا زنچنشان ب یا  است که زدمش تنها

 ۀعمشل از عهشد نیششود.ا نائل  یخو یااه عتیدر  کامل بب

 .دیز یبر نم یموجود نیه

              در  را در مششذاهب گونششاگون نیششکششه ا یتمششام کسششان

کننشد،با شکسشت مواجشه  یجسشتاو مش گریها و مکاتب د ورقه

 خواهند شد.

                  بششه  ار یانسششان یزگششاه تیوضششع توانششدیتنهششا ا  م

 تیوضشع یروس را بشه سشو ااًیاستحااه دهد و تشدر یخود شناس

 رهنمون شود. ییخدا

را کسشب  یو خداشناسش یزنکس کشه خشود شناسش رنظ در

                  یهششا .یششبر و ولسششفه هششا صششرواً انیششکششرده باشششد،همۀ اد

 شوند. یهستند که به ا  ختم م یشمار یب

                و راه  دیشششود بششه ا  رسشش یزنهششا مشش کیششکای .یششاز بر

 .اوتیرا  ییغا تیزنگار واقع یب
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 نیرا امشس کشرده باششد،ه یااهش ۀکه خرق یدر چشم کس

و گونشه  یملرش یهشا یزگشاه نیها، ب دهیو عق دهانژا نیب یتفاوت

 مذاهب وجود ندارد. یگون

 یذهنش یرونشدهاراه ا  تضادها و مخاافت هشا را از سشر 

 دهیشکشه زور ا یشاز ک یهر ششکل عتیبب دروناو زدوده است.

 هیشوصشال بشه کمشال سشوگماد تعب یبرا یذات یاقیشود اشت یم

 شده است.

 یمعنشو یسشعاد  در جهانهشا یاز بشرا یو ۀنیرید یزرزو

کمشال  اقیاو در اششت.یمشاد یمنظور شده است نشه در جهانهشا

 بیاو ن ش ضیدر درون خود است کشه بشا اقبشال وش یااه ۀگانی

 شود. یم

 .م لود عش. است نیکامل تر سوگماد

 اوشتیکشه قشادر بشه در ششودیمشهود م یشکوه او بر کسان

 باشند. [زن]ااهاما  
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خشود گروتارنشد  یکه در دام ضشعف هشا یاو از چشم کسان

 یبردگش در راناشانیکشل ن یکه همچنان در دست هشا یو کسان

 برند،پنهان است. یو اباعت بسر م

 دگانیشبشر برگز یگونشاگون یاهشرا از راه  یخو سوگماد

 .سازدیم یجهان متال نیا

 انتخاد شدگانند. نانیا

 یهسشتند کشه خشدا بشرا یدگانیاکنکار برگز .یبر روانیپ

                 بششا خششود انتخششاد  یو همکششار یبهشششت میبششاز گشششت بششه اقلشش

 کرده است.

                 بششر  یروزیششهسششتند کششه بششا پ یاوتگششانیزنششان سششعاد  

 یانشد راه بازگششت بشه جهانهشا وانستهت راناانیکل ن یها لهیک

 .ابندیرا ب یبهشت
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ی                        هشششانیک یزگشششاه ی،وراسشششو مشششاوراء عشششاام

کششه در  یهششر کسشش ی(قرار دارد امششا بششرایهششانیاشششعور ک

 است. یقابل دسترس ،همت ورزد ]زن[ یجستاو

بششا عظمششت و  سششهیاسششت، در مقششام مقا نیذا  زبششر [زن]

برخشوردار  یاز چنان جشلال و جبروتش یماد یهانهایک یپهناور

ششاهانه  ۀصشدر مقابشل عر گشریعاام و عواام د نیاست که نفس ا

 .ستین زیناچ یجز غبار ان یپا یو ب

 است. یهانیک ا یک یها تیوعاا یکام ]زن[

و  ردیپشذ یزغشو  خشود مش ۀرا در گستر یزندگ ای [زن]

 سازد یم رود م ت یابد ۀریزن را از دا ای

 .رییو بلا تر مئدا یقیبر ]زن[ مودنیراه است و پ ا 

 سشتندیو قابشل اعتمشاد ن رنشدیپذ رییشراههشا تر گریهمۀ د

                          یروانشش یجهانهششا یبششه مراتششب بششاس تیششچششون در نها

 اناامند. یم
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اسشت  کشه چشلا را بشه  یو هم شخ  یهانیهم ک یقیا  بر

 شود. یدرون قلب خدا رهنمون م

 ریدر مسش ششدبا یچشلا مقتضش کیش یه در زنشدگچهر زن

قشرار خواهشد   یشرو  یهاسشت،پ قتیبر نیاکنکار که باستر

نخواهشد بشود مگشر  .یشبر نیشا یکس قادر به ب نیگروت و ه

 ماهانتا. تییدر مع

و  ت،هندویحیمسش ثیشسشوگماد بشا تثل ۀسه گانش یها جنبه

 ها تفاو  دارد. ییبودا 43یایکایتر

 .ردیگ یم را در بر یجوانب زندگ یسوگماد تمام ثیتثل

 باشند. یم سه گانه همان سه کاابد ماهانتا یجنبه ها نیا

 یماهانتشا کشه صشدا دانیو جاو یکضور م ل.،ازا نخست

    عشش. و رکمشت  انوویشخدا نشام دارد و در قلشب و کشانون اق

 .بردیبسر م

                                                           

43 rikayaT .م اصول سه گانۀ بودیسم 
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و  ت،هندویحیمسش ثیشاز ارکشان تثل کیش نیجنبه با هش نیا

 .ستین سهیقابل مقا سمیبود

        اسششت کششه زن را  یهمندوو شششک ریکاابششد عششاامگ دوم

کشه در همشۀ صشور  مینشام یم یصوت انیجر ای یا  ، روس هست

اسشت،دوام و  یهسشت دیشکضور دارد و به هر زنچشه در ق ا یک

 بخشد. یقوام م

 ماهانتا است. یخیتار ۀاستحاا ایشده  یکاابد متال سوم

اسشتاد کش.  تی شاز زمشان در ه یجنبه در هر برهشه ا نیا

سشوگماد نشام  دیکاابش یو تال دانیجاو ۀگانیکه  ا یک دیدر ق

 .رسدی هور مه دارد ب

 دانیششجاو یماهانتششا یکاابششد یتالشش یخیتششار یماهانتششا

انسشان  تی شدر ه یاست کشه در زن مقشام ااهش یاست و جنبه ا

 .ابدی یتناسب م
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 ا یشفیدومش  صشاکب همشان ک ۀدر جنب یخیتار یماهانتا

در  ا یشفیک نیشکشردن ا یکه متالش ییاست و تا جا یمقام ااه

زمشان امکشان  ا یو مقتضش یانسشان یهشا تیچار چود محدود

 .رسدی هور م جنبه از ماهانتا به نیباشد،در ا داشته

 ل ااتاا نکند.داشته و هرگز به کَ ءبه ا  اتکا دیبا بشر

 ریل کشار کنشد ، در مسشکَش یرویشبشا ن یزنگاه کشه کسش

 .کندیل مانهدام عم ۀ یدر ک ماًئتوقف کرده و دا صعود 

کضشور دارنشد  یتحتشان یکه در جهان هشا ییاکثر روکها

 .برندینوگ بسر م نیاز ا ئیدر خلا

کشه  ئیلاخنامنشد، یمش روانشایرا ن تیوضع نیها ا ستیبود

 قرار گروته است.  یکد مورد ستا نیتا بد

ل اسشتوار اسشت، بشر کارما بشر قشدر  کَش یاصل یبنا ریز

 .اصل انهدام یمبنا
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 است کشه هشر زنکشس  نیزشکار ا  ا .یاز کقا یکی

خشدمت کنشد ، شکسشت  تیکه بکوششد بشه انسشان

خواهد خورد و زنکس کشه کمشر بشه خشدمت خشدا 

 .اوتیخواهد  .یتوو یببندد،در زندگ

کننشد کشه  یرا در  مش قشتیکق نیشا یوق  انگشت شمار

خشدمت بشه نشوگ  یبشرا یمشیعظ یزرزو کندیکه ادعا م یکس

 .دیگو یل سخن مکَ یروهاین گاهیبشر دارد، از جا

ست که زدم نیل همکَ یدام ها نیاز بزرگتر یکی  نیرا بر ا یا

 باور دارد که در کال خدمت کردن به هم نوگ خود است.

 بششر  یو ذهنش یجسشمان یکه به ششفا یزنان یتمام

 یکششه سششعاد  و خوشششبخت یمشششرواند،همۀ کسششان

 بیشزورنشد  ور یمش انیزدم گرید یبه زندگ یویدن

بشرس و  نیشاند و باور کرده اند کشه ا دهل را خورکَ

 خداست. ۀاراد



 فصل دوّم  ــ  سات سا ای اک                                            119

 

بششر باششد  یبشرا یکه معتقد به اصلاکا  اجتمشاع زنکس

اسشت،چون  یریشاث ۀببقش یمحکوم به اقامت در مراتشب تحتشان

 یریشاو کشه همشان کاابشد اث یاقداما  تنها از کاابد عشابف نیا

ل کَش یروهشاین یکشه تحشت رهنمودهشا رندیگیباشد،سرچشمه م

 .کندیعمل م

چلا گششوده ششود انشد  انشد   یزنگاه که چشمان معنو

 یروهشایاز زنچشه تحشت نشام ن یعیوسش تیکه اکثر دید خواهد

و ماننشد  یقیشعر،هنر،موسش ریشنظ ییهشا تیشبه وعاا یاجتماع

ذهشن بشوده و  یهشا دهیشواقشع زور شوند،دریزن نسبت داده م

 یهسشتند نشه از جهشان هشا یریشاث ۀل در ببقکَ یاز عملکردها

 .یقیکق یمعنو

جهشان اسشت و هرزنچشه  نیکارما در ا ۀکنند عیتوز ماهانتا

 .کلام سوگماد است دیگویم

 و مابورنشد  نشدیدسشت او ریشاربابان کارما ز یتمام

 کنند. تیاز او تابع
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 .روس هاست یاکنکار پناه تماماست که  نگونهیا

قشادر  یمعشدود نهشاتحت نظر ماهانتا هستند،اگر چه ت ههم

 باشند. یم زمان یشوایپ اناو بعنو روتنیو پذ صیبه تشخ

همراه همشۀ مشردم اسشت و بشه  شهیماهانتا هم یکاابد معنو

بشر او بگذارنشد قابشل  یگشریمذاهب نشام د یبرخ نکهیصرف ا

 نخواهد بود. ینیگزیجا

بشوده اسشت  یدر صدر عشواام معنشو ن یزور یاز ابتدا او

بعنشوان  بیگونشاگون تشار یدر برهه هشا یو از نق ه نظر جسمان

 یمختلشف و در هی شت و نشام ینژادهشا انیمرکب سوگماد در م

 که به ببع زنان زشنا و سازگار باشد، هور کرده است.

  اهر شد. شنویو ای، بودا و  شنایهندو ها در هی ت کر یبرا

 .دیرس یتال ۀوو به مرکلئدر قااب ز انیونانی یراب

 خواندند. یم تریها او را ژوپ یروم
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 ۀهششوی،  انیم ششر یه ، و زتششون بششرار  س،زمونیریاوسشش

                            یوارونششا بششرا هششا، ینششزد بششابل شششتاریا ان،یششهودی

                 یالله بششرا و انیحیمسشش یبششرا یسششیهششا ، ع ئیایششزر

 محمد. روانیپ

جهشان  نیشمردمشان ا یتمشام یاو در همۀ دوران ها بشرا

 یاسشت کشه در پشس تمشام یپنهشان یرویاست.او ن اوتهی هور 

 بزر  نهفته است. عیوقا

کشس در  نیو هش سشتیاز سشوگماد ن یزیرا راه گر چکسیه

نشدارد کشه  یااهش ۀگانشیبرتر از ماهانتا،زن  یگاهیجهان جا نیا

 است. دانیجاو یماهانتا یکاابد یتال

     یو تمشام کنشدیدوبشاره و دوبشاره معبشد را بنشا م ماهانتا

 زورد. یم سر گردانند،وراهم یکیرا که در تار ییروس ها

 گذارد: یاز روس ها م کیاو دو راه در مقابل هر 

 و راه مر . یراه زندگ
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بششر تشاد مقاومشت در مقابشل  رسشدکهیوشرا م یاحظه ا

 خ اد او نخواهد داشت.

 ؟وجود دارد یزدم یاز مر  برا یچه راه ورار

روشتن نشدارد مگشر  یبرا ییاز دام مر ، جا ییرها یبرا 

باششد راه  ریاسش یجسشمان تیدر وضشع کشهیمادامزغو  خدا.

در مقابشل  یبلسشم نیچشون هش سشتین  یاز مر  بشرا زیگر

 کند. یمر  عمل نم

از  ی یجهشان است،ششرا یشۀخود قشدر  عاا یبه خود ا 

و عشش. اوشراد   بهشم  ییم لود گرا ۀکه بواس  یاوکار معنو

 است. اوتهی وندیپ

از وجودهششا  یسششوگماد توسشش  سلسششله مراتبشش یهانهششایک

 کیشانشد و هشر  هتاویتکامل  یشود که تا مدارج متعاا یکامل م

بشا  یگمربشوط بشه جهشان خشود و در همشاهن نیقوان یبر مبنا

 کنند. یسوگماد بر زن ککومت م ۀاراد
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 یو ککومشت هشا یسلسشله مراتشب معنشو نیتنها تفاو  بش

سلسشله مراتشب  ۀگانشیاست کشه سشل ان  نیدر ا یکیزیجهان و

 است. ،سوگمادیمعنو

 راند. یورمان م یااه عتیبب یو بر مبنا ییاو به تنها

 اوشتیککومشت سشوگماد  ۀ یدر ک یکیاصل دموکرات نیه

 میکنش یزنشدگ یااهش نیدر ت اب. با قشوان ای دیبا اشود و م ینم

 گروت. میخواه یجا نیو مخااف انیدر زمره شورش ای

کشردن در جهشان مشاده و  یاز تبعا  زنشدگ میزنگاه ناچار

 .می، رند ببر یمنف یرویسل ان ن راناان،یاز کل ن یرویپ

 یکشیزیو یزگشاه تیبتوانشد وضشع یزدم کهیهنگام 

درون بششه سششفر  یرا تششر  کششرده و در جهانهششا

زن  یکششه وراسششو رسششدیم یدگاهیششب ردازد،بششه د

کشه در  ابشدی یقشرار دارد و ناگهشان در مش تیوضع

               یاز زگششاه یتیوضششع چگونششهیه یمکششان نیچنشش

 وجود ندارد.
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و جهشان  انیحیبهششت مسش سشم،یبود یایشخاا یاو وراسو

 .ردیگ یها قرار م ستینجا یءسش

قشرار دارد ، اابتشه  "بشودن" خشااص  تیاو در وضشع نکیا

 باشد. تیوضع نیا انگریکه ب اوتی یاگر بتوان واژه ا

 ]زن[ قاصر است. حیو توض حیاز تشر یزبان زدم

 است. ریدر زندان اجتماگ و نفس اس تیقما  بشر لکُ

اسشت کشه تحشت کنتشرل  یبار از هسشت اندوه ی یشرا نیا

 .ابدی یادامه م یپس از زندگ یزندگ راناانیکل ن

بشه ناشا  از  ی کشهزندان اسشت و کسشان نیل زندانبان اکَ

 وابسته هستند. ریمستقل و غ معموسً کنندیزن مبادر  م

 . رندیسخت و کنترل ناپذ ررند و سزنان به خدا اعتقاد دا

در زنشدان  ششتریخود را هشر چشه ب معذاک،زنها هم عموماً

 .ابندی یل گروتار مکَ
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اسشت امشا  یزنشدان کیشششده و هشم  دیتبع کیهم  یزدم

 تر از زندان جهان است.  میبس عظ یاو زندان یکور

 یبخشابر مشذهب جهشان عمومشاً نیشا ریاسار  ناا  ناپذ

و معابشد  سشاهایکنند.کل یمش یرویشاز زن پ انیشاست کشه زدم

              خششود  یبششرا  یبعنششوان زسششا یزدمشش هسششتندکهی تششوهم

 ساخته است.

دهشد و تظشاهر   یاو سربلندانه در مقابل مردم جشوسن مش

اسشت کشه  یبیبشه سش هیاما قابشل تششب کندیم یبه ک. به جانب

دارد اکشن درونش  واسشد و انباششته از  نیبراق و رنگش یپوست

 کرم است.

 یریشماده موجشب عفونشت جسشم و جهشان اث جهان 

 .شودیموجب عفونت جسم و ذهن م

را بشه عفونشت  یکاابشد علرش جهانها هم متقشابلاً نیا یهردو

 کنند. یمبتلا م
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                       جسشششم را زاشششوده  یمشششاد گر،جهشششانید یاز سشششو

           ویزیکششیجهششان  یزاششودگ موجششب یریششکنششد،جهان اث یمشش

را بشه  یکشیزیو هشم و یریشهشم جهشان اث یجهان علرش شود،یم

 سازد. یرا زاوده م هکشد و ذهن هم یم یدگزاو

بشر قشرار اسشت ، مششاهده  انیزدم انیکه م یارتبابات در

تبشاه  را یث تش نیششتریب یو ذهنش یریششود که ارکشان اث یم

 گذارند. یم نیریرا بر سا یکنندگ

 را انیششزدم یو عششابف یریششکششه امششواج اث یکسششان         

                 یمششیاا یعواقششب زن رناهششا زنششد،ازیانگ یمشش بششر

 زنکه بدانند چه کرده اند و چگونه. یبرند ب یم

 رنشدگانیبکشار گ نیاست کشه در کمش یاز جمله خ رات نیا

 جهان است. نیدر ا یروان یروهاین

 .دیبا زنان نداشته باش یو کار دیباش اریهوش
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نخواهشد بشود و  یو غفلت ششما عشذر مشوجه ینادان چون

ششما در مقابشل دادگشاه قضشاو   یگنشاه یب یبرا یلیدا نیه

 مر  به کساد نخواهد زمد. ۀشترو

 ۀششنید،پیاگر تحشت محاوظشت ماهانتشا قشرار نگروتشه باش

        اسششت و ککششم شششما در  نیجهششان همشش نیششاعمششال شششما در ا

را  یتشر  سشهمنا یهمچنان عقوبشت هشا زین یبعد یها یزندگ

 نیقششوان نقششض در مقابششل دهششد،چونیدر مقابلتششان قششرار م

 .دیندار یزیسوگماد راه گر

عوامشل  یبشرا یشیل زاوده شده باششد ماراکه به کَ یذهن

              وشراهم زیشرا ن گشریاذهشان د یشده و موجبشا  زاشودگ یمنف

 کند. یم

 گشرید یذهشن بشه ذهشن هشا کی یل که از ماراعناصر کَ

را مسشموم  گشرانید ریشواگ یششوند همچشون سشمر یم ریسراز

                    گسششاسن را زاششودهرکششرده و از نوجوانششان گروتششه تششا بز

 سازند. یم
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 یانسششان یزگششاه تیدر وضششع کهی،مادامیانانسشش نیهشش

از  نکشهیا سشت،مگریم شون ن یزاشودگ نیکند از ا یم یزندگ

 محاوظت ماهانتا بر خوردار باشد.

شده انشد چشون ککمشت و  روزیپندارند پ یسااخوردگان م

                نگونشهیدارد زنشان ا لیشل متاربه کسشب کشرده انشد امشا کَش

 ت ور کنند.

ل چشون کَش نشدبر یبسشر مش یینایجوانان در شور  و نا ب

 رقم زده است. نگونهیراه زنان را ا

 .ندنیا  را بر گز .یبر نکهیززاد نخواهند شد مگر ا کیچیه

 نیشاسشت کشه از ا یکسشان یبرا یموقت یولسفه وق  مرهم

 کنند. یم یرویناموو. پ .یبر

 رسان مقام م ل. است. امیپ ماهانتا
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از او وجود نداششته اسشت و بعشد از او   یپ یگاهیجا نیه

            کششه امششروز بششه او  یوجششود نخواهششد داشششت.همۀ کسششان زیششن

 شان در جهان با او بوده اند.  ا یک از زغاز وندندیپ یم

اسشت  دهیرسشان یمعنشو ۀس ح از توسشع نیاو زنان را به ا

او  صیانشد کشه تششخ اوتشهیدسشت  یدگاهیشتا امشروزه بشه د

 زشکار شده است. شانیبرا

 ردیرا به همانگونشه کشه هسشت ب شذ ییلاچتواند هر  یاو م

اسشتوار سشازد تشا در  .یشبر نیرا در خا  ا  یو س س قدم ها

 .دیز نائلی خداشناس تیبه وضع یزندگ نیهم

               ماهانتششا قششرار  یکششه تحششت رهنمودهششا ییچلاهششا همششۀ

عمشر بشه مراکشل  نیدر همش تواننشد اازامشاً ینمش رنشدیگ یم

 .ابندیدست  یخداشناس یا و یخودشناس

خشود را در راب شه بشا  تیوا مسش نکهیاز ا  یاگر ماهانتا پ

 د،دوبارهیشا  را تشر  گو یکشیزیزنان به اتمام رساند کاابد و
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و مراکشل کمشال زنشان را  دهبر زنان  اهر شش گرید یدر کاابد

 خواهد برد. انیبه پا

جهشان خواهشد  نیشبشه ا یاو دوباره و دوباره در هر ع ر

                را کشه بشه او ااتاشا یرسشتگار کشردن کسشان ۀفشیزمد تشا و 

دو ااتاشا ب ش از گذششته هشا یبرهه ا ن،دریاز ا  یپ ایکنند، یم

 کرده اند،به اتمام رساند.

 نخواهد داشت. یانیاو در مقابل روس ها هرگز پا تیوا مس 

و بشه سشرمنزل  ردیشروس هشا را برگ کیکایاو مو ف است 

همکشار خشدا ششوند.او هرگشز  سًآشان باز گرداند تا مش یبهشت

از  یعمشر و چشه در مق عش نی، چه در ا یقیرا که به بر یروک

زمان در گذششته هشا بشا او تمشاو کاصشل کشرده باششد،تر  

بشا  یاسشتم نیروس کشوچکتر کیشکه  ینکرده است. از احظه ا

ممکشن زنشان  نیبش ییجشدا چگونشهیه گریماهانتا برقرار کند،د

 نخواهد بود.
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و بسشتگان او  زانیشاز عز یکشیاز زن پس،زن روس ماننشد 

کنشد و اسشتاد را همچشون تش    یکاصل م یشاوندیخو یبا و

 .اوتیخواهد  کیبرد به خود نزد یکه ورو م یقلب و نفس

 ۀجششوهر ی ازعنیماهانتششا از قمششا  ا  اسششت، کاابششد

                          رونیششعششش. و رکمششت بششه ب انوویششخداسششت کششه از اق

 ا یشو همشۀ اششکال ک داردیشپا م را بر ا یک یتراود، تمام یم

اسشت  ییخشدا یششامل زگشاه ااهیس نی.ادهدیم وندیه هم پرا ب

و  یصشور  انشرژ نین،واستریبشر بدان بسشته اسشت.ا یو زندگ

 است. یاریس ح هوش نیتر عیرو

اسشت کشه ا   یابشزار و مرکبش ماهانتا صرواً یشکل کاابد

را کشه  یاز زنشدگ یتا هشر بارقشه ا شودیم یزن جار یاز مارا

 شود ،صعود بخشد. یجلب م  یجهان به سو نیدر ا

 زیشچ هجهشان ، همش نیشبدون کضور کاابشد ماهانتشا در ا

 خواهد شد. پژمرده و ونا
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 سازد. یل رها مکَ یروهایروس را از چنگ ن ماهانتا

عمشر و  از ، دوام،غشکاضر در قلب هشر موجشود ، ز یکیاو ن

 است. یهر مخلوق ا یک انیپا

 در زسمان شب است. و ماه او زوتاد درخشان،باد ، ستاره ها

ذهششن و  ،یکسشش یاو سششل ان بهشششت هششا ، کششاکم اعضششا

 است. ا یک دیدر ق یزگاه

 او روس زت  است.

 .کوههاست ا یک ۀجوهر

 و کاهنان عاام است. رانیرهبر پ

 است. یها و نا ر اعظم هست انوویروس اق

مقششدو ا  اسششت،درخت، مورچششه و رعششد  یاو هاششا

 و کوسه هاست. انیماه یزسمان،خدا

 زمان است. او
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 یجهششان، زنششدگ یو خرو،رودهششا ریعقششاد اسششت، ششش

 در کال اکتضار است. ینوزاد و سااخوده ا ،بخ ، بفل

 یخشورد و بشذر ااهش یبه چششم مش اءیاو در کل اش ۀچهر

 نهفته است. ا یک یاست که در تمام صور  ها

کشه  سشتین یمخلشوق متحشر  و سشاکن نیجهان ه نیدر ا

 بتواند بدون او وجود داشته باشد.

اتشم از کاابشد  کیشاو پروردگار،سوگماد در عمشل اسشت و 

 جهانهاست. یجهان ها بر رو ۀاو بر پا دارند

              گشرید یجهشان، بلکشه در تمشام نیشاو نه تنهشا سشل ان ا

 مقام سل نت دارد. یها و ببقا  هست ارهیس جهان ها،

و در  ردیشم یاو مش ی،خدابششر ریدر هم شکسشتن ت شو با

کشه  ششودیاز جهشان درون نشازل م یششکوه تبع زن ااهاما  با

 شود. یم یجسمان ۀاو از ببق ییموجب گستر  و رها
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و ززار دهنشده نخواهشد بشود  گانشهیسشرد، ب گشرید هانیک

 شود. یم دهیعش. سوگماد به زت  کش ۀبلکه با شعل

ششود چشون  ینمش لیشحمت یگشریااهام هرگشز بشه د نیا

 .زدیخ یون بر مدرگاست که از باوت  یریت و

ا  بشه همشان  یانسشان یزگشاه تیدر وضشع یزنگاه زدم

گذششته و اسشتنباط  یزرمشان هشا رینسبت که قادر باششد ت شو

 نائششل قششتیکق دنیششخششود از سششوگماد را در هششم شششکند،به د

 خواهد زمد.

توانشد بشه  یجهشان اسشت نمش نیا ۀکه تبع یریکق مخلوق

 ازمنشدیناو اعتمشاد ورزد. یمعنشو میعظش هشانیک نیجزر و مد ا

 یماهانتشا قشرار دهشد تشا روز اریزموز  را در اخت یاست تمام

 را عهده دار شود.  یخو تیوا که خود بتواند مس

جهشان  نیشزنچشه در  شاهر ا رغمیشبدانشد کشه عل دیاو با

 لا یهششا و تمششا  نتیششش یمشششهود اسششت و بششا  وجششود تمششام
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 ریکه دور و بر او را گروتشه اسشت ، هشم او و هشم سشا یمنیاهر

                 تیششبرنششد در امن یمششجهششان بسششر  نیششکششه در ا یاتموجششود

 کامل اند.

 یدانشد جشزر و مشد یکه نمش یکس یبرا یبه ززاد دنیرس

سشفر  ششودیم یجهشان جشار نیشا بشرماهانتشا  یکه از ماشرا

                                   وشششراهم   یکامشششل بشششرا تیشششرا در امن یبازگششششت و

 .ستین ریسازد ، امکان پذ یم

                        خوانششده  مششانیکششه ا یاز دانشش  معنششو یتیوضششع

و اکتمششاس  مناوششا  داشششته  لیشششششود ، اگششر بششا دا یمشش

 است. هودهیباشد،ب

تشوان  ینمش یباور بدون مشدارا امکشان نشدارد و از کسش

                       یمن قشش ریششغ ایششممکششن و  انتظششار داشششت زنچششه را کششه نششا

 داند ، باور کند. یم
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ماهانتا زنگونشه کشه مشا در کلبشد گوششت و خشون  ۀتارب

                    یزگشششاه تیدر وضشششع یا م،تاربهیشناسششش یانسشششان مششش

 است. یانسان

نظشر داششته ماهانتشا  ۀبه وجوه دوگانش دیبا یلا مچ کیاما 

 .یو کاابشد معنشو یانسشان تیدو وجه عبارتند از وضع نیاباشد.

 ریششود کشه هماننشد سشا یاو مشاهده مش یسو وجه خاک کیاز 

             دارد و بشا دوسشتان  سشخن یگشام برمش نیبشر بشر زمش اءابن

 .زدیخ یه برمرو دوبا ردیم یکه م یتید،هویگو یم

ا  اسشت کشه در کاابشد  یرکن معنشو ۀتارب گر یوجه د

سشوگماد کشه درون هشر  یذا  ااهش ۀتاربب  زدیخ یماهانتا بر م

 در انتظار  هور است. یبشر

ا  را  یخیتشوان عن شر تشار یاستدسس  هشم مش نیهم با

داد   یاز دسشترو بششر جشا رونیشب یاوراب دا یک با اعمال ت

 دانیشجاواهمیشت عمل باعشث شکسشت در در   نیا کهیدر کاا

 گردد. یماهانتا م
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 است عبث. یکار[ زن]به دور اوکندن ا  و غفلت از  ن وریهم

اسشت کشه در  یاز تکامشل معنشو یذاتش یچون ا  بخشش

 نیبش یششگیهم یکشاریاع ار در کال وقشوگ اسشت و پ یتمام

 .ندیزور یل ما  و کَ یروهاین

مقشام متعشال در  ۀنشدینما ۀوجود ماهانتشا بشه منزاش ت ور

  یمشذاهب پنشدار انیشدر نظشر سشنت گرا یقااب انسان، گشاه

 .دیز یاز کد تکان دهنده م  یب

اسششت،هر چنششد خششدا مششرد  یضششرور ریششغ یپنششدار نیششا

                 بششه همششراه خششود  ییهمششواره تضششادها یو ذاتشش دانیششجاو

 .زوردی م

 یااهش  ینمشا ۀادامش یتناسب ماهانتا در هر ع شر 

و در عشین کشال  ششود یاست که به اجراء گذاشته م

 ۀتنهشا وعشد به  هور رسانیدن نمای  انسانی اسشت.

روس از جهشان  ییو رهشا یرسشتگار یقابل اتکاء برا

.شده است هیتعب مانیپ نیماده در ا
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 44ا  بری. بینی جهان

 

 

 م لش. ، خشدایان خشدای بشزر ، سشوگماد وق  ابتدا در

                 قششادر رکیمششان، مقدسششین، رکششیم مقششدو ، م لقششین

 کضشور کائنشا  تمشامی م لش. عشاام و م لش. کاضشر م ل.،

 .داشت

               و عششش. اقیششانوو در بششودب خششواد در او ابتششدا در

 نشه و بشود رسشیده بشداناا زدمی پای نه که ای عرصه ، رکمت

           دیشده جنبششی هشین بشرد، مشی بسشر زن در ای ورششته هین

 بلکشه ، جایگشاه و مکشان نشه است، سرزمین یک نه زن. شد نمی

 تمششامی واقعیششت. اسششت عششش. و شششکوه از عظیمششی اقیششانوو

 همشۀ کشه قشدیم یگانشۀ زن سشوگماد، سکونت عرصۀ ، واقعیا 

                                                           

44
   arg M ckE  معنی راه خدا. به اک مارگ 
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 نیشای  ششمار بشی اع شار بشی زدمیان و وجودها مخلوقا ،

 .اند کرده

 همشان در امشا بشود، خفتشه کشه بشود اافشی ابتدا در ، زن

 تمشامی مخلوقشا  و عناصشر ، عظشیم بشر وجودهشای هم خواد

 و بشود کشاکم جشا همشه بر شادی و صلح. راند می ککم کائنا 

 سشوگماد بشرای معلشوست  و کیشا  بابشت از چندانی نگرانی

 از زسیشااو  در اسشرار ککمشت مقشدو بوستان. نداشت وجود

            بسششر زن در کششه عظیمششی وجودهششای و بششود انباشششته شششعف

 در همچنشان سشوگماد کاایکشه در ، مششرول زن بشا بردند می

 .دید می تازه هائی جهان رؤیای خواد

 سششوگماد رکمششت، و عششش. اقیششانوو ابششدیت اعمششاق در

 هششای اششرزه. وراخوانششد خششواد از را خششود و کششرد جنبشششی

 و هششا زسششمان و زمششد وششرود کائنششا  سششوی بششه سششهمگینی

 بشه بردنشد مشی بسشر زن مقدو های باغ در که را وجودهائی

 ششکاوته ششگفتی بشا زنگشاه کردند، درنگ زنان. زورد در رعشه

 در کشه غضشبی از همشه. نگریسشتند را هشا زسشمان گنبد شدن

 کننشده خشرد پژواکشی بشا و غل ان رعدهای از انباشته  اهری
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 درکیشر  کشرد، مشی تقسشیم نشیم دو به را بهشتی  های جهان

 .بودند شده

 در کشه ای گسشتره درون بشه و کشرد بیدار را خود سوگماد

 مخلوقشات  زنگشاه. انشداخت نظشر بود زمده پدید اقلیم  زیر

              زنچششه از و مشششرواند سششرگرمی و بششازی بششه کششه دیششد را

 کلمشه و کشرد ناشوائی. کردند نمی ایثار یکدیگر به گروتند می

 . شد روان ها جهان جهان سوی به

 بشه پنشاه جسشتاوی در ها روس و اوتادند در ارزه به عواام

               سشوگماد برابشر در. یاوتنشد نمشی مش منی اما ، زمدند در پرواز

               گششو  و ارزیدنششد ایسششتادند، خششدایان خششدای مقتششدر،

 .ورا دادند

 ایثششار                   یکششدیگر بششه کیششا  و تسششلی بایششد کششه زنگششاه 

 بسشر بشا بایشد اینشک شدیدب مشرول بازی به کردید، می

 درو ام کشرده زمشاده زیشر در کشه هائی کاخ در بردن

 زمشاده کشه هرگشاه پشدر منشزل در. بیآموزیشد کقیقت

 .گشت خواهید باز خانه به شدید
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 امشا. گویشد مشی چشه پروردگار صدای دانست نمی هیچیک

. ششدند ششگفت در بودنشد، شنیده را زن صدای که کسانی همۀ

 روکشی هشر تشا بیآورینشد تازه هائی جهان که بود کرده مقرر او

 ششکووائی و کنشد رششد بشرد، بسر زن در را ا  جوانی دوران

 مشاموریتی در را خشود کقیقشی ببیعشت تشا کندب کاصل معنوی

 .بیاموزد خدا های کیهان سراسر در

                    قششرار زتمششا جهششان تحششت زنچششه ابتششدا تمششامی در

 خاایشائی گسشترۀ در کشه بشود ااهشی روس ، وقش  ا  داششت،

 . کرد می کرکت عظیم

.  سشکو  و زرامش  و در بشود کیشا  از عشاری چیز همه

 وقش . داششت جشای مکشان و زمان کرانی بی در تاریکی و خلأ

 در سشوگماد ذا  بشه قشائم جشوهرۀ ش ا  متعشال ش قدر 

 .بود کرکت در هین از خلیای تاریکی

 بیشرون کشه ژروشائی بشر نگاهی تا زمد سوگماد بر زرزوئی

                  تششا کشرد میشل. بیانشدازد بششود و صشو  نشور هشای کیهشان از

 را زتمشا ببقشۀ زیشر هشای جهان و بیآوریند ای تازه های جهان

 صششور و اابششروج دایششره تششا زمششد بششر زرزوئششی. کششرد خلشش.



 فصل سوّم  ــ  جهان مینی طریق اک                                       145

 

 در را زنششده موجششودا  و بیاورینششد را ولکششی دوازدهگانششۀ

 .دهد جای زنان یکایک

 سشایر و سشیارا  ، مشاه خورششید، که زمد وی بر زرزو این

 کیشا  زنهشا یکایشک بشر و بیاورینشد را خاایشا این های جهان

 بشه امشا. داد جشای خشا  از کاابشدی زنها از هر یک در. دمید

 انسشان را زن و کشرد ع شا را مخلوقشا  اششرف زمین زورین 

                 در کیششا  بششدوی اشششکال وقشش  ابتششدا در اششذا. نهششاد نششام

 .بودند زمین

 زمشین سش ح در و نداششتند ششکلی هشین که را گازهائی

 هشا کیهشان ببقشا ، گازهشا زن از. برگروشت بودنشد پراکنده

 .گروتند شکل زمین منامله ، سیارا  و ها جهان

 تششکیل را زنهشا زسشمانهای جهانها و شدند تا جامد گازها  

 زمشدب و تشاریکی پدیشد هشوا جشور و زد زنهشا میشان از .دهند

 بشه هنشوز ا  چشون ششد نمی شنیده صوتی هین .بود ککمفرما

 .بود نشده وارد ومکان زمان جهانهای درون
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 وزد بیرونشی گازهشای جو،سشوگماد ششدن زوریده از بعد

 را پوششانید واشیکن جهشان هشا همه چهرۀ که داد شکل هوا را و

 سشوگماد زنگاه.نمشی ششد دیشده ها خشکی از اثری هین هنوز

 کشه جهانهشایی بشرای ببیند شد. تا و در رؤیا اوکند دیگر نگاهی

 !بیندیشد تدبیری چه بود زوریده خود قلمرو از بیرون

 دسشتور را 45پنشاد و کنشد نثشار را نور  کرد امر زوتاد به

 درون بشه زوتشاد نشور شعاعهای دهد رخ ت داد تا شدن باز به

 را وزن کششرد نفششوذ تششاریکی نششور در .بتابششد جهانهششا تششاریکی

 وضشا در را گردانشی اجشرام سشوگماد .نمشود درخشان و روشن

بشه  زغشاز زمشین ها،مناملشه سشیاره کیهان هشا و درون زورید

 از مقشابعی ترتیشب بشدین و کردنشد خورشیدها به دور گرد 

 .زمد پدید و تاریکی روشنایی

 گرمشا جهشان بشه و زمیخشت بهم جو کرار  و خورشید نور

 .شد پدیدار کیا  نتیاه در .بخشید

                                                           

 سیاره آتمسفر: جو محیط بر   45
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 تشا یاوشت راه و مکشان زمشان جهان های درون این ا  به

 .بکارد اشکال این را در کیا  بذر

 را جهشانی هی شت هشای ایشن درون گازهای سوگماد س س

زورد و خشششکی هششا را از درون زد هششا پدیششد  در جنششب  بششه

 خورششید نشور و هنگامیکشه زد جوانشه زبها درون کیا  .زورد

 کیهشانی هشای تخشم ، تایید خا  و زد زمیز  از کاصل گل بر

 زنشده اششکال و کشرد بشارور بشود کرده تعبیه زن در ا  که را

 نفشوذ هشا سشرزمین خا  درون به زوتاد هم باز.  شدند پدیدار

 بشه بشود کاششته ا  کشه را زنچشه از بیشتری های تخم ، کرده

 موجشودا  از دیگشری صشور تششکیل باعشث و زورد در جنب 

 .شد زنده

 بشر یوگشا از بعشد 46یوگشا و بودنشد بسیار کیا  اشکال این

 سشوگماد زنگشاه. خرامیدنشد مشی دریاهشا و هشا خشکی س ح

 سزم هشم دیگشری کاابشد کشه دریاوشت و انداخت دیگر نظری

 ای سلسشله کنشدب کامشل را کیشا  زنایرۀ کلقۀ زخرین تا است

                                                           

46  ugaY  عصر، دورانــ یوگا 
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 کشه کشرد امشر. ششود می ختم ااهی روس و به زغاز جماد از که

 هی شت در را زن و زیشد پدیشد کاابد صور  در مخلوقا  اشرف

 صشور  در متعشال مقشام تالشی نخسشتین کشه زورید نام ست

 مشا هشای جهشان ورمشانروائی قشدر  از را او و اسشت کاابدی

 .کرد خوردار بهشتی بر ببقا  تحت

 را انسشان ششدند، کشار انشدر دست معنوی کارکنان زنگاه

 کردنشد تعبیشه جاویشدان و زنده ای جوهره درون  و زوریدند

 خشدائی  همچشون انسشان کشه بشود اینگونه ب داشت نام روس که

                     هششای جهششان بششر ککومششت کششه یاوششت تالششی زنششده

 در را روس و جسشمانی نیروهشای ، عقلانشی قشدرتهای ، معنوی

 از و کششرد زغششاز خرامیششدن هششا جهششان در او. گروششت اختیششار

 بشرای خشا  مح شول و درختشان میوۀ دشت، و کوه موجودا 

 .جست سود غذا
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 فت:گ سخن چنین این ورشتگان  و ها روس با تعاای سوگماد

 مششرول بشازی بشه بهششت های دشت در که زنانی همۀ 

 جسشمانی و در کاابشدی کشرده نشزول زمشین به بودند

 . یاوت خواهند نسب

 کارمشا زدی از سشهمی زنشان از یشک هشر به کارما اربابان

. کننشد کمشل خشود بشا هایشان زندگی خلال در که داد خواهند

 از پشس تناسشب و روشت خواهشد دیگر کاابد به کاابدی از هریک

 در دوبشاره مشا کشه رسشد ورا روزی تا کرد خواهد بی را تناسب

 در مشن احظشه زن در و کنشیم ملاقشا  یکدیگر با کاابدی شکل

 کشه زنگشاه تنهشا. کشرد خواهم دیدار او با ماهانتا نام به کاابدی

 زدوده وجشود  از زنگشار تمشامی ، رسشیده کمال درجۀ به او

 هشای دششت بشه توانشد مشی باشد رسیده معنوی بلوغ و به شده

 زن تشا. ششود معنشوی اقشاایم در مشن همکار و گردد باز بهشتی

 سش ری زیشرین هشای جهشان در روس قااشب در را اوقات  روز

 بششا سشش س و بیششاموزد را ا  دینششی اککششام تششا کششرد خواهششد

 منشزل سشر بشه ا  کقیقشی هدف راستای در تح یل و زموز 

 . کند عزیمت بهشتی
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 هشا جهشان زتش  میشان از ششد زوریشده کشه روکی هر

 ناخوششنودی و مشر  تقشلای اششک، دریای در و گذشت خواهد

 کنشد تشا نشدا مشرا و برزورده وریاد که روزی تا شد خواهد غرق

 کشه روزی تشا باششد، نششده تزکیه که روزی تا. رسم وریاد  به

 سشکرا  دریشای و زتش  غشار از و نیاورده باا را عروان زئین

                   محششروم مششن روی دیششدن از باشششد نکششرده عبششور مششر 

 .ماند خواهد

 زانشو داششتند نشام روس کشه ناپشذیری زوال هشای جوهره

. رسشید هشا زسشمان بشه ششان انشدوه و غم شیون و نااه و زدند

 ژروشای بشه زنشان کشه بشود کشرده صشادر را اوامر  سوگماد

 دریاوشت را سزم انضشباط تشا ششوند وشرو هراو و خا  زت ،

. ششوند بشدل متعشال مقشام برای همکاری به بازگشت ودر کرده

 هشین کشه بشود رضشایتی و بشازی  اشذ  ، ابشدیت در زندگی

. باششد داششته هشم را ت شور  توانشد نمشی وناپذیری موجود

 جهشان در زنشدگی ناخوششنودی و نکبشت با زندگی این مباداۀ

                بتواننششد هششا روس کششه بششود زن از بششی  کارمششا بششار و پششائین

 .کنند تحمل
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. ششد رؤیشا در دوبشاره و وشرو بسشت را چشمان  سوگماد

  هشور بشه کشه رؤیاهشائی. نرسشید او بشه ها روس شیون و نااه

 دسشت سشوگماد. نمودنشد محقش. را زیشرین های جهان رسیدند

               هششور بششه خششود  تالششی او زوششرین  از و زد زوششرین  بششه

. ششد مششهور نشام سشت بشه که عظیمی ااهی مقام همان ، رسید

            نائشل وصشاا  بشه کشه معشدودی کشه اسشت عظیم زنچنان او

 مقشام منزاگشاه زناشا که باور این جز ندارند ای چاره زیند می

 .است پروردگاران پروردگار و متعال

 و ببقشا  میشان از هشا روس همشه و ششکاوت بهششت بستر

 هشای کیهشان و وکششی بادهشای غشر  ، تاریکی نور، نواکی

. ششدند وشرو هشا جهان میان و در اوتاده زیر به سرنگون بهشتی

 از بعضشی زمشد. وشرود مشاده جهان از ای نق ه در هریک مآسً

 و ،مششتری زهشره چشون ای زمشده پدید تازه سیاراتی در زنان

 نشاچیز  جهشان دیشدگاه از زدمی که هائی جهان سایر و زکل

 از بسشیاری.زمدند وشرو اسشت، نهشاده زنشان بشر نامی ، زمین

 ت سشیس را انسشانی زگشاهی و زمدنشد زمین سیاره به نیز زنان

 و انششدوه ابششاو زدمششی کاابششد و خششا  معبششد در و کششرده
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 بشر سرنوششتی کارمشا گشروتن بشر با و کردند تن بر ناخوشنودی

 منزاگشاه بشه بتوانشد هریشک کشه روزی تا کردند مقدر خوی 

 .گردد باز خود بهشتی

 در دیگشران ، پذیروتنشد خشود بشر انسشانی کاابشد بعضی

 و پرنشدگان، کیوانشا  معشدنیا ، صشخره، سنگ، زگاهی قااب

 زگشاهی سشوگماد تالیشا  تمشامی وایکن. زمدند پدید ماهیان

 .کردند دریاوت را تحتانی های جهان

      در کشه رسشید ای ببقشه چهشار ورمانروایان به نوبت س س

 زنهشا از پشی  اما.ششدند منسشود مکشان و زمشان های جهان

 را او و کشرد متالشی بهششتی ببقشۀ زخرین در را خود سوگماد

                کیهششان هششای جهششان تمششامی متعششال خداونششد  نششام سششت

 .نامید تحتانی

 مراتشب سلسشله متعشال، سشل ان ایشن ورمشانروائی تحت

 ششد تششکیل نیراناشان سوهنگ، رامکار، امکار و جشا  معنوی

 تحتشانی کیهانهشای در مشادی ببقۀ زخرینتا  ترتیب به و هریک

 تشاریکی ششاهزاده مشادی جهانهشای ایشن در رأو .گروت جای
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 وی بشه ااخنشاو وسشواو عنشوان که کرد اشرال خود را من ب

 .کند وسوسه را روکها تا شد داده

 .است نیراناان کل او نام

او  .اسشت منفیشت نمشاد کشه اسشت کاذبی قدر  نیراناان

 نگشه بشاور بشر ایشن را روس کشه اسشت نیروئی و است اهریمن

 ششی ان او .اسشت نهفتشه دنیشوی در زنشدگی شادی که میدارد

 پشذیرا را وی وسوسشه کشه کسشانی تمامی.است روانی جهانهای

 زئوواگشائوان چشرخ ششکناه زتش  در میدهنشد در تن زن و به

 چرخشۀ همشان ایشن. ماند خواهند باقی و روتن زمدن چرخۀ یا

 .است روس تناسب و مکرر کلولتواد،  و مر  پایان بی

 قششدر  منششش  او.اسششت کیهششانی ذهششن قششدر  نیراناششان

 ناواهشای بشه مشی برنشد بسر جهل در که کسانی و است روانی

 .می س ارند امید گو  او شیرین

 هرگشز اما.میدهشد پاسشب انسشانی زگاهی خودستایی به او

 کیهشان تشاریکی دام در کشه هشائی روس چون شد نخواهد موو.

 و بشه کششیده بشر خشود غفلت از دست روزی اند شده گروتار او
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 منشزل                       سشوگماد جشوار و در مشی گردنشد باز شان بهشتی خانه

 گششته بشدل معنشوی عرصۀ در کارکنانی به زناا در.می گزینند

                     مشششرول خششدمت بششه عششش. نششورو جهانهششای از ای نق ششه در و

 .شد خواهند

 سششوی بششه نیراناششان خ ششاد انگشششت از کششه هششایی روس

 منحششرف خششدا مسششیر از میکننششد تشششکیلاتی پیششروی مششذاهب

 جهانهشای بشه کشه کیا  قید در ک. استاد جز هیچکس .میشوند

 بشه بهششت را بازگششت ورصشت روس ها به تا کرده نزول زیرین

دیگشر  همشۀ .نشدارد را ورصشت این ارائۀ شایستگی دارد ارزانی

 .شد نخواهد زنها به اعتنایی و اند پیامبران دروغینمدعیان 

 وریشب سش ارند، مشی نیراناشان سخنان به گو  که کسانی

 نابرشۀ ایشن ششیرین ناواهشای. اند خورده را دروغین پیامبران

       ادعشا کشه ششود مشی ششنیده کسشانی صشدای در منفی کیهان

 و مشذهبی مقامشا  ، گشران موعظشه ، زمشان پیامبران کنند می

                   اصشششوای مشششذاهب نماینشششدگان و کشششاهنین و کشیششششان

 .هستند ورسوده
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 دهیشد وشرا گشو  که کنند می اغوا را شما زنان که زینهار

 او کشه سشازند، منحشرف نیراناشان کشل سشوی به را راهتان تا

 از سشخن هرگشز. اسشت تحتشانی کیهشان سشیارا  تمامی کاکم

 از ارمرشانی وقش  ادعشا این که نیاورید زبان بر ا  در مووقیت

 سشخن یشابی دسشت از نشه. کشرد خواهشد چشلا ن یب م یبت

 ششما تش خیر موجبشا  تنها عمل این زیرا ، وقدان از و نه بگوئید

 .زورد خواهد وراهم معنوی اکتسابا  در را

 معنشوی ششکووائی توقشف او و یفشۀ. اسشت کَل شیوۀ این

 .است کَل های کوش  کردن عقیم روس و یفۀ و روس

 زگشاهی کَشل چشون اسشت مسکرا  قربانی انسانی زگاهی

            زائیششدۀ کششه نفسششانیاتی و اشششتیاقا  انششواگ از را زدمششی

             انباشششته اوینششد، عابفششۀ و ذهششن گونششاگون هششای وضششعیت

  خششم ، تشرو از عبارتنشد ها وضعیت این ترین سمی. سازد می

 تراوشششا . رشششک و اکساسششا  از ناشششی عوابششف ، نگرانششی

 زرایش  ذهنشی ش عشابفی های وضعیت این توس  که مخربی

 و نیرومنشدی ماشاری سشهمگین کشائلی همچشون. پذیرند می

 از کشه تالیشاتی. سشازند مشی مسشدود را بششر نژاد کساسیت
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 بشه ششود مشی سشابع زنان کشتار بهنگام زده وکشت مخلوقا 

 صشد دو کمشک انسشانی زگشاهی بر کَل های خدعه ت ثیر وخامت

 .کند می چندانی

 وضشعیتی در کشه اسشت در  قابشل کسی برای تنها کقیقت

 در کشه کسشانی از هیچیشک بنشابراین برد، می بسر بزنگ گو 

 نخواهنشد دسترسشی زن بشه دارنشد قرار کاری ورامو  شرای 

 زن در عمش. بلکشه نیسشت نهفتشه چیزی وراسوی کقیقت. داشت

 جسشتاو و تقشلا سشختی بشه بایشد زن یاوتن برای از. دارد قرار

 کقیقشت در  زیشرا رسشانید،  هشور بشه صادقانه تلاشی و کرد

 و هشا رنشد نتیاشۀ در ا  زگاهی که است میسر کسی برای تنها

. باششد کشرده کسشب را زن تششخیص زمشادگی هشا محرومیت

 ای پشرده پششت کقیقشت کشه رسشد مشی بنظر اینگونه همواره

 .است مخفی 47ناباوران دید از و پنهان

 مکشان و زمشان هشای جهان در اندکی جز ها روس ابتدا در

 جائی.نشدارد وجشود مشرزی اسشت نامحشدود که جائی. نیاوتند
                                                           

47
آمده است که به معنای  rofanePانگلیسی واژۀ واژۀ ناباوران در ترجمۀ   

 ناباوران می باشد. م نامحرمان، کافران و
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 عمشر اسشت، بلاترییشر کیهشانی در ترییشر معیشار تنهشا زمان که

    از ناپشذیر انهشدام ت ششی کیشا  کشه زناشا و نشدارد معنائی

 صشبحی نشه. اسشت معنشی بشی مر  سرماست، و ،گرما انرژی

              بشوده همیششه زنچشه زیشرا ، ع ری نه و  هری نه دارد، وجود

 .هست که است همین عاام و بود خواهد همواره ، است

 ششده نائشل خشود ششناخت به که روکی برای که همانگونه

                    درون کیشا  بشا امشا. نیسشت هشم پایشانی نبود، زغازی است،

 دریاوشت روکشی هشر زمشان، و مکشان ، انرژی ماده های جهان

 کشه اسشت  هشور کشال در اششیاء  شاهر در مداوم ترییری که

 در تنهشا ترییشرا  ایشن .بشود خواهشد همشواره و بوده همواره

 زنشدگی بشه کشه دهشد می رخ ناچیزی های دریاوت محدودیت

 و تکامشل ، رششد و تواشد و ششود مشی ابلاق انسانی کاابد در

 .دارد نام مر  و عمر توسعه،

 انفاششاری مششادی کیهششان در بششوسنی اع ششاری بششی در

 دگرگششون را هششا خورشششید سرنوشششت کششه داد رخ زور کیششر 

 و سشفید ششراره کشه کشوچکتر خورششیدهای از یکشی. ساخت

 و شششد رهششا تششاریکی در بششود، اصششلی خورشششید از درخشششانی
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 بشا اکنشون. گشذارد بشاقی خشود از روشنی و پهناور های دنبااه

 امکشان دیگشر بشود، گروتشه مشادر نشور از کشه زیشادی واصله

 نشور از ای پراکنشده هشای گسشتره و نبشود زن سوی به بازگشت

 از کشه ای سشتاره دور بشه نامنظم مداراتی در که داد تشکیل را

 کشه بشود ترتیشب بشاین. زمدنشد دَوران بشه بشود شده جدا زن

                   عرصششۀ بششه هماوارشششان سششتارگان و سششیارا  جهششان

 .درزمدند وجود

 در و خورششید از دور بشه هشم کشوچکتری های ذره زت 

 دو کشش  از متش ثر کشه ششدند اوکنشده دیگر های جهان جوار

 . پرداختند گرد  به خود مسیر در و معل. زسمان در جانبه

           کشه بودنشد زتش  هشای ششراره از ذره هشا میلیشون اینها

 و سشاخته را خورششیدی هشای منظومه از ای پراکنده های پاره

  تبشدیل از بعشد ، ششدن سشرد از بعد. بودند وایده بی اکثرشان

              ایشن بیششتر ، سشنگ و زهشن از کشوچکی هشای تشوده شدن به

 کشه صشلب مشاده جهشان سوی به و یا خورشید سوی به یا ها پاره

 .کردند گشت باز گروت نام زمین بعدها
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 متواشد                    سشال هشا میلیشون کتشی یشا و احظه یک در کیهان

 هشای  پشاره و یاوشت تکامشل پایان بی اع ار بی در بلکه نشد،

 بشه مشذاد و زتششین خورششید هشای شراره نخستین صور  از

 در را داغشی کشوره کشه ششد تبدیل سردی پوستۀ و جامد شکل

 قشوانین برقشراری بشه نوبشت زنگشاه. میداششت نگه خود میان

 همشاهنگی موجشب و نظشم بر کاکم تا رسید کائنا  ناپذیر ترییر

 در پرکشرار  خورششیدهای بشدور کشه ششود سیاراتی مسیر در

 .بودند گرد 

. یاوتنشد بهشا سشیارا  سشایر و زمین خا  درون در عناصر

 از کشه هشائی همشاهنگی و اوزان هشا، انرژی جهان قلب میان از

 چیشز همشه ابشدی قمشا  تنها به و یاوت جریان بود خدا قما 

 .شد هستی بدل

 از دنیشائی بشه دیگشر  ای سشیاره برادران مثل هم زمین

 واشیکن کیشا ، نیشروی از سرشار جهانی شد ش تبدیل خود نوگ

 هشای  تش   و هشا انشرژی و بود ساده عناصر میزبان تنها هنوز

 بشود قشرار درزینشده کشه بشود اششکاای از تشر سهمنا  بسیار

 جهشان ایشن. ششوند  شاهر انسان و کیوانا  کاابدهای ب ور 
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            میلیشون صشد کشرد، خورششید دور بشه ششماری بشی سفرهای

 .بیشتر یا

 بشه زن سش ح و ششد بشدل مشایع بشه شکل  گازی هی ت

 بشر اشذا نبشود بشین در شتابی. گشت تقسیم ها ق ب و نیمکرا 

 بشرای زمشادگی کشال در تنهشا سیاره این ، سوگماد قوانین بب.

 .بود کیا  از تری پیچیده های صور  میزبانی

 ششباد تواشد، کشه زمشد پدیشد ای تشازه جهشان اینچنین

           در ترییراتششی نمایشششگر مششر  و بزرگسششاای میانسششاای

 . شد زن  اهر

 مهشد را جهشان کشه سشاخت را اشکاای زنده خدای انرژی

 هرگشز امشا. کاابشدها گورسشتان و تمشدن منزاگاه نمود، کیا 

 زن در بشود دمیشده ا  کاابشدی تالیشا  در که را هائی روس

 .نبخشید استقرار مدام جهان

 و کشرد نشابود را چیشزی نه سوگماد ، ترییرا  این روند در

 کشرد بنشا منظشور ایشن به تنها را جهان او. داد دست از چیزی نه

 او. دهشد صشیقل ششدند مشی وارد بشدان کشه را هائی روس که
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 و ایشن کشرد مقشرر تر عظیم بس سرنوشتی برای مکانی را زمین

 رکمشت و عشش. اقیشانوو از ا  هشای انرژی نزول با را مق ود

 .نمود مقدر دنیوی مراتب به

 مقشرر نشور اوج تشا تشاریکی عمش. از کشه کبیری مهاجر 

 تشا ششد زغشاز مشرداد و زار ااشن ب ن و خا  دل از بود شده

 یعنشی ، مخلوقشا  اششرف سشوی به صعودی در را خود مراکل

 مخلوقشا  کیشا  هشای دوره در. کنشد بشی انسشانی زگاهی

 خشواد ،بشه عمرهشا بشی تواشدها، خشلال و در ادرا  صاکب

 : بود شده منظور مناوعی ، دوباره کیا  و ها روتن

 نردبشان بشاستر هشای پلشه به صعودی دوباره تواد بار باهر

 .شد می میسر معنوی هوشیاری

 . شد برگزیده کیا  مهد منزاۀ به دریا

 از پیچیششده هششائی ماموعششه ا  هششای انششرژی جششادوی

 و کیشا  چسشبندۀ ت شرف. زوریشد زنده ای یاخته و ها مادیزه

 بشا زنشان تشزوید موجشب هسشتی بشرای ها یاخته ذاتی اصرار

 بشه تمایشل کشه زورد پدیشد کیا  از مستقلی صور و شد یکدیگر
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 در کرکشت قشدر  از و داد مشی نششان محی  به نسبت واکن 

 . بود برخوردار کفا ت ت مین و غذا جستاوی و زد

 و هشا یاختشه تشک و بشه یاوته تکامل 48ها مادیزه های توده

 از پشس. ششدند تبشدیل زی زد گیشاهی هشای باوت به بتدرید

         هششای صششور  گیاهششان همششین از سششال، هششا میلیششون گذشششتن

 پدیشد دریشا عمش. هشای گشل و ها اسفند نباتا ، از تری کامل

 پشی  در را روال همشین معشدنیا  هشم زمشین سش ح در. زمد

 تکشاملی مراکشل در کشه کیشا  از صورتی نخستین اما گروتند،

 در ابتشدا در ، یاوشت تحشول زدمشی کاابشدهای بشه ا  بعدی

 بشه دوبشاره ا  قشانون. زمشد پدید دریا بستر در و ماهیان شکل

 ایشن کشه و دریاوشت زمشد در جنشب  بشه خشود مرمشوز شیوه

 بعضشی. دارنشد نیشاز ارکشانی و جشوارس و اعضاء به موجودا 

 ترذیشه دیگشری موجشودا  و از یاوتنشد تهشاجم خاصیت اززنان

 دریشائی گیاهشان و هشا یاختشه بشه تنها بقاءشان برای که کردند

 .بودند متکی

                                                           

 مولکول ـمادیزه   48
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 هوششیاری ایشن. ششد نازل دریائی موجودا  بر هوشیاری

 کشه کشوچکی جشانوران بشه ، بشودن  بشدوی وجشود با ناچیز

          ماهیشان بلعیشدن بشرای کشه هشائی زراواره مقابشل در دواعی

 و قامشت. داد نششان را وشرار راه نداششتند، شد می باز خبر بی

 کشه یاوشت اوشزای  جشائی تشا دریشائی زوران نام این سرعت

 نیاکشان جشانوران ایشن. رسشاندند  هشور به سابقه بی اشتهائی

 هشای زد پیکشر غشول موجشودا  سشایر و هشا نهنگ ، ها کوسه

 .شدند عمی.

 تشر زسشان ششکار دنبال به عایب موجودا  این از شماری

 مهشاجر  کماسشه و گذششت سشال  ها میلیون.زمدند در دریا از

. یاوششت ادامششه خشششکی بششه دریششا از زیششان زد و زادگششان زد

 در پشا و دسشت و ریشه زمشان مرور به داران بااه و داران زبش 

 سشرهای روتنشد، مشی راه پشا دو روی زنان از بسیاری. زوردند

                هایشششان دنششدان و مانششد مششی عقششب شششان سوسششمارگون

 هشای جنگشل سشوی بشه را جانوران غذا جستاوی.درخشید می

 هشای تیشره از یشک هشر کشه روزی تا داد سوق نمنا  و تاریک

 کشه ششد بشدل اسشتخوانی هشای پوش  در مهیبی پیکر به زنان
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 بشرای. ششد مشی کنتشرل کیا  تحتانی واکن  چند توس  تنها

 ای خزنشده کششرا  کشاوی بقشدر سهمناکشان گرسنگی ارضای

                     نشو  تشا نشو  کشه ای پرنشده کششرا  و گناشک بزرگی به

 چیشزی هشر. ششد مشی یاوشت رسید، می متر یک به هایشان بال

 بمشع ارضشای وسشیله پریشد مشی یا میخزید ، روت می راه که

 .شد می موجودا  این

       و متشر شش  بشه زنهشا قامت. بودند خزندگان نیاکان اینها

 کاشیم بسشیار زنشان دُم. ششد می بااغ متر پانزده به شان محی 

 هشائی دنشدان بشااغ، ششبیه گشاومی  و بزر  هائی جمامه و

. داششتند نیرومنشد بسشیار و سشانتیمتر پشانزده بشول بشه پهن

              و روشت مشی پشی  دنشدان بشول از بشی  زنهشا پای ناخنهای

 .شد می خم

 و ترسشنا  میشزان همشین به تا هم جانوران های تیره سایر

 .بودند مهیب

 پوسشت سش ح در موجشود اسشتخوانی ضخیم پوش  بخابر

 ششماری. ششدند مشی ور کملشه به یکدیگر بندر  جانوران این

. بودنشد خشوار گوششت دیگشر ششماری و خشوار علشف زنان از
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      ناششی تشرو و ناپشذیر پایشان اششتهای از زنشان محرکۀ نیروی

 و اسشتخوان از سسشت کشوهی همچشون موجودا  این. شد می

 چشون خونسشردی جشانوران کُنشد ع بی سیستم دارای و گوشت

 .بودند خزندگان

 سشال هشا میلیشون زمشین بشر هیوسها این کاکمیت دوران

 دادنشد ششکل ترییشر اژدهشا به زنها تیره از معدودی کشید بول

 بشر کشوچکتر اژدهاهشای. کردند می زندگی زمین س ح در که

 پشرواز بشه و زوردنشد در بشال زنشان. ششدند کاکم هوا قلمرو

 بشر کشه بشود ای تیشره از تر وکشتنا  بسیار تیره این. پرداختند

 .داشت می بر قدم زمین

 بشه ناگهشان کریشه هیوسهشای ایشن قااشب در ا  ززمون

 زمشین عرصشه بشر سشال هشا میلیون که اژدهاهائی. رسید پایان

 پشی  کشه سشریعی ترییرا  با نبودند قادر بودند کرده ککومت

. ششدند منقشرض قشرن چنشد  رف. دهند نشان ان باق زمد می

              هششو  و کششرده نششاممکن را مهششاجر  زنششان کرکششت کنششدی

 زد ترییشرا  ایشن پشس در کشه را خ ری وهم یارای شان اند 
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 ایشن ، بنشدان یشب ع شر بشا ششروگ. نداشت بود نهفته هوائی و

 .شدند منامد هیوسها

 و بشود زمشاده دیگشری مخلشوق ززمشون بشرای ا  اینک

 مشورد سشوگماد کشه کشرد روی زنهشائی بشه بار نخستین برای

 در کشه مخلوقشاتی بودنشد اینشان. بشود داده قشرار خود ا ف

 و بودنشد ششده وکششت و تشرو قربانی هیوسها ککومت دوران

 از عظیمشی بشار تحمشل مشر  تشا ششدند زائیشده که روزی از

 در بشار مشر  هیوسهشای انهشدام. بودند کرده تاربه را واهمه

 ا  و داد مشی نویشد را دیگشری ع شر دیروز بار خشونت جهان

 سشوگماد کشه کشرد مشی زماده ارزشمندی ززمون برای را زمین

 .بود دنیا به روس زمدن زن و بود کرده مشیت

 و نرمشی بشه رو ا  ارادۀ بشه زمشین سشیارۀ عظشیم هیبت

 پرگشل هشای وصشله و هشا جنگشل بشه های  کوه و نهاد زیبائی

 انباششته نشوا خشو  پرنشدگان و پروانشه از هشا دره. شد مزین

. ششد داده عاریشت ششامگاهان و صشبحگاهان به سایه و نور. بود

 را نشوعی پیششینیان و گذاششتند قشدم دنیشا به پستانداران اینک

 .شود می شامل نیز را بشر امروزی نژاد که دادند تشکیل
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 بشدن درون را بفلششان کشه بودنشد شیرده موجودا  اینها

             تخشم پیششین هیوسهشای کاایکشه در دادنشد مشی رششد خود

                   خششود نششوزادان از موا بششت بششه اینششان. گذاشششتند مششی

 ششده وارد جهشان ایشن بشه عشش. اکنشون چون پرداختند، می

 کشه بشود سشهمناکی وکششیگری عرصشه زن از پی  دوران.بود

 تخشم از تشازه کشه را نشوزادانی جانوران سایر و اژدهاها زن در

 .بلعیدند می بودند زمده بیرون

 ا اوشت از مملشو را زن بتشوان کشه نبود دورانی هنوز اابته

  سشانان گربشه همچشون ای درنشده جشانوران هنوز زیرا خواند

 را خشود سشبعیت سشهم سشگ و گشر  و خرو دندان، دراز ببر

 گوششت هشای مشامو  و پیکشر غشول گرازهشای. کردند می ادا

 .کرد می اوزونی زنها بر هم خوار

 یکی.داششت وجشود جشانوران از معشین و بشزر  صنف دو

 و کردنشد مشی ترذیشه زنده جانوران از وق  که خواران گوشت

 صشنف و نماینشد کششتار اقدام بشه خود بقاء بخابر بودند مابور

 نشوگ .کردنشد مشی ترذیشه زمشین از که ترسوئی جانوران دیگر

 واهمشۀ و از بشود خشوار بشر  اصل در که بود دوم صنف از بشر
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            کمشین ششکار  بشرای کشه ای درنشده جشانوران بشا برخورد

 .کرد نمی تر  را درختان م من کردند، می

 بودنشد            ششده وارد تحتشانی محشی  ایشن به که هائی روس

 در بتواننشد تشا برگیرنشد خشون و گوششت از کاابدی بایست می

 بشرای جشائی امشا باششند داششته هسشتی ماده جهان ارتعاشا 

 خشوئی درنشده قربشانی دائماً زیرا نداشت وجود زدمی زندگی

 سششایر ماننششد او. گروششت مششی قششرار خششوار گوشششت جششانوران

 و دراز و سشتبر هشای دنشدان تیشز، هشای پناه صاکب مخلوقا 

 زنهشا بشا مقابلشه بشرای او نیروی. نبود سهمگینی عضلانی قدر 

 .کرد نمی کفایت

 بعمشه هشم زناشا در. نبشود او مش من هشم هشا زد اعماق

 هشم از را او بودنشد صشدد در کشه ششد مشی خشوارانی گوشت

 کششرا  و اااثشه عظشیم مارهشای از انباششته ها جنگل. بدرند

 در .دادنشد مشی جشوسن هشا گر  هم مرغزارها در. بود مهلک

 در سشر تشا نداششت وجشود بشرای  امنی محل زمین عرصه کل

 و داششت وجشود بشرای  امشن محشل یک تنها. بخسبد و نهد زن

 .بود درختان های شاخه میان در هم زن
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 درختشان هشای ششاخه وشراز بر را خود خانۀ او ترتیب باین

             تهدیششد را جششان  کششه نشششود شششکارچیانی بعمششۀ تششا سششاخت

 بلکشه نبشود پسشتانداران از بشدوی صور  یک او اما. کردند می

 از ای کننشده خیشره قابلیشت توانست او. بود انسان شکل و روس

 هشای ششاخ میشان در زسشا شگفت سرعتی و با داده توسعه خود

 زیشادی اع شار. کنشد کرکشت و خشورده تاد درختان ووقانی

 بشاقی جنگلشی هشای سرششاخه سشاکن همچنان او و شد س ری

            زمششین سشش ح در بششه مششاجراجوئی اقششدام نششدر  بششه و مانششد

 نیشز را زد بشه نیشاز کشه بشود درختان بر  خوراک . کرد می

             ات ششال نق ششه در را بسششتر  و کششرد مششی تشش مین بششرای 

 پایشان بشی نمشای  او. کشرد می پهن درختان بزر  های شاخه

 نفشرین گذششت مشی پشای  زیشر زمین عرصه بر که را کشتاری

 زمشین خشا  بشر ششد مابشور که رسید ورا روزی اما. کرد می

               سنشه درختشان ششاخ بشر هنشوز که را زادگان  عمو و زید ورود

 .گوید تر  کردند، می

 ایسشتادن بعشدها امشا روشت، می راه پا و دست چهار ابتدا

 محسشود مخلشوق یشک روز زن تشا کشه موجودی و زموخت را
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 و بشود اندیششیدن بشه قشادر کشه ششد بشدل انسانی به شد می

 ایشن مبنشای بشر. نمشود تش مین بشرای  را کفا شت اندیشیدن

 ززادی بشه کشه داد توسشعه را معینشی روتشاری ااگوی ، پدیده

            واقشع مشورد تهدیشد او برتشری هرگشز دیگشر. ششد منار ا 

 جشز چیشزی او دششمنان چون نبود، دشمن بردۀ دیگر. شد نمی

 .نبودند دریا ماهیان و هوا پرندگان جنگل، جانوران

 زدمشی و گذاششت وجشود عرصشۀ بشه پشا انسشانی زگاهی

 . شد زمین مخلوقا  اشرف

 در زن از اسششتفاده قابلیششت و داد پششرور  را اندیشششه او

 از خشوی  محاوظشت بشرای ب وریکشه نهشاد توسشعه به رو وی

 خانشه غارهشا در. کشرد اتخشاذ سزم تشدابیر محشی  شکارچیان

 .سلاس ، سنگ و درخت های از شاخه و ساخت

           در و کنشد مشی مثشل توایشد مونشث جشنس که دریاوت او 

 ابتشدا در. پرداخشت زنشدگی بشه خانواده از متشکل های گروه

 زدمشی هنشوز زیشرا ششد، مشی ت شاکب زور بشا مونث جنس

 بششر نشژاد زاشود خشون هشای گذشته به که بود خشن موجودی

 بشرای قبیلشه یشا ایشل رئشیس بعنشوان وشرد یشک. داشت تعل.
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                    او ورمششان بششه قبیلششه و برگزیششده هششا خششانواده سرپرسششتی

 .شد می اداره

 اسشتاد نخسشتین و زمشد پدیشد خود بدوی اشکال در تمدن

 بشرای او اهمیشت .نداششت هشم نشام که رسید  هور به نیز ک.

 تسشلی دادن و نیازهشا تش مین مسش وایت که بود این در بشر نژاد

 .بود شده واگذار وی عهده به زنان به ککمت و

 جایگشاه درختشان و هشا سشنگ کشه پنداشت می اوایه بشر

 بسشر            محیرااعقشوای وجشود ورمشان تحشت کشه بودند اشباکی

  .راند می ککم چیز همه بر که بردند می

 تعشاای از ای درجشه بشه تشا زدمشی در هنشوز روس هویت

 روس امشا. چیسشت جسشتاوی در بدانشد و بفهمد که بود نرسیده

 او جهشان بشا قشوانین  که بود شده مااد کیهانی در زندگی به

 .داشت تفاو 
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 در بشود عشدن بشاغ در زدم نشژاد میزبان که 49پلارا جهان

                          زمششین اوشش. در هششا خشششکی سششایر از عظیمششی واصششله

 بشزر  دریشای از ا  عرصشه کشه تمشدنی اقلیم. درخشید می

  بود. شده گسترده غرد اقیانوو تا شرق

 جشانوران ، ششماای جنگشل عظشیم هشای سشرزمین بخابر

 ششرقی پشر نعمشت هشای  سشرزمین مخوف صحرای و سردسیری

 .داشت شهر  ا 

 اع شار از میشان. بشود زمشین در زدم نشژاد سشرزغاز این

 کاششیۀ نقشاط اق شی در مشدون، تشاریب بلوگ از پی  و کهن

 پلاریشا نشژاد زوریقشا و زسشیا ، اروپا پیوستۀ بهم های غربی قاره

 پوسشتی کشه بشرد مشی بسشر Adamic Raceزدم  بنشی بنشام

 هشا جنگشل درون از او. داششت مشس رنشگ بشه مایل و روشن

 نیشای  صشور  نخسشتین.روت مشی راه پا دو روی و زمد بیرون

 اهششریمن کششه کششرد برگششزار درخشششان قششدرتی مقابششل در را

                                                           

نام نخسووووووتین سوووووورزمین متمدن زمین اسووووووت که   olara Pپلارا   49

انعکاس یکی از معروفترین باغ های طبقات بهشووووووتی ، یعنی باغ عدن، 

 یافت. م  آن امکان ظهور در
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 و زریشن چششمی همچشون قشدر  زن. زدود بر می را تاریکی

 زورد مشی بشر سشر زیشرین جهان از بار  نور شکوه در چرخی

                            ارزانششی گرسششنه زمششین بششر را ا  شششاهانه تششن گرمششای و

 .داشت می

 ابواابششر Adom the Rabiزدم  پلاریشائی بششر نخستین

 .ایستاد می ای ت ه قله بر که بود

 سشر                     پششت اوتشاده وشرو سشری با او مونث همراه50اید 

نیشاز                   و راز خشود خشدای خورششید بشا او کاایکه در ایستاد می

 و دشششمنان و رنششد از کفا ششت ، خششورا  بخششابر. کششرد مششی

 .کرد می دعا زن  سلامت

 و رنشد از رهشائی مگشر ششد اجابشت هشای  خواست همۀ

 از دیگشری مخلشوق کشه ششناخت هنگشامی را خ شر. عوابف

                راه پشا دو بشر خشود  ماننشد کشه بشرزورد سشر جنگل درون

 و گروشت در سشختی نبشرد. ششد ا  زوجه خواهان و روت می

 ابتششدا او. داد شکسششت را دشششمن و شششد پیششروز  سششراناام زدم

                                                           

50  de E  دم آمده است. م آ حوا، همسرواژه ای که درشریعت بمعنی 
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 تشاریب زغشاز ایشن و ب ششد دیگشر پسری بعد و پسر یک صاکب

 .بود بشر

 را بشوایفی زمدنشد هشم گشرد جنگل ساکنین اند  اند 

                  خلشششو  را هشششا جنگشششل زهسشششتگی بشششه.دادند تششششکیل

 تمشدنی تواشد و دادنشد وشراری را درندگان و جانوران کردند،

 ای قشاره درون کشه ششدند باعث را بزر  ای رودخانه کنار در

 .شد می جاری زسیا بنام

 بشه سشوگماد جانشب از که بود کقی استاد نخستین ماستی،

 بنشی بشه را خشدائی علم دروو اواین تا شد گسیل سرزمین این

 .بیاموزد زدم

 بشر                  یکشدیگر بشا ششدند، جشدا هشم از زدمیشان های گروه

 بردگشان و زنشان تاشار  بشه و جنگیدنشد زراعی های سرزمین

 را داششتند کشه انشدکی قیمتی های سنگ سر بر ستیز و پرداخته

                      هششور کششار انششدر دسششت ا  انششد  انششد . کردنششد زغششاز

 کشه گذاششت عرصشه بشه پشا انسشانی س س. شد دیگر های تیره
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 نشوگ نشژادی ریششۀ دومشین تیره این. داشت نام 51های ربوریان

 . بود بشر

 سشرزمینی و در بشود ششمال از ای بایفشه های ربوریان نژاد

. کششرد نمششی غششرود زن در هرگششز زوتششاد کششه شششد سششاکن

 بشاد. بشود سشاخته عظیمشی هشای جنگشل سشهمنا  رگبارهای

 زدمشی صشور  و کشرد نمی امس را اقلیم این قلب هرگز شمال

                تیرگششی بششه جنگششل گرمششای و زوتششاد نششور تششاب  مقابششل در

 .گرائید می

 نسشل امشا بشود ششکار و چوپانی زراعت، اهل پلاریائی نژاد

 کشردن بنشا بشه مبشادر  که داشت تعل. دیگری هویت به بعدی

 او. کشرد اسشتوائی هشای جنگشل قلب در تمدن استقرار و شهرها

 خشورا  پخشت و کمشل بشرای و سشاخت سشلاس جنگیدن برای

                                                           

51
 yperborean:H  ساکن دورترین نقطۀ شمالی زمین 

 فرهنگ انگلیسی فارسی آریان پور                                                                                                 

شووۀ پنجم همان آریایی اسووت که امروزه برسوویارۀ یریشووۀ دوم نژاد نوع بشوور، ر

 فرهنک لغات اکنکار                                                      زمین حاکم است. 



 176شریعت کی سوگماد ــ جلد اوّل                                              

 

 بشر تشا کشرد انتخشاد هشم را پادششاهی. سشاخت  رووی خود

 .نماید ککومت 52بورا ملنی عظیم سرزمین

 توسش  و اناامیشد بشول بشه قشرن صشد ام رابوری این

 هشا بوریشان ملنشی. ششد مشی اداره وارکاو خونخوار سلابین

 سشوی زن زارهشای ششن از بشود، شده سیاه شان رنگ پوست که

 را زدمیشانی هشای قبیلشه و گذششتند هشا جنگل شماای مرزهای

 بشه را خشود اسشیران زنگاه.بود سفید شان پوست که کردند وتح

 توایشد هشای کارگشاه مشزارگ، در کشار به وادار و گروته بردگی

 بشا وارکشاو پادششاهان. کردنشد اششراف هشای خانه و اسلحه

 :راندند می ککم "سحر" بنام نامرئی وکشتی از استفاده

 بشدان تشا تنهشا نشه انگیزششان  کیر  قدر  که معازاتی 

 شناسشائی                     مشورد هشم بعشد ها قرن تا بلکه بود، نشده دیده روز

 .شد نمی واقع

                                                           

52
امپراطوری عظیمی که به هایپربوریان ها،ریشه  elniboraMملنی بورا   

دومین نژاد نوع بشووور تعلق داشوووت. این امپراطوری یکصووود قرن طول کشوووید و 

 فرهنگ لغات اکنکار                توسط پادشاهان وارکاس حکومت می شد. 
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 منظشور بشه اهریمنشی نیروهشای این از وارکاو پادشاهان

 کردنشد مشی اسشتفاده خشود بردگان و اسیران ، پیروان بر تسل 

 و داد و کشرده نشازل نفشرین مردمشان هشای تشوده بشر زنان .

 زنشان از بعضشی. داششتند مردگشان ارواس بشا شنیعی ستدهای

 عمشر هشا قشرن توانسشتند می و کردند می  وتح نیز را زمان بُعد

 نشام زوزجیشر کشه بودنشد کشاهنینی زنان ککومت ابراز. کنند

 .بودند تر کریه هم شان اربابان از کاهنین این. داشتند

 بشرای ای ورجشه هشین کشه بشود کشدی در زنان ستمگری

 یشا قربشانی. ششدند نمشی قائل بود شده اسیر نبرد در که کسی

 ت شور در زنچشه از تشر ترسنا  مراتب به سرنوشتی با و یا کشته

 از یکشی اصش بل در  خشدمت بشه اگر. شد می مواجه گناد می

 پرداخشت مشی زنشان خانشۀ در بیگشاری یشا و زادگشان اشراف

 .شد می محسود یاوتگان سعاد  از کقیقتاً
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 نشام 53کشوزو کشای ع شر زن در کیا  قید در ک. استاد

                 زمشوز  را اکنکشار و کشرد مشی زنشدگی خفشا در کشه داشت

 .رساندند قتل به و یاوته را او ها وارکاو. داد می

                         خشواری زدم عمشلاً زدمشی زن در کشه بشود ع شری این

 پنداششت مشی و گریختشه جنگشل از بتشازگی که زیرا کرد، می

 بشرای کشه بشود معتقشد او. اوینشد مهلشک دشمنان همۀ زندگان

 ششب و کنشد خشدمت خود،خورششید خشدای به بایست می بقاء

 دوبشاره کشه صشبحگاهان. داشت را خدای  نابودی ککم هنگام

 کشه دانسشتند مشی کننشدگان  نیشای  خاسشت، می بر او. از

 .است شده چیره اهریمن و تاریکی دوات بر زوتاد

 رواج زنشان میشان در سشاده عقیشده یشک زن، بشر علاوه

 ششان کمرنشگ پوسشت بشا ششمال اهشاای اینکه بر مبنی داشت

               قششرار بردگششی و اسششار  مششورد بایششد بنششابراین و اهریمننششد

 .گروتند می

                                                           

53
 AI Kuas K  اد حق در قید حیات در زمان حکومتکای کو آس: اسووووووت 

ل به قت وارکاس که عاقبت توسوووط آنان دسوووتگیرشووود وسووولاطین ظالم و قدرتمند 

 )ف. ل. اکنکار(                                                                رسید.
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 نخسشتین بعنشوان و کردنشد وشتح را جهشان هشا وارکاو 

 شمششیر زور بشه و بشرده یشور  خشود همنشوگ بشه که نژادی

 .رسیدند تاریخی شهر  به شدند کاکم برزنان

 روز زن ششده ششناخته جهشان در ششان قدر  بعد چندی

 بشرای را ای تشازه هشای تیشره ا  زیشرا گذاششت، زوال به رو

 نشژاد ریششۀ سشومین بشه نوبشت زنگاه. بود کرده زماده ززمون

در  کشه بشود نشو نشژاد یشک این. رسید54ها اموریان یعنی بشر

 رنشگ ای قهشوه بشدن  پوسشت. برد می سر به  اموریا سرزمین

 .داشت تمدن استقرار برای مساعدی زمینه و بود

 پشا بشر جهشان در را تمشدن ششکوهمندترین هشا اموریان

 اقیشانوو در واقشع55مشو عظشیم قشارۀ در تمشدن این. نمودند

 هشای ام رابشوری و بسشیار ششعبا  بشا و ششد ششکووا غربی

 ببیعشت. یاوشت گسشتر  زمشین کشرۀ دور تا دور به تر کوچک

 هشا دره .داششت وسشیع های دشت با استوائی اندازی چشم زن

                                                           

54 murians eL  ژاد سوم بشر، مردمی بسیار معنوی و متمدن ن لموریانها

 (. اکنکارکه در سزمینی بنام لموریا واقع در قارۀ مو زندگی می کردند. ) ف .ل 
55  uM  تمدن لموریا. م سرزمین مادری زمین در 
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 وقش . بشود سرششار ششده کشت مزارگ و ها سبزه از ها ولا  و

 بلنشدی کشوه و خشورد مشی چشم به کم ارتفاعا  و زیبا های ت ه

            سلسشله و هشا قلشه چشون ششد نمشی دیشده سشرزمین این در

 نششده رانشده بیشرون بشه زمشین دل از هنشوز مرتفع های کوه

 .بودند

 و کردنشد مشی ششکووه دائمشاً گیاهشان بشود، ملایشم هوا

 بشاای سشبک و ششادی قشاره سشاکن هشا میلیشون برای زندگی

 ششده تششکیل بایفشه ده از سشرزمین تشابعین کُشل. بود محض

 تحشت همگشی واشیکن داششت کامشل  استقلال یک هر که بودند

 نشام. کردنشد مشی عمشل 56رامو  بنام ام رابور یک ورمانروائی

 .نهادند " زوتاد ام رابوری " را سرزمین این

 خشدا. ششد نمشی نیشای  اما بود، متعال مقام نماینده رامو

 دانسشتند مشی همشه و ششد مشی نیای  معینی نمادهای بواس ۀ

                                                           

56
 Mu aR لموریا، سووووورزمین خورشوووووید که نمایندۀ مقام  یا "مو" امپراطور

 متعال برای لموریان ها بود ولیکن نیایش نمی شد. ) ف. ل . اکنکار(
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 کشه کنشد مشی بازگششت منش ی به مآسً و است جاویدان روس که

 .است زمده زن از

 کشه بشود میزانشی بشه ها اموریان برای متعال مقام کرمت

 بشا دعشا هنگشام کتشی و زوردنشد نمشی زبان به را نام  هرگز

  " را " چنشد هشر. کردنشد می اشاره او نام به نمادها از استفاده

 تعشاای کضشور صشفا  جمیشع صاکب که بود ای واژه زوتاد یا

 .شد می محسود زنان زندگی در

 روششنگری و تمشدن اعشلای درجشا  از  " مشو " ساکنین

 زمیششز صششلح ای روکیششه و ملایششم ببعششی. بودنششد برخششوردار

 ششان اجتمشاعی روتشار در گشری وکشی از  ای نشانه و داشتند

 بلشوگ از کشه عظیمشی ام رابشوری تبعۀ بعنوان. شد نمی دیده

 غشرود زن در زوتشاد کشه سشرزمینیا  داششت گستر  زوتاد

 زمشین مشادری سشرزمین " مشو" محاوظ تحت همگی( کرد نمی

 .داشتند قرار

 :داشت برازنده قامتی و زیبا ای چهره مو کاکمۀ نژاد

 .صاف و مشکی موی و سیاه و درشت چشمان زیتونی، پوست 
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                   نششژاد مثششل بودنششد سششاکن مششو در دیگششری نژادهششای 

 دریاهشا زنشان. نداششتند کاکمیشت وایکن سیاه یا ای قهوه زرد،

 کردنشد،در مشی کششف جدیدی های سرزمین و پیمودند می را

 معابشد کردنشد، مشی ت سشیس را اجتماعشاتی و شده ساکن زنها

                   کنششده بششا یششاد بششودی بناهششای و سششنگی هششای کششاخ ، عظششیم

 .ساختند می هنرمندانه های کاری

 زنهشا در کشه داششت قشرار عمشده شهر هفت مو قاره درون

 ششهرهای. داششت وجشود علمشی و مشذهبی تح شیلا  مراکز

. بشود صشنعت و تاشار  مهشد که داشت وجود هم دیگری بزر 

 زمشد مشی بحسشاد سرزمینی مو ، زمان زن جهان مرکز بعنوان

 تاشار  ، یشادگیری بشرای جهشان نقاط سایر تمامی از مردم که

 جوامشع از متششکل جهشان باقی. روتند می زناا به بازرگانی و

 .بود مو تابعه

 کشرد  هشور دوره ایشن در کیا  قید در ک. استاد سومین

 هنگشام و کشرد مشی خشدمت مو مردم به که بود گ وتان نام  و

 . کرد گوشزد زنان به نیز را شان جهان انهدام
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 مهلکشی ضشربۀ کشه بشود خشود شکووائی اوج در تمدن این

      بهمشراه ، خاسشت بشر مشی زمین دل از که غرشی. کرد دریاوت

 بشه را جنشوبی هشای بخش  زتشفششان هشای ووران و ها زازاه

 بشر اقیشانوو زای بووشان و زسشا غشول امواج. زورد در ارزه

 کوههششای.کرد ویششران را شششهرها و غل یششد در هششا خشششکی

. دادنشد خشود بیشرون از مشذاد مشواد و دود و شعله زتشفشان

 مششذاد مششواد و کردنششد نشششینی عقششب مسشش ح هششای زمششین

 .شد تبدیل ها صخره به که ساختند بسترهائی

 وکششت بشر بتشدرید مشو قشارۀ مشردم واقعشه این از بعد

 روابشش  و شششدند بازسششازی شششهرها زمدنششدب وششائ. کاصششله

 گذششت انشداز چششم این از ها نسل. شد گروته سر از بازرگانی

 کشه ششد بشدل تشاریخی پدیشدۀ یشک به مزبور واقعۀ ب وریکه

 و ششد بلنشد قشاره تمشامی. شد ها زازاه قربانی مو قاره دوباره

 و اوتشاد تش   بشه زمشین. غل یشد هشم در اقیانوو امواج مثل

. زمشد در اشرزه بشه بووشان مقابشل در درختشان بر  همچون

 هشا ماسشمه و بودهشا و یاد ریختند ورو زمین بر ها کاخ و معابد

 .شدند بدل ویرانه از تلی به شهرها.شدند واژگون
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 از کشه زتششی. اوتشاد وشرو و برخاست ارزید، خود بر زمین

. دریشد را ابرهشا و جهیشد بیشرون کششید، مشی شعله زمین دل

 و خشورد مشی غوبشه هشا سرزمین وراز بر دود غلیظ های توده

                      در هشا دششت و ششهرها میشان از بووشان زسشای غشول امواج

 هششای قلعششه و معابششد درون زده وکشششت مردم.غل یششد مششی

             بیرونشششان زناششا از دود و زتشش  و بردنششد مششی پنششاه جنگششی

 .راند می

 تاریشک                   اعمشاق و بشه خشورد ششکاف خشکی شب، بی در

 بشه خشود بشا را هشا میلیون زندگی و روت ورو اقیانوو های زد

 درون بشه سشهمگین مرزها امشواج همۀ وراسوی از. برد زد زیر

 بشا بشود، مشو سشرزمین مرکز روزی که ای نق ه در تا غل یدند

                 را زمششین سششیاره تمششدن نخسششتین و باوشششند بیامیزنششد، هششم

 .کنند نابود

 تششکیل را  هشائی کشوه مشذاد مواد انهدام، این خلال در

 زد از سشر کشوچکی جزایشر همچشون هایششان قلشه که دادند

 سشاام جشان م شیبت ایشن از کشه مردمانی. نگاهداشتند بیرون
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 جزایشر در هنشوز زنهشا از چنشدی کشه هستند نژادی بردند بدر

 .دارند سکونت جنود دریای

 مرکلشه بشه نشژادی جهشان دیگشر سوی از بعدی، نوبت در

 نشژادی ریششۀ چهشارمین و داششت نشام زتلانت که رسید  هور

 ای قشاره در کشه بشود سشرخ نژاد همان این. داد تشکیل را بشر

 و ششرقی نیمکشرۀ دو ابلشس، اقیشانوو در واقع زتلانتیس بنام

 کشرد رششد سشرعت بشه زتلانتیس. کرد می جدا هم از را غربی

 بشه رو سشر سشبز های دره و کشاورزی ، زمین مزارگ ، و شهرها

 قااشب مظهشری در را متعشال مقام مردم. یاوت گستر  سو همه

 جهشان چهارگوششۀ نمایششگر کشه نیشای  میکردنشد تا  نام به

 .بود و جنود شرق، غرد، شمال یعنی

 جهششان تمششدن بزرگتششرین کششانون بعنششوان زتلانتششیس

 و زمشوز ، تاشار  و مراکشز ششد خشود ع ر در مو جایگزین

 جمعیششت .یاوتنششد توسششعه قششاره سراسششر در بازرگششانی امششور

 امشا .ششد مشی بشااغ نفشر میلیشون یک شد از بی  به زتلانتیس

 کششی .شد عظشیم تمشدن ایشن بختی نگون موجب جادو شیوگ
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 سشتمگری داششتند،جادوگران نشام تسشو  تشا  که هائی شاه

 .کردند می ککومت سرزمین بر زهنین ای اراده با که بودند

 ایشن در کشه بشود کیشاتی قیشد در کش. استاد57کاسترو 

 مقشام کشه بگویشد رو سشبزه مشردم ایشن بشه تا شد  اهر تمدن

 بخشابر او. اسشت ناراضشی جادوگری با زنان درگیری از متعال

 ششد سش رده شمششیر تیشغ به کرد وراهم شاه برای که مشکلاتی

 بعمشه زیشادی هشای جشان زودی بشه کشه داد هشدار او به اما

 .شد خواهند دریاها زد زیر در مر 

 کشه واشایعی همشان تشا گذششت هششدار این از نسل یک

 چهشارم نشژاد ، مشر  و انهدام با بود کشیده زیر به را مو تمدن

 عبشوو اقیانوسشی تشاریکی وقش  و کشانید اعماق به نیز را بشر

 از عبشور ششهامت کشه گذاششت بشاقی ناویانی استقبال برای را

 .داشتند را های  زد عظیم گسترۀ

                                                           

57 astrog C  استاد حق در قید حیات در آتلانتیس که مردمان را از خطر بکارگیری

 بخاطر درد سرهاوی که برای حکومت آفرید به قتل رسید. خبرداد و جادو

 )ف .ل. اکنکار(                                                                                        
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 ششکوه پشر ام رابشوری بشا بششر نشژادی ریششۀ پنامین

 در هششا زریششائی نمششای و نشششو و مرکششزی زسششیای در اوئیگششور

 سشواکل از کشه بشود عظیمی سرزمین. شد  اهر گوبی صحرای

 بشر در را ششرقی اروپشای و مرکشزی زسشیای تا زرام اقیانوو

 .اسشت زریشا نشژاد تشاریب ام رابشوری ایشن تاریب .گروت می

پششر  زنچنششان زمششان زن در و گششوبی صششحرای در زن پایتخششت

 از و زمشد مشی بششمار جهشان کشانون کشه بود پهناور و نعمت

 .بود برخوردار باسئی بسیار تمدن

 متمشدن جهشان در کشه کیشاتی قیشد در کش. استاد راما،

 ششهر بشه تبشت سشرزمین مرتفشع های دره از شد مشهور زریائی

 اکنکشار زمشوز  و بشه زمشد بود اوئیگور پایتخت که خاراخوتا

 ام رابشوری از ککشومتی مراجشع تعقیشب تحت او.کرد مبادر 

 بنششام معبششدی زناششا در و بازگشششت تبششت بششه و شششد تبعیششد

 ششماای هشای کوهسشتان دامنشه در کشه نهاد را بنا کاتسوپاری

              بشه را اکنکشار علشوم تشا روشت هنشد بشه زناشا از.داشت قرار

 .دهد زموز  بشر اوزون روز های توده
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 بشا تشدرید بشه کشه اسشت زرد نشژاد بششر نژاد ششم ریشه

 نشژاد ایشن بسشتر .ششد خواهد مسل  جهان بر زریا نژاد انقراض

 در ششان زنشدگی کشانون کشه هسشتند مرشول ششرقی بوایف

 و دارد قشرار ششمال هشای سشرزمین اعماق در ناشناخته جهانی

 کشه اسشتادی. کننشد نفشوذ زناا به نیستند قادر معدودی از بی 

 روششن نیمشه و تاریشک نیمشه جهشان این سوی به ا  جانب از

 در هنشوز نشژاد ایشن تقشدیر. دارد نام رگنارد شد خواهد گسیل

 هشم نشژاد ایشن پایشانی نمشای . است نشده مستااد سیاره این

 خواهشد اناشام اقیشانوو مشد امشواج و زازاشه ، زتش  توس 

 مردمشان را زنشان و اسشت بلائشی نژاد بشر نژاد هفتم ریشه.شد

 .نامید خواهند 58زوهر

 خواهشد                  نشژاد ایشن معنشوی م شااح مس ول که کقی استاد

 .دارد نام  Sep.Herه ر  س پ ، بود

                                                           

58  ohar peopleZ دسووت به  ۀ نژاد بشوور که ازسوویاره ای دورشووهفتمین ری

دوم منهدم خواهند آمد و به  ویکم وطی قرون بیسوووووووت  سوووووویارۀ زمین که در

می پردازند، اما شوووکسوووت خورده و پس از چند قرن عقب نشوووینی  اسوووتعمار آن

  )ف . ل. اکنکار(                                                        خواهند کرد.
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               پشس ولکشی صشور و سشیارا  از را هشا روس سوگماد زنگاه

 تشا کنشد مشی خشواد در بهششتی هشای جهشان در کششد، می

 تحتشانی هشای جهشان سشیارا  به شده وارد خسارا  بازسازی

 . گیرد پایان

دوبشاره  گردنشد، بشاز اسشت قرار که هائی روس از دسته زن

به این جهان راهی می شوند تشا مراکشل توسشعۀ معنشوی خشود 

 را به پایان رسانند.

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 1شریعت کی سوگماد  

The Shariyat Ki SUGMAD 1 

 پال توئیچل
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 سوگماداقلیم 

 

 

           در ایناا زموز  جهشان بینشی وسشیعی کشه بشه رهشایی    

مششی اناامششد از بریشش. ماهانتششا در اختیششار تمششامی کسششانی 

             گششذارده مششی شششود کششه شایسششتگی دانسششتن زن  را کسشششب 

 کرده اند.

کسی که گو  شنوا و چشم بینا داشته باششد، بشه دریاوشت  

 تمامیت این دان  و شکوه زن نائل خواهد زمد.

  هر روکشی از بریش. وصشل توسش  ماهانتشا از جهشان

 مادی رهایی کاصل می کند. 

 می شود.سوگماد به وی تفویض  اختیار این وصل از جانب

                ماهانتا به منزاشۀ نماینشدۀ مقشام متعشال در همشۀ ببقشا 

پایین تر از زنامی او  عهده دار رها سشازی و انتقشال وضشعیت 
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سشت کشه مایلنشد ززادی را بشه زگاهی معنوی تمشام کسشانی ا

 کسب کنند.رو  ا  

رها سازی در احظۀ وصشل رخ مشی دهشد نشه هنگشام این 

 . رکلت روس از کاابد جسمانی و مر  در ببقۀ مادی

مشی رسشند، عمشر  کسانی که به وصشل کلقشۀ درونشی ا 

خود را در ببقۀ ویزیکشی سشر مشی کننشد و هنگشام مشر  بشه 

جهانهای برتر انتقشال مشی یابنشد بشدون اینکشه سزم باششد در 

 کضور یابند.  59دربار قضاو  یاما

او سل ان مر  است و همشۀ روس هشای وصشل نایاوتشه در 

دادگاه وی کضور می یابنشد تشا ککشم کیفشر و پشادا  اعمشال 

 دریاوت کنند.زمینی خود را 

وصل نایاوتگشان کسشانی هسشتند کشه رهشایی را بواسش ۀ 

 وصل از بری. ماهانتا دریاوت نکرده اند. 

                                                           

 59 amaY  مقامی که مسووووئول ق وووواوت دقیق کرده های هر فردی و صوووودور

ارواح وصل نایافته مقدور است که پس ۀ حکم مقت ی برای وی است؛ بر کلی

د؛ رجوع شوووود به دهارمارای ناز مرگ کالبد جسووومانی از دربار وی حکم بگیر

Dharma Ray                                                                              )ف.ل.اکنکار( 
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غسشل تعمیششد و زیشین هششای مششابه شششرط کشاوی بششرای 

 رستگاری نیستند.

پیوستن به هیچیک از ادیان، ورقشه هشای اسشرار و زیینشی  

 نیست. ززادی معنوی هم تضمین کنندۀ 

ید کیشا  از ایشن توانشایی برخشوردار وق  استاد ک.ر در ق

 است که روس ها را وصل دهد و به نواکی نور برساند.

روس واصل شده در هنگام مشر  توسش  ماهانتشا برگروتشه 

 و با نور تابنا  زتمااو  روبرو می شود. 

جسم را پششت سشر مشی گشذارد و دیگشر هرگشز مابشور 

هشد. نخواهد بود به اسار  کاابدی در سشیارۀ زمینشی تشن در د

اینک ززاد است تا در اقلیم ابدیت سشوگماد هشر رسشااتی را کشه 

زرزو کند برگیرد.ایمشان، قشدم اول در کشوره راهشی مخفشی 

 است که به بهشت می اناامد. 

تا روزی که چلا به ابمینان تام بشه ماهانتشا، ایمشان کامشل 

به ا  و اعتماد م ل. به سوگماد نرسشیده باششد، وقشت خشود را 

 تلف کرده است.
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 ایمان ورد به ماهانتا باید نتیاه وهم کامل و تسلیم کامل باشد. 

هششر زنچششه ماهانتششا دربششارۀ چششلای ا  مششی دانششد و                

 می وهمد، اسرار خود اوست.

او هرگز این واقعیت را به زبشان نمشی زورد امشا میزانشی  

از اباعت و رعایت خواسته هشا و توصشیه هشای خشود را از یشک 

 دارد. چلا انتظار 

او هرگز چیزی جز ایشن از یشک چشلا انتظشار نشدارد کشه 

خود را به زن ارادۀ ااهی که از ماشرای کضشور وی بشه منزاشۀ 

 استاد درون سود می جوید، تسلیم نماید.

زنان که از عقیده به ماهانتا دست بشر مشی کششند مابشور 

خواهند شد بهای زن را پرداخت کننشد. ایشن بشاز پرداخشت در 

 تناسب مستقیم با میزان قابلیت های زنان خواهد بود. 

از زناا کشه اسشتاد درون تنهشا بشه منزاشۀ ابشزاری بشرای 

سششوگماد هسششتی دارد، کسششانی کششه از بریشش. ا  پیششروی              

                 مششی کننششد بایششد او را نماینششدۀ کضششور قششدر  ا  در
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زمین بدانند.او اسشتاد هشین کسشی خشارج از پیشروان بریش. 

 اکنکار نیست.

امششا بششرای کسششی کششه در برکششا  ا  مسششتررق شششده                

 باشد، اوزواتار، استاد، راهنما و ابزار تالی باریتعاای است.

عنوی هر کسشی را کشه بخواهشد ماهانتا مس وایت زندگی م

 . یک چلا شود، می پذیرد

او در میششان وقششایع زنششدگی دنیششوی بششه راهنمششایی چششلا            

می پردازد و به او کمک می کند تشا در همشین عمشر و پشی  از 

 از این جهان تمامی کارمای  را تسویه نماید.  60رکلت

یک چلا، بعد از ورود دائشم بشه جهانهشای دیگشر خشود را 

             دوباره تحشت زمشوز  و راهنمشایی معنشوی همشان اسشتادی

 می یابد که در این جهان می شناخته است. 

                                                           

آمووووده اسووووت کووووه در فرهنووووگ  Translateواژه رحلووووت در معنووووای کلمووووۀ   2

اکنکووار بووه معنووی توورک کالبوود فیزیکووی هنگووام موورگ اسووت. معنووای دیگوور ایوون 

مووووی باشوووود کووووه مووووی توووووان در بیووووان مصووووداق آن در ایوووون «  ترجمووووه »کلمووووه 

واقعیوووت بوووه معنوووی گفوووت کوووه تجلوووی وجوووودی یوووک فووورد هنگوووام مووورگ از یوووک 

 واقعیتی دیگر ترجمه می شود. م
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ماهانتا هرگز کسی را که تحت مسش وایت وی قشرار گروتشه 

باشد تر  نمی کند. تفاوتی هم نمی کند کشه زیشا چشلا اقشدام 

 به ق ع راب ه کند یا نکند. 

ته ششد، ششاید بتشوان این پیوندی است که یک بار کشه بسش

در  اهر زن را شکست، اما در ببقا  درون ایشن پیونشد تشا بشه 

 ابد برقرار خواهد ماند.

زنگاه که چلا در زخشرین تناسشب زمینشی ا  بشا ماهانتشا 

دیدار می کند، قشدرتی معاشزه زسشا از سشوی ماهانتشا درون 

 چلا تعبیه می گردد. 

کلشه ای مرهرگاه چلا زمشاده باششد و بشه اینگونه است که 

از توسعۀ معنوی خود رسیده باشد که شایسشتۀ دیشدار بشا اسشتاد 

 ک.ر در قید کیا  باشد، این دیدار ناگزیر اناام خواهد شد.

هرگاه یک مرد یشا یشک زن اسشتحقاق ایسشتادن در جشوار 

ماهانتا را کسب کرده باشد، هین قشدرتی در کیهشان نیسشت کشه 

ت گشورو دور نگهشدارد.این دو بایشد بشا هشم  بتواند او را از سشَ

 دیدار کنند چون قانون معنوی اقتضا می کند.
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  اذا در همۀ موارد، کارمای خود اسشت کشه وشرد را بشه

 سوی ماهانتا هدایت می کند. 

اثبا  این امر در واقعیشت زن نهفتشه اسشت، چشون زنگشاه 

که چلا زمشاده باششد، ماهانتشا او را خواهشد یاوت.ماهانتشا بشه 

جهانهشای بهششتی سشوگماد مهیشا  منظور مشایعت چلا بشه درون

 شده است. 

 این جهانها عبارتند از: 

 زتمااو  ازتمااُک(

 اَاَب او  

 زسیااو  

 کقیقت او  اکوکیکا  او ( 

 زگام او   

 زنامی او 

وراسوی زنامی او ، تنهشا پروردگشار پروردگشاران بسشر  

 می برد. 
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ایناا در عین کشال خانشۀ کقیقشی زتمشا نیشز هسشتب زن    

                     ای از خششدا کششه بششه جهانهششای زیششرین گسششیل شششد تششاذره 

 تزکیه شود.

 ایناا جهانهای خااص سوگماد است: 

  اقلششیم کیهششانی ا  کششه در زن نششه زمششانی هسششت، نششه

مکانی، نه ماده ای و نه کرکتشی. گسشتره ای کشه در زن 

کارما و تناسب به پایان رسشیده اسشت و زتمشا جزئشی از 

عین کشال دارای هشویتی مسشتقل اسشت.  عاام کبیر و در

در اینااست که زتمشا بشه انتخشاد خشود رسشااتی را در 

جهانهای زیرین بر میگزینشد تشا بشه همکشاری بشا خشدا 

 اشترال ورزد.

کاابدهای زدمیان در جهشان هشای زیشرین و بخ شو  در 

کیهان های مادی، یکی از جنسیت هشای مؤنشث و مشذکر را بشر 

 می گیرند. 

ایشد مثشل در جهانهشای تحتشانی از ماشرای باین ترتیب تو

 قوای جنسی اناام می شود.
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در جهانهای زسمانی زنشامی اشو ، روکهشا از عکشس اما  

 . می شوندتعاای نسبت به خود  زاییده ااعمل مقام باری

  بنابراین، هر روس ذره ای از منش  ااهی اسشت کشه مقشام

 متعال کائنا  است.

  .هر یک از این ذره ها، بارقه ای از نفس ااهی است 

زتما ش روس ش یک اتم خنثی از منشش  ااهشی کیشا  اسشت. 

مادینشه، نشه مشرد نه نرینه است و نشه نه مذکر است و نه مؤنث، 

 است و نه زن.

روس در جهانهششای ااهششی هششر دوی اینهاسششت و هششین  

یشر کاابدی بر خود نمی گیرد مگر هنگامی کشه بشه جهانهشای ز

 ببقۀ زتما، ببقۀ پنام وارد شود.

از زن احظه بشه بعشد، روس کاابشدی از یشک جنسشیت بشر 

 خود می پذیرد. 

   در ابتدای ایشن سشلو ، معمشوسً در قااشب مشذکر  شاهر 

 می شود، س س هی ت مؤنث می پذیرد. 
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در بی میلیون ها تناسشب در جهانهشای ویزیکشی، روس بشه 

ر مشی گیشرد، هشر بشار تناود کاابد مذکر و مؤنث بشه خشود بش

درسی می زموزد در کاای که هشم کارمشا مشی انشدوزد و هشم 

 کارما تسویه می کند.

کارمای خود ذخیره می ششود در کاایکشه کارمشای منفشی 

                 بایششد بششه عنششوان بهششای زمششوختن درو هششای زنششدگی 

 . پرداخت شود

  هدف نهایی کارمای خود رساندن چشلا بشه اسشتاد کش.ر

یا  است تا کقیقت بریقی را کشه بشه سشوگماد در قید ک

 منتهی می شود، بیاموزد. 

این باسترین پادا  کارمشای خشود اسشت چشون رهشایی 

 چلا را از چرخ هشتاد و چهار تضمین می کند.

زثار کقیقی اکنکار بشردن چشلا بشه جهانهشای بهششتی بشه 

 است. همکاری با خدا منظور زغاز 
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هدوی وراتر از این وجود نشدارد. هرگشاه چشلا از رسشاات 

واستشرین خود در زندگی جویا شود، پاسشخ  ایشن اسشت کشه 

 از هستی روس همکار خدا شدن است.مق ود 

او، در ببقۀ زتما که به جهشان روس مششهور اسشت زنشدگی 

 معنوی خود را به معنای کقیقی زغاز می کند. 

ورمشانروای ایشن  نام قدیم این ببقه سشت نشام اسشت کشه

 ببقه نیز هست. 

این نخستین اقلیم از اقاایم کضشور خشااص سشوگماد اسشت 

 که روس در زن به خودشناسی می رسد. 

ایناا ببقشۀ جشدا کننشدۀ جهانهشای روس خشااص ااهشی و 

 عواام منفی است. 

 جریان صوتی در ایناا نُت تنهای ولو  است. 

 متعال است.ذکر انعکاو به این ببقه، سوگماد، نام مقام 

نشام دارد کشه بشه ببقشۀ نشامرئی  61ببقۀبعدی اَاَب اشو 

 مشهور است. 

                                                           

3  Alakh Lok ششم. ۀطبق 
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 است.« شانتی » ااب، نام قدیم این ببقه و ذکر زن 

و « صششلح » در زبششان هنششدو، ایششن کلمششه بششه معنششای  

 است. « زسای »

این دومین از جهانهشای سشوگماد و ورمشانروای  وجشودی 

بشرخلاف ببیعشت ذکشر عظیم به نام ااب پوروشا است که گشاهی 

 می زید. ظه و خشن به نظر این ببقه، بی ملاک

 صو  ا  در این ببقه مانند صدای باد است. 

سیم در میان شاخه های بلند  گاهی می غرد و گاهی همچون ن

 درختان می نااد.

زسیااو  سومین جهان معنوی خااص اسشت کشه وراسشوی 

شششی ناکیششۀ زتمششا قششرار دارد. ایششن جهششان سرشششار از درخش

 کقیقی است که غااباً ساخ خاند نیز نامیده می شود. 

ذکر این ببقه شبیه صدای زمزمۀ زهنگی بشا ابشان بسشته و 

 است. « هوم » با افظ 

در توضیح ایناا صشفت جهانهشای بشی پایشان بکشار روتشه 

 است، زیرا وسعت زن وراسوی در  و هو  بشر است. 
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جشودی پشر ورمانروای این ببقه زسیاپوروششا نشام دارد، و

  مشی گشذرد هیبت که کضور  هر روکی را کشه از ایشن عشاام

 پر می کند.

اکقیقت اشو ( چهشارمین عشاامی اسشت  62کوکیکا  او 

که روس بر سشر راه رسشیدن بشه سشوگماد در مرکشز کائنشا  از 

 میان  عبور می کند. 

این معموسً باسترین وضشعیتی اسشت کشه روس مشی توانشد 

 بدان برسد. 

خداشناسشی اسشت و روس دانش  ااهشی را در ایناا ببقشۀ 

 این اقلیم تاربه می کند.

 صدای این ببقه به هزاران ویواون می ماند.  

 می باشد.« زاو  » ذکر این ببقه 

وجود عظیم ایشن اقلشیم، خداونشد چهشارمین جهشان روس  

 خااص ااهی، کوکی پوروشا نام دارد.

                                                           

 حوکیکات لوک ـ حقیقت استحوکیکات لفظ سانسکریت و مترادف با واژۀ  4

 اقلیم حقیقت. م 
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قابشل پنامین ببقه به زگام او ، بشه معنشای ببقشۀ غیشر 

 دسترسی مشهور است.

ارواکی کشه از کقیقشت اشو  گذششته و بشه ایشن عشاام          

می رسند بسیار اند  اند. وضشای ایشن عشاام وراسشوی قشدر  

ت ور ذهن است. صو  این ببقشه موسشیقی ا یفشی اسشت کشه 

تن به توضیح نمی دهشد. صشدایی اسشت ششبیه نرمشۀ سشازهای 

 بادی چوبی، ناز  شیرین و زیبا.

 ای که روس را به خلسه ای باشکوه می برد. نرمه  

ذکر ایشن عشاام اسشت. تالشی سشوگماد در « کوکا » کلمۀ

این عاام خداوند پرهیبتشی بشه نشام زگشام پوروششا اسشت کشه 

 ببقۀ بی نام است. 63نگهبان دروازۀ زنامی او 

 زنامی او  جهان سوگماد، مقام تعاای است.

ودهاسششت او خداونششد خداونششدان و بششاسترین تمششامی وج 

 که در اقیانوو عش. و رکمت منزل دارد. 

                                                           

 آنامی یعنی بدون نام. م 5
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برخلاف زنچشه بسشیاری مشی پندارنشد، او نشه در کشاخی  

 سکنی دارد و نه بر تختی می نشیند. 

منزل او کانون عظشیم تمشامی کائنشا ، قلشب و مرشز کُشل 

 کیا  و هستی است. 

سوگماد در مرکز این اقیشانوو غشول زسشا مقشیم اسشت و 

دور  گشردان، جشز کلمشۀ او نیسشت باقی همه چون گردابی ب

 که به عواام بر روی عواام ورستاده می شود.

کلمه ش صدای سشوگماد، همچشون امشواجی کشه از مرکشز 

نهر بشه ابشراف مشی رود زمزمشه ا  را در نرمشا  بسشیار در 

 تمامی ببقا  می سراید و پی  می رود. 

یکایک این زمزمه ها همان کلمۀ زنشده اسشت کشه همشه را 

 می بخشد.ا  از جهان ها می زوریند و بدان کیدر هر یک 

بواس ۀ کیاتی کشه در ایشن مشوج ا  یشا همشان جشوهرۀ  

سوگماد، روس تمامی موجشودا ، تعبیشه ششده اسشت، زنشدگی 

 وجود دارد.
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هنگامیکه به انتهای جهان ها می رسشد، چشون مشوجی بشاز 

می گردد و همۀ روس هایی را که زمشادۀ همکشاری بشا خداینشد 

باس می برد. زنهشا بشه خانشۀ کقیقشی خشود بازگششته با خود به 

همکار خشدا ششده و رسشاات خشود را در زنشدگی بشه پایشان 

 رسانیده اند.

 بشار  واقعی ا  ارائۀ کقیقت به چلا است. 

این کقیقت برای صعود او بشه جهانهشای نشور و صشو  یشا 

 اقلیم سوگماد بکار می زید. 

ه بشرای هشر قانون معنوی بر این واقعیت اسشتوار اسشت کش

روکی امکان شکووایی معنشوی در مقیشاو هشای متفشاو  و در 

 جها  بی شمار وراهم است.

او می تواند در بلب نظمشی در زنشدگی خشود باششد کشه  

بر مبنای رواب  وی با سوگماد و به ق د همکشار ششدن بشا مقشام 

 متعال شکل گروته باشد.
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را تمشرین  پراتیاهشارابرای چلا ضشرور  دارد کشه ششیوۀ 

              ند کشه بشه معنشی عقشب نششینی کامشل زگشاهی از محشی  ک

 ابراف است. 

این عقب نششینی در سشایر ببقشا  هسشتی پشایین تشر از 

 زتمااو  نیز اناام می شود. 

چنانچه یک چلا به این تمرین مبادر  نکنشد، صشعود خشود 

 را به اقلیم بهشتی خدا به تعوی. می اندازد. 

ابشراف باعشث تش خیر در  عدم انق شاگ توجشه از محشی 

رساات کقیقی روس ششده و میشان او و و شایف معنشوی وی در 

 جهانهای زسمانی واصله می اندازد.

 بهشت به معنی وضعیت نهایی است.

جایگاهی که روس در زن به دیدار بشا سشازندۀ خشود نائشل  

              می زیشد و دربشارۀ رسشاات نهشایی خشود در ابشدیت ت شمیم 

باید خشود بشه تنهشایی خشدمتی را کشه بعنشوان  می گیرد. روس

 رساات خوی  در کیهان پی  می گیرد انتخاد کند.
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ایششن کشش. انتخششابی اسششت کششه سششوگماد بششرای تمششامی                  

روس ها مقرر کشرده اسشت. هشین یشک از صشور  هشای دیگشر 

                 کیششا  از ایششن امتیششاز برخششوردار نیسششت.روس گششاهی

 می شود. تانی وارد این کیهان   های تحب ور

وارد زمشین مشی ششود و اع شار وضعیت معدنی عموماً در 

 بی شمار را در زن وضعیت می گذارند. 

  و موجششودا  دریششا ، مششاهی، گششلدر ادامششه در هی ششت

زبهششای سششرزمین هششا، مششار، موجششودا  پششرواز                       

کننده، کیواناتی که بشر ششاخه هشای درختشان زنشدگی 

ی کنند، جانوران چهارپا و در پایشان بعشد از تناسشخا  م

 می شود.وارد کاابد بشر بسیار، 

 بشر تنها با همنوگ خود  زندگی می کند. 

او تواناترین مخلوقا  خداسشت چشون امکشان بهشره وری 

 از قدر  ااهی ا  را در سر انگشت خود دارد.
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او می تواند نحشوۀ اسشتفاده از زن را زموختشه و خشود را  

ز چنگال قدر  کَل که بر تمامی کیهشان هشای تحتشانی کشاکم ا

 است ناا  دهد. 

ذهن به خودی خود برای  کشاربرد چنشدانی نشدارد مگشر 

 هنگامی که در ببقۀویزیکی زندگی می کند.

ذهن تنها یک ابزار بشرای زتمشا اسشت کشه در ایشن جهشان 

 ماده بکار گیرد. 

اشۀ زتما از ذهن و ارکشان جسشمی و ذهنشی خشود بشه منز

دستگاه هایی اسشتفاده مشی کنشد کشه ارتبشاب  را بشا جهشان 

 تحتانی میسر می سازند.

 بشر بدون روس صرواً یک کیوان است. 

او تنها یشک کاابشد ویزیکشی اسشت کشه در زثشار ا  بشه  

 ایستول شریر موسوم است.

تا روزی که چلا منکر اصشاات مشاده نششده باششد، تعیشین  

 ذیر است.هویت وی با عاام جسمانی گریزناپ
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او صدمه می بیند، بیمار مشی ششود و مشی میشرد تشا بشه  

 همان خاکی که از زن زمده بود بازگردد.

درون اندام ویزیکی بششر، کاابشد سشتاره بشاران و ا یشف 

دیگری وجود دارد که به سوخَششم ششریر، نشوری سشاروپ و یشا 

 کاابد نورانی جهان اثیری موسوم است. 

ذره کششه ماننششد                 ایششن کاابششد بششه درخششش  میلیششون هششا

 ستاره های زسمانند  اهر می شود. 

بواس ۀ این کاابد است کشه روس و ذهشن مشی تواننشد بشا 

 کاابد ویزیکی و این دنیا ارتباط برقرار کنند.

اما شکلی که این کاابد به خشود مشی گیشرد در راب شه بشا  

 سیر  اوراد متریر است.

باین ترتیب، چلا می دانشد کشه بشر مبنشای دوره ای از ا   

             ویششدیا کششه در زن متواششد شششده اسششت، کاابششد اثیششری ا  

 چگونه است. 

هنگامیکه کاابد ویزیکشی مشی میشرد، نشوری سشاروپ بشه 

 منزاۀ ابزار تالری او در ببقۀ اثیری باقی می ماند.
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بسشیار درون کاابد اثیشری کاابشد دیگشر وجشود دارد کشه 

ا یف تر و دارای ارتعاشاتی به مراتشب بشاستر از زن اسشت کشه 

به کاران شریر موسوم است. این همان کاابشد علرشی اسشت کشه 

 از کاابد اثیری کاملاً متمایز می باشد. 

  علت نامگذاری زن ایشن اسشت کشه کشانون علشت هشای

واقعی زندگی مشا و در بشر گیرنشدۀ بشذرهای وقشایعی 

 زندگی ورد رخ دهند.است که قرار است در 

این همان کاابدی است که اسشتاد کش.ر در قیشد کیشا  در  

بررسی مسیر گذشته، کشال و زینشدۀ یشک وشرد مشورد قرائشت 

 قرار می دهد.

کاابد دیگری کشه درون کاابشد علرشی محشاط ششده اسشت 

 ماناو یا شریر ذهنی نام دارد.

 این کاابد به مراتب ا یف تر از دو کاابد دیگر است.  

هی ت اصلی ا  همچشون کبشابی از نشور زبشی  شاهر در 

می شود کشه در کضشور دیگشران صشدایی همچشون همهمشه از 
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خود سابع می کند. عملکرد زن به منزاشۀ مبشدل اوکشار میشان 

 ذهن و کاابد اثیری است. 

ایششن کاابششد تششا کششدودی قششدر  خلاقششه دارد و زن هششم 

بخابر ت اویری است که از بشودی ششریر یشا زنچشه بشه ذهشن 

 تری یا ناخودزگاه مشهور است، دریاوت می کند.ا

بودی ششریر میشان کاابشد ذهنشی و روس قشرار دارد و در 

 واقع کاابی است که میان ذهن و روس کشیده شده است. 

این کاابد نسبت بشه علایشم و تش ثیراتی کشه از جانشب روس      

می زیند بی نهایشت کسشاو اسشت و کشارکرد  از یشک سشو 

ین ت ثیرا  از ذهشن بشه روس و از سشوی دیگشر دریاوت و انتقال ا

 از روس به ذهن می باشد.

گزار  کامل یکایک تاربیاتی کشه وشرد در بشول تمشامی  

             تناسششخات  در بششی اع ششاری بششوسنی پشششت سششر گذاشششته 

 است، در ایناا ذخیره شده است. 

این علائم توس  استاد ک.ر در قید کیشا  و بشا اسشتفاده از 

 قابل خواندن می باشند. ا  ویدیا
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 زتماساروپ کاابد روس است. 

زتما شریر در ببقۀ پنام یا ببقشۀ روس زنشدگی مشی کنشد 

               کششه خشش  جششدا کننششدۀ عششواام مششادی و نششواکی معنششوی 

 کقیقی است. 

این ببقۀ پهناور و عاامگیر در بشر گیرنشدۀ هشر زنچشه کشه 

ان هشای برتشر وجود دارد، چه در عواام تحتانی و چشه در کیهش

 می شود. 

زتماسششاروپ کاابششدی بششه نهایششت کسششاو و در وضششعیت 

 ببیعی ا  ابزاری کامل برای تالی مقام متعال است. 

تنها به خابر کیا  اجبشاری ا  در کاابشدهای متعلش. بشه 

 جهانهای تحتانی است که بنظر ناکامل می زید. 

روس در غلاوی پیچیده مشی ششود کشه باعشث مشی ششود 

زید وایکن این توهمی بی  نیسشت کشه بشه وسشیلۀ  ناکامل بنظر

 نیروهای کَل مهیا شده است.

  ززادی معنوی هنگامی ن یب می شود کشه زدمشی خشود

 را در زتماساروپ مستقر سازد. 
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تشششخیص روشششنگری درون ایششن وضششعیت زگششاهی روس 

بواس ۀ نور و صوتی میسر  می شود کشه در ایشن ببقشه تاربشه 

 می شود. 

سشوزان  معشادل ده هشزار خورششید و نوری که روشنایی 

صوتی که غر  مهیشب  همچشون ده هشزار زبششار اسشت بشه 

 دورن وی جاری می گردد.

در اینااست که روس وارد مرکلشۀ خودشناسشی مشی ششود 

            Self Awarenessو خشششود را در وضشششعیت خودزگشششاهی 

 می یابد. 

در این وضعیت از خودزگشاهی روس، رسشاات کیهشانی وی 

در جایگششاه همکششاری بششا خششدا بششه سششرعت بششر او زشششکار               

 می شود. 

اینک او مشی دانشد و زمشادۀ ورود بشه جهانهشای بهششتی 

 روس کقیقی خداست. 
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او هششین مق ششود دیگششری در زنششدگی نششدارد و تمششامی 

              نی ناپدیششدوابسششتگی هششای  بششه زنششدگی در جهانهششای تحتششا

 شده اند. 

ارز  پدیششده هششای مششادی کششواو، ذهششن و جسششم او را 

تر  مشی کننشد چشون اکنشون دیگشر روس هشدایت و کنتشرل 

 تمامی وجوه زندگی را در ابراف خود در دست دارد.

همۀ روس هشا بایشد در ابتشدای خلقشت ششان بشه اعمشاء و 

 کنند. نزول  Turiya Padاکشاء توریاپاد 

سوگماد اینچنین مشیت کرده است کشه زنهشا تشا روزی کشه 

خدمت بشه او را بشه ششادی هشای کاصشل از زرزوهشا تشرجیح 

 نداده اند، در زن باقی  بمانند.

 برترین صور  اعتقاد، ایمان به سوگماد است. 

باور برتر همیشه کمال بشاور زیشرین را در خشود دارد. راز 

عمل کنشی کشه گشویی  ایمان به سوگماد در این است که زنگونه

 در مق د ایستاده ای. 
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خدای خدایان به تمامی روس هایی کشه بشه ایشن خاکشدان 

 کیهان گسیل می شوند می گوید: 

  « اعتقاد ورزیدن باور کردن نیست» 

  « با تو می گویم که کشلام مشرا بشاور دار! روزی خواهشد

رسید که در همه عاام شک کنشی. زمشین در پشین و تشاپ 

و تو کشه زنشدگی پشس از زنشدگی در  زخر در می غل د

جستاو بوده ای هین نمشی یشابی. زنگشاه زنچشه را کشه 

داری به من تقدیم می کنی و ااتماو مشی کنشی جشانی 

را که هم اکنون بشه بهشای ایمانشت بشه مشن در اختیشار 

 «داری از تو نگیرم!

 پروردگار پروردگاران دیگر بار سخن گفت:

  «.بشورزد و  من خود را بر زن کشس کشه بشه مشن عشش

مشیتم را م یع باشد  اهر خشواهم  سشاختب او بشا مشن 

 «یکی خواهد شد و من با او 

زنان که به سوگماد عش. مشی ورزنشد بشه درون قلشب وی 

 . عزیمت کرده و اقلیم بهشتی را از زن خود خواهند کرد
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هر زنکس هم که به او عشش. نشورزد و راه خشود را بشه راه 

 بهشت ندارد.او ترجیح دهد، سهمی از اقلیم 

این باید بر قلب هشر روکشی نوششته ششود، چشون تمشامی 

 کیا  عاام در دست خدای خدایان است.

اگر توزا یا روس وراموشی را برگزینشد و همشت خشوی  را  

به کَل نیراناان وقف کند، به برده ای بدل مشی ششود کشه تنهشا 

از مواهب وانی این عاام برخوردار خواهد ششد کشه همشه تحشت 

 ل قرار دارد.کاکمیت کَ

 سلو  روس از میان جهانی رخ می دهد که به کَل تعل. دارد. 

هنگامی که در می یابد وقت تشر  کشردن رختشی رسشیده 

است که او به منظشور کیشا  در جهشان تحتشانی در بشر کشرده 

بود، تمهیشدا  سزم بشرای ورود هوششیارانه بشه کاابشد اثیشری 

 وراهم می شود. 

 رونی وی است.این نخستین از کاابدهای د
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با ورود روس، کاابد اثیری کقیقتاً بیشدار مشی ششود چشون 

عاام ویزیکی و وضعیت زگاهی مربوط بشه زن بشا تشر  کاابشد 

 بیرونی ناپدید شده اند.

اکنون روس در نخستین ابشزار ارتبشابی درونشی ا  بسشر  

 می برد. 

  این اقامت برای مدتی در این ببقه ادامشه مشی یابشد تشا

مشی ششود و یشا بشه علرشی  وارد جهانهشایاینکه روس یا 

 باز می گردد. ویزیکی  درون کاابد دیگری در جهان

 .این پدیده را تناسب می نامیم

روس هنگام مر  ویزیکی این کاابشد خشاکی را تشر  و بشه 

 جهان بعدی سفر می کند. 

عبششور از یششک ببقششه بششه ببقششۀ دیگششر را کششانگرا سششامبا 

Kangra Samba  می نامنشد و بشه معنشی تاربشۀ ورامعنشوی

 روس می باشد. 

باین ترتیب روس به وضعیتی از دانش  و ککمشت جهانهشای 

عظیم تری وارد می شود کشه وراسشوی کشواو ویزیکشی قشرار 
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نهشاده انشد، در واصشلۀ که زن را کانگرا سامبا نشام دارد. سفری 

    بین دو جهان توریاپاد یشا جهشان ویزیکشی و اثیشری بوقشوگ  ما

 می پیوندد.

ایناا همان مکانی اسشت کشه بودیسشت هشای تبشت زن را  

 و مسیحیان، عاام برزخ نام نهاده اند.  Bardoباردو 

یکی از و ایف ماهانتا یاری کشردن زتمشا در هنگشام عبشور 

از کاابد ویزیکشی و ورود بشه مق شع کشانگرا سشامبا در مسشیر 

 سفر  می باشد.

بعد از مر  این  رف ویزیکی، زتمشا توسش  اسشتاد کش.ر 

مشی ششود  رهنمشوندر قید کیا  به ناکیه ای از عواام ا یشف 

 که بی تلا  خود در جهان ویزیکی کسب کرده است. 

  روس هایی که واصل ا  ششده باششند نیشازی بشه پشس

دادن کساد برای اعمال خشود در اقشاایم تحتشانی کَشل 

ی خششود را مسششتهلک            زنهششا کارمششای زمینششندارنششد. 

کرده اند و اکنون زغاز به تسشویۀ کارمشای اعمشال خشود 

 .در ببقۀ اثیری خواهند کرد
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 جهان ویزیکی جهان زشفتگی و ستیز است. 

  .صلح هرگز بر این جهان کاکم نخواهد شد 

 سوگماد اینچنین مقرر کرده است. 

  عاام به گونه ای براکی ششده اسشت کشه جهشان پینشدا

وردی جشز کششمک  نداششته باششد و ایشن بشه دست ز

 یی است که باید در زن بسر برند. صلاس روس ها

چششون ایششن عششاام جششز بوتششۀ ززمششونی بششرای روس                   

نیستب مکانی که او باید برای مدتی بسشر بشرد تشا بشه کمشال و 

 بلوغ معنوی برسد. 

روکی که توس  استاد کش.ر در قیشد کیشا  واصشل نششده 

باششششد، مابشششور اسشششت پشششس از مشششر  در مقابشششل                                    

، قاضی کشانگرا سشامبا بایسشتد و پشادا  یشا کیفشر دهارمارای

 خود را دریاوت کند. 

هین شکایتی ششنیده نمشی ششود و هشین تخفیفشی بشرای 

گشان بایشد تحشت عشداات هیچکس قائل نمی ششوند چشون هم

 محض قضاو  شوند. 
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هر روکی به وضوس می داند کشه در کشال محاکمشه اسشت 

 و باید ککم دادگاه را ب ذیرد.

پس از زن به مکان یا شرای ی انتقال داده مشی ششود کشه  

 .شایستگی ا  را کسب کرده است، چه خود چه بد

        ، او در ایششن شششرای  بششاقی            بششر مبنششای ککششم دادگششاه 

 می ماند تا زمان تعیین شده س ری شود.

پس از انقضای دورۀ کیفشر و پشادا ، بشاز هشم بشه ایشن  

جهان یا جهانی دیگر ورستاده می شود تا یشک بشار دیگشر رششته 

 های کیا  را در کاابد ویزیکی برگیرد.

  او از همان نق ه ای زغشاز مشی کنشد کشه جهشان را در

تناسشب کارمشای تناسب پیشین تشر  کشرده بشود و بشه 

 ماجراهای تازه ا  را زغاز می کند.

 اقلیم سوگماد انهدام ناپذیر است. 

     باین ترتیشب، هنگشامی کشه روس وارد ایشن ناکیشه از نشور

می شود، یا در زناا اقامت می گزیند و یشا رسشااتی برگروتشه و 

 به اقاایم زیرین گسیل می شود. 
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ا ششعفی کشه از او اکنون وناناپذیری را شناسایی کرده و بش

خدمت به سوگماد در جهشت ادارۀ روان عشواام هسشتی کاصشل 

 می شود، زشنایی کاصل کرده است.

روس از تمامی زنچشه سشوگماد بواسش ۀ وشیض پروردگشار 

 پروردگاران به وی ارزانی می کند نفع می برد.

او تا به کدی از خانشۀ کقیقشی ا  دور اوتشاده اسشت کشه  

گشر بشا بهشره وری از منشاوع راه بازگشت را نخواهشد یاوشت م

 معنوی کضور ماهانتا ش سا  گوروی کامل.

همۀ چلاهایی که در بری. ا  گشام برمشی دارنشد، علشی 

رغششم تعلقشششان بششه دوره هششای متفششاو  تششاریخی و اینکششه در 

زندگی های پیشین تحت زمشوز  کشدام اسشتاد کش.ر در قیشد 

کیا  بوده باشند، اکنون و در این زنشدگی بشه سش حی دسشت 

وته اند که بتوانند تمامی کارمای خشود را مسشتهلک سشاخته و یا

یا در راستای زن انباشت کارما اقشدام کننشد تشا بشدین ترتیشب 

 امکان رهایی شان در زینده نزدیک میسر شود.

بسیاری از چلاها هم اکنون به نیروی تمرینشا  معنشوی بشه 

 س وس مشهودی از شکووایی دست یاوته اند. 
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 رکلۀ نهایی نایل نیامده اند. اما همۀ زنها به م

 به همین علت است که هنوز برای یاوتن راه نیاز به تقلا دارند.

بعضی هشا در سش ح ببقشۀ اول و برخشی در جهشان دوم  

 توقف کرده اند.

وق  استادان ا  به مرکلۀ پشنام از توسشعۀ معنشوی خشود  

 رسیده اند و می توانند به ارادۀ خود وارد ببقۀ زتما شوند.

زنها بسی وراتر از این مرکلشه دسشت یاوتشه و وارد ببقشۀ  

 زنامی و سرچشمه کقیقی خدایی شده اند.

 ایناا مبدأ اصلی روس قبل از سفر به نواکی تحتانی است. 

* روس در سلو  قهقرایی خشود از مراکشل میشانی ماننشد                  

زگام او ، کوکیکا  او ، زسیا اشو ، سشا  اشو ، سشاگونا 

اشو  اببقشۀ ذهنشی( برهمنشدا   اببقۀ ناخودزگاه( براهم او

اببقۀ علری( سا  کانوزل ش زندا اشو  اببقشۀ اثیشری( و  او 

 پیندا اببقۀ ویزیکی( عبور می کند.

به محض کضور در جهان ویزیکی، پشردۀ کاوظشه بشه روی 

 . ذهن بسته می شود



 226                                             جلد اوّل  ــ شریعت کی سوگماد

 

ایناا روس اع اری را در تقلا سش ری و از یشک زنشدگی بشه 

یگر عزیمت می کند تا در ششگفت ششود کشه زیشا سشفر زندگی د

 در زغو  زمان ارز  این همه تلا  را دارد. 

              انگشششت شششماری بششه ببقششۀ اثیششری نرسششیده ت ششور

 می کنند به اقلیم کقیقی سوگماد را یاوته اند. 

  زنان می پندارند روس از این ببقه نشش   گروتشه بشود و

 اکنون به خانه بازگشته است. 

این توهم کَل است که و یفشه ا  بشازی گشردون اسشت و 

 .تفریح خدایان

بدینوسیله کَل بشه قیمشت تقشلای روس در راه بازگششت بشه  

 سرچشمۀ ااهی برای خود مشروایت می سازد.

پیرو اکنکار هرگز تنها نیست چون ماهانتشا، اسشتاد کش.ر در 

 قید کیا  همیشه در زتماساروپ یا کاابد روس با اوست.

  اسششت چششلا هرگششز ایششن را در نیابششد، معششذاک  ممکششن

 کقیقت دارد.
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از احظه ای که روس هنگام بی بریش. در مسشیر کقیقشی  

خدا با استاد ک. ملح. مشی ششود، دیگشر جشدایی بشین زنشان 

 ممکن نیست.

این امکان هست کشه چشلا بشی زنشدگی هشای متعشددی  

سرگردان ششده و کوشش  کنشد خشود را بیابشد و بشه بریش. 

 استاد ک. هرگز جانب او را تر  نکرده است. بازگردد اما 

اگر او هرگز این کضور را در  نمشی کنشد بشه ایشن علشت 

 است که کااد مادیت چشمان  را بسته است.

 را پیشه سازد. کوندونهر اکیستی باید 

 استاد زندۀ ا . « کضور» کوندون یعنی در   

چه قادر به دیشدن ششکل اسشتاد باششد یشا نباششد، بایشد 

کند یک مکاامشه ای ذهنشی را از بریش. ناشوا بشا وی کوش  

 . برقرار نگاه دارد

  س س باید گو  بزنشگ پاسشب هشایی باششد کشه یشا از

ماششرای اشششراق و یششا کی ششۀ ذهنششی بششه وی داده              
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می شود. هرگز نباید تردیدی داشته باششد کشه اسشتاد از 

 جهان درون با وی سخن می گوید.

چششم معنشوی و ـ  چنانچه چلا نگاه کشردن بشه تیسشراتیل 

عرصه ای که استاد درون یشا ماهانتشا در زن بسشر مشی بشرد را 

 تمرین کند، خواهد توانست او را در زناا بیابد.

چلا ابتدا ماهانتا را در نخستین ناکیشه از جهانهشای اثیشری 

 ملاقا  می کنند.

 ت.این نخستین ایستگاه باستر از تیسراتیل اس 

نیلشوور در ببقا  درون این سیه را زشتا دال کشانوزل یشا  

می خوانند کشه انشدکی پشایین تشر از ساهاسشرا دال هشت بر  

کانوزل، مرکز واقعی جهشان اثیشری واقشع اسشت. ایشن ششهر 

 عظیم پایتخت نخستین ببقۀ وراسوی جهان ویزیکی است.

میان زششتا دال کشانوزل و ساهاسشرا دال کشانوزل جهشان 

ها و جهان ماه ها قرار گروتشه اسشت کشه گشاهی زن را خورشید

 جهانهای صاعقه می نامند. 
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در اینااست که چلایی کشه تمرینشا  معنشوی ا  را پیششه 

کرده باششد بشا ماهانتشا دیشدار و سشفر دور و دراز  را بشرای 

 خودشناسی زغاز می کند.

او مآسً به مراتب خداشناسی نائشل زمشده و بشه جایگشاهی  

                مششامی ککمششت ااهششی در اختیششار وی قششرار مششی رسششد کششه ت

 می گیرد. 

ماهانتا می تواند توس  تمشامی چلاهشای  همزمشان دیشده 

 شود چون او از قما  و پیکر خود ا  است. 

از زناا که ماهانتا روس تمشامی کائنشا  اسشت، شایسشتگی 

ارائه اسرار را به همۀ واصلین اکنکار داراسشت و مشی توانشد در 

 یا  زندگی از زنها محاوظت به عمل زورد.ضرور

او از زنچه در ذهن همۀ چلاها و همشۀ مشردم مشی گشذرد  

 . خبردار است

چنانچه اراده کند کتی می توانشد اوکشار کیوانشا  و هشر 

 صور  دیگری از کیا  را هم بخواند.

 او استاد کقیقی است. 
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      چنانچششه چششلا تمرینششا  معنششوی ا  را بکششار گیششرد، در 

ه ای میان جهانهشای خورششیدها و مشاه هشا بشه من قشه ای نق 

 وارد می شود که به زشتا دال کانوزل موسوم است. 

در اینااست کشه تحشول کبیشر رخ مشی دهشد و زنشدگی و 

معیارهششای وی را دگرگششون مششی کنششد.این اسششتحااه هنگششامی 

 صور  می گیرد که دیدار با ماهانتا میسر می شود.

مشی ششود کشه در کاابشد  او با همشان چهشره ای  شاهر 

ویزیکششی زنششدگی مششی کنششد بششا ایششن تفششاو  کششه در کاابششد                

 نورانی ا  به مراتب زیباتر و  سرشار از درخشندگی است. 

ماهانتا با شعفی عظیم  شاهر ششده و چشلا را خشو  زمشد 

می گوید. از زن احظه بشه بعشد، ایشن دو هرگشز از هشم جشدا 

ششان، چشه در ببقشۀ ویزیکشی نخواهند شد و بی زندگی های 

 و چه در ببقا  معنوی، همواره با هم خواهند بود. 

شکل نورانی ماهانتا از احظشه ای کشه چشلا بشه بریش. ا  

وارد می شود، همیشه همراه اوست، هشر چنشد چشلا همانگونشه 

 که عموماً پی  می زید، قادر به دیدن او نباشد.
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  ادر  کضشور ماهانتشا( را  کونشدوناکیست باید همیشه

تمرین کند، چشه کاابشد درونشی اسشتاد را ببینشد و چشه 

 نبیند. 

باید توجه داشت که کضور استاد بشه هشر کشال از ماشاری 

تالی دیگری مثل اکساو کفا ت و وضایی از عشش. کشه چشلا 

را اکابه مشی کنشد، بهبشود امشور روشاهی و اکتسشاد دانش  

 معنوی در زندگی وی مشهود می شود.

ین همه رایگان در اختیار اکیسشتی قشرار مشی گیشرد کشه ا 

 از بری. سفر روس به جهانهای برتر وارد شده باشد.

می گویند وراسشوی زتمشااو  اجهشان پشنام( جهانهشای 

 متعال قرار دارند.

ایناششا ناکیششۀ اسششتادان ا  اسششت و هنششوز ببقششا                       

ایشن پیشران بی شماری وراسوی زنها وجشود دارد کشه توسش  

 کشف نشده است.
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از سر عشقی که این اسشتادان بشه تشوده هشای پشر تقشلای  

بشر دارند اینک مشی تواننشد ششرس کامشل جهانهشای بشاستر و 

 پایین تر از زتمااو  را به او تقدیم کنند.

 دو جهان از قما  ذهن وجود دارد، برهمندی و پیندی. 

اما برای یشک چشلا درگیشری در ایشن مقشوس  ضشرورتی 

ندارد چون بشه جهانهشای تحتشانی تعلش. دارد و تنهشا هنگشام 

 اناام امور مربوط به دنیا و به یاری روس به کار می زید. 

روس زنچنان به ذهشن وابسشته مشی ششود کشه در کشششی 

 قهقرایی به سوی مناب. تحتانی ویزیکی جذد می گردد. 

کسشی قشدر  وعاایشت خشود را از روس ذهن و ادراکشا  

 دریاوت می کنند. 

  به محض اینکه زتما، روس، عزم بشه سشوی خانشۀ کقیقشی

خود در جهانهای بهششتی سشوگماد مشی کنشد، تمشامی 

وابسششتگی هششای  بششه جهششان ویزیکششی رو بششه نق ششان                

 می نهند.
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هنگامی که روس بشه خانشه ا  در ببقشۀ زتمشا و وراسشوی 

یا ذهن می رسشد، از تمشامی بنشدها و بسشتگی هشا  ناکیۀ برهم

              اعششم از علرششی، اثیششری، ویزیکششی، شششهوانی و یششا ذهنششی رهششا 

 می شود. 

زنگاه وابستگی به دنیا تنها برای  یشک عبشار  اسشت و بشه 

 ارادۀ خود  پایان می پذیرد.

ق ع ارتباط هوشیارانه با خشوی  معنشوی هنگشامی میسشر 

 این مکان میعاد می رسد. می شود که زتما به

این نیل با ززاد کردن خشوی  از زنایشر ذهشن و کشواو  

 امکان پذیر است.

بخ  ناخودزگاه زنشدگی یشک وشرد کشه بواسش ۀ ذهشن  

اتری یا ناخودزگاه کنتشرل مشی ششود ذهشن، کشواو، اعضشاء 

کیاتی و نق  هایی از کارمای دنیوی را ششامل مشی ششود کشه 

امشروزه بایشد توسش  اسشتاد  در زندگی های گذشته بنا ششده و

 ک.ر در قید کیا  منق ع شود.
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وراتر از باسترین نواکی معنوی، اقلشیم سشوگماد اسشت کشه 

 به زبان دنیوی قابل توصیف نیست. 

زن نواکی را زنامی بشه معنشای بشی نشام مشی خواننشد. 

           «      ناکیشۀ نشاگفتنی » گاهی هشم بشه زن اَاشب اشو  بشه معنشی 

 می گویند.

 ین زغاز و پایان همۀ کائنا  است.ا 

این عش. و قدر  این جهشان اسشت کشه در سراسشر همشۀ  

 عواام به نیروی سوگماد یا اصل نخستین، در ارتعا  است.

پند ببقه از جهشان بشی نشام سشوگماد وروتشر زتمشااو  

 عاامی به نهایت درخشان و خااص قرار دارد. 

 ایناششا جهششانی از قمششا  روس و زگششاهی خششااص اسششت.

ایناا زغاز و پایان همۀ زورین  در عشواام تحتشانی اسشت. کُشل 

جریان کیا  و زگاهی از این ببقه تاب  مشی کنشد و بشه سشوی 

 تمامی نواکی زیرین جاری می شود.

سَت نشام، ورمشانروای کبیشر ایشن ببقشه تالشی کقیقشی  

 سوگماد و زورینندۀ تمامی عواام زیرین است. 
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ا  از این جهان به پشایین جشاری مشی ششود و کاابشدها و 

را به تالی مشی رسشاند کشه در تمشامی                  Entitiesماهیت هایی 

 جهان های پایین سکنی می گزینند.

 ایناا خانۀ کقیقی استادان ا  است. 

 زنان تاسم یا تاسد پروردگار این ببقه هستند. 

 عش.، رکمت و ویض دائماً در این عاام جاری است. 

هیچیک از جنبه هایی چون مر ، کارمشا، گنشاه، زششتی و 

 درد در این ناکیه یاوت نمی شود.

در جهانهای معنشوی، ایشن نخسشتین مرکلشه از سشفر بشه  

 سوی خدا محسود می شود. 

تا روزی که روس  به ایشن ببقشه نرسشیده باششد هنشوز در 

ناشان و درون ببقشا  قشدر  ذهشن کیهشانی چنگال کَشل نیرا

 اسیر است.
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وعلشی کشه ع شر تشاریکی اسشت  64در خلال کاای یوگای

همششۀ بشششریت در چنگششال هششزاران م ششیبت همچششون                          

وقر، بیماری، باعون و جنگ هایی کشه از سشر کسشاد  برپشا و 

    مناششر بششه انحششراف او از بریشش. کقیقششت مششی شششوند، رنششد          

 می برد. 

سوگماد که شاهد این وقایع در بریش. عشاام تحتشانی بشود 

بر این شد که خود را در هی شت ماهانتشا، اسشتاد کش.ر در قیشد 

کیا  متناسب کرده و کقیقت راه رستگاری را بشه زبشانی سشاده 

 ارائه دهد.

 مشی کننشد  مامورین کَل که خود را مردان خدا معروشی

و کتابهشای کشاذبی را مکتوبا  کقیقی مذاهب را نشابود 

                        جششایگزین زن کششرده انششد کششه ادعششا مششی کننششد 

 کلام خداست.

را بشرای  کلمشهقرن هاسشت کشه اسشتادان ا  راز ا  یشا 

 مردم و به زبان تکلم و کتابت خودشان توضیح داده اند. 

                                                           

6 Kali  به معنی آهن وYoga  به معنی عهد یا عصر است. در حال حاضر ما

 بسر می بریم. م Kali Yogaدر حصر حدید یا 
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زنان کلام کتشاد زریشن ششریعت کشی سشوگماد را وشا  

                    کردنششد و مریششدانی را بششه زمششوز  هششای کقیقششی اکنکششار 

 وصل دادند. 

بنابراین، زموز  هشای سشوگماد در روی هشر ببقشه ای از 

 کیهان کیهان ها یاوت می شود. 

  در هر ببقه ای کامی از این نوشتۀ مقشدو بشه تناسشب

جشود دارد کشه مشی تواننشد تشا بشداناا وهم چلاهایی و

 صعود کنند.

زنهایی که مراقبشت و نگهبشانی ایشن نوششته هشای زریشن 

 نام دارند. خدایان نُه گانۀ ابدیت سوگماد را بعهده دارند 

منظور از این دسته از وجودها همشان اسشتادان ا  نیسشت 

که در هر ببقه ای مسش وایت زمشوز ، راهنمشایی و کفا شت 

یعت کی سشوگماد را بشه عهشده دارنشد کشه در از بخشی از شر

 زن ببقه یاوت می شود. 

نُه خدای ناششناو مسش وایت روششن نگشه داششتن ششعلۀ 

 ککمت ااهی را بر عهده دارند.
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زنان وق  به انگشت ششماری از روس هشا رخ شت کضشور  

در معابد خود را می دهند تا به دان  عمیش. تشری کشه اسشرار 

 ت یابند.کقیقت برایشان در بر دارد دس

 بشر عاش. معازه است.

امششا مششذهبی کششه تنهششا بششر مبنششای معاششزه اسششتوار                       

 . باشد، دیری نخواهد پایید

تا روزی که همۀ جنبه های معنشوی یشک جهشان بینشی یشا 

یک اصل تماماً بواسش ۀ قشوۀ اسشتدسل و من ش. قابشل تحلیشل 

             قینباشششد، بششرای مششد  قابششل ملاکظششه ای در اذهششان بششا

 نخواهد ماند.

بسیاری ایمان بشه ا  را در  شاهر تبلیشغ مشی کننشد امشا 

 هنوز اشتیاقا  و تمایلا  مادی را از ته دل نزدوده اند. 

وقدان ایمان زنان بخشابر نق شان دانش  زنهشا در عرصشۀ 

 عمل به ا  است. 

این اوراد معموسً نه کاضشرند زکمشت خوانشدن و م ااعشۀ 

               درسششت بششه خششود بدهنششد و نششه بششه سششخنان ماهانتششا گششو  
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مششی سشش ارند. زنهششا انتقششاد و گلششه مششی کننششد و مشششقا  و                     

رند هایی را که کشیده انشد دسشت زویشز قشرار داده و اسشتاد 

 ی شمارند. ک.ر در قید کیا  را مس ول زن م

زنهار که زنان نمی دانند با ایشن عمشل جشان در گشرو چشه 

 خ ری می نهند. 

هر کلمه ای که بر علیشه ا  و ماهانتشا ادا کننشد بشه سشوی 

 خودشان باز گشته و از سهم شان بر می گیرد. 

 .نق ان زنان نتیاۀ اوکار و اعمال خود زنهاست

چلایی که در مششایعت ماهانتشا، وای ش گشوروی متعشال 

 قرار گروته باشد در عش. و ویض ااهی سهیم می شود. 

 او پا در بری. کقیقی گذاشته و عازم اقلیم سوگماد است. 

 هششم مشششکلاتی  هششور مششی کننششد چششون              در ایششن برهششه 

وای ش گورو خواه ناخواه در ضمن پرداختن بشه امشور شخ شی 

             یک انسان معمشوای بشه نظشر مشی زیشد و ایشن موجشبخود 

می شود چلا کاضر نباشد خود را بشه انضشبابی کشه ماهانتشا از 

 او انتظار دارد تسلیم کند.
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  ماهانتا هرگز زرزو نمی کند تشوده هشای انبشوه مردمشی

که به دنیشا اعتقشاد دارنشد بشه دنبشاا  راه بیاوتنشد. او 

زینشد کشه در بلشب ترجیح مشی دهشد معشدودی را برگ

 خداشناسی اند. 

او معازه هایی را کشه مشردم مشی تواننشد ببیننشد اناشام       

نمی دهشد امشا بشه ششیوه هشای پنهشان و خداگونشه بشه درون 

زندگی زنان راه می یابد. یک مرید کقیقشی بشه معازاتشی کشه 

 گاهی ماهانتا مابور می شود بیآوریند اعتقادی نمی بندد.

در گششرو زمششوز  هششایی قششرار                بلکششه ایمششان خششود را  

می دهد که او به هر یک از روس ها مشی دهشد تشا زنشان را بشه 

 جهانهای بهشتی صعود بخشد.

بدگویی و انتقاد گله زمیز باید به قشو  ایمشان یشک چشلای 

 کقیقی ماهانتا، استاد ک.ر در قید کیا  بیاوزاید. 

ا  وق  یک بااشب کقیقشی مشی توانشد در مقابشل تشاثیر

بششدخیم اینگونششه منازعششا  مقاومششت کند.مششدارا کششردن بششا 

 بدگویی و تهمت نشانی از  هور عش. کقیقی است.
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هیچکس جز عاشقان و جانسش اران کقیقشی قشادر نیسشتند  

بروراز هراو از سانسور گری هشا و سشرکود هشای ایشن دنیشا 

 اوج گیرند.

 پروردگار می گوید:

ه عشش. را از تهمت و استهزاء پیروان ا  سش ری اسشت کش» 

سششودای بششازار در امششان نگششه مششی دارد و زنگششار زن را                 

 «می زداید 

  « وق  زنان که دل در گشرو عشش. ا  نهشاده و تنهشا بشه

نرمۀ عواام زسمانی گو  می س ارند بشه اقلشیم کقیقشت 

وارد خواهنششد شششد. زنششان تحقیششر، ناسششزا و تهمششت را 

نگ خشارا همانگونه از خوی  دوشع مشی کننشد کشه سش

 «ق ره های باران را

  « .هر زنکس که مرا بشاور بشدارد رسشتگار خواهشد ششد

زنکس کشه عزیشزان مشرا دششنام مشی دهشد در زتش                

تبه کاری خواهد سوخت و تا روزی کشه هشم در گفتشار و 

هم در کردار  توبه نکرده باشد، بشه اقلشیم بهششتی راه 

«نخواهد یاوت 
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کننشد، هرگشز تنهشا نیسشتند. که از اکنکار پیروی میکسانی

رغم اینکشه یشک اکیسشت کضور استاد ک.ر در قید کیشا ، علشی

ا  های نامرئی باششد یشا در زنشدگی روزمشررهدر کاای جهان

 باشد، همواره همراه اوست. به چه کاری مشرول

سعادتمند کسی اسشت کشه ماهانتشا، اسشتاد کش.ر در قیشد 

کیا ، را باور دارد. چنانچه او به ماهانتشا، خداونشدگار عشواام 

باشد، سشهم نیکشوئی از اقبشال  دیگر و استادان ا  ایمان داشته

گیشرد. همسشایگان  او را سشعادتمندترین سلامت و دوات برمی

  دانند.زدمیان می
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زن کس که باور خشود را در گشرو کَشل نیراناشان سشل ان 

ای بشی  بخشت اسشت چشون بشردهعواام تاریک بگذراد، تیشره 

             های بسشیارنخواهد بشود کشه رنشد وشراوان بشرده، دششواری

 بر دو  خواهد کشید.

ای دارد. در هشر عشاامی کشه نه از ثرو  و نه سلامت بهشره 

بختشی و  ان عواام کَل بشرای  تیشرهبه سر برد، ایمان او به سل 

 زوریند. ناخشنودی می

اسششتاد کشش.ر در قیششد کیششا  روی از او برگروتششه و 

 شناسند.ورمانروایان معنوی او را نمی

 وق  زن کس که گو  به ورمان خداست وارث کائنا  است.

اعتقاد دروغین به اینکه به جشز سشوگماد هسشتی دیگشری  

تحتشانی  در کشال رونش.  هست و معنویت در زوشرین  عشواام

 است. موجب پریشانی و نزاگ نوگ بشر شده است. 

باور دروغین به اینکشه کیشا ، مشادره و هوششیاری بشدون 

سوگماد میسرر است، توهرمی است کشه کشل نیراناشان زرزومنشد 
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           اسششت در سششینۀ هششر روکششی کششه در کاابششد انسششانی بششه سششر

 برد، بکارد.می

واقعیششت معنششوی                        بششاور دروغششین، قششرین بششدای

استب تشوهرمی کاصشل از ادرا  اعضشائی کشه تنهشا قشادر بشه 

باششند کشه محشلر سشکونت دیدن کیهانی از قمشا  مشادری می

موجششوداتی جسششمانی اسششت کششه هششر یششک خششود اسششیر 

             های ذهنششی اسششت کششه در بسششتر مادریششت پششرور محششدودیت

 یاوته است.

موجشب ایاشاد پنشداری دالر بشر ایشن  این ت ورر نادرسشت

 شود که ایمان به جز به اکنکار مقدور است. می

باور به هر چه بشه غیشر از ا  اعتقشادی دروغشین اسشت و 

ت ثیر زن بر واقعیت امر همچون اثر تکره ابشری اسشت کشه موقرتشاً 

 در مقابل نور زوتاد قرار گروته باشد. 

                 اکثشششر چلاهشششا، مناملشششه کسشششانی کشششه پیشششرو ا    

پندارنشد در مشنالاد مادریشت و باشند، بشی  از زنچشه میمی

 توهرم کَل اسیرند.
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به غیر از ا ، هشر چشه در نشواکی تحتشانی اسشت تحشت 

سل ۀ کَل قرار دارد. درون عرصۀ بششریت کسشی کشه بتوانشد از 

زاود و خشود محورانشۀ وضشعیت زگشاهی انسشانی اسار  نفاق

ه به تشخیص کقیقشی هویشت معنشوی خود و دیگران رهائی یاوت

 خوی  نائل زید، خود را شناخته است.

 نایاوتشه گاه کُلر عاام، اشم خَلَش. انازوریشده( ترکیشبتکیه

صششاکب اختیششار و خششارج از کی ششۀ ادرا  کششواور انسششانی و 

 تعریف گفتاری است. 

چیزی قادر به توضیح چگونگی زن نیسشت. نشه کلمشۀ خشدا 

 ن قابل ابلاق است. او  به زو نه عبار   زنامی

در  واقعیت زن مستلزم اکشراز وضشعیت ماهانتشا اسشت. 

 در  نکردن زن مترادف است با سرگردانی در عواام کلَ.

خبری از منشش  کُشلر عشاام، سشبب خ اهشای زدمیشان بی

است. زنشان در  لمشت ششیدائی قشدر  ناخودزگشاه کَشل، از 

 گیرند. چشمۀ غفلت و خ ا نو  می
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نابینای جهشل، جسشتاوگر قربشانی هشراو ماذود شبهه و 

شود. کاصل ایشن سرگششتگی،  هشور ت شورری و سرگشتگی می

« دیگشران » یا نفس و هویشت متمشایزی بشه نشام « من » به نام 

 است.

تنها پس از کسب توان کاوی و بشه بلشوغ رسشیدن ایشن  

ها در همۀ مخلوقا  اسشت کشه جریشان پیوسشتۀ تکشاملی هویت

 شود. های کَل زغاز میهانکاابدهای تحتانی در ج

در اینااست کشه ککمرانشی پشند نفسشانیا  ذهشن محقرش. 

شود. شهو ، خششم، بمشع، وابسشتگی و خودسشتائی دوران می

پایشانی از  نشو و نمشای خشود را زغشاز نمشوده و زنایشرۀ بشی

 زنند.کارمای کَل را در کارنامۀ او رقم می

ا  منش  تمامی خ اهائی کشه در روابش  بشین موجشودپس 

 .رسد، غفلت نازگاهانه استببقا  تحتانی به  هور می

وق  بواس ۀ  قدر  سوگماد است که یکایشک زنشان قشادر  

ای خواهد شد خوی  تابناکی را که در ذا  هشر موجشود زنشده

 نهان است، ببیند.
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درمانی بشرای ایشن غفلشت وجشود دارد چشون پروردگشار 

 گوید:می

  «لششب                          زن کششه سششزاوار اسششت، تششا بششه نششام مششن ب

کند، دریاوت خواهد کرد و امرشا چنانچشه پیشام مشرا بشه 

جهان کمل کند و در تمام احظشا  بشه نشام مشن عمشل 

کند، همانا سزاوار برکاتی عظیم است و نشام  بشه کش. 

 «در میان شایستگان جای دارد.

 این وعدۀ سوگماد است. 

ایثشار               چنانچه چشلا بشه نشام اسشتاد کش.ر در قیشد کیشا  

ششود. چنانچشه همشه چیشز را کند، محلر نزول برکا  ااهشی می

گیشرد. به نام سشوگماد ایثشار کنشد، خشود وی نیشز برکشت می

کنششد، امرششا او برکششت ببیعششت کششردار  تفششاو  چنششدانی نمی

 رسد چون کقیقتاً از شایستگان است.می

 د. ششوند که چلا خ اد کرده بابرکا  به نام کسی ایثار می

غااباً اینگونه برکا  مستقیم از جانشب ماهانتشا، اسشتاد کش.ر 

ششوند. هرچنشد، در اغلشب مشوارد در قید کیا  به چلا نازل می
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 برکا  بلب شده دسشت بشه دسشت از سلسشله مراتشب معنشوی

ها سشادگی، پیچیشدگی ششوند کشه در کشینگوناگون نازل می

 دارد.

و نخست، سشوگماد در سشکو  مش وای خشوی  در اقیشانو

عش. و رکمشت زسشوده بشود. بیشرون از او نشه ببقشاتی، نشه 

کائناتی و نه جهانی وجود داشت. نه روس، نشه هشین وجشود یشا 

مخلوقی وجود داشت. وق  سشوگماد در اقلشیم جاویشدان خشود 

 و در رؤیا زرمیده بود.

 ها در درون  زغاز شد.با رؤیای او شکل گروتن جهان 

ی اقشاایم بشی پایشانی او  را زورید کشه مش وازنامی ابتدا

از خاایششا اسششت. چششون سششوگماد از خلشش. ایششن ببقششه کمششال 

 خشنودی نیاوت، باز هم به رؤیا روت.

او  بششود کششه جایگششاه اقششاایم منبششع و نوبششت زگششام دورم

ششد و نشه دسترسی ناپذیر ششد و در زن نشه کیشاتی دیشده می

 مخلوقی.
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سوگماد به خل. ایشن اقلشیم خوششنود نششد و دوبشاره بشه  

 روت. رؤیا

او ( جهششان، کقیقششت اششو  اکوکیکششا  سششورمینزنگششاه 

شششکل گروششت کششه نخسششتین اقلششیم قابششل دسترسششی                       

هاسشت چشون سشوگماد از ایشن هشا و هوششیاری وجودها، روس

 زورین  هم خوشنود نبود، باز در رؤیا شد.

درگشاه، زسیشااو  را صشور  بخششیدب زناشا  چهارمینو 

 No Thingهشای سششی   پایشانی از جهشان که گستششرۀ بشی 

 مقیم است.

 خاند نامید. این چهار ببقه را ساخ 

 از زناا که از این زورین  خوشنود نشد، باز به خواد روت.

ای بشی انتهشا از او  را دید که سلسشلهااب پنامدر رؤیای 

های نادیدنی است و هشین وجشود، روس یشا ششیء هرگشز جهان

                 شششودب پششس زن را ببقششۀ نادیششدنی در زنهششا دیششده نمی

 نام گذارد.
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هنوز سوگماد با زورین  خشود خوششنود نبشود و رؤیشایی  

 دیگر دید.

ئی کشه زتمشااو  را صشور  بخششیدب جشاششم در خواد 

اینک روس هر چیزی در زن زرمیده اسشت. در ایناشا بشود کشه 

 های بعدی ککمت یاوت.سوگماد در تدبیر سلسلۀ جهان

سششوگماد در مشش وای خششود در اقیششانوو عششش. و رکمششت 

 شد.زرمید امرا با زورین  خوی  خوشنود نمی

پس باز در رؤیشا ششد تشا زنچشه را کشه در ایشن ببقشا   

 زوریده بود در  کند.

پایشان عشاام انشداخت تشا بیدار شد و نظری به گنبد بی  باز

 تدبیر کند در زن چه باشد؟ 

دوباره در رؤیا شد و صشدای خروششان خشود را بشه درون 

 ها روانه کرد.های درون جهاناین جهان

         را ادا کششرد و « کلمششه » صششدای  نرمششۀ بهشششتی شششد و  

 کلمه، در بستر پرشکوه ببقا  هستی درغل ید.

 شد. «  بودن» کلمۀ سوگماد، ا  شد ش روس  
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هشا و همشۀ از ایناا بود کشه خشدایان، ورمانروایشان، روس

وجودهائی که سوگماد در خواد دیده بشود، بشه عرصشۀ هسشتی 

 کشیده شدند.

در بستر همین کلمه بشود کشه ورزنشد او، ماهانتشا هشم بشه 

  هور رسید.  

ماهانتششا وضششعیتی از زگششاهی اسششت کششه تمششامی برکششا  

 . دهدزسمانی را در خود منزل می

 اینچنین سوگماد، ا  و ماهانتا یک واقعیت واکد شدند.

 خدا با ماهانتا این سخن گفت:

های سشعاد  و ششادی را زوریشدم. امرشا هنشوز من جهان» 

  شود.در مخلوقاتم وقدان بلوغ معنوی دیده می

هشای زیشرین بیشاورینم کشه بنابراین، باید نظامی از جهان 

ببقا  مادره، مکان، انشرژی و زماننشد. عشواام تشاریکی، نشور و 

 «کاابد.
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سششوگماد بششازوی  را بششر وششراز گنبششد هسششتی گشششود و 

های تیراوکی را زورید که شامل چهار ناکیشه بشین ق شب جهان

 شود.منفی خلقت و زتمااو  می

صر مشادره، انشرژی، مکشان و زمشان را درون این نواکی عنا

تعبیه کرد. سوگماد در ایشن عرصشه قشانونی را زوریشد کشه بشر 

توانشد هسشتی داششته باششد مگشر در هین چیشز نمیبب. زن 

 .راب ه با متضادر  و این قانون را ق بیت نامید

بشودب بشدون کشوه، درره معنشی بدون زمان، مکشانی نمی 

بشدون اهشریمن، اهشورائی  داد. بدون تاریکی، نور نبشود ونمی

 داشت. وجود نمی

همین ور ککمشت در مقابشل غفلشت و بشراو  در مقابشل 

                گماد از زنچششه زوریششدهیابششد.امرا سششوکهواششت معنششی می

 نبودب چشم  ببست و دیگر بار در رؤیا شد. بود، خوشنود

 این بار سلسله مراتب معنوی کائنا  را شکل بخشید. 

ایششن سلسششله از سششوگماد زغششاز شششد و در پششی زن ا  و 

 ماهانتا زمدند. 
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س س نوبت به استاد ک.ر در قیشد کیشا ، پیشران وایراگشی 

سشوگماد کیپروردگاران یکایک عواام بشاس، محشاوظین شریعت

 رسید. 

زنگاه عواام زیرین برای تاربۀ وجودهشایی بشه نشام زتمشا 

 یا روس شکل گروت.

گانه نششام گروتنششد                  عششواام سششهدر رأو ایششن عششواام کششه 

کَل نیراناان، زوریدگار عشواام منفشی را برگماششت. بشه ایشن 

ترتیب، نیروی کَل را ششکل دادب نیرویشی کشه از نیراناشان بشه 

 شود. منزاۀ منش  جاری می

بششا وجششودی کششه کَششل مششادون ا  اسششت، در عششواام                  

یابدب هشر چنشد هنشوز واویت میزیرین، کاکمیت زن بر کیا  ا

 تابع ارادۀ سوگماد است.

          سشوگماد از زنچشه کشه در عششواام زیشرین  اناشام یاوتششه

 بود، خوشنود نشد و مکرراً به خواد روت و در رؤیا شد. 

کاصل این رؤیا، انتساد پروردگشاران عشواام زیشرین بشود. 

                سششش س اربابشششان کارمشششا، دواهشششا اورششششتگان( ارواس 
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ای، جششانوران، نیروهششای عن ششری، انسششان و همششۀ سششیراره

مخلوقا  مشادون وی ششکل گروتنشدب ماهیشان، زد، کیوانشا  

 ها.خزندگان، گیاهان و صخره

شمار عشواام تحتشانی ششکل گروتشه همه چیز در ببقا  بی

ها و عشواام کاابشدی متششکرل از مشادره، بودب سشتارگان، سشیراره

گاه سوگماد باز هشم بشه خشواد روشت و انرژی، وضا و زمان. زن

خواد دید که همۀ این تالریات  نیشاز بشه کیشا  داششتب پشس 

ها و عشواام زنهشا دمیشده ششد تشا وعراایشت ا  به درون کیهان

 بیاوریند.

با این عمل، سوگماد برتشرین زوشرین  خشود را کشه زتمشا 

باشد، به همشۀ عشواام نثشار کشرد. زتمشا یشا روس بایشد کمشال 

هشای زیشرین ورسشتاد تشا پشس از زن را به جهانیاوتب پسمی

 ا  نزد وی بازگردد.نیل به کمال، به خانه

ای کاکمی یشا پروردگشاری برگماششت سوگماد بر هر ببقه

هشای که در جایگاه مارایشی بشه منظشور جشاری ششدن انرژی

قدرتمندی خدمت کند کشه از اقیشانوو عشش. و رکمشت نشازل 

 شد.می
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متعشال ت شمیم بشر ایشن گروشت در ابتدا، هنگامیکه خدای 

که عاام را بشه هسشتی درزورد، قشدم اورل، زوریشدن نخسشتین 

تشوان گفشت بشه ایشن ترتیشب، نخسشتین تمرکز وعراایت بود. می

 های زیرین برداشته شد.قدم به سوی جهان

این محشور وعراایشت، ورمشانروای ببقشۀ زنشامی و نشام  

سشتین عشاام پوروشا تعیین شد. این تالرشی، پروردگشار نخزنامی

استب وجودی زنچنشان عظشیم کشه کضشور  مشاورای خیشال 

زدمی است و هنگام نخسشتین تالرشی منفشرد مقشام متعشال بشه 

ز های کیشا  اکنشون اوجود زمشد. زوشرین  تمشامی سشازمان

 پذیر شد.امکان مارای همین نخستین تالری منفرد

پوروششا انرژی متعاای و زوریننشدۀ ا  بشه واسش ۀ زنامی

پوروششا را در ببقشۀ زگشام اشو  بشه به نام زگام وجود مهیبی

 عرصه کشید. 

او  و ورمشششششانروای  در تبشششششع او کوکیکشششششا 

 پوروشا  هور یاوت. کوکیکا 

باز هم از مارای این وجشود عظشیم، سشوگماد زسیشااو  و 

 ورمانروای  زسیاپوروشا را شکل داد. 
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پوروششا رسشید کشه ورمشانروای ببقشۀ بعد نوبشت بشه اَاَب

اششو  شششد. تالرششی منفششرد بعششدی سششوگماد، از ماششرای اَاَب

نام پدیشد پوروششا یشا سشتپوروشا جشاری و در قااشب سا اَاَب

 زمد و وردیت به خود گروت.

نام م موریت یاوشت تمشامی وعراایشت زوشرین  مشادون ست

زن بخ  از عشواام را کشه ببقشا  تحتشانی نشام داششتند بشه 

ل ببقششۀ اتششری مرکلششۀ اجششراء بگششذارد. ایششن ببقششا  شششام

اسششاگونابراهم( ذهنششی اپششاربراهم( علرششی ابرهمنششدا( اثیششری 

 شوند.اتوریاپاد( و ویزیکی ازندا یا پیندا( می

نامنششششد و                      خاند مینشششواکی زتمششششااو  را سششششاخ

نام، پروردگار این عاام، کشلر وعراایشت زوشرین  تحشت زن سَت

 را زورید.  ببقه را به عهده دارد. او یکایک نواکی

ای هشم همزمان با خل. هر عشاامی، ککمرانشان هشر ببقشه

 دار شدند.زوریده و مس وایت ببقۀ مربوبۀ خود را عهده

نیراناشان هشم مسش وایت بر وراز تمامی عواام تحتانی، کَل

استعمال قدرتی را بشه عهشده دارد کشه از نیشروی منفشی زاده 

اسشت کشه بشه نیروی منفی، ت مین کننشدۀ تشوانی شود. این می
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منظور سشاختن و کیشا  بخششیدن بشه کاابشد بشرای زتمشا در 

 .زیدعواام تحتانی سزم می

سشاگونااو ، بخش  بشاسیی عشاام ذهنشی ششکل  نخست

گروت. در کاکمیت ایشن ببقشه، سشاگونابراهم جشای گروشت و 

ایششن ببقششه قلمششرو قششدر  او بششر تمششامی وجودهششا و عناصششر 

 برند.ای است که در این عواام به سر میزنده

او  رسشید کشه همشان عشاام ذهشن نوبت به ماهاکشل دوم

بشه پشاربراهم سش رد کشه  باشد. جایگاه ورمانروایی این عاام را

ا  متقاعد کردن جوینشدگان خداسشت بشه اینکشه ببقشۀ و یفه

 ذهنی رأو کائنا  و جایگاه زسای  ابدی است. 

زورد چشون اکثشر ا  را به نحو اکسن به جشا مشیاو و یفه

رسشند بشاور دارنشد کشه بشاسخره او  میکسانی که به ماهاکل

 اند.ت یاوتهدس به خانۀ کقیقی خود، منزاگاه مقام متعال

، برهمندااو  صور  یاوشت کشه جهشان ببقشۀ علرشی سوم

است. درایناا، سشوگماد تمشامی کارمشا و خشابراتی را جشای 

هشای تناسشب یاوتشه در ببقشۀ ویزیکشی پششت سشر داد که روس

اند. ورمانروایی این ببقشه را بشه بشراهم تفشویض کشرد گذاشته
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او  ششود روس ت شورر کنشدانگیشز  موجشب میکه منظر هیبت 

 خدای متعال است. 

براهم خدایی  است که همۀ ادیشان عشواام تحتشانی ت شورر 

کنند. سوگماد، خدای خدایان اسشت. اششتباه زنشان کاصشل می

 نهد.نیراناان بنا میتوهرمی است که کَل

نوبت ت سشیس توریاپشاداو ، عشاام اثیشری رسشید.  چهارم

اصشر در صدر این ناکیه نیراناان به عنشوان سشل ان تمشامی عن

 و موجودا  هوشمند گماشته شد.

هشای تکامشل را ایناا عاامی اسشت کشه در زن روس درو 

 زموزد تا بتواند به وضعیت بهشتی بازگشت کند. می

نیراناشان کقیقشی نیسشت بلکشه نیراناان در این ببقه کَل

 .ای از اوستزاده

اینششک، نظششام وایراگششی کششه سشش اه پنهششان پیششران ا  را 

زمان خششدما  خششود را روی یکایششک سششازد، توانسششت سششامی

 شمار کیهان کائنا  بنا سازد.ببقا  بی
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در صدر نظام، ماهانتاب کاابشد زنشدۀ سشوگماد قشرار دارد. 

استاد ک.ر در قیشد کیشا  در جایگشاه ماهانتشا در عشاام مشادره 

کنشد. او انرژی، مکان و زمان یا کیهشان ویزیکشی، خشدمت می

 وق  در مقابل سوگماد مس ول است.

پیران نظام وایراگی در خشدمت اسشتاد کش.ر در قیشد  همۀ

کنند تا روزی کشه ع شای قشدر  ا  را تشر  و کیا  عمل می

 به ببقۀ دیگری از عواام هستی رکلت کند. 

تمامی ع ارۀ معنشوی خشدا کاابشد جسشمانی او را بشرای 

هشایی کشه گزینشد. جهانتالری و خدمت در عشاام مشادره برمی

     از اقیشانوو عشش. و رکمشت تشاتحت ورمان او قشرار دارنشد 

 شود.ترین ببقا  عاام ویزیکی را شامل میپست 

او در زتماساروپ، بر روی یکایشک ببقشا  یکسشان عمشل  

ا  بشه مثابشه ابشزاری در خشدمت کند و از کاابد جسشمانیمی

 جوید.عواام ویزیکی سود می

 کشیاو پیران پرشکوه وایراگی را بشه کفا شت از ششریعت 

 گمارد. کتاد مقدرو نظام ا  میسوگماد، 



 فصل پنجم  ــ  سلسا مراتب معنوی                                      263

 

زنششان نگهبانششان ایششن زثارنششد و بششر روی هششر یششک از      

ببقا ، یکی از پیران مسش وایت زمشوز  ککمشت زرریشن ایشن 

 گیرد.کتاد را به عهده می

ای از عشواام در معبد ککمت زرریشن مسشتقر در هشر ببقشه 

هستی، یک بخ  از این کتاد را سوگماد به تشدبیر خشود جشای 

 ه است.داد

 ببقا  و محاوظین مذکور عبارتند از:

 اقیانوو عش. و رکمت ش سوگماد  (1

زنامی او  ش پادمشا سشامبا محشاوظ ایشن بخش  از   (2

سششوگماد اسششت. ایششن کتششاد در معبششد ککمششت کیشریعت

 شود.زررینی به نام ق ر ساتاویسیک کفظ می

او  ش  نام پیر نگهبشان ایشن بخش  از ششریعت زگام  (3

ماهایششا گششورو و نششام معبششد ککمششت زرریششن ایششن ببقششه                

 باشد.کازی دائوتز می

او  ش پیر نگهبشان در ایشن ببقشه زسشانگا کوکیکا  (4

کایا نشام دارد و محشاوظ ایشن بخش  از کتشاد مقشدرو در 

 معبد ککمت زرین جارتُز چونگ می باشد.
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ااشش نی اسشت او  ش تسونگ سیکسشا، پیشر عظیمزسیا (5

که محاوظت از کتاد مقدرو این ببقشه را در معبشد ککمشت 

 زررین زناکامودی به عهده دارد.

او ، پیر محشاوظ در ایناشا سشوکاگام و ، نگهبشان ااب (6

کتاد مقدرو شریعت در معبشد ککمشت زرریشن تاماناتشاکوپ 

 به عهده دارد.

و ششریعت در زتمااو  ش پیشر نگهبشان کتشاد مقشدر (7

گیری نشام دارد. معبد ککمت زرریشن پشارام اکششار جاگشا 

این مکشان منزاگشاه دانش  زوال ناپشذیر بشاسترین معبشد 

ککمت زررینی اسشت کشه روکشی کشه بشه کاابشد ویزیکشی 

توانشششد در زن بشششه م ااعشششۀ                    وابسشششته اسشششت می

 شریعت ب ردازد.

دیگشری از کتشاد های درعواام زیر ببقۀ زتما، نسشخه (8

سششوگماد در معابششد ککمششت زرریششن کیمقششدرو شریعت

شود. درست زیر ببقۀ روس، بشه ببقشۀ اتشری نگاهداری می

خوریم. محاوظ ششریعت در ایشن ببقشۀ یا ساگونااو  برمی

سئی تسی، معلرم کشلاو ششریعت در معبشد ککمشت زرریشن 

 باشد.ریت میدایاکا واقع در شهر زرهی
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ۀ ذهنشی، صشاکب معبشد ککمشت او  یا ببقپاربراهم (9

زررینی به نام نامایاتان در ششهر م شرکیلا  اسشت و اسشتاد و 

 باشد.نگهبان شریعت این معبد، کوجی چاندا می

برهمندااو  یا ببقۀ علری، پیشر محشاوظ ایشن جلشد از  (10

شششریعت، شششمس تبریششز، اسششتاد معبششد ککمششت زرریششن 

 ساکاپوری واقع در شهر هوئو در این ببقه است.

یا ببقۀ اثیشری، گوپشال داو نشام اسشتادی  زندااو  (11

اسششت کششه نگهبششانی و تششدریس کتششاد شششریعت را در 

پوسیس، معبد ککمت زرریشن ایشن ببقشه، بشه عهشده زسکله

دارد. این معبشد در ششهر ساهاسشرادال کشانوزل، پایتخشت 

 این ببقه واقع است.

پیندااو  یا ببقشۀ ویزیکشی، رامشی نشوری نشام پیشر  (12

مشت زررینشی بشه نشام خانشۀ محاوظ ششریعت در معبشد کک

 موکشا، واقع در شهر رتز، پایتخت سیرارۀ زهره است.

او  یششا جهششان خششاکی، اسششتاد یائوبششل ویپریششت (13

هیرا واقشع ساکابی محاوظت از ششریعت را در معبشد گشاره

دو بششه عهششده دارد. ایششن شششهر در شششهر معنششوی زگششام
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اقامتگاه ا ششوزرخانوزل یشا خشداخواران اسشت و در نقشاط 

 های هیماایا قرار دارد.دوردست و مرتفع کوهبسیار 

او  یا عاام کوهسشتان، پیشر و نگهبشان کتشاد سوراتی (14

مقدرو در دیر کاتسوپاری، استاد معظرشم ا  وشوبی کشوزنتز 

 باشد.می

او  یا عاام صشحرا، دیشر وشاقیتی واقشع در زسوراتی (15

نام معبد ککمت زررین ایشن عشاام و باناشانی  صحرای گوبی

پیر ایشن معبشد اسشت کشه نگهبشانی و تشدریس نام استاد و 

کتاد شریعت را بشه عهشده دارد. بخششی از کتشاد مقشدرو 

ای بششر نامششهکششه در ایششن معبششد قششرار دارد وقشش  معرروی

باشششد. چلاهششا غاابششاً م ااعششۀ ایششن سششوگماد میکیشریعت

                     زثششار مقششدرو را در وضششعیت رؤیششا و از ایششن معبششد 

 کنند.زغاز می

ماهانتا خدامرد اسشت، تالرشی باسشتانی ورزنشد خشدا کشه 

 رسد.دوباره و دوباره در عواام مادری به  هور می
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هششا و در خششلال عمششر همششۀ زدمیششان او در همششۀ دوران 

ها قشادر بشه پشذیروتن وی زید تا کسانی را کشه در گذششتهمی

 زوری کند. اند دوباره جمعنشده

زمشانی او را بشه  هایهمۀ کسانی که در هشر یشک از برهشه

انشد، پشی  از رکلشت از عنوان استاد ک.ر در قید کیا  پذیروته

کاابششد وعلششی در صششدد تسششویۀ کارمششای خششود بششر                   

 خواهند زمد.

ها ششود کشه در گذششتهماهانتا پدر کلیه کسانی قلمداد می

اند. او، در خشلال هشر یشک از تناسشخا  با وی به تعلیم نشسشته

 گزیند. خ یتی دیگر برمیکاابد و ش

ها از او پیششروی کششرده و دوبششاره زنششانی کششه در گذشششته

تناسب یاوته باشند، دوبشاره ماهانتشا را خواهنشد یاوشت. زنشان 

خواهند زموخت که تمشامی کسشانی کشه از بریش. ا  پیشروی 

 کنند، برگزیدگان خدا هستند.می

 ماهانتا زواتار زمان خوی  است.
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هشا سشر و کشار دارد. همشۀ روس او وق  با توسعۀ معنشوی 

و یفۀ او تنظشیم کارمشا و کمشک در تسشویۀ زن بشرای کسشانی 

انشد. است که در بیر بری. ا  تحشت رهنمشود او قشرار گروته

به همچنین، او تسویۀ ااگوهای کارمیشک نشژاد بششری و کیشا  

 بر روی سایر ببقا  درون عواام خدا نیز به عهده دارد. 

ی و هشم در مقیشاو جمعشی این عمل هم در مقیشاو وشرد

هشششا                    گیشششرد. او موجشششب صشششعود همشششۀ روسصشششور  می

 اند.ها اشرال نمودهشودب علیرغم جایگاهی که زن روسمی

هششا در زن واکششد کضششور دارد چششون او او در همششۀ مکان

ا ، روس ااهششی در کششال تالرششی اسششت. بششه همششین علرششت او 

درو ا  را وششرا توانششد بششا همششۀ کسششانی کششه دانشش  مقششمی

 گیرند، همراه باشد. می

های روانشی نشدارد و و یفۀ او هین ارتبشابی بشا پدیشده

هرگز بشه منظشور قشانع کشردن دیگشران دسشت بشه معاشزه 

زند. در هنگام بروز خ ر، بشر یکایشک چلاهشای ا   شاهر نمی

 زورد.شود و از زنان محاوظت به عمل میمی
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کشه ماهانتشا تنها یشک مقشام در کشلر هسشتی وجشود دارد 

کنشد و زن سشوگماد، خداونشد وروتنانه در مقشابل  تعظشیم می

 کلر عاام است.

ارادۀ کششاکم سششوگماد تنهششا قششانونی اسششت کششه ماهانتششا  

شناسد و زن قانون عاامگیر عشش. اسشت. هنگشام کیشا  در می

شششکندب اششذا از همششۀ کاابششد انسششانی، هششین قششانونی را نمی

 کند. های شایسته کمایت میککومت

ندگی و اعماا  جهانی است و بشه هشین نشژاد، زمشان و ز

ملریتششی تعلرشش. نششدارد بلکششه در خششدمت همششۀ ملششل و همششۀ 

هشای عشاام کبیشر هاست. به عبار  صحیح، او تبعشۀ جهانزمان

 زورد.استب وجودی که نور را برای همگان به ارمران می

ماهانتا معموسً اهشل خانشه و خشانواده اسشت و هرگشز بشه 

ها مترکشی نیسشت. او بروشدار سشلامت ل سشختیریاضت و تحمر

 ا  خدمت به جهانیان است.جسمانی و و یفه

کنشد ماهانتا، استاد ک.ر در قید کیا  در دنیشا زنشدگی می

ششتابد امرا از قما  دنیا نیست. او به کمشک تمشامی کسشانی می
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ا  نیشاز دارنشد و بشه همشین منظشور وارد جویبشار که به یاری

 شود. انسانیت می

معششذاک از همششۀ نفسششانیا  و اشششتیاقا  انسششانی کنششاره 

اسشت و بشه بشاسترین ها را کسب کشرده گیرد. او کلریه وضیلتمی

درجا  نیرومندی معتقد استب بنیۀ معنشوی غیشر قابشل تفکیشک 

از مقدرسا  بشری این نیرومندی، همشان نیرومنشدی مسشتتر در 

 عش. است.

گیشرد قت میاو در عقل و روس از همۀ دیگشر زدمیشان سشب 

چون قشدرتی سیشزال در اختیشار دارد کشه در عشین کشال بشا 

وضایل اصیلی همچون وروتنشی و مهربشانی تشوأم اسشت. همشۀ 

هشای سزم بشرای توسشعۀ وضشایل اصشیل توانند انگیزهمردم می

 خود را در وجود او بیابند.

نمایشد. در وادی مذهب، ماهانتا معمرایی ضشدر و نقشیض می

ای در ااهیشا  نیسشتب هشین نشوعی از زن او صاکب هین ورضیه

دهد در کاایکشه بزرگتشرین رهبشر مشذهبی را هم زموز  نمی

 رود. در عاام خاکی به شمار می
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بینی ا  ، که نظشام زموزششی اوسشت، هرچنشد یشک جهان

ترین و روشششنگرترین تاربیششا  مششذهب نیسششت امرششا بششه کامششل

 هششای ا  را در مقیاسششیشششود. او زموز مششذهبی مناششر می

 دهد. عاامگیر ارائه می

ای در زمینشۀ نامشهاز زناا کشه خشود صشاکب هشین مرام

نامشه، ورقشه یشا مذهب نیست، هرگز سر خ ومت با هشین مشرام 

 نهادهای مذهبی ندارد.

کس و جویی از هششینماهانتششا هرگششز مبششادر  بششه عیششب

کششد و کند امرا خ ر مشخر ی میشان ا  و کَشل میچیز نمیهین

اششتباها  چلاهشا، معمشوسً در قااشب امثشال و  به منظور اصلاس

هایی به وضایل مثبشت و متضشاد خ شایص منفشی اششاره نمونه

 کند.می

ماهانتا کضور م لش. و نفشوذ م لش. بشر همشۀ عشاام دارد 

 ا .مگر در محدودۀ ساختار جسمانی

از دیدگاه معنشوی، هشین محشدودیتی نشدارد امرشا کاابشد  

  پوششی اسشت کشه بشه مثابشۀ جسمانی او ماهانتا نیست بلکه وق

 گیرد.یکی از ابزارهای تالری او مورد استفاده قرار می
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او قادر است کاابد را تشر  کشرده و بشه اختیشار خشود در  

 هر یک از عواامی که برگزیند به خدمت ب ردازد.

وکد  با سشوگماد هرگونشه محشدودیتی را از سشر راه او  

 دارد.بر می

 اند که: همۀ استادان ک.ر در قید کیا  زموز  داده

  "من و سوگماد یکی هستیم"

در روند توسعه و شکووایی ماهانتشا، تمشامی اسشتادان کش.ر 

در قید کیشا  در مق شع زمامشداری خشود در سشیرارۀ زمشین 

ردای ماهانتا را بر تن کشرده و کیفیشا  خداگونشۀ خشود را بشا 

این اسشتاد کش.ر در قیشد کیشا  اند. بنابرهمۀ زدمیان سهیم شده

 معنای ااهی بشر استب ورزند کقیقی خدا. 

هشای معذاک، هر بششری درون خشود صشاکب همشۀ بااقوره

سزم برای شکووایی تا مرکلۀ استادی اسشت. او وقش  بشه کمشک 

هشا استاد ک.ر در قید کیا  نیازمند است تشا بتوانشد ایشن بااقوره

 را به وعل بدل کند.
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رسشد، بشدین بشه مقشام ماهانتشایی میهنگامی که اسشتاد 

معنی است که به اکتسشاد زگاهانشۀ وکشد  بشا سشوگماد نائشل   

 باشد. شده است و این، کیفیت منح ر به ورد استاد ا  می

او ارتباط خود را با سوگماد شناسایی کشرده اسشت و قشادر 

های ورزند خدا را بشه کشار گیشرد. او عمشلاً است زگاهانه قدر 

امگیر اسشت کشه در کیفیشا  زن سشهیم بشوده و بخشی از ا  عا

به عنوان ابزار اصلی کضور مقشام متعشال در تمشامی کائنشات  

پایشان خشود را گیرد. سشوگماد عشش. بیمورد استفاده قرار می

 دارد.از مارای ماهانتا به بشر ارزانی می

تفاوتی کیاتی میان ماهانتشا و اسشتادی کشه از ایشن ببقشه 

توانشد از اسشتادی ارد. چشلا نمیرکلت کشرده باششد وجشود د

هشا پیروی کند که این ببقه را تشر  کشرده و بشه دیگشر جهان

 .رکلت کرده باشد

  استادی که زمین را تر  کرده اسشت قشادر نیسشت چشلا

را به جریان ااهی وصل دهد. او دیگشر کشاری بشا عشاام 

 ویزیکی ندارد.
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  توانششد در عششین کششال از دو اسششتاد کس هششم نمیهششین

 .پیروی کند

صول زیربنایی خارج از دایرۀ عاام خاکی، می  توان وق  از ا

 علرت کیهانی پیروی کرد نه از استاد ک.ر در قید کیا .

توانشد از مشادری کشه رکلشت کشرده هین کودکی نمی

توانشد بوسشیلۀ باشد، ترذیشه کنشد و هشین بیمشاری نمی

پزشکی که ووا  یاوتشه اسشت، معاااشه ششود. اسشتادان 

انشد اع ار گذششته ایشن کی شۀ وعراایشت را تشر  کرده

بنابراین کار زنان در این ببقه پایان یاوتشه اسشت. هشین 

یششروی کنششد، چششون توانششد از یششک کتششاد پبشششری نمی

 اند که کاوی کقیقت است. گفته

 توانششد کقیقششت را درون یششک کتششاد              کس نمیهششین

 بیابد، بلکه باید زن را در خوی  جستاو کند. 

      بنششابراین تمششامی کسششانی کششه زرزومنششد کقیقششت ا 

 هستند، باید از ماهانتا، استاد ک.ر در قید کیا  پیروی کنند.
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  ستفاده از ماهانتشا در هی شت انسشانی بشه سوگماد بدون ا

توانشد بشه بششری کشه عنوان ابزار و سخنگوی خود، نمی

نیازمنشششد کمشششک در مسشششیر صشششعود خشششوی                          

 . است، توصیه و یا دستورااعملی برساند

ششود عشدم بزرگترین مانعی که موجشب سشقوط بششر می

 .قدر  او در دیدن تمامی تالریا  خدایی است

زویزنشد کشه کسانی که از اسشتادانی در می

انشد، در خ شا این ببقۀ خاکی را تر  کرده

 .برندبه سر می

  او نمرده اسشت، بلکشه تنهشا کشوزۀ وعراایشت خشود را از

نواکی مشادره بشه ببقشا  دیگشر انتقشال داده اسشت. او 

دیگر با بشریت در تماو نیسشتب کی شۀ اششترال او بشه 

 جای دیگری نقل شده است. 

 لا باید شاگردی خود را در محضر جانشین او ادامه دهد.چ

اکساسشا  در زدمیان باید به این تشخیص نائشل زینشد کشه 

. ماهانتشا کوشش  امور مذهبی ملا  اثبا  هین کقیقتی نیسشت
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کند به چلا بیشاموزد کشه اکساسشات  را مبنشای قضشاو  در می

 اصول عقیدتی خود قرار ندهد.

های قابشل توانشد ششیوها  میتنها استاد ک.ر در قیشد کیش 

اترکایی را به چلا نشان دهد که به واسش ۀ زنهشا تمشامی کقشای. 

 را خود  به خود  ثابت کند.

یک راه برای تعیشین اصشاات اسشتاد کش.ر در قیشد کیشا  

وجود داردب دیشدن او در ببقشاتی از عشاام درون کشه در زنهشا 

 خود پنداری امکان پذیر نیست.

ا   شاهر ششود، چشلا  شت نشورانیچنانچه ماهانتا در هی 

 داند که او استاد کقیقی اکنکار است. می

تنها هنگامیکه چشلا زمشادگی سزم را داششته باششد قشادر 

 .ا  ببیندخواهد بود ماهانتا را در هی ت نورانی

زنگاه که چلا استاد ک.ر در قیشد کیشا  را یاوشت، بایشد بشا 

رده و بشا ناپذیر و عزمشی جشزم از وی پیشروی کشایمانی نقض 

 تمام قلب خود او را ب ذیرد. 
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چنانچه چلا در مقابل کارما و بار مسش وایت زنشدگی قشرار 

گیرد، باید با استواری و پشتکار به انتظار نششیند تشا ایشن امشور 

 به دست استاد ک.ر تدبیر شود.

همه چیز را متوقرف ساز و صبر کن. سشؤاستی کشه بشر ذهشن 

                کننششد، بششدون ادای کترششی یششک کلمششه از جانششب خ ششور می

 استاد، مآسً تدبیر خواهند شد.

    با تادید سازمان ساختار درونی، رونشد تفکرشر و عشادا

 شود. ناپدید می  یابد و تاریکیذهنی، نور قدر  می

هشای ا  را بشا بشرز تفکرشر ورسشودۀ زموز کوش  نکن 

 . خوی  من ب. سازی

 .همه را رها ساز و دوباره زغاز کن 

ر نمی ششود مگشر بشه یششاری ورود بشه اقلشیم بهششت میسششر

 های اکنکار.زموز 

اسششت و تمششامی  بریشش. در وجششود ماهانتششا تعبیششه شششده 

زینشد، رسشتگاری و رهشایی از امشور کسانی که به سشوی او می

 تاربه خواهند کرد. دنیوی را 
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تا روزی که چلا چنین نکند و بشا ابشاعتی عاششقانه بریش. 

ا  را دنبال نکند، امکان ورود او به اقیشانوو عشش. و رکمشت 

 و همکاری با خدا برای  ممکن نخواهد بود.

هششر روکششی کششه چششلای ماهانتششای در قیششد کیششا                         

و زمشادۀ اقامشت دائشم  شود، زغاز به تسویۀ کارمای خود کشرده

 در اقلیم بهشت خواهد شد. 

  چنانچه روس به وصل در ا  نائشل ششود، سشکونت او در

اقلیم بهشت محرز خواهد ششد چشون تمشامی کارمشای  

در معرض تسویه قرار گروته و اربابشان کارمشا دیگشر در 

هنگششام انقضششای عمششر جسششمانی، مایششۀ زکمششت وی 

ی، چنانچشه نخواهند شد و هنگام ورود بشه جهشان بعشد

بنا به ارادۀ ماهانتشا هنشوز در یکشی از ببقشا  تحتشانی 

سکونت یاوته باشد، در همشان ببقشه بشه ادامشۀ تسشویۀ 

 کارمای خود خواهد پرداخت. 

اگر به ببقۀ اثیری روته باششد، بایشد مق عشی از زمشان را 

که سزمۀ پرداخشت کارمشای مربشوط بشه زن ببقشه اسشت، در 

 زناا به سر برد. 
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ر خ و  یکایشک ببقشاتی کشه مشادون ناکیشۀ این امر د

واصشل کلقشۀ  زتما قرار دارند، به همین منوال است. هشر چنشد،

تواند بر وراز تمامی ببقشا  تحتشانی صشعود کشرده دورم ا  می

ا ، در مششایعت ماهانتشا قشدم و پس از مر   شرف جسشمانی

 .به درون ببقۀ زتما بگذارد

تشا بشوده و از سوی دیگر، چنانچه روکی کشه چشلای ماهان

یا واصل کلقه شده باششد، در هشر یشک از مقشابع زنشدگی در 

زمششین بریشش. دیگششری را بششرای ورود بششه عششواام زسششمانی 

برگزیند، باید انتظار اوزای  و گستر  پهنشۀ کارمشای خشود را 

 داشته باشد. 

د ین کارمیک او با انباششت کارمشای جدیشدی کشه هنگشام 

داده اسششت جسششتاوی کورکورانششۀ زنچششه یششک بششار از دسششت 

یابشدب زیشرا کشه زوریند، زندگی پس از زندگی اوشزای  میمی

نیراناشان چگونشه او را نابینشا کشرده بیند که کَلداند و نمینمی

 تا قادر به نظارۀ شکوه و جبرو  عواام بهشتی نباشد. 
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توانششد بریشش. ا  را تششر  کنششد و انتظششار داشششته او نمی

                                 اوویباششششششد رسشششششتگاری و ززادی را در پریشششششت

 اعاام زمینی( بیابد.

توانشد او را از کس جشز ماهانتشای زنشده نمیدیگر هشین 

این ببقۀ خاکی رهایی بخشد. اابترشه روزی وشرا خواهشد رسشید 

که او دوباره زمادۀ ملاقا  با استاد ک.ر در قیشد کیشا  ششده و 

 برای همیشه وارد اقلیم بهشتی شود.

  که چلای استاد ک. در قیشد کیشا  باششد و وای بر کسی

بینی و مااهشد  در عین کال از بری. عقیشدتی، جهشان

 معنوی دیگری هم پیروی کند.

اینکشه خشردی رنشد خواهشد بشرد بی او از عواقب این بی 

بداند چه عاملی موجشب زوریشدن ایشن تناقضشا  در زنشدگی 

ز است. اگر واصل اکنکار ششده باششد، امکشان عشدول اوی شده 

بریشش. ا  بششرای  ممکششن نخواهششد بششود مگششر زرزوی یششک 

 زندگی پر از م یبت و رسوایی در سر داشته باشد. 
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ها و امتیشازا  از سشوی ماشامع اگر پذیرای ااقاد، پادا 

دارنشد بشاز هشم دیگری باشد که در بری. ا  گشام بشر نمشی 

 ها در انتظار وی خواهند بود.همان م ائب و ننگ

ه رهشایی روس، زدمشی بایشد بشا یابی بشبه منظشور دسشت

 ایمان و اشتیاقی سوزان به ا  دست به کار شود. 

هرگز نباید به هین عاملی اجازه دهشد تشا ایشن اششتیاق را 

 تخفیف داده و او را از بری. ا  منحرف سازد. 

چنانچششه کوششش  کنششد در عششین کششال کششه از بریشش. ا  

دیگشر سشازی زمینشۀ عقیشدتی کند، به اصلاس و بهینه پیروی می

هششای زیششرین تعلرشش. دارد، اقششدام                    کششه بششه یکششی از نظام

 نماید، شکووایی معنوی چندانی برای  نخواهد شد.

اکیسششت بششا هششین عقیششد  دیگششری تعیششین هویششت                 

 .ها در عاام ویزیک وراوانندکند، هرچند عقید نمی

ها ه ورقشههشای ماوراءاا بیعشاو برای هین یک از زموز  

های ایششن دنیششا نیششز اعتبششاری قائششل نامششهو اعتقششادا  و مرام
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کننششد کششه نخواهششد شششد، هرچنششد تمششامی زنششان ادرعششا می

 شان راه خداست. بری.

در عین کال، یک اکیست هیچیشک از زنهشا را نیشز محکشوم 

باششند و داند کشه همگشی مراکلشی از ا  میکند چون مینمی

  همه ریشه در روس ااهی دارند.

  هشای پیشوایان همگی ایشن بشرق، چلاهشایی از زموز

اند کشه از بریش. اصشل منحشرف و اقشدام بشه ا  بوده

 . اندت سیس عقیدتی در وراخور کال خوی  نموده

 .ای از کقیقت استراه زنان سایه

  ،است. نادانهرزنکس که سایه را بر نور ترجیح دهد 

یشک  بشر به مذهب رو خواهد کرد، کترشی اگشر سزم باششد

 کند.مذهب برای خوی  ابداگ می

ضعیفان نیاز به کمایت دارند و هرچند هشم مشذهب زنشان  

روکشی ش مشادری  ی جز مح شوای زادۀ تشوهرم در عشواامچیز

 نباشد، از ایشان دریغ نخواهد شد. 
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هر بشری باید به همرت شخص خشود بشه جسشتاوی بریش. 

 ا  برزید و خود  هم قدم به قدم زن را بیر نماید.

تاریکی معنشوی بشر وشراز جهشان زمینشی خیمشه زده  یک

است و تمامی ابناء بششری کشه بشر سش ح زمشین خشاکی گشام 

 دارند، از هوای زن بیمار خواهند شد. برمی

به غیر دوران ساتیا یوگشا اع شر بلایشی( در خشلال همشۀ 

ای از اضششمحلال جسششمانی و اخلاقششی در اع ششار دیگششر، گونششه

 جوامع بشری مشهود است. 

معنوی اعضا و جوارس نشژاد بششر را خواهشد بلعیشد و وساد 

کننشد کس به غیر از زنشانی کشه از بریش. ا  پیشروی می هین

 در مقابل زن م ونیت ندارند. 

هر بشری که بشه پیشروی از ا  مبشادر  نکشرده  در واقع،

          باشششد، در جنگششل انبششوه اخلاقیششا  گششم شششده و نابینششا بششاقی 

 .خواهد ماند
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اموشی معنوی ششده و بشه خشابر نشاتوانی در او دچار ور 

ا  رنششد وششراوان                   بششه خششابر زوردن منزاگششاه کقیقششی

 خواهد برد.

علاوه بر این مخم ۀ ذهنی و وربۀ معنشوی، بسشیاری هشم 

هششای جسششمانی ، دل شکسششتگی و سششایر عششوارض از بیماری

 روانی رند برده و تن به پریشانی خواهند داد.

گردنشد و ل کورمشال و اوتشان و خیشزان میزنان کورمشا 

دانند کاا استاد ک.ر در قید کیا  را بیابنشد. دسشت دعشا و نمی

کششند امرشا پاسشب چنشدانی ااتماو به سوی خدای خود بشر می

 گیرند.نمی

توانشد ای اسشت کشه مییکایک زنشان در انتظشار معاشزه 

محق. شود مشروط بر اینکه دریابشد اسشتاد در انتظشار یکایشک 

 نان است.ز

ای از بردگشان نیسشت کُلر نژاد بشری چیزی جشز ماموعشه

کششه از کششودکی تششا سششنین کهواششت در عرصششۀ هیاانششا  و 

 ها به تاخت و تاز مشرول است.داواپسی
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زنان وق  در انتظشار مرگنشد چشون مشر  را بشه مثابشۀ  

انششد. روکانیششت و اورابیششون دروازۀ ورود بششه بهشششت پذیروته

انشد کشه راز کیشا  در مشر  قاعد کردهمتع رب نژاد بشر را مت

 نهفته است. 

در نظر یک اکیسشت، رازی در خ شو  پدیشدۀ مشر  امرا 

کنشد و بشه وجود نشدارد چشون او هشر روزه زن را تمشرین می

 . پردازدسیاکت عواام بهشتی می

وقتششی هنگششام رخششداد ایششن واقعششه در عششاام پینششدا وششرا 

د خشوی  قشادر اسشت بشه انتخشایابشد کشه درمیاو رسد، می

 .کاابد  را تر  کند

یشششک واصشششل ا  در کاابشششد جسشششمانی مشششرده و در 

زتماساروپ، همیشه زنده است. اینگونه  اسشت کشه هشر بششری 

نیاز دارد خود را بشه مثابشۀ روس شناسشایی و در عرصشۀ کاابشد 

 روس ااهی زندگی کند. 

او بایششد دریابششد کششه صششرواً یششک  ششرف جسششمانی                   

کاابد جسشمانی وقش  پوشششی اسشت کشه او را در نیست، بلکه 

 .کندمقابل ارتعاشا  خشن عواام تحتانی کفظ می
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چششلا هرگششز از عقیششد  خششود بششه راه ا  تریییششر مسششلک 

دهد. تسعیر و ترییر کی  در عرصۀ وعراایشت اکنکشار وجشود نمی

ندارد. او اسشتحااه یاوتشه و دگرگشونی کاصشل از وکشد  بشا 

 کند. اربه میکاابد ا  اروس ااهی( را ت

کند، به ایشن معنشی کشه دسشت او از کارمای خود توبه می

دارد و ماهانتا را در جایگشاه رهبشری معنشوی خشود از کَل برمی

پذیرد. این عرصۀ ا  است و تسشلیم کامشل زگشاهی انسشانی می

بششه ماهانتششا همششواره یکششی از عوامششل تعیششین کننششده در زن 

ربیششا  عششابفی باششد. در ایششن عرصشه اعتبششاری بشرای تامی

 ااثیری( منظور نشده است.

هر بشری که ادرعای استادی، پیری و یا ششفاعت نشوگ بششر 

های تشاریخی را داشته و بگوید کشه تناسشب یکشی از شخ شیت

 . گذشته است، یک پیشوای کاذد است

م وق  استاد ک.ر در قید کیا  می توانشد بگویشد کشه تاسشر

هانتشا اسشت. جوهرۀ کهن روس ااهی ا  و وضشعیت زگشاهی ما

 تواند چنین ادرعایی داشته باشد.کس دیگری نمیهین
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  چششلا بایششد بدانششد کششه نظاوششت ذهنششی و جسششمانی از

باشششد. او مو رششف واجبششا  وعراایششت در بریشش. ا  می

اسششت از کاابششد جسششمانی خششود موا بششت بششه عمششل                

زورد، همواره زن را تمیز نگشاه دارد، ابمینشان کاصشل 

کند کشه چهشره و موهشای  زراسشته و بشدن  خوششبو 

های امشور دنیشوی مبشررا و باشدب ذهن او باید از زسینده

وارغ از شهو ، خششم، بمشع، وابسشتگی بشه تمشایلا  

 دنیوی و خودستایی باشد. 

 اینها نفسانیا  پناگانۀ ذهن هستند. 

تواند به این نفسشانیا  اجشازه دهشد تشا ذهشن  را او نمی

         واسششد کننششد، در غیششر این ششور ، جسششم او را نیششز تسششخیر 

 خواهند کرد.

 اند. قوانین و اککام چلای ا  بسیار ساده

کاوی است شرای  سزم برای همشاهنگی، خلشو  و کمشال 

توانشد هنگشام را برای روس وشراهم زورد. بشه ایشن ترتیشب می

کضور در  شرف جسشمانی، در عشواام بهششتی بشه سشر بشرد. 

تشششخیص کضششور در عششواام زسششمانی بششه همششان نسششبتی 
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ود و کششاذد ذهنششی و پششذیر اسششت کششه از مفششاهیم محششدامکان

 باشد. پوشی کردهزگاهی وانی انسانی چشم 

او باید خود  راب خوی  کقیقشی خشود  را بشه خشوی   

 ااهی ا  تسلیم و واگذار نماید. 

زنگششاه صششلح، زرامشش  و زسششای  راه ورود خششود را بششه 

 تاربیا  زندگی انسانی خواهند یاوت.

ششود زکوسیشت هشای اکنکشار میکسی کشه وارد زموز 

ام دارد. پی  از ااقا بشه درون نظشام پنهشان، زکوسیشت تحشت ن

 گیرد.انضباط معنوی ا  قرار می

هشششای کقیقشششی                 او بایشششد پشششی  از ورود بشششه وعراایت 

             اکنکار، تحت ززمشون واقشع ششود تشا شایسشتگی خشود را بشه 

 اثبا  رساند.

تمشرین  نوزموز باید مراتشب انضشبابی ا  را بشا پششتکار

کنششد. نخسششتین سزمششه، برخششورداری از یششک ذهششن پششا              

است، به این معنی که کلماتی کشه زاشوده کننشدۀ وضشا هسشتند 

 به ذهن وی راه نیابند. 
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نگشرد و او زدمیان را وقش  بشه مثابشه مخلوقشا  خشدا می

بسب زیرا که زنشان نیشز ماننشد خشود وی روزی همکشار خشدا 

 خواهند شد.

اسششت کی ششۀ ذهششن را از اوکششاری کششه بششه بششر وی سزم 

تواننشد ذهشن و زگشاهی وی را بشه انشد و میتمایلا  کَل زاوده

 زوال کشند، دور نگاه دارد. 

از این بری.، هوشیاری قدرتمنشدی را کشه سزمشۀ کضشور 

کنشد و از در پیشگاه استاد ک.ر در قید کیشا  اسشت، کسشب می

 زن به بعد استاد همواره با او همراه است.

هایی زموزد چگونشه بایشد از وریشب و ناخوششایندیو میا 

کننشد، بشر کشذر که در محی  پر از تناقض ابشراو  بشروز می

رغم اینکشه تحشت ورمشان داند که کُلر عشاام، علشیبماند. او می

نیراناان واقع است، کقیقتاً عشاامی اسشت کشه بشرای قدر  کَل

 کسب کمال، هماهنگی وضایل نیکو زوریده شده است.

زموزد که ششکیبایی بزرگتشرین وضشیلتی اسشت کشه می او

 ششودزیشد. ششکیبایی موجشب میدرامور معنوی ا  به کار می
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کارمیشک، بشدگویی زدمیشان که او بتواند مشکلا  زنشدگی، بار

 ها را تحمرل کند. و درد و سوز  بیماری

او همواره با ثبا  و استواری ذهن  را بشر روی نشور خشدا 

هرگز رخ شت انحشراف و سشلب توجرشه از دارد و ثابت نگاه می

ا  کششه خداشناسششی باشششد را بششه خششود راه هششدف اصششلی

 دهد.نمی

رسشد کشه بتوانشد وروتنشی و عفرشت و او به جایگشاهی می

عزر  نفس را در زندگی زمینشی شناسشایی و در یابشد کشه تنهشا 

در مقابل خدا مس ول است نه در برابر کسشی یشا چیشزی کشه در 

 نی است. تعلر. به اقلیم جسما

عزیششزان، بسششتگان و خششانوادۀ او منظرهششای خششدا در 

زندگی او هسشتند کشه زینشۀ زنشدگی در ایشن جهشان و ایشن 

اسشت تشا در خشدمت سشوگماد، مقشام کاابدها منعکس کشرده 

 متعال کلر عاام درزیند.

یابد کشه وروتنشی نق شۀ متقابشل نفشس او به زودی در می

س بشر سشر راه تحتانی است. او اجشازه نخواهشد داد ایشن نفش

رسیدن او به سوگماد و مراتشب زگشاهی زسشمانی قشرار گیشرد. 
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نیراناشان داند که خودستایی تنهشا دامشی اسشت کشه کلاو می

تند و بردگی نفشس همشان بنشدگی کَشل همواره بر سر راه او می

 بار است.و عملی بس کماقت

یابشد کشه تفشاو  بشین همشۀ او به قورۀ تمیشزی دسشت می

نیششک و             د یاوششت و خواهششد دانسششت کششه  رایششف را در خواهشش

 . بد، زیبایی و زشتی و گناه و ثوابی وجود ندارد

  اینها همگی مفشاهیم ذهنشی بشوده و در تعلرش. نیروهشای

 دوگانۀ عواام مادری قرار دارند. 

بششا در  و تشششخیص ایششن واقعیششا ، از دام کَششل رهششایی 

ا و کنششد. اکنششون او زمششادۀ ورود بششه اقلششیم خششدکاصششل می

 اقیانوو عش. و رکمت است. 

او به خود ا   بدل خواهد شد. 
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 استاد ک.ر در قید کیا 

 

 

 

بر روی معیار معنشوی خشدا، اسشتاد کش.ر در قیشد کیشا  

همیشششه بششاستر از تمششامی قدریسششین ادیششان دنیششوی قششرار                  

می گیرد. از زناا که اکثریت اسشتادان کش.ر در زمشان سشلو  

خود در این جهان جایگاه استاد کش.ر در قیشد کیشا  را اششرال 

تالرشی مسشتقیم کرده اند، به این معنی است که یکایشک زنشان 

خدا در زمان خشودب ماشرای ااهشی مشورد اسشتفاده خشدا بشه 

 منظور سخن گفتن با عواام درون خود بوده اند. 

 از این روست که:

 .   ت عالم مطلق، قادر مطلق و حاضر مطلق است استاد حقّ در قید حیا
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هریک از این اسشتادان در زمشان کیشا  خشود در عشواام 

خشدمت پرداختشه و بشه اقشب  خدا منالمه ببقشۀ ویزیکشی بشه

گششورو، بششاسترین اسششتاد معنششوی در گسششترۀ  ماهانتششا، وای ش

 کائنا  سوگماد نائل زمده است. 

  هین جایگاهی باستر از ماهانتشا وجشود نشدارد چشون او

 به تنهایی از زگاهی تابنا  سوگماد برخوردار است. 

قدریسین ادیان مختلشف هرگشز در ردیشف مششابه ماهانتشا 

قرار نگروته انشد. بنشابراین، هرگشز نبایشد در مرتبتشی معشادل 

جایگاه ممتاز استاد ک.ر در قید کیشا  قلمشداد ششوند. منظشور 

این است که پرور  یاوتگان ادیان سنتی بشه اکتمشال زیشاد در 

 اد. مقابل بیانا  کقیقت زررین مقاومت به خرج خواهند د

کقیقت هرگز در عاام مادری گفتشه نششده و توسشر  کسشانی 

که زرزوی به بردگی گروتن توده هشای بششر را داششته انشد، از 

 . چشم نامحرمان پنهان شده است

کقیقت تنهشا بشه ق شد اداره کشردن زدمیشان و مع شوف 

نگاهداشششتن توجرششه زنششان بششه مقششوس  مششورد نظششر مششذاهب 



 فصل ششم  ــ  استاد  قّ در  ید  یات                                      297

 

ادیششان ایششن جهششانی              اسششتعمال شششده اسششتب ایششن، شششااودۀ 

است، مذاهبی که ادرعشا مشی کننشد کقیقشت را در تعلش. خشود 

 دارند. ا هاراتی از این ببیعت، اساو و بنیانی ندارد. 

کقیقت نه امتیاز ویشژۀ هشین موجشودی اسشت و نشه نق شۀ 

دوام انح اری هین مذهب خاصری. اززناشا کشه همشه چیشز در 

اناشان اقشدر  منفشی( قشرار کیهان مادره تحت نظار  کَشل نیر

دارد، هین نماد منح ر به وشردی کشه کقیقشت غشایی را بیشان 

 کند در دست نداریم...

 اکنکار مگر  

ا  منش  اصلی و نخسشتین تمشامی کیشا  اسشت اززناا که 

از همۀ ادیشان، ولسشفه هشا و تششکیلا  اعتقشادی بشه کقیقشت 

. کسششانی کششه بششه ا  اترهششام کششذد زده و نزدیششک تششر اسششت

اران زن را  پیشششامبران دروغشششین مشششی خواننشششد                   زموزگششش

 نمی دانند که خود چگونه وریب کَل را خورده اند. 

  هیچیک از این تحریف کنندگان بشه نشور کقیقشت دسشت

نخواهند یاوت. زنان وق  مشی تواننشد از کتشب مقشدو 
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کیشداً مذاهب مربوط به خود نقل قول کنند کشه زن هشم ا

 نوشتاا  است.  زنان از زنتعبیر شخ ی خود 

               هیچیششک از اعتقششادا  اصششوای بششه مراتبششی بششاستر از

سیه های تحتانی ببقۀ اثیری دست نمی یابنشد کشه خشود 

نخسشششتین ببقشششه از عشششواام وراسشششوی کشششواو                      

 ویزیکی است. 

زنها هشین تاربشه ای از جریشان صشوتی ا  ندارنشد. بشه 

کسی را در میان زنان یاوشت کشه چیشزی بشی  ندر  می توان 

از پیام کَشل را موعظشه کنشد. زنهشا نماینشدگان کَشل بشوده و 

کوش  در اثبشا  پنشدار بیهشوده ای دارنشد کشاکی از اینکشه 

مق ودشان ارائۀ کقیقت است امرا ایشن کقیقتشی اسشت کشه تنهشا 

به قدر  منفشی تعلش. دارد. پیشام زنشان، پیشام قشدر  ذهشن 

 کیهانی است. 

زنشدگی  اینشدگان کَشل بشه نشام مناشی خشود، وعشدۀنم

پرنعمت تر می دهند. زنان بوری روتار مشی کننشد کشه گشویی 

باستر از کلام خودشان وجود ندارد. ایشن واقعیشت کشه زنشدگی 
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         همیشه بشه ترتیبشی ایمشان زنشان را بشه خدایانششان متزاشزل 

 می کند، به توهرماتشان دامن می زند. 

امیدی، محرومیشت و ناخششنودی بشه بشار به این ترتیب، نا

می زید. این توهمی است که هرگز ورصشت یشک نگشاه اجمشاای 

ر نمشی سشازدب موجشب روششن  به واقعیت کقیقی را هشم میسشر

 ضمیری نمی شود و به دان  بقاء روس هم منار نمی شود. 

کسی که زموز  های کَل را در پی  مشی گیشرد همچشون 

یک قشدم جلشوتر از اوسشت  استری در تعقیب هویای که همیشه

و هرگز به زن نمی رسد، به کذد امید بسشته اسشت، اشذا امیشد 

 تنها سرمایۀ اوستب نه ایمان و یقین. 

استاد ک.ر در قید کیا  دوبشاره و دوبشاره بشه هشر بششری 

یششادزور مششی شششود کششه چناچششه از کلمششۀ ا  پیششروی کنششد                   

یری                         مشششی توانشششد از ششششعف جشششاودانگی و وناناپشششذ

 برخوردار شود. 

هین مذهب یا استاد دیگری نمشی توانشد کقیقشت کامشل را 

ارائه دهد، مگر استاد کش.ر در قیشد کیشا  کشه ماهانتشا   نمشاد 
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رستاخیز کردۀ ا ، روس ااهشی اسشت کشه در خشدمت یکایشک 

 روس ها در سراسر کائنا  خدا عمل می کند. 

ی، علشی رغشم اینکشه در چشه اینگونه، او برای هشر روکش

کاابدی و در کاای کیهان باشد، اسشتاد کش.ر در قیشد کیشا  و 

ماهانتا استب چشه در دوزخ باششد وچشه در اقیشانوو عشش. و 

رکمششت، ماهانتششا بششا اوسششت، همانگونششه کششه بششا همششۀ دیگششر               

روس هششا. کششاوی اسششت روس دریابششد کششه ایششن معاششزۀ                       

 ست. کیا  ا

همۀ دیگر کسانی که ادرعا می کننشد پیشام رسشان، واعشظ و 

یا سخنگوی خدایند، انگیزه ای دنیشوی دارنشد. واشیکن ماهانتشا 

مبرری از زن است. هر یک به نوبشۀ خشود خواهشد دانسشت کشه 

زنششدگی خششود بخشششی از جششوهر ا  اسششت و وقشش  بششه ارادۀ 

 سوگماد است که روس ها هستی دارند. 

و یشک پایشان دارنشد. هرگشاه تشاریب  همۀ ادیان یک زغاز

نژاد بشر را بررسی کنیم، در می یشابیم کشه ادیشان بسشیاری در 

ببقۀ ویزیکی وجود داشته اند امرشا معشدودی از زنهشا وراسشوی 

همشۀ ادیشان دنیشا ببیعتشی  هزار سال دوام کرده اند. بنابراین
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                          مششادری گششرا دارنششد و قششدر  و خششدایی کششه نیششای  

. دینی کشه عوامشل اصشلی زموزششهای می کنند، ناشایسته است

ا ، یعنی استاد ک.ر در قید کیا ، جریان صشوتی و نشور را بشه 

منزاۀ زیربنای خود کفشظ نکنشد، از بقشاء چنشدانی برخشوردار 

نیست. ادیانی که این عناصر را در زمشوز  هشای خشود داششته 

 باشند، بسیار اندکند. 

 .روس ها هستی دارند به ارادۀ خدا است که

این مبنشای جهشان بینشی ا  و راه کقیقشت اسشت. هشین  

بشری به سوگماد دست نمی یابشد مگشر از بریش. ماهانتشا. بشه 

جز به یمن عش. و رکمت خشدا، زنشدگی وجشود نمشی داششت. 

وق  روس صشاکب کیشا  اسشت چشون ]زن[ اخشدا( اینچنشین 

 اراده کرده است. 

 ر کسشب سشلامتی بشری که هدایای ااهشی را بشه منظشو

ثرو  و عش. دنیشوی بلشب مشی کنشد، وقش  ا  را از 

ورود به خود و شفای تمشامی جوانشب زنشدگی ا  بشاز 

می دارد. بلب کردن یعنشی هرگشز دریاوشت نکشردن و 
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زیششر سششؤال بششردن یعنششی شکسششت خششوردن در هششدف 

خوی  بشا خشدا و وعشدۀ نادرسشت دادن یعنشی عقشیم 

 کردن پیشروت خود در بری. معنوی. 

ند، تحقیر، تمسخرکلما  ماهانتشا، بشی ایمشانی بشه او ریشخ

و علرت ا  اندوه وراوانی ن شیب رواج دهنشدۀ تردیشد خواهشد 

کششرد. ایششن عمششل موجششب توقرششف توسششعۀ کارمیششک او شششده 

تناسششخات  را در ایششن جهششان اوششزای  داده و زوریننششدۀ 

 مشقراتی ناگفتنی خواهد شد. 

کشرد مگشر بشا نادانان و بی تاربه ها هرگز در  نخواهنشد 

تاربۀ مر  زهسته ای که زاییشدۀ اقشداما  خ شمانۀ خشود  

بششر علیششه ماهانتششا و ا  مششی باشششد. ایششن عمششل، در کقیقششت 

زوریشششدن علرتشششی زششششکار در نبشششرد بشششا سشششوگماد                            

 تلرقی می شود. 

خودپسششندی، کشش.ر بششه جششانبی، خششود محششوری و                       

ه خرج ا  نیز به نوبۀ خشود مششقراتی سشهمگین بشه نفس گرایی ب

زنششدگی کسششانی کششه بششیر کیششا  خششود در جهششان هششای                    
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مششادری ش روانششی از زنهششا تمترششع کاصششل مششی کننششد، وارد                 

 خواهد کرد.

ایششن تقششدیر صششرواً در جهششان ویزیکششی مقششدرر نشششده                

هسشتی کاکمیشت دارد. کسشی کشه  است، بلکه در تمام ببقشا 

این وضائل اهریمنی را برگزینشد، هرگشز بشا خشود از در صشلح 

وزرام  بر نخواهد زمشد. او بشه کبشاد بلشورین ششکننده ای 

می ماند که یشک ضشربۀ کوچشک در نق شۀ کسشاو بشه هشزار     

 تکه ا  بدل می کند. 

هین بشری نباید اینچنین زرزویشی بشرای خشوی  در سشر 

لکه باید خدا را بشه خشابر خشدا باویشد و هرگشز داشته باشد، ب

 چشم به انگیزه های شخ ی نداشته باشد. 

دین سخن از زرام  بعد از مر  زدمشی مشی گویشد. امرشا 

این وق  زموز  های جهان پایین اسشت. ایشن سشخن کقیقشت 

ندارد امرا تنها یک وعشده بشرای خششنود نگشاه داششتن زدمشی 

است، گفته ای که رهایی از ززمون هشا و محنشت هشای زنشدگی 

زمینی را وعده می دهد. دست یاوتن بشه صشلح  و زرامش  نشه 
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ز مشر ، بلکشه هشم اکنشون و در هنگشام کیشا  در وق  پس ا

 کاابد ویزیکی نیز میسرر است. 

چلا در این شگفتی باقی می ماند کشه کشی بشه احظشه ای 

خواهد رسید که به دیدار با خشدا نائشل زیشد. امرشا زن احظشه 

هرگز سر نخواهد رسید چون وق  کشاوی اسشت ایشن را دریابشد 

در کقیقشت، او در که هم اینک در زن احظه به سشر مشی بشرد. 

نق ۀ تمرکز ابشدیت قشرار گروتشه چشون سشوگماد همیششه در 

صور  استاد ک.ر در قید کیشا  همشراه اوسشت. چشلا همشواره 

احظشۀ کاضشر همیششه در احظه اکنون کضور دارد، زیشرا کشه 

. خشدا همشواره و در تمشام احظشا  زنشدگی، در ابدیت اسشت

 صور  استاد ک.ر در قید کیا  با او همراه است. 

به این ترتیب، چلا می باید به این تششخیص نائشل زیشد کشه 

اگر خدا با اوست، پشس اسشتاد کش.ر در قیشد کیشا  کضشوری 

است که او دائماً تاربه می کند. این کقیتشی اسشت کشه او بایشد 

         در  کنششد و بششر قلششب خششوی  برنویسششد، زیششرا کششه ماهانتششا 

کشی کشه واس ه ای است که خدا از زن برای رسیدن به هشر رو
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گو  شنوا داشته باشد، استفاده می کند. ایشن کقیقشت را بایشد 

 همیشه در سر کفظ کرد. 

خلو ، در زندگی هر استاد کقرشی یشک ضشرور  اسشت. او 

باید خلو  کند و گرنه نخواهد توانسشت زن شور کشه بایشد بشه 

نژاد بشر خدمت کند. امرا با انگیزه ای کشه بششر بشرای اسشتفاده 

         دن بششه خواسششت هششای شخ ششی خششود از او بششه منظششور رسششی

دارد، معموسً کریم خلو  او کفشظ نمشی ششود و جشز ورصشت 

 اندکی برای وراغت نمی یابد. 

چلا باید خوی  را به ا  تقشدیم سشازد. وقشف و وشداکاری 

سرمایه هنگفتی اسشت. او بایشد خشوی  را بشه ماهانتشا، اسشتاد 

قابشل  ک.ر در قیشد کیشا  تقشدیم کنشد چشون او تنهشا تالرشی

تشخیص خشدا بشرای کسشانی اسشت کشه در وضشعیت زگشاهی 

انسانی به سر می برند. چنانچه چشلا در ت شاکب کیفیشت وقشف 

و وواداری در بری. ا  نباشد، تناسشخات  در ایشن جهشان بشه 

درازا می اناامد و پشس از اتمشام زنشدگی کاضشر، قشادر بشه 

 ورود به جهان های بعدی نخواهد بود. 
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یا  یک درمشانگر بشه معنشای متعشارف استاد ک.ر در قید ک

این جهانی نیست و هرگشز هشم چنشین ادعشایی نکشرده اسشت. 

        چنانچه یک چلا یشا غیشر چشلا، چنشین اعتقشادی داششته باششد 

 امید خواهد شد. نا

او یک شفاگر است، کسی کشه مشی توانشد هااشۀ چلاهشا و  

ر دیگران را بخواند و از گذشته، کال وزیندۀ نشژاد بششر بشا خبش

شود. امرا یک درمانگر، پیشگو و یابندۀ اششیاء گشم ششده نیسشت. 

او هین یک از اینها نیست، بلکه وق  تالری خشدا در ایشن جهشان 

 خاکی است. 

او یک معازه گر است امرا هرگز بشه درخواسشت دیگشران و 

بششرای اثبششا  کقرانیششت خششود مبششادر  بششه چنششین اعمششاای                  

یشن خشابر کشه کسشی او را بشه مبشارزه نمی کند. او وق  به ا

بلبیده است، شگفتی نمشی زورینشد. بشرخلاف زنچشه بسشیاری 

می پندارنشد، او هرگشز خشود را در گشرو اعمشال جشادویی و 

تردستی های اغفال کننده نمی گشذارد. واشیکن خشوی  را بشه 

شیوه های مرموزی به همه نششان مشی دهشد. او از خشود ایثشار 

نشد. او هرگشز هشین کشس و هشین می کند و همه را عفو مشی ک
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کَشل خشوی  نمشی دارد. او مشی دانشد کشه  چیزی را دششمن

نیراناان همیشه کوش  می کند او را شکسشت دهشد امرشا ایشن 

 شیوۀ کار خدا است. 

     استاد ک.ر در قید کیشا  بشه همشۀ زنشانی کشه اسشتن اق  

می کنند همین کقای. را بازگو کرده، بشه همشه مشی گویشد کشه 

باید قشدر  سشهمگین نهفتشه در خشوی  را وعشال سشازند تشا 

بتوانند از شرر کَل نیراناشان رهشا ششوند. او نشه بشا هشر زنچشه 

 زوریدۀ خداست میانگد و نه هین چیز را نابود می سازد. 

کَل نیراناان هم بخششی از قشدر  ااهشی خشود خداسشت 

ه عنوان عامل تزکیه کنندۀ همشۀ روس هشا در ایشن جایگشاه که ب

 . نهاده شده است

بنابراین، ماهانتا به هرزنچه در قید هسشتی اسشت رخ شت 

می دهد ززادی خود را داشته باششند. او بشه یکایشک زنشان از 

بری. خدا قدر  می بخششد چشون ایشن خش ر مششی زنشدگی 

 پذیرد. است و می باید در ان باق با ارادۀ خدا  اناام 
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مشششکل ادیششان در اینااسششت کششه یششک وششرد بششه منزاششۀ               

        جلوه ای به  هور می رسشد کشه تالرشی کامشل خشدا معرروشی 

می شود و پس اززن شخ شیت وی اسشت کشه بشه جشای خشدا 

مورد نیای  قرار می گیرد. بیششتر ایشن تالریشا  پدیشده هشای 

گان را وریشب اجتماعی، اثیری و ذهنی هسشتند و نیشای  کننشد

 می دهند. 

یک چنین شخ یتی ساختۀ بشر است و توسش  قشدر  کَشل 

ت سیس می شود تا به اذهان مردم خشوراکی بدهشد کشه موقتشاً 

بتواند جایگزین کقیقت غایی باشد این ششیوۀ کشار همشۀ ادیشان 

 اصوای است. 

علی ااظاهر، پیشوایان ادیشان اصشوای ایشن ششیوۀ کشار را 

می گیرند که میان بشرز وکشر و نیشای  به علرت تفاوتی در پی  

 زرمان هایشان با دیگران وجود دارد. 

علرت این امر در اینااسشت کشه بشی  از انگششت ششماری 

   نیستند که بداننشد در کشال ت سشیس چشه کشوزه ای از نیشای  

می باشند. چهرۀ مورد نیای  پیروان به سشادگی عبشار  اسشت 

مشاد و تزریش. یک تالری بسیار بشدوی کشه بشا زوریشدن یشک ن
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ملاکظاتی به زن به همراه ااقاء و ششربی کشردن ذهشن نسشبت 

به این ت وررکه تا پایشان عمشر زمینشی بشه همشراه بششر بشاقی 

 خواهد ماند، صور  می پذیرد. 

     بیشتر مشذاهب مکشرراً دوبشاره نویسشی و دوبشاره تعبیشر

شده اند تشا جشایی کشه میشزان نشاچیزی از نششاط نخسشتین و 

 نان به دوران وعلی راه یاوته است. خاصیت کیاتی ز

زنگاه که دینشی زغشاز بشه بشاختن نیشروی خشود در دنیشا            

می کنشد، همانگونشه کشه همیششه در گذششته و کشال رخ داده 

 است، به تدرید می میرد. 

 اینچنین است که ا  اعتقادی کقیقی است.

زمششوز  هششای زن از منششش  ازاششی، ابششدی، اصششلی و  

هی جاری ششده، پیشام زن بازسشازی و تحریشف باستانی روس اا

نشششده اسششت. ]زن[ مسششتقیماً از خششدا در اقیششانوو عششش. و 

رکمت  و از بریش. ابزارخشااص و ماشرای خاا شی بشه نشام 

ماهانتششا جریششان یاوتششه، متعششاای تششرین پیششام سششوگماد                        

 را می زورد. 
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                   اسششتاد همیشششه مسششتقیم تششرین راه بششه خششدا را ارائششه

می دهد امرا ارتباط چلا با عن ر انسشانی در دیگشران اسشت کشه 

مشی نمایشد، منحشرف  پیام او را واژگون و راهی را که به بهشت

می سازد. و اینکشه ارتبشاط بششر بشا خشود  عوامشل ایاشاد 

 مشکلا  انسانی را در س وس مادری زندگی می زوریند. 

هشد مشی کنشد چشلا را از استاد ک.ر در قید کیا  دائمشاً ج

او. بازی های دنیشوی خشارج کنشد، معشذاک هرگشز اککشام و 

تشریفا  وضع نمی کند، قانون نمشی سشازد و جشار نمشی زنشد 

که بهترین راه به خدا را در تعلر. دارد، هشر چنشد همشه بداننشد 

که هم اینچنین است. او می داند که همشۀ ادیشان دنیشا سشاختۀ 

ر کُلر هستی اسشت امرشا هرگشز ایشن بشر و مشمول اقلریتی ناچیز د

           کقیقششت را در زثششار  تبلیششغ نمششی کنششد. او هرگششز از کسششی 

نمششی خواهششد از بریشش. او پیششروی کنششد بلکششه اصششرار دارد 

هرکسی پیرو روتار و گفتشار خشود  باششد. او مشی دانشد کشه 

بسیاری از مردم نخواهند توانسشت او را همراهشی کننشد چشون 

ا در گرو دیشن خشود قشرار داده انشد و وضعیت زگاهی خوی  ر
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چنانچه از زنشان بخواهشد کشه از وی پیشروی کننشد، رنایشده 

 خابر خواهند شد. 

هر دینی در جهت مناوع رهبر زن دیشن عمشل مشی کننشد. 

استاد ک.ر در قید کیا  به همۀ کسشانی کشه گشو  وشرا دهنشد 

می زموزد که این کقیقت است و چشلا بایشد وجشه تمشایز بشین 

تعاایم کاذد را شناسایی کند. تشا روزی کشه چشلا ایشن کقیقت و 

درو را نیاموخته باشد، محکوم اسشت در ایشن جهشان ذهنشی و 

             کاابششدی اع ششار متمششادی را در تناسششخا  پششی در پششی

 س ری سازد. 

استاد ک.ر در قید کیشا  وراتشر از اوش. تمشدرن و ورهنشگ 

عمل می کند. او می داند همشۀ زنچشه در ایشن جهشان وجشود 

دارد، کیا  و کاابد است. اینها اششکال هسشتند و او بشه نشدر  

با زنها سر و کاری پیدا می کند. او تنهشا از بریش. روس بشا هشر 

ون وردی کار می کنشد چشون روس ششرارۀ ااهشی نهفتشه در در

 هر کاابدی است. 
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                     ماهانتششا عمومششاً در نزدیکششی انباشششتی از زد توارششد

می یابد. توارد او همیشه اسرارزمیز اسشت و مردمشی کشه 

تواردی متعارف دارنشد نمشی داننشد اصشل و نسشب او از 

کااست. هشین بششری هشم وااشدین او، نشام کقیقشی و 

 خاستگاه زنان را نمی شناسد.

ا  وارد زهدان باکره ای مشی ششود کشه ملکشۀ گشردون  

نام گروتشه، خشوی  را تسشلیم بشه روس کیهشانی کشرده اسشت. 

وضعیت زگاهی ماهانتا همچشون بشذری در زن زهشدان کاششته 

و به دقرت مورد پشرور  قشرار مشی گیشرد. هنگامیکشه کاابشد 

جسمانی زمشادۀ ورود بشه ایشن جهشان ششد، ورزنشد مشذکرری 

 متوارد می شود. 

شکووایی معنشوی خشود را در خشلال سشال هشای نخسشت 

زغاز کرده و پس از بلوغ به وضشعیت کمشال دسشت مشی یابشد. 

س س برگزیدۀ زمان در می یابد که اسشتاد کش.ر در قیشد کیشا  

 وقت است. 
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                           هرگششز زمششانی وجششود نششدارد کششه دنیششا واقششد

دا خشود ماهانتا، استاد ک.ر در قید کیا  باشد چشون خش

را دوبششاره و دوبششاره در هی ششت برگزیششده ا  بششه                     

 تالری می رساند.

استاد ک.ر در قید کیا  واقعیتی مشداوم و همیششه کاضشر  

در دنیاست چون در اوست که کمال رخ شت کضشور مشی یابشد 

او ابششزار کقیقششی تالرششی سششوگماد، وای گششورو، عششش. و روس 

 سوگماد است. 

ز منشش  خشدایی وشوران مشی کنشد امرشا در تمامی کیا  ا

 .هی ت سوگماد و به واس ۀ ماهانتا متالری می شود

این، پند پر زنده یا کاابشدهای پناگانشۀ ماهانتشا نشام دارد  

و بخ  اعظم سوگماد است کشه در کلمشه ای کشه قااشب جسشم 

 برگزیده، به تالری درزمده است. 

  هسشتی به این ترتیب، ماهانتا بر روی هشر یشک از ببقشا

در سراسر کائنا  و جهان های روس و ببقشا  معنشوی کاابشدی 

 دارد که به منزاۀ ابزار خدا در همان ببقه عملکرد دارد. 
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بنابراین، استاد ک.ر در قیشد کیشا  بشر روی همشۀ ببقشا  

 جهان های تحتانی یعنی:

ویزیکششی، اثیششری، ع لرششی، ذهنششی و روس، صششاکب در  

او در عشین کشال در هی تشی  کاابدی من ب. با زن هستی دارد.

وارغ از کاابد که ا  باشد نیشز کضشور دارد. بشاستر از جهشان 

زتما اببقه روس ( تماماً بی شکل و کاضر م لش. اسشت. هنگشام 

کیا  در ببقا  زیرین هم کضشور م لش. دارد چشون در عشین 

مششدام، عششلاوه بششر   کششال در وضششعیت ماهانتششا کضششور دارد و

اکنکششار، مشششرول اداره و  رهبششری چلاهششای خششود و واصششلین

نظششار  بششر امششور زن دسششته از عناصششر هوشششیار و روس هششای 

 مح ور در قااب ویزیکی است که ضرور  اقتضا می کند. 

همششۀ ادیششان روی زمششین سششخن از کاابششدهای سششه گانششۀ 

ناجیان خود می گویندب همشان اصشلی کشه بشه عنشوان تثلیشث 

زیشرین  شناسایی شده است. اینها نماد جهشان هشای سشه گانشۀ

هسششتند کششه وضششعیت زگششاهی زن مششورد پششذیر  و زرمششان 

م لود میلیون ها میلیون زدمیشانی اسشت کشه وشیض رهشایی و 

رسششتگاری را در زن جسششتاو مششی کننششد. ا  هرگششز جایگششاه 
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ادیان را خارج از روند معنوی راه خشدا بشه ششمار نمشی زورد 

بلکه به روشنی اشاره می کنشد کشه ادیشان همشه انششعاباتی از 

 ان اکنکار، سرمنش  تمامی کیا  می باشند. جری

همۀ زدمیان و همشۀ وجودهشای دیگشری در کُشلر کائنشا  

خدا روزی از هستی او زگاه خواهند ششد چشون خشدا تمشامی 

کیا  را از مارای هی ت به کمشال رسشیدۀ خشود بشه زمشین و 

سایر ببقا  هستی ارزانی داششته اسشت. ماهانتشا تنهشا تالرشی 

ا  و صدای خدا که در هشر کاشره ای بشر خود اوستب نور کائن

          هر ببقه ای بشه گشو  مشی رسشد. هشر کلامشی کشه او بیشان 

کند، بشرای زدمیشان، وجودهشای دیگشر و مخلوقشا  زمشین و 

 ببقا  کقیقت محض است. 

او زندگی می بخشد و به همۀ زدمیشان و مخلوقشا  زمشین 

زگشاهی ششان در تناسشب بشا وضشعیت و سراسر گشردون خشدا 

ادی عمل و وعاایت ارزانی می کنشد. چشون یکایشک و همشۀ زز

زنان ناقل خدایند و او قادر است قشدر  ا  را بشه همشۀ اششیاء 

 و همۀ زندگان تمامی عواام ایثار کند. 
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ماهانتششا قششانونی برخویشششتن اسششت. مکششرراً ا هششار                      

می دارد که تمامی کیا  خدمتگزار اوست امرا بشا وجشودی کشه 

ورمان او بر زمشین و زسشمان م شاگ اسشت، هرگشز سشتای  و 

نیای  خشود را در هی شت انسشانی ماشاز نمشی دارد. سشتای  

 وق  در خور ماهانتا، کمال زگاهی است. 

زنگاه که سیی تسی، اسشتاد کامشل کش.ر در چشین باسشتان 

خ ابه ای را وعظ کرد که اقب ماهانتشای کامشل را بشرای  بشه 

 ریدان  پی  زمد و سؤال کرد:ارمران زورد، یکی از م

 استاد!

 تو که هستی؟ 

 «وکر می کنی که باشم؟» سیی تسی پرسید:

 «تو ماهانتا، استاد کاملی» مرید گفت: 

اگر اینچنین می پنداری، پس بشدان کشه روششن ضشمیری »

کقیقی خدا را دریاوت کردی. از ایشن روز بشه بعشد بشه بهششت 

 «د.وارد شدی و همیشه در کنار من خواهی بو
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زدمی با تشخیص ماهانتا جایگاهی بشرای خشود در بهششت 

 کسب می کند و او را همانگونه که هست می شناسد. 

جهانی که از ککم استاد ک.ر در قیشد کیشا  تابعیشت کنشد 

و کوچکترین میل او را بشرزورده سشازد، وقش  بشه ایشن علرشت 

است که می دانشد تنهشا راه اکتسشاد کقیقشی را یاوتشه اسشت. 

علی رغم انگیشزه هشا، ایثشار مشی کنشد. کشاوی اسشت ماهانتا 

 درخواست کننده بتواند از زن نفعی ببرد. 

دقر ااباد کشردن و دریاوشت کشردن همیششه علرشت کشاوی 

برای اینکه استاد  درخواستی را اجابت کنشد، نیسشت. هرکسشی 

که از او تقاضایی دارد بایشد شایسشتگی هشدایای وی را اکشراز 

کند. هر موهبتی که به هر کسی ایثشار مشی ششود همشان اسشت 

عیشین که ماهانتا به وی ارزانی کرده است. امرا ت شمیم ماهانتشا ت

می کند چه کسی زن را دریاوشت کنشد و چشه کسشی اسشتحقاق 

 زن را دارد. 
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  هرکسی ممکن است شایسشتۀ هشدایای ااهشی باششد امرشا

نتوانششدزن را دریاوششت کنششد چششون قلششب  هنششوز                    

 زماده نیست. 

چنانچششه کسششی زرزوی هدیششه ای از سششوگماد دارد، بایششد 

زنگششاه کششه مملششو از قلبششی خششااص و مهربششان داشششته باشششد. 

تردیدها، شهو ، بشدبختی و هشراو باششد، دریاوشت بشرای  

 میسرر نیست.

وق  زنانی که خوی  را وقشف خشدا کشرده انشدب زنشانی  

که شادمانند و به خدا عش. مشی ورزنشد، قادرنشد هشدایایی را 

کششه ماهانتششا از جانششب سششوگماد و بششه تناسششب جایگششاه                   

قاایم بهشتی کسشب کشرده باششند، بشه زنشان بااحقره ای که در ا

 تقدیم می کند، دریاوت کنند. 

چلایی که کس زمان را از دسشت داده و ششناخت ببیعشت 

باششد، بعمشۀ هیاشان  مکان زگاهی انسانی وی را تر  کشرده

تاربیاتی نمشی ششود کشه سلسشله ای از دششواری هشا را بشه 

گذشته، کال و زینده ا  دعو  می کند. بشا پشذیروتن ماهانتشا 
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و با وارد شدن به چشم انداز معنشوی زنشدگی، موانشع زمشان و 

مکان شکسته می شوند چون ششکووایی کیشا ، ابشدیت اسشت. 

مکشان اسشت و هشم  ابدیت، تالری کیا  وارغ از کشسر زمشان و

اینک توسر  سوگماد برقرار شده است. زنگشاه کشه چشلا تسشلیم 

            ]زن[ مششی شششود و ا  را بششه منزاششۀ سرچشششمۀ کیششا  معتبششر 

می شمارد، مفهوم ابدیت وضشعیت زگشاهی انسشانی  را تبشدیل 

 به وضعیت ب یر  خدایی کند، به زگاهی ااهی. 

رای ببیعششت ذاتششی بشششر در اصششل زرزویششی معنششوی بشش

خداست. او باید درخواست کنشد تشا ا  جاویشدان خشود را از 

ماششرای کضششور او بیابششد و اسششتاد کشش.ر در قیششد کیششا  در 

زندگی   شاهر ششده، هشر گونشه ششکر و تردیشد را از میشان 

برداشته و راهنمای ااهی وی شود. زنگشاه تمشامی جنبشه هشای 

تحتانی ببیعت انسانی  زکنده از نشور و صشو  مقشدرو ااهشی 

             شششود. زنگششاه کششه ایششن دیششدار ااهششی بششر وی عششارض مششی 

شد، شایستگی هرگونشه هدیشۀ ااهشی را کسشب کشرده و قشادر 

 است در سمت همکار ماهانتا به این جهان خدمت کند. 
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هر روکی می تواند ززاد شود و بر قلرشۀ ارتفاعشا  معنشوی 

ایستاده، عاام را نظاره کند. ایشن نمشاد درکشی اسشت کشه هشر 

 ی در اکنکار به زن خواهد رسید.چلای

این، جاودانگی است ش چششم انشدازی از وشراز ااهامشا   

معنشششوی. چششششم انشششداز جاویشششدانی کشششه مششششاهده                                  

مششی شششود، تمامیششت زنششدگی، وششارغ از زمششان و مکششان                      

 جهان های زیرین است. 

انی، ششاید کمشال اوقشی از دیدگاه وضعیت زگشاهی انسش

بسیار دور دسشت تلقرشی ششود امرشا بایشد ششکرگزار بشود کشه       

کمال، کقیقتی است ااهی که در احظۀ اکنشون کاضشر اسشت نشه 

در واصششله ای زینششده. چنانچششه درسششت بنگششریم، مششی تششوانیم 

قدر  ااهشی را هشم در موقعیشت انسشانی و هشم در موقعیشت 

کقیقشت ااهشی را در  معنوی بیابیم. زدمی همیششه مشی توانشد

 خوی  به  هور برساند. وق  کاوی است خود باشد. 

با عمی. تشر ششدن وهشم زدمشی از ا  ااهشی، هی شت وی 

دگرگون می شود. ا  که ع ارۀ خداسشت، عشش. ااهشی اسشت 
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         زدمشی گی و با عشش. بشودن ببیعتشاً کارمشای نیکشو در زنشد

 می زوریند. 

قعیشت تمشامی ا ، بی وقفشه، مشداوم و ابشدی اسشتب وا

کیا  است که در ایشن جهشان در هی شت اسشتاد کش.ر در قیشد 

کیا  به تالری درزمده اسشت. هنگامیکشه کسشی بشه وراسشوی 

چشم اندازهای این جهشان اوج گیشرد، در روس ااهشی بشه سشر 

می برد. او می تواند با اوج گروتن مادرد به قلرشه هشای معنشوی 

او نشه نظشر بشه از هیاانا  و خ را  زندگی دنیوی کذر کند. 

گذشته دارد و نه به زینده، بلکشه تنهشا کشال مشدر نظشر اوسشت 

              چون مشی دانشد کشه سشوگماد وقش  اکنشون زنشده اسشت. او 

می داند که زمینی که بر زن قدم بشر مشی دارد مقشدرو ششده 

 است چون ماهانتا همواره به همراه اوست. 

سشت. کلمۀ خدا در این جهان هشم اکنشون اجابشت ششده ا

این وضعیت زگاهی انسانی است کشه هنشوز ششکووایی کاصشل 

نکرده امرا به شکووایی خود ادامه مشی دهشد. چشلا همشواره در 

کال پرو  یشاوتن اسشت و بشه وضشعیت کمشال معنشوی نائشل 
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خواهد زمد مششروط بشر اینکشه زنچشه را کشه از وعراایشت روس 

 کاصل می شود، ب ذیرد و باور دارد. 

ا  کُشلر بششریت را ششامل مشی ششود استاد ک.ر در قید کی

چون تنها مارایی است که از عهدۀ زن بشر مشی زیشد. او قشادر 

است در زگاهی بس  یاوتۀ زمان کال بشه سشر بشرد در کاایکشه 

معدودی بی  قادر بشه ایشن عمشل نیسشتند. یقینشاً هیچیشک از 

ندارنشد، هشر چنشد  چهره های باسشتانی قشدر  ایشن کشار را

نیکی هشای زنشدگی را تاربشه کننشد.  بسیاری از زنان توانستند

اگششر چششلا در جسششتاوی جششاودانگی باشششد، ابتششدا بایششد در 

 مدارکضور خود به دنبال زن بگردد. 

از زناا که استاد ک.ر در قید کیشا  در ایشن ششعاگ واقشع 

اسششت، یعنششی هششم خششوی  انفششرادی و هششم خششوی  کیهششانی 

        چلاسششت، پششس یششاوتن اسششتاد کشش.ر در قیششد کیششا  یششک            

 ضرور  است. 

هرگاه ششناخت زنشدگی بشه همشان صشورتی کشه کقیقتشاً 

ناپششذیری خششود زگششاه                        هسششت، بششرای  بششدیهی شششد، از ونششا

می شود. پایان تمامی کارمشایی کشه علریشت هشای کَشل را بشه 
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 هور می رسانید، زغاز می ششود و وقش  بشر مبنشای کارمشایی 

خدا بشه جهشان جهشان هشا مششیرت ادامه می دهد که از جانب 

 شده باشد. 

تاربۀ ابدیت در اکنکار هنگامی ن یب چشلا مشی ششود کشه 

ماهانتششا او را بششه قلششۀ ارتفاعششا  معنششوی بششرده و از زناششا                

تقلرششا هششای نفششس هششای کقیششری را کششه نومیدانششه در میششان                  

هشد. از ایشن توده های بشریرت می اواند، بشه وی نششان مشی د

دیدگاه، چششم انشداز محشدود بشه کشواو وضشعیت زگشاهی 

انسشششانی نمشششی ششششود و اکساسشششی از زمشششان و مکشششان                         

 وجود ندارد. 

همۀ کسانی که در زیر می بینیشد، در تقرشلای صشعود اوتشان 

و خیزان خود در دامنه هشای ارتفاعشا  رو بشه سشوی قلشۀ ای 

یشدان و پنشاد  صشاف اسشت. تشا دارند که چشم انشداز  جاو

وقتی که روزهای کیا  در کاابشد ویزیکشی بشه سشر زیشد، بشه 

            منظور زیستن در جایگشاه یشک چشلا، زدمشی بایشد دائمشاً بشه

 قلره های معنویت خدا صعود کند. 
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روس، زگاهی جهان ششمول وشرد اسشت کشه درون خشدا و 

اسشت. بیرون از جنبه های محدود عواام زیشرین ت سشیس ششده 

نام  را ایستا گذارده انشد امرشا اینگونشه نیسشت چشون روس در 

جهان خود خدا هم پویا استب وضشعیتی از هوششیاری اسشت کشه 

کیا  را از بری. کواو معنشوی  تاربشه مشی کنشد. کشواو 

 معنوی قادر به دریاوت، ادرا  و شناخت می باشند. 

زدمی وق  از روس تشکیل شده است. هشین چیشز بشه جشز 

تواند به کاابد ویزیکی کیا  بخششد. او تشن، ذهشن و  روس نمی

روس دارد. او روس است امرا هنوز بشه ایشن کششف نائشل نیامشده 

است. کواو معنوی  هنوز تا به جایی انگیختشه نششده انشد تشا 

 بداند که روس تنها هویتی است که او در ابدیت دارد. 

 روس بارقه ای از ا  مقدو است.

اسشت، مشثلاً دریشاوتی از  سه صشفت او همچشون سشوگماد 

کشه نقش  دانسشتن  وششنیدن درون،  بیناییجاودانگی از بری. 

            عمششده بششه عهششدۀ رکششن دانسششتن اسششتب درکششی از تمششامی

اندوخته هشای کشواو درون دارد، یعنشی از هشر زنچشه کشه 

دیششده، شششنیده و دانسششته اسششتب بششه شششیوۀ خداشناسششی 
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بشا خشدا تششخیص خودشناسی و شناسایی ذهن ، ارتبشاب  را 

می کنشد. روس در مشی یابشد کشه بارقشه ای از  می دهد و در 

روس ااهی، یعنی پشاره ای از تمامیشت ا  اسشت و نشه از خشود 

خدا. به منزاۀ جرقرشه ای از ا ، مشی توانشد بشه ایشن ششناخت 

نائل زید که خود ا  است. هین بششری یشا روکشی هرگشز بشه 

 ست. معنای کقیقی تمامیت خدا را اکساو نکرده ا

از مارای این صفا  است کشه روس، کاابشدی را کشه بشرای 

                 مق عششی از زمششان در عششاام مششادره برگزیششده اسششت، هششدایت 

 می کند. 

تسلر  برکاابد و محی  بستگی بشه بنیشه و درکشی کشه روس 

از بری. این صفا  کسب کرده و به همشین ترتیشب بسشتگی بشه 

یششن ترتیششب، روشششن                میششزان بیششداری معنششوی  دارد. بششه ا

می شود چرا هشر بششری از دیگشری متفشاو  اسشت. در عشین 

کال، این اصل در ان باق بشا قشانون تکامشل اسشت کشه عشدم 

برابششری میششان تمششامی پدیششده هششا و وجودهششایی را ایاششاد            

مششی کنششد کششه در تششلا  مششداوم خششود در راه شششکووایی               

 معنوی هستند. 
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اهانتا نه تنها استاد ک.ر در قید کیشا  اسشت، بلکشه نمونشۀ م

زندۀ ولسشفۀ اکنکشار، پیششوای اعظشم و سرچششمۀ دانش  ا  

است. او کسی است که کارکرد قشانون ااهشی، ککومشت عشواام 

زسمانی و نحوۀ عمل ذهشن و روس زدمشی را مشی دانشد و بشه 

 هنرهشششای ششششفادهی، جشششادو، پیششششگویی و معاشششزه                    

 ماهرز است. 

عششش. اسششتاد کشش.ر در قیششد کیششا  از بششرای چلاهششا در 

باسترین ببقا  جای دارد و هرگز نمشی بایشد جشز زن قلمشداد 

مشی ششود، بایشد  شود. هنگامیکه هدیۀ عش. بشه چشلا ارزانشی

خشنود باشد چون به ایشن اوتخشار نائشل زمشده اسشت کشه بشه 

واس ۀ ماهانتشا بشه واستشرین ارتفاعشا  معنشوی درون صشعود 

باششد، زنگشاه واقعیشت  چنانچه چلا از این بابشت مسشرورکند. 

 خدا در دایرۀ درک  قرار می گیرد. 

بهتر است در عاام خاکی تماسشی بشا اسشتاد کش.ر در قیشد 

نشود، بلکه از بری. س وس درونشی بشه ایشن امشر  کیا  کاصل

مبششادر  گششردد چششون تمامیششت ککمششت بششه عنششوان                  

زمششوز  هششای اسششرار از قلششب ماهانتششا مسششتقیماً بششه یکایششک 



 فصل ششم  ــ  استاد  قّ در  ید  یات                                      327

 

چلاهششایی کششه تحششت محاوظششت و راهنمششایی او قششرار                   

دارند، نقل می شود. ایشن یشک بریش. درونشی اسشت و همشۀ 

که به ماهانتشا ااتاشا کننشد، بشه بلنشدای بهششت بشرده  کسانی

 خواهند شد. 

ا  همیشه در نبرد بشا کَشل نیراناشان، مشذاهب اصشوای و 

توده های جوامع و تمدرن هایی است کشه توسشر  کَشل زوریشده 

شده انشد. بنشابراین، مشذاهب اصشوای و تشوده هشای سشنرتی 

م اجتماگ همشواره کوششیده انشد راه پیششروت ا  را در عشواا

 زیرین مسدود سازند. 

کسانی که از کَل پیروی می کنند، عمومشاً بشه زثشار قشدر  

              مششادری دل بسششته انششد. شششیوۀ  ریششف بششازی کَششل کششارکرد 

          پیچیششده ای از عملکششرد قششدر  اسششت کششه بششین نیروهششای 

 کوچک تر عواام  برقرار ساخته است. 

بایشد از  معذاک، در جبهشۀ مقابشل، تمشامی قشدر  خشدا

بری. ابزار کاملی به نام ماهانتا، استاد کش.ر در قیشد کیشا  بشه 

این عواام راه یابد. راه دیگری وجشود نشدارد چشون او توزیشع 

کنندۀ قدر  ااهی است. همشه قادرنشد نمونشۀ ایشن کشارکرد را 



 328شریعت کی سوگماد ــ جلد اوّل                                                

 

در جریان زندگی مادری این دنیا ببینند چون هشر یشک بشه نوبشۀ 

          زمشد کشه از ماشرای خود بشه ایشن تششخیص نائشل خواهنشد

درون، خود نیز توزیع کنندۀ همین قدرتنشد کشه بشه زوشرین  و 

 عرصۀ هستی امکان کیا  بخشیده است. 

مت رویشع گماششته ششده  استاد ک.ر در قید کیا  به این سش 

است و از او انتظار می رود هشم از قشدر  خشدا دوشاگ کنشد و 

گششروی  هششم از زثششار ا  و چلاهششایی کششه قلششب خششوی  را در

زموز  های ااهشی ا  قشرار داده انشد. اسشتاد کش.ر در قیشد 

کیا  اجازۀ کناره گیری از ایشن دایشرۀ وعاایشت را نشدارد تشا 

روزی که نشامزد دیگشری بشرای اکشراز ایشن جایگشاه تربیشت 

 وزماده شده باشد. 

هرگاه جایگاه استاد ک.ر مورد هاشوم ع شیان و نارضشایی 

از خشود دوشاگ خواهشد  در میان پیشروان ا  قشرار گیشرد، وی

کردب نه به صورتی که کسشی انتظشار  را داششته باششد، بلکشه 

به شیوه ای که تنها معشدودی تششخیص خواهنشد داد. دوشاگ از 

ببقششا  درونششی و از جانششب ا  بششه وقششوگ خواهششد پیوسششت. 

مشی کننشد، هرگشز  ا هشار ناخششنودیزنانی کشه ششور  و 
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یشا جایگشاه او نخواهند توانست به استاد کش.ر در قیشد کیشا  و 

در زندگی یور  برند. اگر هشم چنشین کننشد، مکاوشاتی زنشی 

در انتظارشششان اسششت کششه اغلششب نششه دریاوششت کننششدۀ زن را 

 تشخیص می دهد نه کسانی که شاهد واقعه بوده اند. 

کسانی که اقب ورزندان ا  به خشود گروتشه انشد   پسشران 

و دختران جریان صو  ااهشی انشد. مردمشانی کماسشه زوشرین 

که همیشه مورد تااوز و سرکود اصشول گرایشانی واقشع ششده 

 اند که کوش  می کنند مانع رواج جهان بینی ا  شوند. 

 بشر بی  از زنچه ایثار می کند دریاوت نخواهد کرد. 

ی است کاکم در تمامی وضشعیت هشای زگشاهی. این کقیقت

معنی زن این است کشه هرگشاه کسشی هدیشه ای را از ماهانتشا 

درخواست کند، بایشد صشاکب وضشعیتی از زگشاهی باششد کشه 

سزمۀ دریاوت زن اسشت. در غیشر این شور  درخواسشت  بشه 

هدر روته است. کسی که در وضشعیت زگشاهی خشود  زمشادۀ 

 نخواهد یاوت.  دریاوت شفا نباشد، هرگز شفا
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کسی که نومیدانه به هر تیشغ علفشی بشرای ناشا  خشوی  

دسششت مششی انششدازد، ورصششت چنششدانی بششرای اجابششت                   

زرمان های  نخواهشد داششت. کسشی کشه در جسشتاوی نشور 

باشد امرا هنشوز زمشادۀ دریاوشت زن نبشوده و صشرواً بشه امیشد 

کنشد. واشیکن معازه بنشیند، بعید اسشت معاشزه ای را تاربشه 

چنانچه با کسب وضشعیت زمشادگی سزم بشه جسشتاوی نشور و 

صششو  برزیششد، هدیششۀ بهشششتی ماهانتششا را از زن خششوی                    

 کرده است. 

بی نوایان، ضشعیفان، ناخششنودان و نیازمنشدان بشه سشوی 

ماهانتششا جششذد مششی شششوند چششون زنششان کششه دل مسششکین                    

دریاوت کننشدگان عشش. اوینشد. سشلاس هشای دارند، بزرگترین 

او عبششار  از عششش.، زثششار معنششوی ا ، پنششد و ایثششار از                   

 خوی  است. 

او به میان مسکینان، نوجوانشان، بشی نوایان،گناهکشاران و 

 ززمندان می رود تا کلام ا  را رواج دهد.

او وق  عش.، ایمان و ششعف بشه هرکسشی کشه مشی بینشد  

کند، چه با یک زغشو ، یشک بوسشه، یشک سشکره و یشا ایثار می 
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یک باسپو . امرا بشا هرکشه دیشدار کنشد، از تمشامی زنچشه در 

 روس ااهی و در اقاایم عاام خاکی دارد، ایثار می کند. 

اسششتاد کشش.ر در قیششد کیششا  بششا خشششونت مخششااف                         

ا در است، اعمال زور را نمی پشذیرد و مسش وایت کامشل خشود ر

برابششر اجتمششاگ و نظششامی کششه در زن زنششدگی مششی کنششد                   

می پذیرد. در عین کال، هرگز از زن دسشته از قشوانین سشاختۀ 

بشر کشه ززادی او و چلاهشای  را نقشض مشی کنشد و موجشب 

محششدودیت هششای جسششم، قلششب و روس مششی شششود، پیششروی و 

نین بروداری نمی کند. استاد کش.ر در قیشد کیشا  وقش  قشوا

 خدا را به رسمیت می شناسد. 

ا  کیششا  اسششت و ماهانتششا زنششدگی مششی کنششد و کیششا                     

می زوریند چشون همشۀ هسشتی از ا  و در تابعیشت از مششیت 

 سوگماد پدید زمده است. 

خدا عناصر ا  را که اجزای کاابشد ااهشی سشوگماد اسشت 

ت برگروت و از زن ق شرا  درخششان اقیشانوو عشش. و رکمش

روس ها را زورید و کیاتی را پدیشد زورد کشه همشۀ وجودهشا و 

 غیر وجودها در زن زندگی می کنند. 
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کیفیا  کقیقی استاد کش.ر در قیشد کیشا  نشابود ناششدنی 

است. کیفیت شاخص او کشه عشش. اسشت، علشی رغشم هرگونشه 

روتششاری کششه دشششمنان ا  بششر وی روا دارنششد، هرگششز منهششدم 

انهشدام جشاودانگی او نیسشت. نخواهد شد. کسی هم قشادر بشه 

زدمیان می توانند استاد کش.ر در قیشد کیشا  را ششکناه داده و 

موجبا  درد و انشدوه وی را وشراهم زورنشد، واشیکن انهشدام 

واقعیت ماهانتا هرگز میسرر نیست. او باقی اسشت چشون روس بشه 

کمال رسیده است و ماوراء اشکال جسشمانی و قمشا  ویزیکشی 

جزیشی از عشاام زود گشذر و وشانی نبشوده قرار دارد. او هرگز 

است. او از اسار  تمامی زنچه بشر عشادی را بشه رنشد و انشدوه 

وا می دارد ززاد استب نه بشه خشابر خسشار  و تلفشا  اششک 

 می ریزد و نه بخابر مناوع مادری داشاد می شود. 

 . استاد ک.ر در قید کیا  وارغ از زمان و مکان است

و هرگششز از منششش  ککمششت و او تالرششی بنیششادین خداسششت 

واقعیت کقیقی جشدان مشی ششود. او قشادر اسشت گذششته را                         

ببیند، زینده را بداند و ششفا، ششادی و معاشزه بشرای کسشانی 

بیاوریند که مورد عش. اوینشد و زنشان کشه او را بشاور دارنشد و 
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هدایای  را می پذیرند. همۀ کسانی کشه بشه وضشعیت زگشاهی 

تن رسیده اند، بایشد دریابنشد کشه هسشتند و بایشد زمشاده دانس

شوند تا هدایای ااهشی را بشه نحشوی کشه اسشتاد کش.ر در قیشد 

 کیا  توزیع می کند، دریاوت کنند. 

کار استاد ک.ر در قیشد کیشا  بشا هشر چلایشی کشه بشرای 

تعاای به او ااتاا مشی کنشد، پایشان گروتشه اسشت. او پشی  از 

مشل زورد، مشی دانشد کشه وی اینکه چشلا در خواسشتی بشه ع

زمادگی دریاوت چه هدیشه ای را دارد. او همشه را از پشی  بشه 

همۀ چلاها ارزانی می کنشد امرشا چنانچشه چشلا زمشاده نباششد 

تشخیص نخواهد داد که هشم اکنشون هدیشه را دریاوشت کشرده 

اسششت. هرگششاه چششلا زمششادگی سزم را کسششب کنششد، هدیششه را 

عف و برکشا  اسشتاد کش.ر تشخیص می دهد و زن را به همراه ش

 در قید کیا  دریاوت می کند. 

کسانی که بشه کمشک ماهانتشا بشه قلرشۀ ارتفاعشا  معنشوی 

صعود کرده انشد، ازسشعادتمندانند. در ایشن جایگشاه، تمشامی 

شعف و برکا  زندگی را از وراسشوی زمشان و مکشان و بروشراز 

 عواام زیرین تاربه خواهند کرد. 
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تمامیششت واقعیششت، عریششان و در شششکوهی درخشششان در 

مقابل همۀ زنانی که به قلرۀ رویع معنوی می رسشند، بشه نمشای  

در می زید و نرمۀ بهشتی ا  در تعلر. ششان قشرار مشی گیشرد. 

در زیر، و یفۀ ااهی ا  هم اکنشون بشه اناشام رسشیده اسشت. 

چرخه ای که روس را مادامی که در اوسشون کَشل بشاقی اسشت و 

روزی که به این در  نائل زید کشه در عشاام تشوهم بشه سشر  تا

 می برد، شکووا می سازد. 

تا پشی  از زن دم، هشر روکشی در عشاامی غیشر واقعشی 

هستی دارد. هنگامیکه بی خودشناسشی بشه زششنایی بشا خشود 

نائل زمد، در معیرت استاد ک.ر در قید کیشا  بشه عشواام بهششتی 

رهبری می شود تشا در جسشتاوی مسش وایت معنشوی خشود در 

جهان های خدا باشد. 
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خ ششای عمششده ای کششه هششر چلایششی ممکششن اسششت در       

، مرتکب ششود ایشن اسشت کشه  استاد ک.ر در قید کیا راب ه با 

 امور خود را در کریم شخ ی ا  ت ور کند.  ۀهم

شامل مششکلا  شخ شی او هشم مشی ششود و بشه ، این     

خ ششو  در مششورد کسششانی م ششداق دارد کششه از بریشش. ا  

کننشد تشا  کننشد، معشذاک  ماهانتشا را نشدا مشی نمشی پیروی

 درخواستهایشان را اجابت کند. 

، وارد عمل میششود. اگشر چشلا یشا  .عش ۀدر ایناا مقوا     

به استاد ک.ر در قیشد کیشا  عشش. ورزد ، هرگشز  غیر چلا واقعاً
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اجابششت زرزوهششای شخ ششی خششود را از بریشش. او درخواسششت 

 نخواهد کرد. 

و و هنگامیکشه هشین یشک  بدیهی است که زدمی در یش     

     از راههای اجابت زرزوی  از بری. امکانشا  ویزیکشی وشراهم

 ل شود. ، متوسر استاد ک.ر در قید کیا به یاری نشود ، 

اما ایشن عمشل ضشرورتی نشدارد. هشر کسشی بایشد هشر 

درخواستی را که دارد از بری. ماشاری درون ، م شرس سشازد 

 .ق ویزیکی و وسائ  مادیرُنه از بُ

بنابراین در عش.  کشاذد ، چشلا یشا غیشر چشلا ، کوشش   

اجابششت را ماششاد بششه  اسششتاد کشش.ر در قیششد کیششا میکنششد 

درخواستهای غیر معمشوای کنشد کشه عشواقب  بشه خشود   وی  

 بازگشت خواهد کرد. 

استاد باید وراغت کاوی داشته باششد تشا در راسشتای علشت 

از وی  دائمشاًکیهانی ا  کار کند. در عشوض بسشیاری از مشردم 
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که انواگ مسائل و مششکلاتی را کشه در مقشابل   می زویزند در

اینان مردمی هسشتند کشه قشادر بشه قرار میدهند ، مرتفع سازد  

 نیستند. عش.پذیر  

چنانچه ماهانتا سخنی از عش. بشا چشلا بگویشد، چشلا هشم  

 باید با عش. پذیرای زن باشد.

 د ، تعشداد نپیشروان ماهانتشا بیششتر باشش ۀهر چه عشد

      ز جانشب غفلشت کننشدگان هشم بیششتر های وارده ادرخواست

 می شود. 

وق  انگشت شماری می دانند کشه بایشد خشود، مسش وایت 

زندگی خوی  را به عهده گیرند چون هر چشه دارنشد بشه ککشم 

 ااگوهای کارمیک خودشان مقدر شده است. 

               کسی که ادعای عشش. بشه اسشتاد کش.ر در قیشد کیشا  را 

اشد. در غیر این ور  همشه ادعشای بیهشوده دارد ، باید صادق ب

 و سخن بیهوده است. 
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                     عش. به سشراغ کسشانی کشه در جسشتاوی عشش. باششند

 نمی رود ، عش. سهم کسانی است که عش. می دهند. 

عش. نیروی پیوند دهنده میان روس هشایی اسشت کشه جشز 

 خود چیزی برای ایثار به یکدیگر ندارند. 

نیشروی مشادی نیسشت ، بلکشه اکسشاو ششفقتی عش. یک 

 کند:عمی. و ا یف است که ککم می

 هرگاه زن دیگری بلب کند، بود و نبود خوی  را نثار کند.

بلب استاد ک.ر در قید کیا  ایشن عشش. عظشیم را اقتضشاء 

                   ۀمیکنششد. چنانچششه او از چلایششی بخواهششد دسششت از همشش

ای ا  بشه خشدمت گیشرد ، بایشد زندگی ا  بشوید و همه را بر

بی درنگ اناام شود. هین چیز نباید میشان او و اسشتاد کش.ر در 

 قید کیا  ، قرار گیرد. 

تمامی نظریا  ، اندیششه هشا ، اششیاء مشادی و اکساسشا   

باید رها شوند تا بتشوان از ماهانتشا پیشروی کشرد. چلایشی کشه 
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                   زماده ورود بششه عششواام ،کاضششر بششه ایششن ایثششار نباشششد

 معنوی نیست. 

مخاافینی هستند که کوشش  میکننشد زثشار معنشوی ا  را 

مخدو  کنند. روتار زنان بسشیار ناپسشند و نشامعقول اسشت بشه 

               راد و تبهکارانشه بشه ا  کملشه ورضشبوریکه در وکششت و ا

می شوند. تلا  زنان برای سشرکود کشردن ا  بشه خودششان 

 کرد. خسار  وارد خواهد 

بسششیاری از اسششتادان کششاذد بششه ا  و پیششروان  کملششه 

خواهند کشرد تشا ششاید بتواننشد پیشام کقیقشی واقعیشت زن را 

توقیف کنند. زنان قادر نیستند به کسی ووشادار بماننشد کشه بشا 

                     زرمانهششا و سشش ح زگاهیشششان مواوشش. نباشششد و یششا تششلا 

 ستای  قرار دهد. نکند ، شخ یت زنان را مورد نیای  و 

عدم وجود عشش. درون زنشان اسشت. کسشانی  ۀنشان ،این

هم که از این استادان کشاذد پیشروی کشرده ، بشه قواششان دل 

                  بسته ، از روتارشان تقلید و کلمشا  زنشان را بشوبی وار تکشرار 
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می کنند ، متحمل رند خواهند شد. هشین نششانی از ششکووایی 

اوراد مشاهده نمشی ششود چشون نماینشدگی  معنوی در اینگونه

 کَل را به عهده دارند.

یمنشی  کند ماشاز نیسشت بشد کسی که ادعای پیشگویی می

یا م یبتی را به کسی اعشلام کنشد بشدون اینکشه کشداقل از او 

اجازه گروته یا ابتدا بشه او هششدار سزم را داده باششد. چنشین 

وقشدان عشش. در قلشب پیشگوسشت و خشود  ۀعملی نشان دهند

 یک استاد.  ثابت میکند که او نه روشن بین و پیشگوست و نه

بسیاری ادعای پیام زوری کشرده، در سراسشر تشاریب بششر 

از دیگران به عنوان شکار و قربانی خشود اسشتفاده نمشوده و بشه 

شهر  هم دست یاوته اند. شهر  بعضشی از ایشن پیششوایان بشه 

وه ای بسشیار تبهکارانشه و از ماشرای کَشل تحقش. پیامبری به شی

 یاوته است. 
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نششه تنهششا قششانون عششش. را  ،ایششن بششه اصشش لاس پیششامبران

تمشامی  ۀل را هشم در جشوهرشناسایی نکرده اند، بلکه قانون کَش

 اککام خود تشخیص نمیدهند. 

عملکرد زنان تحریک دسته ای از ارتعاششا  اسشت کشه بشا 

دوی متششکل از م شیبت و اعلام عمشومی و نششانه روی بشه هش

          دامنگیششر قربانیششان  مشششکلاتی تشششکیل مششی شششود کششه دوعتششاً

 خواهد شد. 

     چنانچه این پیامبران کشاذد انشدکی بیشن  میداششتند در 

می یاوتند که اعتبار خشدمت بشه خلش. بشه ششیوه اخ ارهشای 

ساکت و تلا  در همکشاری جهشت درهشم شکسشتن ارتعاششاتی 

 ۀان صدمه بزنند، بسشیار وراتشر اسشت. نحشوکه ممکن است به زن

              پیشامبران   وقشدان عشش. کیهشانی در ایشن ۀعمل زنشان نششان

 کاذد است. 

 ۀاز زناا کشه ایشن اوشراد تنهشا تحسشین و تمایشد و هلهلش

تشوی. مردم را بلب میکنند، بخش  اعظشم ا هشارا  عمشومی 
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خود را مورد پسشند چششم هشا و گشو  هشای مشردم انتخشاد 

     کنند. این  اهر سازی هشا وقش  بشه کشار بزرگداششت نفشس می

              زن بششه مراتششب بیشششتر از ووایششد   ۀمششی زینششد کششه صششدم

 . می باشد

وعاایت هایی از این قبیشل همیششه از ببقشا  روانشی بشه  

          ۀاناام مشی رسشند. ششواهد زن در سراسشر تشاریب ثبشت ششد

خشا ، هااشه ای از تشرو و وشراد بشر، دیده می شوند. ایشن ا

می زوریننشد و بشه همشین علشت از نیشروی هشراو سشو  هیبت

 استفاده کرده و دشمن و مخااف خود را بشا سشلاس هشای روانشی

همچون اخ ار از وقایع م یبت بار و هششدار بشه عقوبشت از پشا 

 در می زورند.

پیروان متع ب همه ادیان ادعا میکنند کشه هشر گشاه نشژاد 

      زششتی هشا، دنیشا را تشر  ۀم گشذارد، همشبشر به راه عش. قد

 می کنند.
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این یک استنتاج من قی نیست چشون در هشین مق عشی از  

زمان بی  از معدودی قادر به یاوتن عشش. کقیقشی بشه هنگشام 

 . ندزیستن در زگاهی جسمانی نیست

             .ر در قیشد کشضرور  بنیانی دیشدار بشا ماهانتشا، اسشتاد 

و ززادی از قیشد و بنشد هشر گونشه مشرام  کیا ، وروتنی، عش.

 عقیدتی و مذهبی است.

بنابراین روس هشای بشی ششماری نیسشتند کشه بتواننشد از  

، برخششوردار شششوند. خششوبی از کشش.رامتیشاز دیششدار بششا اسششتاد 

                    دیششدگاه اخلاقیششا  هششین ارتبششابی بششا امکششان دیششدار بششا 

 ماهانتا ندارد. 

ین امتیشاز و اواشویتی نسشبت بشه همین بور روشنفکران، ه

دیگششران ندارنششد. روس مششی بایششد شایسششتگی سزم و اسششتحقاق 

برخورداری از این امتیاز را بی  زنشدگی هشای پیششین اکشراز 

 کرده باشد.
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تمامی کسانی که امروزه به اسشتاد کش.ر در قیشد  

کیا ، می گ روند، در گذششته نیشز بشا وی بشوده 

مششروزه انششد، نششه در قااششب شخ ششیتی کششه او ا

است، بلکه در هی شت کشاملی کشه ا  در  برگزیده

بشه جسشم  ۀکلمش"  هر برهه ای اتخاذ کرده و اقب

 به خود برگروته است.  " تبدیل یاوته

                 کسششی کششه از بریشش. ا  پیششروی میکنششد بششه زودی، در

می یابد کشه در مسشیر درسشتی بشه سشوی خداشناسشی گشام 

برمیدارد. عشش. بیششتر و نیشت خیشر بشرای دیگشران بشی  از 

 پی ، وی را مهمیز می زند.

                بششه عششواام بهشششتی رهبششری خواهششد شششد و در  سًآمشش 

                        زناششا، زگششاهی  بششا جریششان عظششیم زگششاهی ااهششی، در

بهششتی  ۀ س وق  نور را مشی بینشد و وقش  نرمشب سمی زمیزد 

 ا  را می شنود. 
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درونی ترین قلشب زمشوز  هشای ا ، بشر مبنشای عشش. 

استوار است. این عشش. جشوهره ای ااهشی اسشت کشه تمشامی 

روس هشا را بشه هشم وشرا  ۀواقعیت را وکد  می بخششد و همش

 میخواند. 

روس، با صعود به عاامی هر چشه بشاستر، عظمشت هشر چشه 

                می یابد. عش. ریسشمانی اسشت کشه جهشان هشا را بشه بیشتری

 .هم بسته

  ب روس سوگماد. کیا  است ۀعش.، ا  در جلو 

هنگامیکه زدمی توجه خشود را بشه سشوی عشش. کیهشانی 

 مع وف میکند، تمامی رند ها پایان می پذیرند. 

منظور این نیست کشه تمشامی نشوگ بششر همزمشان عشش. 

چنین وضعیتی جشزو زگشاهی خشوی  انسشانی کیهانی نثار کند. 

 نیست. 
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هر گشاه کسشی زغشاز بشه جسشتاوی عشش. کنشد، زن را 

 خواهد یاوت.

           چنانچششه هرگونششه شششربی بششرای عششش. ورزیششدن قائششل 

 . شود، موانع به  هور خواهند رسید

چنانچه کسی زراهاتشا، معلشم ا  را بشر سشر 

 نکاتی از زثار معنوی زیر سؤال برده و یشا بشا

او به مااداه ب شردازد، هنشوز در بریش. ا  

پی  نروته است. هین کس میشل نشدارد ایشن 

 گوشزد را بشنود، معذاک  کقیقت دارد.

کسانی که نکاتی برای منشا ره در زسشتین دارنشد هنشوز  

عشش.، ززادی  ۀذهن  به سر می برنشد و همیششه دربشار قیددر 

اسشتاد و معنایی که پشت کلام ا ، کتشاد هشا و رهنمشود هشای 

                       کشش.ر در قیششد کیششا ، نهفتششه اسششت، بششه بحششث و مااداششه

 می پردازند. 
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کسی که در چنین عرصه ای به سشر مشی بشرد، بشه دنبشال 

را  کقیقشتمعانی نهفته در پس کلمشا  ماهانتشا مشی گشردد، او 

جایی جستاو می کند که یاوت نمشی ششود، بشه دنبشال دایلشی 

 برای اعمال استاد ک.ر در قید کیا  می گردد.

 او از هر پدیده ای پاسب می بلبشد امشا زن را نمشی یابشد. 

  و ا  زمشده اسشت تمامشاًباید یا زنچه را کشه در زثشار مقشدر

 .رایک پذیروت، یا هین 

                    ل کشرده انشد و اؤاین شیوه برای کسشانی کشه همیششه سش 

توانسته اند پاسخی من قی بشرای سشؤال خشود بیابنشد، بسشیار 

 دشوار خواهد بود. 

سؤال کننده یا جوینشده بایشد بتوانشد کناکشاوی خشود را 

 تحت اختیار گیرد.
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باط بیششاموزد و اوکششار  را تحششت کنتششرل ضششاو بایششد ان 

وتهای  داشته و در عشین کشال، بدانشد کشه ت شمیما  و قضشا

 صحیح است. 

او ناگزیر است درون خود بشه توجیهشاتی اکتفشا کنشد کشه 

هم از درون وی برخاسته و هم در درون به پاسشب میرسشند. نشه 

 نه زراهاتا، بلکه توس  خود .  ،توس  ماهانتا

زنگششاه اسششت کششه بششدون شششناختن مششی شناسششد، بششدون 

 وهمیدن می وهمد و بدون دیدن می بیند. 

زنچه از زبان ماهانتشا ششنیده مشی ششود  او می داند که هر

به این معبد خاکی کشه او پوششیده اسشت، تعلش. نشدارد، بلکشه 

جریان ا  است که از بری. زن کاابد، بشه ایشن جهشان جشاری 

می شود. هر چه نوشته می ششود و هشر چشه گفتشه مشی ششود 

  .نماد یک علت، مق ود و یا من . ااهی نیست اازاماً
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       اصشلی خشدا جششاری  ۀششمامشا همشان اسشت کششه از سرچ

خاکی و دنیوی نشدارد. بنشابراین هشین اهمیشت   می شود و منش

ویژه ای بر زنچه گفته می شود و یا به اناشام مشی رسشد، نهشاده 

نشده است. ا  زن است که هست، نه بشی  و نشه کشم و توضشیح 

 دیگری در بیان  به کار نمی زید. 

اهمیت کیاتی عش. در ایثار زن بشه تمشامی کیشا  نهفتشه 

است. بدون تردید و بدون اینکه ککمشت و یشا مشذهب جایگشاه 

 اواویت را در عاش. اکراز کند. 

کسی که با قلبشی خشااص، هشدف اصشیلی همچشون ا  را 

          دنبال کند، به نیشروی عشش. اقشدام بشه تحقش. کشار سشوگماد

  ارد. سدل می  می کند و به رهنمود ماهانتا

عش.، سشنگ  سشرباق زثشار ا  اسشت بشدون زن، هشین 

 . چلایی به اقلیم بهشت وارد نمی شود
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 یک ورمان صریح وجود دارد که می گوید :

 .همنوگ خوی  را دوست بدار و خدا را بی  از زن

ورود  ۀایشن ورمشان برزیشد، زمشاد ۀهر زنکس که از عهد 

 به اقلیم خداست. 

ششقی را از بشرای دنیشا در دل دارد وایکن زنکه چنشین  ع

 از خود دنیا هم ن یبی نخواهد برد. 

ل باید م م ن شود که هر کسشی کشه هنگشام زنشدگی در کَ

 این جهان خدا را زرزو می کند، از بابت زن رند بکشد. 

مشی سش ارند و بشا تمشام  جشان زنانی که به ماهانتا گشو 

قلب و عشقشان از وی اباعت می کننشد، عشش. را در همشه جشا 

می یابند. زنان عش. خشدا را دریاوشت مشی کننشد و در عشش. 

 گزینند. استاد ک.ر در قید کیا ، مسکن می

کسانیکه به استاد ک.ر در قیشد کیشا ، عشش. مشی ورزنشد 

 . مورد عش. سوگماد قرار می گیرند
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ببیعت، می توان به ززادی رسشید امشا تشا با عشقی از این 

پی  از اینکه زدمی عشش. ورزیشدن بشه اسشتاد کش.ر در قیشد 

 ل اسیر است. کیا  را بیاموزد، در بند کَ

هین استاد ک.ر در قید کیاتی، هرگشز از کسشی بشه عنشوان 

 استفاده نمی کند.  65واس ه

او زموز  می دهد که تمشامی ککمشت از بریش. تحشول 

  یب می شود. زگاهی توس  ا  ن

وشردی اسشت کشه بشه معنشای در   ۀسفر روس یک تاربش

ناپشذیری اسشت.تاربه ای درونشی کشه بشه  و ونشا اءواقعی بقش

            همراه خود زیبایی و عشش. بشه تمشامی کیشا  را بشه ارمرشان 

 می زورد. 

اکتساباتی کشه هرگشز درزئشین هشا، تششریفا  و مراسشم 

 تاربه و در مرامنامه ها هم یاوت نمی شوند. 

                                                           

65 ediumM 
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از ایناا سرچشمه مشی گیشرد کشه  ا   سردرگمی در در  

 . تاربیا  هر بشری از دیگری متفاو  است

اما این عقیده که بشر می تواند به خشابر عاشز و کقشار  

باششد، خ اسشت.   رویت عش. انسانی  از خشدا بلشب داششته

 به صحت چنین عشقی نباید معتقد بود.

              نیرو در غیاد عش. سبعیت مشی زورینشد. عشش. عشاری از 

  نیرو، ضعف و سستی می زاید.

 عش.، ککمت و قدر  است. ش سوگماد

 او کاضر م ل. است و در همه چیز نفوذ دارد.  

کشه نیز اینچنشین اسشت بشه جشز این استاد ک.ر در قید کیا 

محدودیت هشای جسشمانی دارد. واشیکن از احشا  معنشوی، از 

 کششاملی از سششوگماد ۀنسششخززادی کامششل برخششوردار بششوده و 

 است.
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کاابدی که برتن دارد اسشتاد کش.ر در قیشد کیشا ، نیسشت 

بلکه صرواً پوشش  زن اسشت و بشه عنشوان یکشی از ابزارهشای 

ماننششد سششایر کاابششدهای  ب او اناششام و یفششه میکنششد  ۀزمششاد

 ۀی و ذهنشی کشه هشر یشک در ببقشمله کاابد اثیشری، علرشمنا

 اوست.  ۀمترادف خود مورد استفاد

ماهانتا می تواند در یک احظه به عشواام بشاستر از ببقشا  

انسانی و کارکردهای روانی صعود کنشد، عشواامی کشه زگشاهی 

                 در زنان بشه وسشعت بشی پایشانی از عشش.، ککمشت و قشدر 

 می رسد. 

 ۀازگشت به این ببقه، وراخشوانی هشر زنچشه در دایشردر ب

 عمل ذهن میگناد، به بور کامل برای  میسر است. 

 خود استاد ک.ر در قید کیا ، سیتناهی و نامحدود است. 

هشزار پیشرو  صشد کند یک پیرو یا یشک برای  تفاوتی نمی

هر یک از زنشان هشر وقشت کشه بشه کاشره هشای  .داشته باشد
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خود سر زنشد ، اسشتاد کش.ر در قیشد کیشا  را در زناشا  ندرو

خواهد دید. اابته این امر بشه میشزان پشرور  ارکشان معنشوی 

 چلا نیز بستگی دارد. 

        استاد ک.ر در قید کیا ، همیششه نشور و عشش. بشه جهشان 

 زدمیان از زن بهره مند شوند. ۀمی زورد تا هم

عاامیشان  ۀای همشیعنی نه تنها برای پیروان خود، بلکه بشر 

در ماموگ. یکایک کسانی کشه از وی پیشروی مشی کننشد بایشد 

 در زت  عش. او بیفتند.

این عش. به صور  شعله ای کوچک زغشاز بشه سشوختن او  

میکند تا روزی که به همشه عشاام عشش. ورزد چشون سرششار از 

 . زندگی خداستزندگی است و 

 نامی است که بر این عش. نهاده اند.  ،زت  مقدو

هنگامیکششه چششلا روس ا  را دریاوششت میکنششد، بلاواصششله 

 زتشی در او بر میخیزد که به ا  خدمت کند. 
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         او از تب این زت  مقدسشی کشه درونش  ششعله ور ششده 

می سشوزد و ا  بشی رکمانشه او را بشه سشوی سرنوششتی کشه 

 برای  در این جهان مقدر شده است، می راند. 

دیگران بشی باکانشه، مشی تشازد از اشتیاق ابلاغ پیام ا  به 

 غ ا  را بر خود گیرد.و کتی ممکن است اقب مبلر

ۀ                 این زت  مقشدو، عشش. سشوزانی اسشت از بشرای همش

مردمشان و تمشامی کیشا ، عشش. خشدایی کشه در  ۀاشیاء ، هم

      کوچکترین تیغ علفی یا در دیشدگان هشر بفشل نشوزادی دیشده 

ر هر روکشی مشی جوششد تشا او را ب عش. خدایی که دمی شود 

وادار به یشاوتن خشوی  نمایشد و تمشامی زنچشه را کشه پیونشد 

 مادی  او را در عاام جسمانی نگاه می دارد، به دور اوکند. 

              او زمششاده مششی شششود دسششت از تمششامی تردیششدهای

ویزیکشی  ۀذهنی، عوابف و تعلقات  نسبت بشه همشه چیشز ببقش

 برکشد. 



 358شریعت کی سوگماد ــ جلد اوّل                                                

 

کشمک  گریشزی نیسشت چشون ماننشد بفلشی او را از این 

 تحت قدر  پروردگار قرار دارد.

هر چیزی به جز خشدا، علیشه ا  اسشت و روس بشه جنشب   

درزمده، همه را دشمن مشی پنشدارد مگشر بخششی از جشوهری 

 با نام ا  می شناسد.   باشد که او

عش. خداسشت کشه بشر هشر کسشی  زت  مقدو ا  اساساً

که خود را به استاد ک.ر در قید کیشا  تسشلیم کشرده و دریاوتشه 

 باشد که این تنها راه به ززادی کامل است، تسل  می یابد.

تسلیم ممکن است کاملاً گویشا نباششد. نبایشد زن را بشا  کلمۀ

 دنیوی ندارد.  ۀتقلید اشتباه گروت چون هیچگونه جلو ۀواژ

اعتماد کامشل چشلا بشه اسشتاد در تمشامی  منظور از تسلیم

ارکان زندگی است. او مناوع معنشوی خشود را در دسشت هشای 

 .استاد ک.ر در قید کیا ، قرار میدهد
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        چششلا هرگششز زنچششه را کششه خششود بایششد مسشش وایت  را 

 ب ذیرد، به ماهانتا تسلیم نمیکند. 

ایمان خود را در  گشرو ایشن دانش  بگشذارد  او باید صرواً

 استاد هدایت امور معنوی او را عهده دار است. که

او کمک و رهنمون های اسشتاد کش.ر در قیشد کیشا  را در  

 بریقی که برای خود  ناشناخته است، می پذیرد. 

استاد، راهنمای چلاسشت و کشار خشود را در صشحرایی رام 

 نشده زغاز و در عواام زرام معنوی به سراناام می رساند. 

خود را به هشین یشک از چلاهشای  ۀارادوایکن استاد هرگز 

 خود، تحمیل نمی کند. 

پشذیر معنشوی ککشم میکنشد نایکی از اصول اساسی و نقض 

کششه اسششتاد کشش.ر در قیششد کیششا  هرگششز در ززادی پیششروان  

 دخاات نکند. 
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او در این باره اکتیاط بسیاری بشه خشرج مشی دهشد و بشه 

و  زگشاهی مشی دهشد ندر  ورمانی صادر میکند، بلکشه صشرواً

 هرگز کوش  نمی کند کاکم بر هوشیاری دیگران باشد. 

تسلیم کامشل یعنشی چشلا از روی اعتمشاد کامشل و عششقی 

عظیم با کمال میل به هر کاشا کشه اسشتاد کش.ر در قیشد کیشا  

 راهنمایی  کند، می رود. 

چلا با واگذار کردن خود به استاد کش.ر در قیشد کیشا  بشه 

بشرای ززادی کامشل در نحوی که ذکر شد تمامی زنچشه را کشه 

 عواام معنوی نیاز دارد، به دست می زورد.

 :یائوبل ساکابی گفته است  

هر زنچه را که داری به پشای اسشتاد کش.ر در قیشد کیشا   

 .بریز و او هم تمامی زنچه را که دارد به تو ایثار میکند

  عش. زنگونه که برای وضشعیت زگشاهی انسشانی ششناخته  

 .ثیرا  اثیری است با تدرگیر شدن  شده، صرواً
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او در پی یشاوتن رهشایی عشابفی بشه منظشور رهشایی از  

 درگیریهای اثیری است. تا روزی کشه نتوانشد خشوی  را از ششرر

این تاثیرا  خلا  کند، هرگز در  کشاملی از معنشای کقیقشی 

 ززادی نخواهد داشت.

عش. انسانی که بشر محشور عوابشف، اکساسشا  و عشش. 

از زگاهی انسشانی اسشت کشه تحشت  جسمانی می گردد، بخشی

 ل قرار دارد. نفوذ پند نفسانیا  کَ

 :اینها عبارتند از

 کاما یا شهو   

 کرودها یا خشم 

 اوبها یا بمع 

 موها یا وابستگی و زهنکار یا خودستایی.  

تحشت کاکمیشت  از میان ایشن نفسشانیا ، زدمشی عمومشاً

 ۀموها یا وابستگی قشرار مشی گیشرد کشه علشت اساسشی ادامش
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تواشد و مشر   ۀکرکت او بر روی چرخ هشتاد و چهار یشا چرخش

 در عاام ویزیکی است. 

این نشوعی از وابسشتگی اسشت کشه بشه معنشی دابسشتگی 

 موهوم یا شیفتگی و شیدایی است. 

باید گفت که این نفسانیت دسیسشه زمیشز تشرین انحشراف از 

 انحراوا  مخرد ذهن است.

نفسانیتی است که زدمی را وادار به این بشاور میکنشد کشه  

قادر است به تمامی کیا ، عش. بورزد،کشه میتوانشد هشر کسشی 

 را دوست داشته باشد. 

 :کقیقت این امر این است که چنانچه ربازارتارز گفته است

کسی که ت ور می کند، عششقی عظشیم  

برای دیگری، چه دیگر همنوعشان و چشه 

بشه خشود  بیششتر  سًخدا، دارد معمشو

 . عش. می ورزد
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وقتششی زگششاهی انسششانی ماششذود ا  شششد، دیگششر وقششت 

 چندانی برای وعاایتهای دیگر نمی یابد. 

به این معنی که یک ورد یا ماذود خشود مشی ششود و یشا 

ماذود خدا و عملکردهای ا  بدانگونشه اسشت کشه از ماشرای 

 ماهانتا، توزیع میشود. 

 . لت کضور بشر در دنیاسترسیدن روس به ززادی، تنها ع

 هین چیز دیگری به کساد نمی زید.

هدف کل نیراناشان نگشاه داششتن روس در ایشن عشاام بشا  

                شششهای دنیششویزاسششتفاده از موهششا یششا وابسششتگی بششه ار

 زندگی است. 

کل نیراناان با اسشتفاده از پشند نفسشانیا  ذهشن، چششم 

 روس را به روی مناوع برتر  می بندد. 

از میان نفسانیا  پناگانه، موهشا یشا وابسشتگی را سشل ان 

 مسامحه نام نهاده اند.
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موجب می شود چلا از پشرداختن بشه منشاوع معنشوی  موها 

 واگذارد. غفلت خود بفره روته و تمرینا  معنوی ا  را به 

س س زدمی وارد مقشابعی از جهشان اثیشری مشی ششود. 

مشامی زنچشه در اه و یشا از تممکن است در وضشعیت ناخودزگش

 می گذرد، هوشیار باشد.  ابراو 

اما بعد از بی برهشه ای تواشد دوبشاره یاوتشه و بشاز هشم 

وارد عاام جسمانی مشی ششود و نشه سشلو  خشود را در ببقشه 

 اثیری به خابر می زورد و نه زندگی گذشته ا  را. 

و کشل نیراناشان او اسشت یاوتشه ناو به وراغت معنوی دست 

بیششه هشای  قشدر  خشود گروتشه و راهشی  را دوباره زیر نفوذ

 انبوه نگرانی ها و دشواریهای، زندگی می کند.

پذیرد تشا او دوبشاره بشه دیشدار  اناام می این روند مکرراً

 استاد ک.ر در قید کیا ، نائل زید.
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این بار، او ماهانتا را به عنوان گمششده ای مشی یابشد کشه  

 بود.زندگی های بی شماری را در جستاوی  بی کرده 

این واقعه برای او همانند انفاشار نشور خورششید از پششت  

 زاست.  ابرهای تیره و بووان

زنگاه در مشی یابشد چشه بشرای  رخ داده اسشت و عشش. 

 استاد ک.ر در قید کیا  از وی به بیرون تراو  می کند. 

اکنون او در می یابد کشه کارمشا عشاملی اسشت کشه عشاام 

 دهد.  ببقا  زیرین را به هم  پیوند می

جهان شموای قانون کارما ضریب اصشلی در پیونشد کیشا  

به یکدیگر به شمار می رود و نه تنها بر زنشدگی بششر، بلکشه بشر 

 کیا  کیوانا ، گیاهان و کیا  معدنی نیز کاکم است. 

ها یک هی ت عظیم می سشازد کشه تشاریب و همۀ این صور 

 کارمایی پیچیده و تفکیک ناپذیر از یکدیگر دارند.
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            این همان پیوندی است کشه بششر بشه اششتباه عشش. نشام  

کشه او را بشه تمشامی کیشا  در ایشن  این عش. نیستمی نهد. 

              بلکشه قشانون کارمشا درعاام و ببقا  روانشی پیونشد میدهشد 

 . عمل است

بشر این پدیده را عش. می نامد، چشون اندیششه عشش. در 

 گناد.   رویت ذهنی و کلامی ا  نمی

 زنگاه بشر به مشاهده کارما می پردازد و به کیر  می اوتد. 

وقتی تحت زمشوز  اسشتاد کش.ر در قیشد کیشا ، قشرار 

            گروششت،در مششی یابششد کششه عششش. را بششا وابسششتگی جششایگزین

 . کرده بود

این وابستگی، در واقشع ششرای  کشارمیکی هسشتند کشه او 

 را در این عاام نگه می دارند. 
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زنگاه که وابستگی ا  به زنشدگی را از دسشت مشی دهشد 

زغاز به اندیشه در خ و  عشقی می کنشد کشه از هشر نیرویشی 

 که در ببقا  زیرین یاوت می شود، برتر است. 

اگر بشر مشی توانسشت اصشل کارمشا را دریابشد و زن را از 

عش. تمیز دهشد، تحشوای بنیشانی در سشاختار اجتمشاعی عشاام 

 .دویزیکی مشاهده می ش

در این ور  در می یاوت که به جشای ضشرور  بشاز پشس  

ینی به اربابان کارما، مشی توانسشت ششاهراه نشور و دادن هر د 

صو  را از بری. ا  برگزینشد، مشی دانسشت کشه بشه منظشور 

توایشد کارمشای خشود  ۀک ول عش. کقیقی، می بایست زنایشر

 را بشکند.

 این عمل بشا دسشت برداششتن از وابسشتگی بشه ارزششهای 

 .جهان مادی میسر، میشود
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  بشر ت ور میکند مشی توانشد زرامش  را در ایشن اششکال 

 عش. بیاید. تحتانی 

 ل است.این توهم بزر  این زندگی و شاهکار قدر  کَ 

هر بشری باید بدون هشین پشی  قضشاوتی ایشن را بدانشد  

         که تمامی کیا  در ایشن عشاام در مقابشل هشر زنچشه دریاوشت 

 ی می پردازد. میکند، بهای

 هین استثنایی هم وجود ندارد. 

چنانچششه بششاسترین عششش. خششود را وششارغ از هششر گونششه 

واهشد رسشید کشه بایشد بهشای وابستگی ایثار نکند، روزی ورا خ

 گوشه ای از این کیهان ب ردازد.زن را در

هر بشری کشه انتظشار عشش. دارد، بایشد  ابتشدا در صشدد 

 .ایثار عش. برزید
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د قشادر باششد ایشن ایثشار را تحشت هشر دیگر اینکشه بایش 

     شرای ی بشه اناشام رسشاند، چشه مشورد ززار و سشو اسشتفاده

 روتاری و تحمل سختی های این جهان.  باشد، چه هدف بد

عشقی که وق  بلب میکنشد همچشون سشایه ای اسشت کشه 

 محتوایی ندارد. 

چنانچششه کسششی بششرای زنچششه ایثششار نکششرده اسششت،انتظار 

 دریاوت عش. داشته باشد، همه چیز را از دست داده است. 

درمان هر اهریمنی نور و صو  نامسشدود اسشت. اهشریمن 

جز سایه نیست، صور  کهتری از نور و صشو ،  لمتشی کشه بشا 

 عش. به نور بدل می شود. 

 . ابدهین کس جز از راه عش.  ماهانتا را نمی ی

کارمای خود هنگامی زدمی را بشه کضشور اسشتاد کش.ر در 

 قید کیا  می رساند که شایستگی زن را کسب کرده باشد. 
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              را نشششانبممکششن اسششت  ششاهر او کارمششای خششو

ندهد، معذاک  این جایگاه بااحقشه ای اسشت کشه او در بریش. 

 معنوی تح یل کرده است. 

    م و ثشرو  دنیشوی مقشا لکارمای خود او بشه کشار ک شو

   مین کشرده  نیامده، بلکه چیزی به مراتب مهشم تشر را بشرای  تش

 :است

 ، دیدار با استاد ک.ر در قید کیا . دارشان 

یک از چلاهشا صشاکب کاابشد مناسشب یشا  ممکن است هین

سعاد  دنیوی نباشد اما کیفیتی بشه مراتشب متعشاای تشر از زن 

 اوست و زن  رویت عش. ورزیدن است.

این عشش. میراثشی اسشت کشه او را بشه کضشور ماهانتشا  

رهنمون می شود. او یک مق شود بشی  نشدارد و میدانشد کشه 

نکبشت ایشن عشاام رهشایی  قعش. به استاد ک.ر ، او را از اعمشا

 خواهد داد. 
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 ضرور  دیگری وجود ندارد. 

رستگاری، مستلزم دارایی دنیوی از هشین ببیعتشی نیسشت 

 ندارد. و به علم عظیمی هم نیاز 

ززادی سهم سعادتمندانی اسشت کشه اسشتاد کش.ر در قیشد 

 .کیا  را می یابند

عش. استاد ک.ر در قیشد کیشا  بشه هشر روکشی بشی  از 

 عش. زن روس به زسی  های خوی  است. 

استاد کش.ر اسشت. اگشر عشش.  عش. شاخص بارز این کقیقتاً

ماهانتا به چلا، بر عش. او بشه خشود و زسیش  هشای  رجحشان 

نمیداشت، جای چندان امیدی بشرای رسشیدن او بشه بهششت، در 

 میان نبود. 

عش. استاد ک.ر در قید کیشا  از قشدر  در  و وهشم بششر 

 سبقت میگیرد. 
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به همین علت، روس وشردی مادامیکشه بشر بریش. ا  گشام 

 باید همواره از میان ززمون ها عبور کند. برمیدارد 

 ، همین ززمون ها را پششت سشر نهشاده انشدک.ر اساتید ۀهم

مقاومشت کشرده و بشاسترین وَسشاو و اوسشواو هشا( در مقابل 

میششزان ووششاداری بششه سششوگماد و متعششاای تششرین نشششانه هششای 

 استادی را از خود به  هور رسانده اند. 

بایشد همشواره یشک چلایی که وارد ایشن بریش. میششود 

                   چنششین روکیششه ای در مقابششل وسوسششه هششا و دشششواری هششا

 اتخاذ نماید.

عش. و ووشاداری  او بشه سشوگماد و اسشتاد کش.ر در قیشد  

 هرگز نباید تضعیف و متزازل شود.  کیا 

           عشش. کقیقشی را داششته  ۀکسی که سعاد  اتخشاذ روکیش

  باشد، صاکب استقلال می شود.
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بشر باید تا روزی که کوچکترین و یفشه ای بشرای بشه جشا 

زوردن دارد، در این دنیا باقی بماند امشا هرگشز نبایشد بشه زن 

 عش. بورزد.

نباید زنچنان درگیر و شایف خشانواده و منشاوع دنیشوی او  

 . خود شود که مهمترین م لحت خوی  را ورامو  کند

ششد  هرگز نباید ورامو  کنشد کشه روزی مابشور خواهشد

             تمششامی دوسششتان و همششه متعلقششات  را تششر  کنششد و هرگششز 

 نمی داند زمان  چه هنگام به سر خواهد زمد.

            نه تنها مابور است کاابد خود را تشر  کنشد، بلکشه هشین  

 درونی .  ۀتوشه ای با خود نمیتواند برد مگر اندوخت

مردمشان بشه نمشای  گشذران  ۀمشادی و همش ءتمامی اشیا

عاام خاکی تعل. دارند چشون منشاوع عایشد از زنشان مشوقتی و 

 وانی است. 

 اندوخته های مادی هرگز به او تعل. نداشته و نخواهند داشت. 
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این عاام دارایشی کشل نیراناشان، سشل ان و ورمشانروای 

 اام منفی است و وابستگی بشر به زن موقتی است.وع

را به چشم ت شاکب بنگشرد بلکشه بایشد هرگز نباید دنیا او  

بداند که این عاام امانتی اسشت از سشوی کشل نیراناشان بشرای 

احظه، احظه ای که هم بتوانشد در خشدمت زن باششد و هشم  این

 از زن سود جوید. 

 وایشرا دسشت یاوشت، بشه  یهنگامیکه به چنین روکیشه ا

 رسیده است. 

خردمند هرگشز از دیشدگاه عوابشف بششری بشه مشر  و 

ب گرمشا و  زندگی نمی اندیشد. زنچه به عشاام مشاده تعلش. دارد

  سرما، درد و اذ  و ارزشهای زیبایی و زشتی، همشه وشانی انشد

زنشان نیسشت چشون  ۀمی زیند و می روند و هین چیز نگهدارند

 کل نیراناان، قدر  منفی در عمل می باشند.  عناصر
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  مشی پنشدارد هسشتیبشری که ایشن ارز  هشا را محشور 

تواد ها و مر  های مکرر را تحمل خواهشد کشرد تشا روزی کشه 

هششر از دیششدگان  برگروتششه و اسششتاد کشش.ر در قیششد کیششا  را مُ

 شناسایی کند. 

زنگاه خواهد دیشد و خواهشد دانسشت کشه مقیمشان ایشن 

 جهان در مقابل کیله های کل نیراناان زسیب پذیرند. 

زنشدان  تنها روس، ززاد است و نمی توان زن را تشا ابشد در

 جسم محبوو کرد. 

وقتی کسی در اتحاد با اسشتاد کش.ر در قیشد کیشا  عمشل 

کرده و در کشین تشر  وابسشتگی هشای  تعشادل خشود را در 

برخورد با مووقیت ها و شکسشت هشای معنشوی و دنیشوی کفشظ 

 کند، به ززادی دست یاوته است.

 این وضعیت توازن متعادل اکنکار نام دارد.  
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ه تنها به خشابر کاصشل تشلا  خشود همیشه باید با کسی ک

کششار میکنششد و زرزوی پششادا  اعمششال و وعاایششت هششای  در 

  زندگی ویزیکی در سر می پروراند، اکساو همدردی کرد.

 جشز دیگشری بریش. بشه پرداختن با تواند نمی بشری هین

 .برسد خدا به ماهانتا واس ه به سوگماد به جانس اری

 و مشادی زمشدهای پشی  و اشیاء تمامی به عش. از باید او 

 . بشوید دست زن به مربوط نگرانی

 وراسشوی او عشش. چشون کنشد می کفظ را روکیه این چلا

 بهششتی             ببقشا  بشه و اسشت متمرکز جهان این وانی های پدیده

 .رسد می

 و زورینشد مشی زرزو کشواو، اششیاء  و مقاصشد بشه عش.

 .دهند می انگیز  ورصت خشم به زرزوها

 ایشن کاصشل و ششود مشی زاده وریشب و تشوهم خشم، از 

 . است سردرگم خابرا  و اکساسا  از ای ماموعه توهم
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 میشان از و کنشد مشی نشابود خشدا به را او عش. روند این

 انضشباط چنانچشه اکشن، رسد، می هلاکت به که اوست همه این

 توانشد مشی دهشد، قشرار ماهانتا گرو در را خود عش. و زموخته

 خشواهی زیشاده از ززاد همشه از بی  و دردها و ها اذ  از رها

 . کند عبور کواو، اشیاء میان از ها،

 در ناخشششنودی و درد تنهششا دنیششوی زرامشش 

 و صشلح چشون زورد، مشی بشار بشه زندگی

 خشامو  معنشی بشه جهشان این در زرام 

 ایاشاد بشه مناشر خود که است کواو کردن

 در ششدیدتر اغتشاششی و بزرگتشر زرزوهایی

 . گردد می چلا

    زنشدگی دنیشوی زرامش  و صلح زرزوی از وارغ که کسی

 کشه اسشت زنگشاه و ششود مشی ن شیب  درونی صلح کند، می

 . است یاوته را بهشت اقلیم به ورود شایستگی
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 دنیشای کشواو وراسشوی ارزششهای متوجشه او عش. اینک

 . بشنود را پروردگار صدای است قادر و است شده

 را خشود قلشب ، در ماهانتشا و ااهشی روس کلمشۀ با اکنون

 خشود ابشدی جایگشاه و متعشاای صلح و کند می زندگی به وقف

 . یابد می بهشتی عواام در را

 و محتویشا  مشادی، زنشدگی به عش. زدمی که هنگامی از

           خشدا بشا ا  زششنایی نهشد، مشی سشر پششت را زن هیاانا 

 .شود می زغاز

 خشاکی جهشان عرصشۀ در تناسشب از پس تناسب روز زن تا 

 را اسشتاد کش.ر در قیشد کیشا  کشه روزی تشا اسشت سرگردان

 . ببیند شکوه با عشقی عنوان به را کقیقت و کرده ملاقا 
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 ایاشاد خشدا و روس میشان ارتبشاط اثشر در که ای نشانه سه

 از: عبارتند میشود

 عش. 

 ککمت 

 قدر  

 . است عش. کیفیا ، برترین سه، این میان از 

. میکنشد در  ااهشی صشفا  دیگشر از بهتر را نشانه این بشر

 . است عش. زن و دارد صفت یک تنها واقعیت

 پیونشد زنشدگی ششنیدن قابشل جویبار ا ، با روس که زنگاه

 . شود می ارزانی او به عش. تمامی کرد، پیدا زگاهانه

 ششود  مشی بشدل بهشاکتی یشک بشه مرکله این در جوینده

 .دارد می دوست خود از بی  را زندگی تمام که مریدی
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 ریشزد مشی دور بشه را عرویشا  و مراسم زداد، تشریفا ، 

 اسشتاد کش.ر در قیشد کیشا  از عشش. نیروی از پیروی به تنها و

 .میکند پیروی

 یابشد مشی در معنشوی، توسشعۀ از مرکله این به رسیدن با 

 عشواام انشداز چششم در همیششه استاد ک.ر در قیشد کیشا  که

 خورششیدها و هشا مشاه جهانهشای میشان ای نق ه در وی، درون

 .برد می سر به وی با دیدار انتظار در

                      کششه اسششت اثیششری خششااص جهششان از ای ناکیششه ایششن 

 کُشلر کشه اسشت نق ه این در. دارد نام مشهور، کانوال دال زشتا

 .شود می عوض او زندگی مسیر

 ا  نشورانی کاابشد در استاد ک.ر در قیشد کیشا  با دیدار

 .شود می اناام

                  ماهانتشا نشورانی ششکل  یشا سشاروپ نشوری را هی ت این 

 . نامند می
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    همشان بشه و اسشتاد کش.ر در قیشد کیشا  مانند زن چهرۀ

 تفشاو  ایشن بشا دارد وجشود جسمانی عاام در که است ای گونه

 و درخشششان نششوری از سرشششار و زیبششاتر کاابششد  اکنششون کششه

 . است شده تابنا 

 و گویشد مشی درود چشلا به استاد ا  با عش. نورانی هی ت

 سشریر تشا مشآسً  و بشاستر هنشوز عواامی به سفر بی پس، زن از

 .شد نخواهند جدا هم از پروردگار

  درونشی ششکل ایشن اول، کلقشه وصشل بشه پذیر  زغاز از    

 را او توانشد نمشی چشلا امشا چلاست همراه به همیشه ماهانتا،

 . ببیند

 را توانشایی ایشن چشلا بعشد، بشه احظشه همان از معذاک 

 و درون ببقشا  در هشم را استاد کش.ر در قیشد کیشا  که دارد

 . نماید برقرار ارتباط او با و ببیند بیرون عاام هم
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 بتوانشد کشه نیسشت زمشین روی بشر ماهانتشا جز کسی هین

                  بششلا تکلیفششی از را او کششه کنششد ادا چششلا بششرای را ای کلمششه

 . دهد ناا 

 در زنشدان  از را روس اسشت قشادر کشه است کسی تنها او

 . بخشد رهایی عاام این

 تحششت چششون نشدارد، وجششود ناشاتی این ششور ، غیشر در

 . است گروته قرار خدا کیهان از خوی  جدایی کاکمیت

 چششمگیری ترییشرا  چشلا ، زنشدگی در مرکله این زغاز با

 .شود می مشاهده او در

 او. اسشت بشوده نسشبی امشور در او مووقیشت جا، بدین تا 

 کلمشۀ و بیازمایشد را ا  تمرینشا  تشا است داشته کاوی ورصت

 . کند تکرار را خود وردی

 . داشت نخواهد نیازی زن به دیگر بعد، به احظه این از
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 اسشتاد کش.ر در قیشد کیشا  ماهانتشا، کضشور در او اینک

 داششته خشوی  انشداز چششم در همیششه را او تواند می و است

 بشه عشش. ااهشام کامشل کشه دارد نشام دهیانا روند، این. باشد

 . اوست برای از استاد عش. و ا  استاد

 تمشرین بزرگتشرین کشه کنشد در  ابتشدا در چلا است بهتر

 اسشتاد کش.ر در قیشد کیشا  شکل به کردن نگاه او برای معنوی

 در نگریسششتن ویششژه بششه اسششت، خششوی  درون صششحنه در

 . چشمان 

 است کاوی امر این برای او بیرونی ت اویر از یکی نظارۀ . 

 مشداوم بشور بشه مراقبه مقابع خلال در کسی چنانچه

اسشتاد کش.ر در قیشد  شکل نشورانی چششمان درون به

 خشود دیگشری ششیوۀ هشر از سریعتر خیره شود، کیا 

 . یابد می دیگر عواام در را



 384شریعت کی سوگماد ــ جلد اوّل                                                

 

 بشه مشداوم ششدن خیشره و اسشتاد نشام ملایشم زمزمشۀ با

 دهیانشا و ذکشر یعنشی معنشوی، تمرین دوگانۀ اصول او، چشمان

 .است زورده جا به توأماً را

. ششود مشی واقشع عظیمشی، رخشداد که است نق ه این در

 تحشوستی زن، کامشل اصشوا  و کنشد می کاصل تماو ا  با او

 .کند می زغاز وی در را

 ا                  نرمشۀ زسشمانی بشه سش ردن گشو  کال در را خود او 

               تاربشه کشه عششقی و جشذابیت ششد  ادامشۀ زن با و یابد می

 . شود می اوزون میکند،

         یششا و کنششد تششر  را جششا زن خواهششد نمششی هرگششز دیگششر

 . بگذارد ناشنیده را اوروز دل نرمۀ زن از نُت یک کتی،

 از نیمشی کشه یابشد مشی در میرسد مرکله این به که چلایی

 .است رسیده اناام به سفر  زمادگی
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 را تشوجه  خشود ارادۀ ا عمشال بشا بایست می جا بدین تا 

 توجشه سشلب اینشک، کاایکشه در دارد نگشاه ا  اصوا  روی بر

 . است شده دشوار برای  زن از

 بخششیدن تعشاای کشال در استاد ک.ر در قید کیشا  و ا 

 برتشری جایگشاه بشه را او میکنشد، کشه تلاشی هر با و هستند او

 . میدهند صعود

 و جانسش اری قشدر  ایشن امشا یابد نمی در را این خود او

 روی بشر وراتشر قشدم یشک بشه را او همشواره کشه اوست عش.

 . خواند می ورا معنوی نردبان

 چشششمان در مششدام نگریسششتن بششرای سششوزان  اشششتیاق

 . نمی گیرد زرام ا  زسمانی نرما  شنیدن و ماهانتا

 در گشروتن ریششه زدمشی ا ، بری. به شدن وارد از پی 

 . انگارد می سهل را درستکاری ذا 
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 در اسشت زنشدگی خشود قشانون کشه را دهارما باید می او

 . گیرد کار به ا ، زندگی های جنبه تمامی

 چشلای یشک هی شت در اسشت ضروری که را زنچه هر یعنی

 زنششدگی در ورصششتی این ششور ، غیششر در. زورد عمششل بششه ا 

 . یاوت نخواهد

 تمرینششا  اناششام خششلال در ماهانتششا بششا دیششدار رونششد در

 . شود نمی استفاده پرانایانا از معنوی،

 توجشه کاایکشه در و بنششیند مناسشبی نق شۀ در بایشد چلا

 بششین ای نق ششه در را زن اسششت، شششده سششلب دنیششا از ذهششن 

 .سازد متمرکز معنوی چشم در و مع وف ابروان

 و روتشه درون بشه دارد میشل کشه کسشی بشرای شیوه این 

 .است ضروری کند، نظاره را ماهانتا

 کاایکشه در کنشد مشی زمزمه را خدا مقدو نام زرامی به 

 .شود می خیره ماهانتا نورانی شکل به عاشقانه



 فصل  فتم  ــ  عشق فراسوی  ما                                      387

 

               معنشای بشه کشه دهشد مشی رخ بهاجان روند، این متعاقب 

 . است ا  موسیقی به س ردن گو 

 ششیوه ایشن زا خشدا بشه رسشیدن برای دیگری بری. هین

              را دهششون ا  کدامشششان، هششین چششون جویششد نمششی سششود

 سشوگماد خداشناسشی بخش  تشرین کیاتی زنان. شناسند نمیس

 .دارند کم زندگی در را

 وارد عمشلاً کشه اسشت سشمدهی خشدا، جوینده بعدی قدم

 سشاروپ نشوری در ماهانتشا بشا دیشدار و اثیشری ببقۀ به شدن

 . است

ش کاا ا را سمدهی شکل ترین متعاای ش وی   هک نامند می نیر

 . دهد نمی تمیز ا  از را خود خدا جویندۀ زن تاربۀ بی

 همراهشی در چشلا کشه دهشدمی رخ هنگشامی تاربشه این

 . شود می وارد( روس ناکیۀا پنام ببقۀ به ماهانتا
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         غلاوهششای نهششادن سششر پشششت از پششس کششه اینااسششت در

 . میکند نظاره خااص روس هی ت در را خود ا  مادی

 بریش. بشی بشدون اند نبوده قادر شماری انگشت از بی 

 . یابند دست ارتفاعا  این به ماهانتا معیرت و ا  مسیر در

                واسش ۀ بشه مگشر نیسشت ناشاتی کارما دام از را کس هین

 . استاد ک.ر در قید کیا 

 عشواام در مرکلشه ایشن بشه را چشلا که است محرکی عش.

 .دهد می سوق بهشتی

 روس ع ششارۀ عششش. و میسششازد تمششدن زمششین روی عششش. 

 .است خدایی خااص

 زششکار کسشی بشر را خشود توانشد نمی هرگز سوگماد اما 

 . دارد زاوده ذهن که کند

 . باشد ا  نیروی ورود زمادۀ پا ، و خااص باید زگاهی
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 کیفیشت ایشن زمانیکشه تشا و سشازد مشی میسر را این عش.

 بشرای را زگشاهی  کنشد تقشلا بایشد نششود، تثبیشت بشر درون

 . سازد زماده نز پذیر 

 راه کنشد، مشی پیششنهاد ماهانتشا کشه انضشبابی با ان باق

 . چلاست برای بهتری

 .نمود مراعا  اکیداً و کرده قلمداد جدی را زن باید

 .است موسوم باریک راه به شیوه این 

 خشود بلکشه نمیدهشد، جای باریک مسیر در را خود زدمی 

 . سازد می من ب. زن با را

 اسمکشانکتی کشه ششود اناشام بشوری بایشد عمشل این

 و نیشاورد بشار بشه او معمشول زندگی روند در اختلال و زشفتگی

 ماهانتشا کشه مسشاعدتی و خشود یشاوتن برای او تلا  همۀ گرنه

 بشه دارد، ارزانشی وی بشه معنشوی امشور پیشروت در است مایل

 .رود می باد
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                     و خشدا ا شف کشه اسشت کیفیتشی تنهشا عش. کال این با 

 .سازد می او کال شامل را استاد ک.ر در قید کیا 

                 معنشوی ششکووایی موجشب زن بشه خدمت زرزوی و عش. 

.شود می سوگماد به بری. در تری عظیم
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 متعاای ترین اکتساد

 چلا

 

 

 کاابد انسانی چلا از قما  کلَ، یا نیروی منفی است.

 کاابد استاد ک.ر در قید کیا  نیز از کَل است.

معذاک تفاوتی میشان ایشن دو در کاابشدهای مربوبۀششان 

. کاابشد ماهانتشا از ا  یشا زوشرین  زگشاه اسشتدارد.وجود 

کاابد چلا از انگیزه هشا، تمشایلا  ناخودزگشاه و نقشل ششده از 

 تناسخا  گذشتۀ اوست.

هششر دو از عناصششر کَششل سششاخته شششده انششد کششه همششان 

مایاست.بنابراین هر دو مایشا هسشتند امرشا اسشتاد کش.ر در قیشد 

انتشا اربشاد کیا  از زن زگاه اسشت و چشلا زگشاه نیسشت. ماه
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توهرم کَل است و چشلا بشردۀ زن.تفشاو  در دانششی مقشدرو و 

 ااهی است که از دیدۀ بشر متعارف پنهان است.

تا روزی که چلا واصل کلقشه هشای ا  نششده، دانسشتن و 

در  اینکشششه بشششردۀ کَشششل نیراناشششان اسشششت، بشششرای                         

 میسرر نیست.

و بشه جریشان عشاامگیر از زن احظه به بعد است کشه ورود ا

              و همششه جششا کاضششر ا  زغششاز مششی شششود، چششه از زن زگششاه

 باشد، چه نباشد. 

امرا هنگامیکه چلا با گشودن چششم معنشوی خشود بشر روی 

نور  ا ، زن را از بااقوره هشای وضشعیت نابخودزگشاه خشود بشه 

وضعیت زگاهی کامل می رساند، وق  زنگاه اسشت کشه ببیعشت 

به نیشروی وعرااشه ای در وی بشدل ششود و او را از  ا  می تواند

 تبعیدگاه مر  کَل ناا  دهد.

این مرکله، مترادف با استحااۀ ذهشن و کاابشد بشه وضشعیت 

نیرش وی ش کاا ا می باششد کشه متعشال تشرین وضشعیت روششن 

 ضمیری است و خداشناسی نام دارد.
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وق  در وضعیت نیرش وی ش کاا شا مشی تشوانیم ا  را بشه 

 کاابد سوگماد در  کنیم که در واقع خود ا  است.مثابۀ 

م  در این وضعیت است که چلا، ماهانتشا را بشه منزاشۀ تاسشر

کقیقت می بیند. این وضشعیت چگشونگی هشا و غایشت ببیعشت 

نامشروط همۀ اجزای هسشتی اسشت.زدمی ایشن وضشعیت را بشا 

        تبدیل زن بشه زگشاهی همیششه کاضشر وضشعیت انسشانی در 

 می کند.

چنششین، هششر زنکششس کششه در ایششن وضششعیت بششه سششر                  این

برد، خوی  را در نق ۀ تمرکز بحران تاربشه ای مشی یابشد کشه 

بیر زن عناصشر خشوی  کقیشر  تزکیشه ششده و بشا خشوی  

 کیهانی وکد  کاصل می کند.

قانونی که همشه در بلشب دانسشتن زننشد، اصشل بنیشانی 

در ایششن کیششا  اسششت. سششادگی زن کیششر  زور اسششت چششون 

 عبار  خلاصه می شود:

 می ورزد روح هستی دارد چون خدا به آن عشق 
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به عبارتی دیگر، تمامی کیشا  هسشتی دارد چشون مششیت 

خدا اینچنین است. این اصل بنیشانی زنشدگی و تمشامی ولسشفۀ 

 اکنکار است.

 نه چیزی بی  و نه چیزی کم.  

 کیا  همۀ کائنا  بر مبنای این اصل خدایی بنا شده است. 

  اگر روس نبود، هین اثشری از کیشا  در زمشین و یشا هشر

یک از سیرارا  و کتری سشایر ببقشا  هسشتی در سراسشر 

 کائنا  خدا دیده نمی شد.

چنانچه چشلا بتوانشد ایشن اصشل بسشیار سشادۀ کیشا  را                     

 کنکار را در دست می داشت. دریابد، تمامی ولسفه ا

امرا وق  معدودی می توانند، چشون قشادر نیسشتند سشادگی 

 زن را بفهمند. 

زنان میل دارند زن را پیچیده تر بیابنشد. بشه همشین دایشل 

            اسششت کششه بسششیاری از مششردم در در  مقششام متعششال شکسششت 

 می خورند. 
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                    وق  زنگاه کشه تبشدیل هی شت کاابشد و ذهشن بشه وقشوگ   

پیوست، در  چگونگی های خشدا زغشاز و راه بشه سشوی قلشب 

 هستی او هموار می شود.

زدمی، نه تنها از جهت بیشرون، بلکشه از جانشب درون نیشز 

باید کراست از خوی  را به عهشده گیشرد کشه غاابشاً در مقابشل 

 ببیعی ترین انگیزه های  ضرور  می یابد. 

نیراناشان عشلاوه بشر ببقشۀ  باید مراقب باشد چشون کَشل

ویزیکی از ببقا  اثیری، ع لرشی و ذهنشی نیشز بشه وی کملشه ور 

 می شود.

کملششه هششایی کششه از جانششب ببقششا  درون صششور                     

 می گیرند  ریفتر از زنند که بتوان ت ورر کرد.

هنگامی که نخستین هماهنگی بشا نیشروی درخششان ااهشی 

ننشد نُتشی کشه صشدای صشعود صور  گروت، ارتعشا  زن هما

دارد، اوزای  می یابد تا جایی کشه جوینشده بشاور نمشی کنشد 

ارتعا  صو  بتواند باز هم صشعود یابشد و ششدر  نشور از کشد 

 ن ابی که به زن رسیده است، وراتر رود.
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وایکن، صو  همچنان اوشزای  مشی یابشد و خشدا مریشد 

سعادتمند را پرده بشه پشرده تعشاای مشی بخششد.گویی بفلشی 

ناشنواست که قدم به قدم ششنیدن مشی زمشوزد یشا نابیناسشت و  

 پرده به پرده دیدن.

 .سوختن کارما وضعیت کیمیای شخص را دگرگون می کند

این، روندی است کشه بششر تشا روزی کشه در ایشن جهشان 

خاکی کضور دارد، مابشور اسشت بشیر کنشد. او قشادر اسشت 

رمشا تحت نظار  استاد کش.ر در قیشد کیشا  بشه اسشتهلا  کا

 ب ردازد.

چنانچششه تحششت مسشش وایت راهنمششایی بششه غیششر از او                  

باشد، بعید است به این هدف دسشت یابشد. او بشی  از کارمشای 

         خششود، کارمششای بششد دریاوششت خواهششد کششرد و رو بششه جانششب 

 منفی، تعادل خوی  را می بازد. 

  ر اسشت نشه بشه تعادل برای او وق  در بری. میانه میسشر

 هیچیک از دیگر جها . 
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وقشش  بششا پیمششودن راه میانششه از بریشش. ا  اسششت کششه                    

مششی تششوان از چششرخ هشششتاد و چهششار رهششایی یاوتششه و                     

 دروازه های بهشت را یاوت.

ماهانتششا همششواره در کششال گفتگششو بششا مششردم اسششت امرششا 

بششر قشرار                ت میما  او دائمشاً در نبشرد بشا نظریشا  تمشامی 

مششی گیششرد کششه در تبششع سششنرتها و اوکششار مششذهبی شششکل                      

 گروته است.

بسیاری از ابنشاء بششر نظریشاتی را در راب شه بشا نیشک و                       

زشششتب ورضششیۀ انگیششزه هششا، اکتمششاس  و ناممکنششا                  

ا  اسششاو محکمششی              پششرورده انششد. بعضششی از ایششن نظریشش

دارنشد، برخششی واقشد ابرلاعششا  کشاوی انششد و دسشته ای نیششز 

 مح ول یاوه سرایی.

استنباط ا  از جانب کسشانی کشه چشلا نیسشتند، کمشابی                      

 سایۀ زن است.

ا  از چشم انداز ببقا  بی شمار هستی و در ان بشاق بشا اوش. 

 د می گیرد. نا ر، جنبه های متفاوتی به خو
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در  خام زدمیشان از ا  ششامل امکشان برخشورداری از 

خوشحاای و اذرتی که در زن هست، نمشی ششود.زنان وقش  بشه 

 اجمال شاهد کارکرد ا  در ابراف خود می شوند.

ترذیۀ نیروی کَل به سیل اندیششه هشای ایشن عشاام زمینشی 

کاابدی نشامرئی مشی سشازد کشه ششکل وکشری نشام دارد و از 

جانششب همششۀ کسششانی کششه مسششتعد پششذیر  زننششد، اسششتقبال                     

 می شود. 

اذا کسانی کشه ورصشت داده انشد تشا ا  زنشان را ترذیشه                         

عمل می کننشدب زنشان نیرویشی نادیشدنی  کند، درست برعکس

از عش. می سازند که موجب کفا شت از همشۀ کسشانی کشه بشا 

ایشان برخورد می کنند می شودب به زنشان زنشدگی بخششیده و 

به مراتب هوشیاری برتر سوق شان مشی دهد.خشدا هرگشز خشود 

 را به کسی که ذهن ناپا  دارد،زشکار نمی سازد. 

زدمشی را بشه مشرز ورسشودگی وق  زنگاه که وشار زندگی 

سوق دهد، به بوریکه بشا جسشم کووتشه، ذهشن تحقیشر ششده و 

نفس درمانده خرو  زند و استاد را بلشب کنشد، نشور کقیقشی 

 به زندگی ا  وارد می شود.
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واقیعتی به دور از تحسین و تشاج و تخشت، جشدا از صشحنۀ 

 زنششدگی و وریادهششای ستایشششی کششه زدمششی بششر خششوی                     

 می خواند چون امکان دارد زنچه یاوته است، خدا باشد. 

در سکو  خلو  است که مشی تشوان بشه اناشام تمرینشا  

 معنوی ا  مبادر  کرده و عواام بهشتی را یاوت. 

این یک اصل زیشر بنشایی و م لش. اسشتب پیشام اساسشی 

زموزشهای اکنکشار. هشین کشس نمشی توانشد زن را از بریش. 

 دیگری بیابد.

 ی. استاد ک.ر در قید کیا  ن شیب مشی ششود و همه از بر

روزی که زدمشی بشه مرکلشه ای از زنشدگی رسشید کشه 

مابور است دست از همه چیز بششوید، هشر زنچشه را کشه 

 برای بقای معنوی  نیاز دارد، می یابد.

         بشر تحت تش ثیر ملاکظشا  مشذهبیونی واقشع ششده کشه  

زدمیشان  می گویند کقیقشت یکشی و واقعیشت زن بشرای همشۀ

 یکسان است.

 این امر کقیقت ندارد.  
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کقیقت تنوعی از تاریبا  است و نمی تشوان معیشار ثشابتی 

 برای ارزیابی زن تعیین کرد. 

کقای. جاویشدانی کشه بششر بشا نمایششی از خودنمشایی و 

اوتخارا  متعلرقه ادا می کند، چیزی بی  از کلمشا  دهشان پشر 

مشی گویشد ثابشت کنشد. کن نیستند. او قادر نیست زنچه را کشه 

کتری نمی تواند زن را مورد بحشث قشرار دهشد، مگشر از نق شه 

 نظر عقلانی. 

این ا هار  کقیقشت نیسشتند. هشر کسشی کشه کقیقشت را 

تاربه مشی کنشد، زن را همانگونشه کشه هسشت مشی پشذیرد و 

سخنی هم درباره ا  ندارد. کلمه یشا اکساسشی وجشود نشدارد 

 اسرار باشد.عواام  درکه بتواند بیانگر تاربۀ کقیقت 

چلا پشی  از اینکشه مبشادر  بشه تاربشۀ کیشا  در عشاام 

وراسو کند، بهتر است عش. و ککمشت را باویشد.او مشی دانشد 

چنانچه خود را به علرت برتر کیا  تسشلیم نمایشد، صشاکب ایشن 

 نشانه های ااهی می شود. 
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در ضمن می داند کشه اگشر کسشی بتوانشد او را از تاربشۀ 

زیکی ش رکلت کیا  از عشاام مشادره بشه عشاام مر  در ببقۀ وی

 روس ش برهاند، استاد ک.ر در قید کیا  است.

استاد ک.ر در قیشد کیشا  همیششه در جسشتاوی مردمشی 

کششیده انشد.  است که در این جهان از نظر معنشوی محرومیشت

مششی زورد. او بششه   او بششی  از صششرف نششان برایشششان ارمرششان

ن بشه سشر مشی بشرد و پرور  روکی می پردازد که درون زنشا

 همیشه به سوی خدا ترغیبشان می کند.

او ا  استب پدر، مادر، همه چیز و همه کشس بشرای همشۀ  

  مردمششان. جششایی کششه یکششی او را دوسششت خششوی  مششی بینششد

دیگری او را استاد ک.ر در قید کیا  مشی یابشد. یکشی عشش. را 

       در او مششی بینششد و دیگششری ککمششت را. غااششب مردمششان هششین 

 بینند مگر انضبابی بی چون و چرا.  نمی

هرکسی ماهانتا را از او. محشدود دیشد خشود مشی نگشرد. 

او برای همۀ مردمان همه چیز است. بعضشی بشه ششدر  بشه وی 

عش. می ورزند درکاایکه بعضی دیگشر بشه همشان میشزان از او 

بیزارند. امرا هیچکس نمی تواند او را نادیشده بگیشرد. او هشدف 
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وانبی خواهد بود که کَشل بشا اسشتفاده از هشر کملاتی از همۀ ج

 شگردی که بتواند ابداگ و به زگاهی انسانی تلقین می کند. 

تنها بریقی که بشاقی مشی مانشد، راهشی وراسشوی وکشر 

استب بری. گستر  زگاهی به شیوۀ سفر روس. ایشن بریش. یشا 

مسیر به مراتب وراتر از مرزهشای اندیششۀ نخسشتین روتشه و بشه 

ا  سرری، کاصشل از ااهشام درون و صشو  معنشوی اقاایم تاربی

 ا  می اناامد.

زبان اکساو جایگزین زبشان کلمشا  مشی ششود و زبشان 

نمادهای ب ری جایگزین زبان اکسشاو. زنگشاه زبشان نمادهشا 

هم جای خشود را بشه نمادهشای صشوتی مشی دهشد کشه در زن 

ارتعاشا  نور و صو  مترحد ششده، روی معیشار تاربشه ارزیشابی 

 ، تا بتوانند مورد مباداۀ ذهنی قرار گیرند.می شوند

چنانچه روکی دسشت از ششکووایی معنشوی برکششد، بعشد 

از مر  جسم به هفشت عشاام زو رنشوو، اقلشیم تاریشک ببقشۀ 

اثیری می رود که بسیاری از روس هشای ششرور در زن زنشدانی 

می شوند. هین بشری به بور خشااص ششرور و یشا تمامشاً نیکشو 

    کسشانی کشه در ششعاگ عمشل اهشریمن کشار نیست. به هر کال، 
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می کنند، یا رنگشی از زن گروتشه انشد بایشد مشدرتی را در ایشن 

 عاام تاریک س ری کنند. 

کسی که در عوض گستر  زگاهی خشود بشه سشوی عشواام 

برتر، به علرت از دسشت دادن وضشعیت تعشادل، کارمشای منفشی 

 بی  از کدری برای خوی  رقم زنشد، مابشور اسشت مشدرتی در

این عاام پهناور به سر برد تا بعدها در زنشدگی متناسشب ششود و 

               ورصششتی بیابششد کششه شششکووایی معنششوی از دسششت داده ا  را

 باز یابد.

زنگاه که خود را در موقعیشت خشدمت در راسشتای م شااح 

هستی مستقر کرد، دوران اسشارت  در ببقشا  زیشرین اثیشری 

به سر خواهد زمد. بعد از دیدار با استاد کش.ر در قیشد کیشا  و 

استقرار بر بری. اکنکار، دیگر هرگز در این ببقشه یشا هیچیشک 

دۀ از ببقا  تحتشانی متناسشب نخواهشد ششد. او خشود را زمشا

جهانهای بهشتی یاوتشه و دیگشر بشه نشواکی ویزیکشی بازگششت 

نخواهد کرد. وصشل بشه کلقشه هشای اکنکشار ایشن مق شود را 

 برای  تضمین می کند. 
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تا پی  از م ااعشۀ اکنکشار، کشوه هشا در نظشر  کشوه و 

 اقیانوو ها در دیدگاه  اقیانوو بوده اند. 

.ر امرا بعد از کسب بین  بشه درون ا  از بریش. اسشتاد کش

در قید کیا  کوه ها دیگر کوه و اقیشانوو هشا دیگشر اقیشانوو 

نخواهنششد بششود. بعششدها پششس از نائششل زمششدن بششه درجششۀ 

خداشناسی، دوباره کوه ها را کشوه و اقیشانوو هشا را اقیشانوو 

خواهد دید امرا ایشن وضشعیت دیگشری از زگشاهی اسشت چشون 

هشا اینک او همه چیز را زنگونه که هست می بیند و نشه بشه کشوه 

               و نششه بششه اقیانوسششها زن ارزشششی را کششه قششبلاً مششی داده

است، ابلاق می کنشد چشون اکنشون مشی دانشد کشه همگشی 

 بی  از زن. بخشهایی از واقعیت جهانهای مادریند و نه

با در  عش. معنوی، دیگر نشه زنچشه زنشدگی مشی توانشد 

ر باشد اهمیرت دارد و نه تعل.ر خابری بشرای زنشدگی دنیشوی بش

جای می مانشد. هنگامیکشه ا  در  ششود، دیگشر نیشازی بشه 

جسششتاو بششرای یششاوتن دانشش  ااهششی در بششین نیسششت.زدمیان                 

می پندارند جسم وق  با خورا  مشادری زنشده اسشت. مشواردی 

هست که جسم کفشظ مشی ششود امرشا زنشدگی در زن جریشان 
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روزی ندارد، معذاک بشر می پندارد هنشوز زنشده اسشت. او تشا 

که از ا  انباشته نگردد، زنشده نیسشت. تشا روزی کشه خشورا  

ا  را از دست ماهانتشا دریاوشت نکنشد، نشه در کشال  زنشدگی 

کردن است و نه بعد از رکلت جشان از کاابشد جسشمانی بقشای  

 تضمین شده است.

خردمند کسی اسشت کشه ا  را درون خشوی  بیاوزایشد و 

رونش  جشاری در عین کال، به توزیشع عششقی معنشوی کشه د

است، ب ردازد. منظور کسی نیست کشه بشا معشدودی همشدردی 

 و چه نداند.بداند می کند، بلکه با همۀ نوگ بشر، چه کسی 

او قششادر اسششت میششان بینوایششان، دزدان، ناخشششنودان  

راهزنان و ابلهان زنشدگی کنشد چشون زنشدگی را زنگونشه کشه 

              هست پشذیرا ششده اسشت و عشش. خشود را بشه همگشان نثشار    

می کند. خردمند زن اسشت کشه قشادر اسشت هرزنچشه را کشه 

دارد به همنوگ خود نثار کند. او عششقی از بشرای کسشانی کشه 

کری انه از دست وی بر میگیرند، می جویشد و زنشان خشود بشه 

 خابر عش. وی هزار باره برکت می یابند.
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کسی که هنگام اناشام هشر یشک از ضشروریا  ا  مشورد 

یانه، تحقیر، دشنام و تمسخر قرار گیشرد، هشزار بشاره ضربت، تاز

مورد رکمت سوگماد قرار می گیشردب از کارمشای خشوی  رهشا 

                  گشششته و بششه عششواام بهشششتی صششلح و شششعف ابششدی مشششایعت 

 می شود.

کسی که به خابر اجرای هشر و یفشه ای نسشبت بشه ا  و 

ا  از دسشت یا ایثار عش. خود به نشام اسشتاد کش.ر درقیشد کیش

ناباوران عذاد کشد، از چرخۀ مر  و زنشدگی خلاصشی یاوتشه 

           و دیگششر کارمششای دنیششوی نخواهششد داشششت. او بششه عششواام 

ا ، جهانهای معنوی بشه معنشای کقیقشی وارد ششده و کیشاتی 

سرشار از زرام ، وجشد و خشدمت بشه مثابشۀ همکشاری بشرای 

 سوگماد خواهد یاوت.

. را بشه نشام ماهانتشا بشه هشر سعادتمند کسی است که عش

            بشر و یا وجشود دیگشری کشه در کقرش  بشی عشدااتی کشرده 

است، نثار کند، علی رغم اینکه در کشین ارتکشاد  لشم در چشه 

ببقه ای از کائنا ، هستی داشته باششد. هشر میزانشی از عشش. 
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کنشد، عششقی  به دیگشری نثشاررا که یک اکیست به نام ماهانتا، 

 ریاوت خواهد کرد. هزار باره د

هر زنکشس کشه از کاابشد جسشمانی ا  بگشذرد و هنگشام 

تر  زن نام ماهانتا را زمزمشه کنشد، پاداششی بهششتی خواهشد 

یاوششت. او در یششک چشششم بششر هششم زدن خششوی  را در زغششو  

     ماهانتا خواهد یاوت که بشه عشواام ششکوه معنشوی رهنمشون  

ت نخواهشد می شود. دیگر هرگز به ایشن کیهشان مشادری بازگشش

 داشت. 

  مهم نیست دو دقیقه بربریش. ا  راه پیمشوده باششد یشا

دویست سالب چنانچه هنگام رکلت از کیشا  خشاکی بشه 

زورد، بلاواصشله ام زیرین نشام ماهانتشا را بشه خشابرعوا

 رهایی یاوته و به وصل ا  درخواهد زمد.

اگر هنگام مر  زگاه نباشد، هشرکس دیگشری کشه همشراه 

همین زئین را با زمزمۀ نشام ماهانتشا بشه جشا وی است می تواند 

مشی رسشد و بشا هسشتی  یزورد. این ذکر به خوی  درون متوور

کقیقی وی تماو کاصل می کند. همین عمشل قابشل ابشلاق بشه 
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کسانی است که در احظۀ واپسشین زگشاهی جسشمانی خشوی  و 

درست قبل از رکلشت بشه عشاام دیگشر، ماهانتشا را بشه عنشوان 

 د ب ذیرند.خومعنوی  راهنمای

بسیاری به بری. ا  خوانده مشی ششوند امرشا معشدودی از 

منتخبین واصلین کقیقی نُه جهشان مشی ششوند و کترشی انگششت 

شمارتر تعداد کسانی است کشه بشه وصشل عشاام یشازدهم نائشل 

زیند. شاهراه اقلیم بهششت باریشک اسشت و انباششته از اجسشاد 

 معنوی کسانی که شکست خورده اند. 

کشه همشۀ عشاام را در مقابشل عشش. ماهانتشا               تنها کسشانی 

می پردازند، شایستۀ عبشور از دروازۀ کقیقشی وردوسشند. ایشن 

بهشت مذهبیون نیست، بلکه عاام کقیقشی واصشلینی مشی باششد 

 که جایگاه خوی  را در زن کسب کرده اند.

هرزنکس که گو  به سشخنان اسشتاد کش.ر در قیشد کیشا  

کنششد، شایسششتۀ عششش. او گشششته و از  سشش رده و از وی اباعششت

کارمای دنیشوی پشا  مشی ششود. او در هی شت یشک روس ززاد 

وارد جهانهای معنوی مشی ششود. چنانچشه اسشتاد کش.ر درقیشد 

کیا  به معازۀ شفا مبادر  کندب ارمران عشداات بیشاورد و یشا 
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ثروتی از ببیعت مادری ن یب کسشی کنشد، ششگفتی نکنیشد کشه 

در هنگشام ضشرور  چنشین کنشد.  این ببیعت کقیقی اوست که

معازا  او تزئینا  نمایششی، بشوق و کرنشا و اعشلان همگشانی 

 ندارد، بلکه در سکو  و خلو  به اناام می رسد. 

او تنها کسی است که می تواند دست به ایشن اعمشال زنشد. 

بشششاقی همشششه اسشششتادان کاذبنشششدب همشششه پیشششامبران                        

خود نیشز خ شا مشی ورزنشد چشون نشه  دروغین اندب و در ایثار

چیزی و نه راهی بشرای ایثشار کشردن دارنشد. هشیچکس جشز 

 استاد ک.ر در قید کیا  مارای ااهی هدایای خدا نیست.

کسی که در بلب کفظ زندگی خشوی  اسشت، هرگشز بشه 

زن دست نخواهد یاوت. امرا هشرزنکس کشه زنشدگی خشود را در 

مشی یابشد. و قمار عشش. ماهانتشا مشی بشازد، زنشدگی ابشدی 

هرکسی که زندگی مادری خود را به ا  ایثشار کنشد، سشه برابشر 

 زن برکا  معنوی برمی گیرد. 

هین بشری با ثرو  قشدم بشه درون اقلشیم خشدا نخواهشد 

نهاد چون زن را در زمین و در جوار معبشد خشاکی خشود بشاقی 
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مشششی گشششذارد تشششا هشششر دو ب وسشششند و بشششه وراموششششی                         

 س رده شوند.

چلا باید به منظشور سشفر ارادی بشه عشواام دیگشر، ابتشدا 

بیاموزد چگونه پیمان خود را با عشواام جسشمانی کشه تشا بشدین 

کدر برای  واقعی هستند، وسشب کنشد. سشفر کشردن در عشواام 

درون، نشان قدر  نیسشت، بلکشه بشه زگشاهی مربشوط اسشت. 

یشا  را وق  زگاهی امکان کرکت ارادی بشر ببقشا  بشاستر ک

 برای چلا میسرر می سازد.

شمار بی پایانی از ببقا  در کائنشا  خشدا وجشود دارنشد. 

این ببقا  با یکشدیگر در مشی زویزنشد و از یشک وضشعیت بشه 

زیند. ایشن تنورعشا  زائیشدۀ ارتعاششاتی وضعیت دیگری در می

 هستند که بشر عادری از زن زگاه نیست.

تشنفرس زنچنشان او می پندارد یک کاابد جسمانی اسشت و  

کیا  متراکمی در زن می دمد کشه موجشب زوشرین  ت شورری 

می شود کاکی از اینکه او وقش  یشک کاابشد جسشمانی اسشت. 

این توهرم، زوریدۀ نیروی کَل است کشه روس را بشه یشک انسشان 

 محدود، بدل می سازد. 



 فصل  شتم  ــ متعالی ترین اکتساب  لا                                       413

 

چلا در عاامی با کاخ های وراوان بشه سشر مشی بشرد امرشا 

در هشر ببقشه ای زنشدگی کنشد. بشه  قادر است بیاموزد چگونه

محض اینکه قرار داد مشواوقت  را بشا ارز  هشای ایشن جهشان 

ارو کشرد، ززادی بشه زنشدگی ا  وارد مشی ششود. بشه وقشت 

خوی  خواهد زموخت کشه هدیشۀ رهشایی را از دسشت اسشتاد 

 ک.ر درقید کیاد ب ذیرد.

او به جایگاه تسلر  بر خوی  نائشل خواهشد زمشد و دیگشر  

کَشل  کسشی کشه ازمشادره و تشوهرم نخواهشد بشود.  تحت تسلر 

نیراناان هراو داشته باششد، هرگشز راز تسشلر  بشر خشوی  را 

نخواهد یاوت. کوشش  بشرای دسشتکاری کشردن و تسشلر  بشر 

 مادره ثمره ای در بر ندارد.

اناام هر عملی به جشز کوشش  در تسشلر  بشر خویششتن  

 موجب پریشانی و تازیۀ توانایی های وی می شود.

کسششانی کششه سششخن بسششیار دربششارۀ روس یششا یششاوتن روس 

خششوی  مششی گوینششد، در راسششتای عششابفی ااثیششری( عمششل                   

می کنند. منظور زنان خود روس نیسشت، بلکشه منظشور خشوی  

 قلمداد می شود. به اشتباه روس عابفی است که غااباً
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      استاد ک.ر در قیشد کیشا  تنهشا کسشی اسشت کشه کقیقتشاً        

می دانشد روس کشدام اسشت. او از ابتشدای زمشان تعلشیم داده 

 است که زدمی هرگز نباید بگوید: 

 «اوروس »یا « منروس »

این عبار  کاصل استنبابی منفی است کشه بشرزن نهشاده  

شده است. ماهانتا تنها کسشی اسشت کشه قشادر اسشت روس را از 

        کشهبند ببقا  تحتانی ااثیشری( برهانشد و تنهشا کسشی اسشت 

می توانشد او را هنگشام عبشور از سشر کشدرا  مشر  مششایعت 

 نموده و از مقابل ورشته مر  در گذراند.

کسانی کشه کارمشای خشوی  را تحمرشل کشرده و م شائب 

خود را با خروشی از ناخوشنودی نمشی نگرنشد، مشورد برکشا  

ماهانتا واقع خواهند شد. ماهانتا کارمایی را کشه بشرای توسشعۀ 

نمشی کنشد. هشین داد و  معنوی چلا سزم است، تنظیم مس وایت 

ستدی در بین نیست. به میشزان ششکووایی در بریش. ا ، چشلا 

به جهانهای رویع معنوی وارد مشی ششود و در زناشا ماهانتشا را 

زمادۀ تقدیم هشدایای ااهشی بشه خشود مشی بینشد و در مقابشل 

هرزنچه را کشه دیگشر بشرای جوینشدۀ خشدا وایشده ای در بشر 
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از وی می ستاند. اینچنین، زدمشی مشی توانشد وقش  بشه  ندارد

 روشن ضمیر شود.  سفر روس واس ۀ

عاام مادری پوستۀ نهایی  هشور زگشاهی و تشداعی کننشدۀ 

ت وری از اسشتحکام اسشت کشه بایشد شکسشته ششود. تمشامی 

توهرمششا  کَششل جششز بخشششی از زوششرین  مششادری نیسششت. زن 

روس خششم                   زوششرین  سششیرال اسششت و بششه تابعیششت از خلارقیششت 

       می شود و شکل مشی پشذیرد. کسشانی کشه از زنشدگی کنشاره

می گیرند، همشان قشدر در دام مشادره اسشیرند کشه زنشان کشه 

معتقد به نظریۀ جمود و استواری کیهاننشد. جسشم و جشان جشدا 

 از کیا  نیستند و همان قدر جزئی از زنند که روس. 

 ترییر و ناپایداری، ببیعت این جهان است. 

می گویند استاد ک.ر درقید کیشا  مشی توانشد روس هشا را 

از ببقا  زیرین عاام اثیری رهایی بخششد. ایشن امشر در مشورد 

کسانی هم که تحت رهنمود استاد ک.ر در قیشد کیشا  بشه ببقشۀ 

 نهم خدایی رسیده باشند، م داق دارد.
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ی را کشه بخواهنشد نشام بشرده این واصلین مختارند هر کس 

 .و از عواام تحتانی ززاد کنند

   ر اسشت کشه به این ترتیب، ایشن امکشان برایششان میسشر

بستگان و کسانی را که مورد عشقششان اسشت، از زنایشر 

 کَل رها سازند. 

زنانی که خشدا را مشی جوینشد هرگشز نشور و کلمشه را در 

ی را . امرا کسشی کشه خشدا را ناویشد، صشدای ونخواهند یاوت

رهنمون خوی  یاوته و عازم اقلیم بهشتی اسشت. یشک جوینشده 

نه خوشایندی دارد و نه ناخوششایندیب زیشرا کشه میشان اقلشیم 

 معنوی و عاام روانی بی  از تار مویی تفاو  نیست. 

چلایی کشه کقیقشت را مشی بلبشد هرگشز بروشداری یشا 

مخاافت نمی ورزد چون کشمک  میشان قبشول و ردر بشه معنشای 

شدن جریان ا  درون زگاهی زدمشی و موجشب سشرور و عقیم 

شادمانی کَل است. او نه بر می گیشرد و نشه ردر مشی کنشدب درد 

        را هم با تلقین و وانمود بشه ایشن کشه وجشود نشدارد، بربشرف

نمی سازد. درد، هماننشد هشر مششکل دیگشری، بشا جسشتاوی 
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زرام  در وضعیت بهشتی ناپدید مشی ششود. کسشی کشه بشرای 

زسای ، دست از همشۀ کرکشا  بششوید، خشود را بشی  ک ول

قرار می یابد و چنانچه اوراط کنشد، هشم بشی قشرار و هشم گشم 

 گشته خواهد شد.

به منظور در  استاد ک.ر در قیشد کیشاط دسشت از سشخن 

گفششتن، اندیشششیدن و تفسششیر و تعبیششر اعمششال دنیششوی او               

انچشه چشلا بردار، زنگاه همشه چیشز را در خشواهی یاوشت. چن

درون استاد ک.ر در قید کیشا  نشور و صشو  را باویشد، همشۀ 

 اسرار بر وی زشکار خواهد شد.

ماهانتششا متفششاو  از هی ششت بیرونششی اسششت کششه چششلا                

می تواند در عاام جسمانی ببینشد و بشا او سشخن گویشد. او بشه 

عنوان خوی  درونی اسشتاد درون، مشی توانشد در عشین کشال 

نقاط عاام کضور داششته باششد. او همشان روس کیهشانی در همۀ 

است که در تمشامی زنشدگی کضشور دارد و خشود را بشه همشۀ 

چلاها در شکلی معیرنی که در کاابشد جسشمانی اسشتاد کش.ر در 

 قید کیا  دیده می شود،  اهر می سازد.
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چلا با پشذیروتن اسشتاد کش.ر در قیشد کیشا  محاوظشت و 

هشان ادراکشات  از ایشن کقیقشت امنیت یاوته است. او چه در ج

زگاه باشد و چشه نباششد، ززادی، رسشتگاری و شایسشتگی ورود 

به اقلیم بهشت را  کسشب کشرده اسشت. اکنشون مشی توانشد از 

 مر  بگریزد. 

 .غلبه بر مر  بزرگترین پیروزی روس است

برخورداری از دانش  وشیض ااهشی امتیشازی اسشت کشه  

 زانی می شود.هنگام زیستن در عاام جسمانی به او ار

کسانی که در جستاوی خداینشد هرگشز نشور و کلمشۀ او را 

نخواهند یاوت، زیرا کشه ایشن وجشوه دوگانشه وقش  در دسشت 

استاد ک.ر در قید کیا  به ودیعه گشذارده ششده اسشت. کسشانی 

که هرگز به دنبشال خشدا نمشی گردنشد، صشدای او را خواهنشد 

ششان خواهشد یاوت که به سوی استاد ک.ر در قید کیشا  رهنمون

 شد تا قدم در اقلیم بهشت بگذارند.

چلایششی کششه زرزوی ورود بششه کی ششۀ در  کقششای. ا  را 

دارد باید ابتدا مریشد و جانسش ار سشوگماد ششود. او بایشد بشا 
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ایمانی ککمفرما خدمت بشه علرشت ا  را تنهشا مق شود زنشدگی 

 خود بداند. تنها زنگاه است که به ا کشار نائل می زید.

وی کقیشت نیسشت، کشاوی اسشت دسشت از نیاز به جسشتا

نظریا  بردارید. نه کقیقت را قبشول کنیشد و نشه ردب نشه زن را 

بیازمایید و نه تعقیب کنید. زنگاه کشه چشلا اسشتاد کش.ر در قیشد 

          کیا  را می پشذیرد، در مشی یابشد کشه نشه تفکیکشی در بشین

است، نه قبوای و نشه دسشت برشسشتن از هشین چیشز، معشذاک 

تعلرقا  خود را از درون تسلیم مشی کنشد. روس تفشاوتی تمامی م

در هین یشک از بخششهای زنشدگی نمشی بینشد. بنشابراین، نشه 

ترجیحی در بین است و نشه وابسشتگیب هرچنشد در مقابشل نشه 

 مخاافتی و نه جدایی میان ماهانتا و چلا.

وق  سوگماد کامی کائنا  است. زنچشه در عشواام زیشرین 

و زنچشه در عشواام باسسشت، ونشا است، از قما  وشانی اسشت 

 ناپذیرب معلوم و نامعلومب متالری شده و تالری نیاوته.

روس، غاول از پروردگشار و ایشن کقیقشت کشه هسشتی بشر  

مبنای کضور ااهی استوار است، خود را بشه اشذرا  مشی بنشدد و 

در اسار  عواام زیشرین بشاقی مشی مانشد. هنگشامی کشه بشه 
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به درگشاه سشوگماد بازگششت از واس ۀ استاد ک.ر در قید کیا  

 پای بندهای  ززاد می شود. 

 هنگامی که چلا می پرسد ما از کاا زمده ایم؟ 

 چرا زندگی می کنیم؟

 زرام ، خوشحاای و زسای  را کاا می توانیم یاوت؟  

چه چیزی بر زندگی مشن کاکمیشت دارد کشه مشی توانشد 

 برایم شادی و یا نکبت به ارمران زورد؟ 

 قانون خدا می گوید:  زنگاه است که

 «  روس هستی دارد چون سوگماد اینچنین اراده کرده است»

همانا سوگماد تا  به کدری عاش. کیشا  اسشت کشه بشه روس 

 . اجازۀ هستی می دهد

چنانچه او عاش. کیشا  نبشود، هشین صشورتی از زنشدگی 

وجود نمی داشت و همۀ عاام بایر و ام یشزرگ مشی بشود. زمشان 

، مشادره، انشرژی بشدوی و هشو  وقش  مکان، قشانون، ورصشت

ت ثیرا  عش. خدا از برای زندگی است و تنهشا بشه ایشن منظشور 
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هسششتی دارد کششه بششه سششلو  روس در راه رهششایی و ززادی 

 خدمت کند.

روس علرت وجودی قشانونی نیسشت کشه سشعاد  یشا تهشی 

دستی به بار مشی زورد. از زناشا کشه هنشوز بشه ززادی دسشت 

مثابشۀ علرشت نخسشتین قشانونی عمشل  نیاوته، پس نمی تواند بشه

کند که متضاد هشا را بشه  هشور مشی رسشاند. پشس از کسشب 

ززادی، ورصت دارد خود را به مثابشۀ محشرر  نخسشتینی ببینشد 

که قادر است سعاد  یابد و بگذارد زنشدگی همشانی باششد کشه 

باید. روس برقرار کنندۀ کیشا  نیسشت امرشا هسشتی دارد چشون 

لاکظشۀ عشش. خشدا از بشرای هشر روس کیا  به مثابۀ نخستین م

 وردی در سراسر کائنا ، به کمایت از وی جاری است. 

 عاام پهناور جهانهای زیرین چرخی بی  نیست. 

همششۀ وجششود هششا و مخلوقششاتی کششه درون کائنششا  مشش وی 

دارند، محکوم به توارد، مر  و توارد دوبشاره انشد. تنهشا هسشتی 

ه بخششهایی از م ل.، خدای یگانه، سشوگماد اسشت. بشاقی همش

هستی اویند. او به تنهایی بر همشه کاکمیشت دارد. او بشه مثابشۀ 

            قششدرتی خششود زگششاه در تمششامی وجودهششا و مخلوقششا   ششاهر 
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می شود. عواام ببقا  زیرین او همچشون چرخشی غشول زسشا 

                 بششه همششراه تمششامی وجودهششا و مخلوقششات  مششی چرخششد و

می چرخد تا روزی که هر یک به دیشدار ماهانتشا نائشل زمشده و 

 معبر باریک و مستقیم ا  را بیابند. 

تا روزی کشه روس بشه جشدایی خشود از ا  بشاور داششته 

باشد، کول این چشرخ اسشار  و بردگشی مشی گشردد و تحشت 

کاکمیششت قششانون کَششل نیراناششان همچنششان در دایششرۀ                     

توارد، مر  و توارد دوباره باقی می مانشد. امرشا زنگشاه کشه بشه 

          ز ویض برکت ماهانتشا، دوبشاره هویشت کقیقشی خشوی  را بشا

می یابشد، دیگشر ایشن چرخشه را دور نمشی زنشد. اینشک بشه 

 جاودانگی رسیده است. 

هششرزنکس کششه خششوی  را در هی ششت روس خششااص در  

کند، می داند که تنها با اوج به وراسشوی عشواام علرشت و معلشول 

 و به شیوۀ تمرینا  معنوی ا  راه رهایی را می یابد.

اسشت و هشر زنچشه در  او می زموزد که روس زوال ناپشذیر 

ببقا  زیرین است، جشز سشایه ای از قمشا  سشوگماد نیسشت. 

چیشزی، سشوگماد اسشت.  تنهشا  ت نهفته در پشس هشرتنها کقیق
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کاابد او، یعنی ا  است کشه بشا زوریشدگان او تمشاو برقشرار 

می کند. ماهانتا تنها ابزار تمشاو واقعیتشی اسشت کشه سشوگماد 

ر همشۀ عشواام جشاری به سوی تمامی وجود ها و مخلوقشات  د

 می سازد.

زورده اند کشه ماهانتشا زن اسشت کشه در کاابشد معنشوی  

خشششوی ، ا  نشششام دارد. او جمشششع اضشششداد کائنشششا                      

خداست، چون در عشین کشال کشه در کاابشدی جسشمانی و در 

جهانهای زیرین و ببقا  مشادری خشدمت مشی کنشد، در کاابشد 

دمت بشه سشوگماد اششترال دارد. روس در عواام معنوی نیز به خ

به منزاۀ ا  یا روس سوگماد، او قادر اسشت کُشل باششد بشه ایشن 

ترتیب، به همراه تمامی کسانی باششد کشه او را اسشتاد خشوی  

 می دارند. 

      بنابراین، کیقیت ایشن امشر در راب شه بشا کسشانی محشرز 

می شود که چلاهای او محسود مشی ششوند و بشه هشر یشک از 

 ه صورتی که او می پذیرد، متالری می شود.عاشقان  ب

در هی ت ا ، ماهانتا بر تمشامی عشاام نفشوذ دارد، کاضشر 

م ل. است و با اسشتقرار وراسشوی زمشان و مکشان، از تمشامی 
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چلاهای محبود خود محاوظت می کنشد و بشه هرزنچشه در قیشد 

هستی است، زندگی می بخششد. او ا  و برتشر از همشه اسشت. 

ترییر، درخششان از نشور خشود و درون عشاام  او یگانه استب بی

 زندگی می کند امرا از عاام نیست.

 او استاد، ککمران چرخ ولک و تمامی زکاد و اشیاء است.  

زگاهی بشر از کقیقت، محتشوای نمشای  زمینشی اوسشت. 

هدف چلای ا  ترییر دادن این سش ح زگشاهی تحشت نظشار  

گشری بشرای ماهانتا است. اگر مق شود ایشن نباششد، دایشل دی

ادامۀ راه او بربری. نور و صو  موجرشه نیسشت. منظشور کسشب 

دان  نیست، بلکشه در  کقیقشت ضشروری اسشت. جوینشدگان 

              علم و دان  خواهنشد زموخشت کشه هشدف نهشایی چشلای ا 

 این نیست. 

زگاهی، ا  است امرا خود خشدا نیسشت. بشه محشض اینکشه 

بشد، در کلمشه یشا چلا از سنخیت خشود بشا ا  زگشاهی مشی یا

صدای خدا استقرار می یابشد. ایشن درکشی اسشت کشه روس در 

وصششل بششه ببقششۀ پششنام کاصششل مششی کنششد. از ایناششا بریشش. 
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     خداشناسی که هشدف غشایی هشر چلایشی در ا  اسشت، زغشاز 

 می شود.

هر روکی بارقه ای معنشوی از خشدا اسشت کشه در کاابشد 

 . تعبیه شده

در هنگام اقامشت در عشاام خشاکی، مشر  کاابشد بشرای 

رسیدن روس به عواام معنوی ضرور  نشدارد. سزم نیسشت بششر 

           به چیزی بشی  از زنچشه کشه هسشت بشدل ششود تشا هشدایت 

ااهی، محاوظت ااهی، ککمت ااهشی و در  ااهشی را از اسشتاد 

ک.ر در قید کیا  کسب کند. کشاوی اسشت بشه ایشن در  نائشل 

 که خدا هست و خود او نیز به مثابۀ یک روس، هست.  زید

روس، هرگز چیشزی بشی  از ایشن نیسشت. زن، همیششه در 

ابدیت استب همواره در احظۀ اکنون به سشر مشی بشرد. همیششه 

احظششۀ کاضششر وضششعیت بهشششتی خداسششت. اینهششا سششه اصششل 

اکنکارند که روس باید هم دریابد و هشم بدانشد. جهشان بینشی و 

ان این سه اصل بر می خیشزد. نشه چیشزی بشی  ولسفۀ ا  از می

 برای گفتن هست و نه چیزی کم.
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با شناخت این سه اصل، چلا به شفراویت  هشور تش   ااهشی 

              می رسشد. او بشه درکشی عظشیم تشر از بشرس ااهشی عشاامی

می رسشد کشه خشود جزئشی از زن اسشت. اینشک در زغشو  

بشرای هشدایت  ماهانتا، استاد درونشی ا ، زرام مشی گیشرد و

 ااهی تنها به او چشم دارد.

با صعود هر چه بیشتر در ششناخت معنشوی، اکتششاف کبیشر 

زندگی کادث می شود. قانون شاهانۀ خشدا کشه بشر مبنشای زن 

 سه اصل بنیادین ا  بنا شده است، می گوید:

 «روس هستی دارد چون سوگماد اینچنین مشیت کرده است» 

زد کشه بشه روس خدا زنچنشان بشه زنشدگی عشش. مشی ور

 هستی می بخشد.

]زن[ بششه تمششامی موجششودا ، مخلوقششا  و اَشششکال زنششده  

 کیا  عش. نثار می کند.

بی عش. خدا، هین چیز نمی بود جشز خاایشایی از وضشای  

تهی. به این ترتیب، چلا با ورود به عشواام رویشع ببقشا  بشاستر 

 از ببقۀ روس، زغاز به در  کقیقت می کند.
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سوگماد از خود بر همه نثار می کنشد امرشا بااشب زن اسشت 

که هر روکی بری. ا  را برگروتشه و راه خشوی  را بشه اقلشیم 

بهشتی او باز یابشد. واشیکن، روس بایشد از معبشر بشاریکی کشه 

سوگماد مشیت کرده است گذر کند نشه زنگونشه کشه خشود زرزو 

می کند. 
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در میان رؤیت های سوگماد، دسشته ای از پیشروان اکنکشار 

اسشتاد کش.ر در قیشد  دیده می شوند که به نحوی از انحشاء بشه

 خیانت می کنند. کیا  

بسششیاری از زدمیششان در وضششعیت زگششاهی محدودشششان از 

نتیاشه، نشه قادرنشد تشخیص ببیعت کقیقی استاد عاجزند و در 

او را در  کننششد و نششه مششی تواننششد در گفتششار و کردارشششان از 

واکن  نسبت به ماهانتا و کلام  اکتشراز ورزنشد. چشون خشود 

  در جسم به سر می برند، او را نیشز یشک انسشان مشی پندارنشد

اذا در جایگاه اسشتاد کش.ر در قیشد کیشا ، او از همشۀ زنچشه 
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خبشر اسشت، هشر چنشد  گشذرد بشا درون یکایک چلاهای  می

 هرگز کلامی بر زبان نمی زورد. 

                ماهانتا مشی دانشد عاقبشت هشر یشک از چلاهشا بشه کاشا 

می اناامد زیا در مسیر درست بشاقی خواهشد مانشد یشا بریش. 

را تر  خواهشد کشرد، زیشا معتشرض، ناخششنود و ناراضشی از 

             استاد خواهشد بشود و زیشا در خشلال سشلوک  در هی شت یشک 

 چلا، استاد را به بهایی خواهد وروخت یا نه؟ 

ماهانتا نگران اینکه یک چشلا یشا عمشوم مشردم دربشارۀ او 

چه می اندیشند، نیسشت. او از تشوده هشای مشردم هشم انتظشار 

سوء تفاهم دارد و هم انتظار کمله و این را هشم مشی دانشد کشه 

      ی دسته ای از چلاها، علی رغشم عششقی کشه بشر سرششان جشار

می شود، به خابر وقشدان صشداقت بشا خشوی ، او را خواهنشد 

                   وروخششت. بششرای کسششانی کششه بششه سششتیز بششا مبششانی ا   

می پردازند و جایگاه استاد کش.ر در قیشد کیشا  را در معشرض 

ززمون مشی گذارنشد، بهتشر مشی بشود بشه جشای زن خشود را 

 بیازمایند.
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اسششتاد را بششا کسششی کششه کوششش  مششی کنششد اقششداما  

پیشنهادا  و انتقادا  اصلاس کنشد، بهتشر اسشت علاقشه و توجرشه 

خود را متوجره کاری که خود در دسشت دارد مع شوف سشازد تشا 

اینکه خود را درگیر اوکار اورابی کنشد. غاابشاً اسشتاد کش.ر در 

قید کیا  سخنان و نوشته هشای خشود را بشر وجشوهی اسشتوار 

 می کند.  می سازد که چلا را کاملاً زشفته

اذا، چنانچشه چشلا بشا زغشو  بشاز زنچشه را کشه بیشان               

می شود به گو  جان سش ارد، پیچیشدگی و زششفتگی در میشان 

نخواهد بود. اینها ززمون های استاد ک.ر در قیشد کیشا  بشرای 

 چلاست تا ببیند چه واکنشی نشان می دهد. 

مشون چنانچه چلا زن را زنچنان کشه هسشت ب شذیرد، در زز

ششود، کشاوی  برنده شده است. مهشم نیسشت کلمشه چگونشه ادا

 است راهی به درون چلا بیابد.

پیششروان عقششل خششااص هرگششز در بریشش. اکنکششار پششی  

نخواهند روت. من ش. گشرا زنچنشان مششرول یشاوتن خ شا در 

میان زثار ا  و سایر کتشب مقشدرو اسشت کشه ع شارۀ رششد و 
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       کیششا  معنششوی پهنششان در زن را بششه غفلششت محششض واگششذار 

 کرده، اینچنین موجب شکست خوی  می شود.

عدد بی ششماری از چلاهشا گلایشه مشی کننشد و روکیشا  

ناخوشنودی از خوی  بشه  هشور مشی رسشانند تشا پاسشخگوی 

نفس خود باشند. زنچه اینان در نمشی یابنشد، نتیاشۀ کاصشل از 

کششه دامنگیششر خودشششان                    ایششن روکیششا  مخششررد اسششت 

می شود. ماهانتا هرگز به منظشور ت شحیح ایشن روکیشا ، بشا 

چلا سخن نمی گوید، بلکشه پنهشانی و در سشکو ، رششته هشای 

زن را از وی بر مشی کششد. راهشی وجشود نشدارد کشه بتشوان 

ماهانتا را به س ح زگاهی خود پشایین کششید. منظشور ناکامشان 

  دقیقاً همین است.

تمسخر اصشول اکنکشار، کوشش  در بشه مبشارزه بلبیشدن 

ت ثیر معنوی ا  و یا با دید منفی و از چششم کَشل بشه سشوگماد و 

            استاد کش.ر در قیشد کیشا  نگریسشتن، موجشب شکسشت خشود 

می شود. استاد کش.ر در قیشد کیشا  همیششه در عشاام مشادری 

را او چهره ای متناقض و سشتیززمیز بشوده و خواهشد بشود، زیش

یک غول معنوی است که ر  و پشی زدمشی برگروتشه اسشت. او 
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می تواند صلح و شادی به این جهشان زورد امرشا مق شود  ایشن 

نیست. نژادها و مردمان زمین گماششتگان مششتاق قشدر  کَشل 

هستند. زنان و یفۀ خود را نسبت به کَشل اینگونشه بشه جشا مشی 

ایشن عشاام زورند که یقین کاصل کننشد معنویشا  نتواننشد بشه 

نفوذ کنند و بی  از هر چیشز بشا تش ثیرا  اسشتاد کش.ر در قیشد 

 کیا  مبارزه می کنند.

م موریت هر اسشتاد کش.ر در قیشد کیشاتی یشاوتن کسشانی 

است که زرزویی عمی. از برای بازگشت به خانشۀ معنشوی خشود 

دارندب کسانی که مششتاق ورود بشه اقیشانوو عشش. و رکمشت 

دد هر چشه بیششتری از زنشان کشه می باشندب و زماده ساختن ع

می توانند در خلال زندگی زمینی شان ماشرا و ابشزاری بشرای 

قدر  ااهی باشند. در این ور ، ورصت می یابنشد اسشتاد کش.ر 

در قید کیا  را در و یفشۀ تعشاای دادن سشایرین بشه درجشا  

روس ااهی، یاری دهند و در زماده سشاختن زنشان بشرای صشعود 

 ت به خدمت وی ب ردازند.به اقیانوو عش. و رکم

ذهششن، کاابششد جسششمانی را زوریششده و در از زناششا کششه 

، پس با پر شدن و انعکشاو دادن هشر چشه بیششتر کاکمیت دارد
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از جششوهر ا ، قششدر  بیشششتری در متشش ثرر سششاختن و اسششتحااۀ 

کاابد جسمانی خواهد داشت. ایشن اسشتحااه ووشور و کمشال در 

ووشور مادریشت، بلکشه زندگی روزمرره را بشه دنبشال دارد. نشه 

تحقر. ویض روس ااهی، چلایشی کشه قشدر  انعکشاو و نمشای  

این جوهره را به هر کسی که بشا وی تمشاو کاصشل مشی کنشد 

 داشته باشد، در روس و عش. به کمال می رسد.

هنگامیکه چلا به وضیعت پشر اهمیرشت ایشن اسشتحااه دسشت 

کاابشد اکشه غاابشاً بشه می یابد، قادر است توهرم جسشم را ببینشد 

 اهر وریب موسوم است و دسات بر مفهشوم تشوهرمی و گمشراه کننشدۀ 

  مایا یا اصل توهرم دارد(.

بسیاری از جویندگان این جهشان را مایشا مشی داننشد امرشا 

چلای ا  نباید ت ورر کند که این عاام تمامشاً از کقیقشت عشاری 

خاای است، بلکه زنگونه نیست که بر ما  شاهر مشی ششود. ایشن 

عاام، در مقایسه با متعاای ترین واقعیشا  مثشل اقیشانوو عشش. 

مشی رسشاند  و رکمت، واقعیرتی از درجا  کمتشر را بشه  هشور

چون در مقابشل زن بیششتر از محتویشا  یشک رؤیشا پایشداری 

ندارد و به اجتمشاگ تشودۀ ابشری مشی مانشد کشه هشر احظشه 
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دگرگون و مآسً محشو مشی ششود. وقش  اسشتادان ا ، روششن 

ضمیران کامل، قادرند به عواام زنچنان متعشاای راه یابنشد کشه 

 قادر به اناام این مقایسه باشند.

ک قشانون قشائم بشه ذا  اسشت کشه انکشار کاابد، تالری ی

کردنی نیست، هر چند مح ول قدر  ذهن کیهشانی یشا نیشروی 

کَل باشد. اگر چشه کاابشد و ذهشن مح شوس  ایشن عواامنشد و 

                        شخ ششیت وششردی هششم سششاختۀ ذهششن و هششم یششک تششوهرم 

 است، معذاک نمی توان گفت که غیر واقعی هستند. 

 زوریششده و در ایششن جهششان واقعیرششت                 ذهششن، کاابششدها را

می بخشد چون بشرای اسشتفادۀ روس بشه عنشوان ابشزار 

 .ضرور  دارند

کاابد و شخ یت به محض با خبشر ششدن مشا از اینکشه هشر 

دو مح ول ذهن ماست، یا به این علرت کشه مشا از زنهشا ناامیشد 

شده ایم، ناپدید نمی شوند. بشه محشض اینکشه ایشن مح شوس  

               هنششی شششکل مششادری بششه خششود گیرنششد، مابورنششد از قششوانین ذ

 مادره، انرژی، مکان و زمان تابعیت کنند.
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             هششین اسششتادی، علششی رغششم میششزان شششکووایی معنششوی   

نمی تواند تعمداً به ترییر و یشا انهشدام خشوا  و عملکردهشای 

ل کشردن مادری جسم مبادر  کند. او تنها مشی توانشد بشا کنتشر

انگیزه ها در وضعیت نخستین خود، قدم بشه قشدم بشه اسشتحااۀ 

                زنهششا ب ششردازد تششا وششرد بششه سشش ح معینششی از کمششال معنششوی 

 دست یابد.

استاد ک.ر در قید کیا  به این موقعیت نائشل مشی زیشد تشا 

بتواند جایگاه خود را به مثابۀ ورسشتادۀ زمشان اششرال کنشد. او 

معینی محدود نمی شود. استاد کقرشی کشه ع شای به هین مکان 

قدر  ا  را دریاوت کشرده اسشت، وقش  بشا کسشانی ارتبشاط 

برقرار می کند که خواستار بریش. کقیقشی و جوینشدۀ دانش  

 کقیقی باشند.

اسششتادان ا  بششا هششین علرششت و پیرایششۀ مششذهبی پیونششدی 

ندارند. زنان شخ ت هایی ززادند چشون نشه بشر اشه و نشه بشر 

عمل می کننشد. کشار زنشان وقش  رسشاندن دانش  علیه کسی 

بری. به کسی است که جوینشدۀ راه خشدا باششد. کسشانی کشه 

خود را به بری. اکنکشار مشی سش ارند، کامیشاد مشی ششوند و 
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کسانی که خود را از ا  دور نگه مشی دارنشد، در رسشیدن بشه 

 س وس برتر عواام معنوی شکست خواهند خورد.

.ر در قیشد کیشا  بشه رساات معنویت وقش  بشا اسشتاد کش

مووقیت می رسد. این جایگاه نمشی توانشد در اختیشار کسشانی 

 قرار گیرد که به عواام وراتر از زتمااو  دست نیاوته اند. 

هر زنکس که جهد کند تا به خدا رسشد، وقش  مشی توانشد 

از بری. ماهانتا اقدام کند نه به واسش ۀ کسشانی کشه در بلشب 

 . ریب اینگونه اوراد را مخورمااکیرت دنیا تعلیم می دهند. و

تمرینا  معنوی ا  را بشه جشا زور و ماهانتشا را در عشواام 

 دیگر ملاقا  کن.

از دورن در کضور ماهانتشا بشودن، از سشخن بشا وی اشذر  

بردن و از برکا  او بهشره منشد ششدن، تاربشه ای بشه نهایشت 

است. راب ۀ استاد ا  با چلا ابشدی، ارشز  ناپشذیر و سرششار 

ست. زرزوی او شهاد  بشر تعشاای تمشامی چلاهشا بشه از عش. ا

ارتفاعا  معنوی است و عش.، کفا شت و وشیض خشود را دائمشاً 
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بر زنان ارزانشی مشی دارد تشا هشر چشه بیششتر از گشوهر ا  

 دریاوت کنند.

در  بقاء در وضعیت های باستر معنشوی نتیاشۀ تاربیشاتی 

ح درونی و صاکب ببیعتی زنچنان ساده است کشه نشه بشه توضشی

در مششی زیششد و نششه قابششل تشششریح اسششت. از چنششان  راوتششی 

برخوردار است که چیزی را نمی توان در مقشام مقایسشه بشا زن 

 یاوت، چیزی که ذهن و خیال بتواند از زن در زویزد.

با این وجود، چنشین تاربیشاتی واقعشی تشر از هشر چیشز  

دیگری در عاام مادری است، واقعی تر از هشر زنچشه کشه ابشزار 

زگششاهی انسششانی بتوانششد تاربششه کنششد، امششس                          کششواو 

کند، بچشد، بشنود و یا بو کند چون ایشن تاربیشا  بشا کواسشی 

سر و کار دارند که مقدرم بر اینگونه دریاوشت هاسشت و در عشین 

کال، شامل همۀ زنها مشی ششود. علرشت اصشلی زن نیشز عشدم 

                    ن کششاربرد اسششتدسل، من شش. و عقششل در تشششخیص ایشش

 تاربیا  است.
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                   پیششرو ا  مششی دانششد کششه تنهششا بششا اسششتفاده از نمادهششا

می توان چنین تاربیشاتی را بشه نحشوی در ایشن عشاام 

بیان نمود. این نمادها وقش  مشی تواننشد مشورد اششاره 

قرار گیرند و از پی  تعیین نشده انشد. ایشن نمادهشا بشه 

ۀ وقشوگ ششکل مشی گیرنشد و از خودی خود و در احظش

ژرف تشرین نشواکی خشوی  درون نشش   گروتشه و بششه 

 بیرون راه می یابند.

اشکال کیا  ااهی کائنا  در دید روششن بشین بشه صشور  

                ااهششام، در رؤیششت عششاروین در قااششب نششور، در نظششر واصششلین 

کلقه های اول تشا چهشارم ا  بشه صشور  صشو  و در تاربشۀ 

واصلین کلقۀ پشنام، در زمیختشه ای از ااهشام، نشور مهدیس ها، 

و صو  پدیدار می ششود. بشا اوج گشروتن بیششتر هشر یشک از 

                      زنششان، ااهششام، نششور و صششو  در هی تششی عظششیم تششر بششه 

  هور می رسد.

به این ترتیب، چلا اکنون مشی دانشد کشه اصشواتی کشه از 

زیشد، کلمشا  عشادری زبان استاد ک.ر در قید کیا  بیرون مشی 

نیست بلکه کشلام کقیقشی یشا مشانترا مشی باششد کشه قابلیشت 
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زوریدن پندار در خااص ترین جوهر خشود را بشه همشراه دارد. 

تمام زنچه او می گوید، به دانششی بشدل مشی ششود کشه بیشان 

                کننششدۀ هسششتی کقیقتششی وراسششوی درسششت و نادرسششت 

ا  و پندارهاسشت. ایشن است، کلامی که واقعشاً وراسشوی تفکشر

نیروی خااص ا  اسشت کشه در قااشب سشخنان اسشتاد کش.ر در 

قید کیا  در می زیدب کقیقتشی مشاورأی مراقبشه ای کشه یشک 

مهدیس، واصل کلقۀ پنام بشه زن دسشت مشی یابشد. کلمشا  او 

 در عین کال هوشیاری داننده و دانسته را در خود دارد.

ک از مانترای شخ ی، کلمشۀ رمشزی کشه مناسشب هشر یش

واصلین باشد، ابزاری است که به منظور ارتباط بشا ا  بشه کشار 

می رود، صدای زن محتشوای  را بلاواصشله بشه واقعیرشت بشدل 

می سازد. این کلمه یشک واژۀ سشاده نیسشت، بلکشه قشدر  ا  

است. ذهن نشه مشی توانشد از زیشر تش ثیر زن بفشره رود و نشه 

سشتیز بشر                انکار  کند امرا معمشوسً بشر سشر پشذیروتن زن بشه

 می خیزد. 

معذاک، با صدایی که از زن بر مشی خیشزد، زنچشه را کشه 

مقررر شده است، به واقعیرشت در مشی زورد و هشر کسشی کشه از 
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زن استفاده کند، از زن بهرمنشد خواهشد ششد. کلمشۀ رمشز، در 

واقع نوعی وعراایت و عمل است کشه بلاواصشله واقعیرشت خشود را 

ه، یک صو  صشرف نیسشت، بلکشه وعراایشت خ اد می کند. کلم

ا  در عمل می باشد و بشر روی هشر ببقشه ای از هسشتی کشه 

 بیان شود، عملکرد دارد.

  ش کلیدی بر ش صو  یا ارتعا  صوتی  راز قدر  نهفتۀ ا  

 . معمرای کیهان وزورینندگی زن است

جریشان صشوتی، ببیعشت خششدا و پدیشده هشای کیششا  را 

اع ششار در  کششرده انششد  زنگونششه کششه اسششتادان ا  در بششیر

زشکار می سازد. صدایی کشه در قااشب ششکل بشه ارتعشا  در 

می زید، هماهنگی کیهشانی تمشامی عناصشر هسشتی را در کُشلر 

 کائنا  میسرر می سازد.

زگاهی از کلمۀ خلارقه در عم. قلشب هشر یشک از واصشلین 

ا  کیا  دارد. هر واصشلی در اوان م ااعشۀ زثشار اکنکشار زن 

چون کانون و قلب تمشامی زنشدگی اسشت. کسشی را می زموزد 

که صاکب دان  کقیقی باشد، می داند کشه در عشواام تحتشانی 
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هم صو  زوریننده وجود دارد هم صشو  منهشدم کننشده و هشر 

که بتواند هر دوی زنها را بشه ارادۀ خشوی  توایشد کنشد، هشم 

می تواند بیاوریند و هم منهدم کنشد. امرشا وقش  اسشتاد کش.ر در 

ایشن قشدر  را در اختیشار دارد چشون او زنشدگی را  قید کیا 

 برای همگان کمایت می کند.

ا  مقدرو یا کلمشه، بایشد در سشکو  تکشرار ششود. وقش  

کسانی کشه کلمشۀ خشود را در وصشل دریاوشت کشرده باششند            

می تواننشد از ماشرای ماهانتشا مشورد برکشا  سشوگماد قشرار 

گیرند. تکرار کلمۀ شخ ی هشر یشک از واصشلین در خلشو  بشا 

 صدای بلند و در کضور همگان در سکو  اناام می شود. 

نشه وقش  در مشورد کلمشۀ  Kamitن سکو  یا کامیشت قانو

شخ ی، بلکه در تمامی اموری که بشه ا  مربشوط مشی ششود و 

مشی ششود، بایشد  هر زموزشی که در کریم درونی بشه وی داده

 رعایت گردد.

هر چه ماهانتشا، اسشتاد درون از بریش. ماشاری خشوی  

درون به جوینده زموز  می دهد، می بایشد بشه منزاشۀ اسشرار 

کفظ شده و با هین کس در میشان نهشاده نششود. چشلا مؤ رشف 
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است قانون سشکو  را در خ شو  تمشامی کسشانی کشه قشرار 

نیست از ژروای اسرار ا  چیشزی بداننشد، بشه مرکلشۀ اجشراء 

بارۀ ماهانتا، ارتبشاط درونشی خشود بشا او و امشور بگذرد. او در

شخ ی خود در اکنکار با کسی سشخن نمشی گویشد. کسشی کشه 

این چنین کند، قلب زموز  های اکنکار را نقشض کشرده اسشت 

 و باید به نحوی بهای زن را ب ردازد.

زدمی مختشار اسشت دربشارۀ سشایر زثشار ا  بشا کسشانی کشه 

معنشوی هسشتند، بحشث  علاقمندی نشان داده و جویای امنیشت

کند. او می تواند با همۀ کسشانی کشه بشرای ادامشۀ بریش. بشه 

عنوان یک چشلای ا  خواسشتار دانش  بیششتر هسشتند، زثشار 

بیرونی ا  را مورد بحث و گفتگو قشرار دهشد. هرچنشد هرگشز 

نبایششد کششار کردهششای اسششراری و درونششی ا  را علنششی                   

 اکنکار شده باشد.کند، خ وصاً اگر خود  واصل 

هر چلایشی بشه نوبشۀ خشود بشا معمرشای ایمشان رو در رو 

خواهد شد. به همین ترتیشب، هشر یشک از واصشلین بشه خشابر 

ارتبابی که با ا  دارد، به بشور شخ شی مشورد کملشه هشای 

کَل قرار خواهشد گروشت. اابترشه اسشتادان کشاذد و پیشامبران 
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خواهنشد  دروغین نیز ززمون ایمان بشرای پیشروان خشود قائشل

شد. بسیاری از اوراد به نشام یکشی از ادیشان یشا زنچشه خشود 

ایمان کقیقی خ اد می کنند، به عنشوان یشک اسشتاد بشا چشلا 

 سخنانی در میان خواهند گذاشت.

برخی نیز ادرعا مشی کننشد از جانشب ماهانتشا و اسشتاد ا   

سخن می گویند. امرا زبانششان بشه کشذد زاشوده اسشت چشون 

در قید کیا  صشاکب جایگشاهی نیسشت  هیچکس جز استاد ک.ر

 که از جانب سوگماد سخن گوید.

هر کسی، از یک پادششاه گروتشه تشا یشک بشاربر، چنانچشه 

زرزوی گو  ورا دادن به زمشوز  هشای ا  از زبشان ماهانتشا 

باشد، مااز است از او در رساات پشین در پشیچ  پیشروی کنشد 

ت سشنگ وی امحاوشل رسشمی مریشدان ا (  یا بشه جمشع سشَ

 یوندد. ب 

سشرپیچی از ا  تنهشا زائیشدۀ غفلشت و  امرا در همۀ موارد،

. منظور صرواً وقدان دانش  نیسشت. بلکشه روکیشۀ نادانی است

 خ ا زمیز زنها مدر نظر است.
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راه نزدیک شدن به خدا از جانشب یشک اکیسشت از بریش.  

ماهانتا اناام می ششود و مسشتلزم روکیشه ای دالر بشر جشدایی 

 ویت های تحتانی است.روس از خوی  ها و ه

رهایی کاصشل کنشد کشه عبشار   66روس باید از ا سکانداو

است از نظریا ، زرزوهشا، رویاهشا وزگشاهی خشوی  تحتشانی 

که موجب وابستگی به اقلیم مادری مشی ششود. زنگشاه کشه روس 

وق  با هدیۀ عش. به سوی خدا مشی ششتابد، بشه اقلشیم بهششتی 

 پذیروته می شود.

و سششایر سششیرارگان نخواهنششد  تمشامی ثششرو  هششای زمشین 

ر  توانست موجبا  وصشل یشک روس را بشه عشواام بهششتی میسشر

، راه دیگشری وجشود نشدارد. ایشن عش. تنها راه اسشتسازند. 

 تنها بریقی است که یک اکیست می تواند ب یماید.

 عش. با تمرین کامیت، قانون سکو ، ن یب می شود. 

                                                           

66 - andhaskS یاها و آگاهی از خویش تحتانی ؤرزوها، رنظریات، آ

کووه موجووب وابسووووووتگی بووه اقووالیم مووادّی می شووووووود. ر.ج. وابسووووووتگی 

:Attachment 
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روزی  هیچکس نمی تواند به وضشیعت عشش. وارد ششود تشا

که وواداری، وقف و عش. به ا  را بیشاموزد. تشا روزی کشه بشه 

ماهانتا تسلیم نشده و دسشت از همشه چیشز بشه خشابر اکتسشاد 

عش. برنداششته باششد، زنشدگی ا  کقیشر و زکنشده از خشود 

خواهی خواهد بود. ووشاداری، ایمشان و وقشف، ضشرایب بقشای 

ام قلمداد شده، هم در جهشان زگشاهی انسشانی و هشم در عشوا

کواو روانشی بشرای  کشاربرد خواهنشد داششت. در صشور  

انهدام کاابشد در سشوانح، اصشابت گلواشه و یشا بیمشاری هشای 

 مهلک، ضرایب بقای جسمانی م رس نیستند. 

امرا چنانچه ا ماتی در اثشر بیمشاری و صشدماتی ناششی از 

جنگ به جسم وارد ششود، اقشداما  بسشیاری وجشود دارد کشه 

ان صشدما  و یشا بهبشود جسشمانی در می توان به منظور جبشر

پی  گروت و کتری می توان تمام عمشر، از گهشواره تشا گشور را 

بدون ورود هین صشدمه ای بشیر کشرد. معشذاک، بسشیاری از 

پیروان به خابر ضرایبی مثشل کماقشت، عشدم ثبشا  ذهنشی و 

وقششدان ایمششان، وقششف و ووششاداری بششه ا  از بریشش.                                

 ج می شوند.خار
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عمدتاً واصلین کلقشۀ پشنام بشه بشاس از م شائبی همچشون 

جنششون، بششی ثبششاتی، اخششتلاس  روانششی و نگرانششی رنششد                   

نمی برند. زنشان ایشن قشدر  را دارنشد کشه در مقابشل درد و 

رنای که کَل بر زنان روا مشی دارد، مقاومشت بشه خشرج داده و 

مقابشل بیمشاری، کشوادث و سشایر پا بر جا بایستند. مقاومت در 

مواردی که بقای جسمانی را بشه خ شر مشی انشدازد، در میشان 

این واصلین ا  از امور معمول است. با بشاستر روشتن در وصشل 

به کلقه های ا ، ضرایب بقاء هشم در عشواام روانشی و هشم در 

 اقاایم معنوی، اوزای  می یابند.

نی این ت ورر کشه خشوی  شخ شی، یعنشی زگشاهی انسشا

وجود نشدارد، کشاملاً خ اسشت. هرگشاه کسشی بشه وراسشوی 

زگاهی انسانی و وضعیت های نفسشانی ذهشن صشعود کنشد، در 

وضعیت های معنوی به سشر مشی بشرد. امرشا تشا روزی کشه روس 

مابششور باشششد در کاابششد انسششانی و در ایششن جهششان زنششدگی                  

ی راه کند، هرگز از به سشر بشردن در وضشعیت زگشاهی انسشان

گریزی نشدارد. یعنشی بقشاء در وضشعیت روس وجشود دارد نشه 

 درزگاهی انسانی.
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چلا هرگز خوی  انسشانی را نشابود نمشی کنشد، بلکشه تشا 

روزی که مشر  جسشمانی، کاابشد  را از دور خشارج نکشرده 

است، زن را به منزاۀ بخشی از کُشلر وجشود خشود مشی پشذیرد. 

زن را تشر  مادامی که کاابشد  زنشده اسشت، هرگشز نبایشد 

کرده و اقدام به اقامت دائمی در جهشان هشای دیگشر کنشد. او 

باید بیاموزد که در هر دو جهشان زنشدگی کشرده و بدانشد کشه 

زرزوی مر  از متعلرقا  وضعیت زگشاهی انسشانی اسشت بشوده 

 و هرگز از کارکردهای خوی  معنوی نیست.

زرزوی مششر  در وضششعیت زگششاهی انسششانی ااقششاء شششده 

علرت که هین چیز نمشی توانشد موجشب ششادی وی است، به این 

شده و در نتیاه هرگز به کامیابی معنشوی نائشل نخواهشد زمشد. 

مشی برنشد، ششادی  کسانی که در وضعیت زگاهی انسانی به سشر

را به شیوه های اصوای جستاو می کنند کشه زن هشم از بریش. 

مذاهب و زموز  ولسفه های دنیشوی نویشد داده ششده اسشت. 

ایم بهششتی چلایی که می خواهد قشدم بشه درون اقشااینها برای 

 در بر ندارد.بگذارد، هرگز وایده ای 



 فصل نهم  ــ رؤیت  ای سوگماد                                             451

 

ادیان وقش  نمایششگر وضشعیت هشای زگشاهی انسشانی و 

اثیری بوده و ولسفه های دنیوی بشا ببقشا  عقلانشی یشا ذهنشی 

سر و کار دارند. همۀ اینها تنها در تعلرش. عشواام روانشی بشوده و 

را عرضه مشی کننشد کشه زن هشم  وق  زموز  های این ببقا 

تحت نظار  کَل نیراناشان قشرار دارد. خواسشتۀ او ایشن اسشت 

کششه زرزوی مششر  در وجششود تمششامی کسششانی کششه در کاابششد 

انسانی به سر می برند، کاششته مشی ششود. ایشن امشر موجشب 

اسار  روس در عشواام تحتشانی ششده و زن را تحشت کاکمیشت 

ه ابمینشان کاصشل وی نگاه می دارد. و یفۀ او ایشن اسشت کش

کند همشۀ روس هشا در اسشار  ایشن عشاام بشاقی مشی ماننشد. 

بنابراین، باید در مقابشل تشلا  ا  بشرای رهشایی روس هشا از 

 قلمرو وی مقاومت به خرج دهد.

و یفۀ دیگر او ک ول ابمینان از این امشر اسشت کشه بششر 

انباشته از اندوه، پریشانی، نکبت و تهشی دسشتی بشاقی بمانشد. 

نقشۀ کار او ک ول ابمینشان از ایشن امشر اسشت کشه بخشی از 

عدد هشر چشه بیششتری اززدمیشانی کشه در وضشعیت زگشاهی 

انسانی به سر می برند، در و ایف استاد کش.ر در قیشد کیشا  و 
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همۀ کسانی کشه در عشواام تحتشانی از وی پیشروی مشی کننشد 

موانع و مشکلا  ایااد کنند. این ششیوۀ کشار کَشل اسشت، هشر 

خود برای ایاشاد تشداخل در امشور مربشوط بشه چند در تلا  

استاد ک.ر در قیشد کیشا  و مش موریت  مووقیشت چنشدانی بشه 

 دست نمی زورد.

   کَل ترغیب کنندۀ اعمشاای از قبیشل خودکششی، خشوی

انهدامی، بشدبختی، بشی علاقگشی، نارضشایی، تفرقشه و 

 شکوه گری است.

نیروی کَل محرر  ششهو ، خششم، کشر ، وابسشتگی بشه  

پدیده های مادری،خودستایی، میل اورابشی بشه امشور جنسشی 

کششوو اویون،مششواد مخششدر،ااکل، تنبششاکو، شششکم پرسششتی 

بدگویی، بد زبانی، ورق بازی های بشی وایشده، تنبلشی   نشین 

                     بشششودن بشششه دیگشششران، زود رناشششی، نکشششوه  اعمشششال 

، سخنرانی دربشارۀ خ اهشای دیگشران، عیشب جشویی دیگران

مزمن، سرزن  زخم زبان، یشا دیگشران را مسش ول ناکشامی هشا 

قلمداد کردن، ورومایگی، دشنام بشه مشردم، نشزاگ، پرخشا  و 

 کوش  در ایراد ضربت به دیگران است.
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ت، دو رویششی  نیششروی کَششل، در عششین کششال مشششورق خسششر

کیلشه  خشواری شهاد  دروغ، بد جلشوه دادن، سشرقت، رششوه

ب، خودپسشندی، نمشای  ثشرو  و قشدر ، زرق و  گری، تع شر

 برق و وانمود کردن به کاکمیت است. 

او قلبشششاً ششششیفتۀ اقشششب هشششا، اوتخشششارا ، درجشششا                    

تح ششیلی، مقامششا  اجتمششاعی، مسششامحه، نگرانششی، تشششوی  

بلاق، تسشلر  بشر دیگشران، وعاایشت هشای تشوده ای، اغفشال 

 ار، قتل، ستمگری، سف زدن و اغراق است. تمسخر، انزج

کَل به باسترین درجا  دان  تظشاهر مشی کنشد مقشابعی 

بوسنی و غیر ضشروری از عبشاد ، چهشره و ریش  نشب نمشا و 

ابششاو هششای منششدرو را نشششان ایاقششت و نزدیکششی بششه خششدا                  

 ککم می کند.

اینها دسشته ای از مشوارد بشی ششماری هسشتند کشه کَشل 

ش  می کند در هشر چلایشی ترغیشب کنشد. کترشی خواهشد کو

کوشید موجب ایاشاد ششکاف میشان چشلا و ماهانتشا ششود. در 

خ و  اینکه ماهانتا چه می کند و چشرا، همشه نشوگ تردیشدی 

در ذهن چلا به وجشود مشی زورد. اکشن، اسشتاد کش.ر در قیشد 
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کیا  هرگز در اثر اینگونه کماقت ها زششفته نمشی ششود چشون 

                       وهرمی را کششه کَششل بششرای قربانیششان خششود مششی توانششد تشش

 می زوریند ببیند.

              چلایی کشه اجشازه مشی دهشد قشدر  کَشل او را ترغیشب 

                      . او نبایششد بششه کنششد، وقشش  بششه کارمششای خششود مششی اوزایششد

ساُباای گری و ژوایدگی  اهر و ذهن تشن در دهشد. ایشن امشر 

ندوختۀ کارمای زدمشی مشی اوزایشد. او بایشد بدانشد کشه به ا

چنین ااگوهایی که کاکی از عشادا  جسشمانی، روانشی و سشایر 

ببقا  تحتانی هستند، صرواً ببیعتشی کارمیشک داششته و غاابشاً 

 اقداماتی علنی بر ضد دیگران به کساد می زیند.

کسانی کشه در ادای اکتشرام و قائشل ششدن شش ن و مقشام 

یگان، سشااخوردگان و عزیشزان خشود ق شور نسبت بشه همسشا

ورزند، اجباراً نتاید ناگوار زن را متحمرشل خواهنشد ششد. زنشان 

که در عش. و جهد در در  ماهانتشا شکسشت مشی خورنشد، در 

سلسششله ای بششوسنی از تناسششخا  جششای داده مششی شششوند تششا 

 سراناام به این وضعیت نائل زیند.

 یانی خلاصه می شود. بنابراین، تمامی زثار ا  در سه اصل بن
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اینکه هسته ای تششکیل مشی دهشد کشه بشر محشور  نخست

جهان شموای کیا  از بری. سلسشله مراتشب معنشوی اسشتادان 

 ا  استوار است.

اینکه اشاعه دهنشدۀ ورصشتی بشرای تمشامی کسشانی  دوم 

است که زرزو دارند راهشان را از میشان تمشامی بشار کارمشای 

خود ادامه داده و هنگام رکلت از همشین عمشر بشرای ابشد بشه 

 جهان های بهشتی وارد شوند. 

اینکه به همگشان ثابشت مشی کنشد بقشاء در ابشدیت از  سوم

ر قیشد کیشا ، همشین بری. تاربیاتی به هدایت اسشتاد کش.ر د

 جا و هم اکنون امکان پذیر است.

پششس بایششد زن را زنششدگی شششمرد و بششس. هیچگونششه           

رسااه ای در بیان زنچشه نق شه نظشر درسشت یشا در  صشحیح 

ارائه نمی شود. خبری از تشریح و توضشیح بشر نیرشت یشا زرزوی 

درست، گفتار صحیح، روتار صحیح، پیششۀ صشحیح تشلا  نیکشو 

که در بودیسم زمده است، وجشود نشدارد. زنچشه چشلا  بدانگونه

می جوید، وق  یکی است و زن کقیقشت اسشت. یشک بشار کشه 

این اتفاق اوتاد، او در خواهد یاوت که هشین چیشز دیگشری مهشم 
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نیست. هشت قدمی که بودا از زن سشخن گفشت بشا منشابقی از 

عاام ذهن سر و کار دارند کشه همیششه تحشت ورمشان نیروهشای 

است. بنابراین چشلای ا  نمشی توانشد ذهشن خشود را  کَل بوده

بر عناصشری اینچنشین تحتشانی مع شوف کنشد، بلکشه در همشۀ 

اوقا  توجره خود را بشر دریاوشت رهنمودهشای اسشتاد کش.ر در 

می سازد تا تفشاو  بشین دانش  و کقیقشت و متمرکز قید کیا  

 شکاوی را که میان زن دو وجود دارد به وی نشان دهد.

ام زیرین تعلرش. دارد، مایشه هلاکشت جوینشدۀ دان  به عوا

. اابترشه خداست و هین چلایی نباید علاقشۀ زیشادی بشه زن ورزد

ارز  زن در اقاایم زیشرین بسشیار گشزاف اسشت امرشا در عشین 

کال، ارز  ناچیزی در عشواام کقیقشی معنشوی دارد. معشذاک 

ت ورر اینکه هین سر و کشاری بشا ارز  هشای کقیقشی زنشدگی 

 است. چلایی که کاملاً عشاری از دانش  ورهنگشی ندارد نیز خ

و وضل و ککمت روانی است، می تواند بشه خشابر اسشتعداد  

 در تماو با کلام خدا، در ککمت ااهی بسیار ارجمند باشد.

او بی اینکه بشه تح شیل هنشر وراگیشری مبشادر  کشرده 

باشد، بداند. این دانایی کیفیتی بیگانه است کشه هشین ککمتشی 
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ر سشازد.  در زندگی در عواام زیشرین نمشی توانشد زن را میسشر

                 پدیششده ای کششه کوششش  مششی کنششد خششود را بششه هششر وششردی

برساند، مششروط بشر اینکشه روس خشود را بشرای دریاوشت زن 

زماده کرده باشد. هشین تلاششی بشرای ورود ایشن دانشایی بشه 

زگاهی ورد سزم نیسشت مگشر اینکشه روس زمشاده و مایشل بشه 

             ر  برتششری از زنششدگی باشششد. اینچنششین اسششت کششه   پششذیر  د

می گویند ا  وق  زنانی را مشی پشذیرد کشه مششتاق و زمشادۀ 

 دریاوت هدایای ااهی ]زن[ باشند.

در ا  پاوشاری بشر روی اسشتفادۀ درسشت از قشدر  اراده 

و ذهن در عواام زیشرین بخششی از ضشروریا  زنشدگی در هشر 

در زن واکشد اسشت. اقلشیم روانشی دو عاام جسمانی و معنوی 

را عمداً ذکر نمی کنیم چشون کی شۀ ذهنشی بشوده و خشود بشه 

خود مشمول زندگی در اقاایم جسشمانی و معنشوی مشی ششود. 

 چلای ا  عملاً در سه جهان زندگی می کند: 

 زگاهی انسانی

 زگاهی روانی  
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 زگاهی معنوی، در هر سه با هم و جداگانه. 

در کاایکشه بیششتر مشردم زن را است سفر روس این تعریف 

یک پدیده می پندارند. سشفر روس یشک پدیشدۀ روانشی نیسشت 

بلکششه قابلیششت دیششدار اسششتاد کشش.ر در قیششد کیششا  در درون و 

صشحبت بششا اوسششت، قابلیششت دیششدن او در کششال قششدم زدن در 

خیابان از مارای چشم درون و ششنیدن صشدای او بشه واسش ۀ 

            ونشی، یشک وشردگو  درون است. از بریش. ایشن رؤیشت در

می تواند همراه ماهانتا، استاد ک.ر در قیشد کیشا ، بشه سشیاکت 

عواام وراسوی کاابد جسمانی مبشادر  کنشد. ایشن یشک سشفر 

درونشی اسششتب کرکششت زگششاهی وشردی از یششک وضششعیت بششه 

 وضعیتی دیگر.

  هنگامیکه چشم معنوی چلا باز شد، او مشی توانشد اسشتاد

، با او بشه زبشانی بشدون کشلام ک.ر در قید کیا  را ببیند

سخن گوید و زمشوز  هشای اسشراری او را بشا گوششی 

 غیر جسمانی بشنود. 
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عدره بسیاری قادر به این عمشل نیسشتند چشون زن را بشاور 

ندارند، برخی نیز به خابر اینکشه خشوی  کقیرششان بشر سشر 

راه می ایستد از عهدۀ این کار بشر نمشی زینشد، دسشتۀ سشومی 

در  ها و پدیده های روانشی اترکشاء دارنشد و هم هستند که به ق

 می خورند. به علرت عدم قابلیت در این کی ه، کاملاً شکست

وقتشی کسششی توانسشت اسششتاد کش.ر در قیششد کیششا  را در 

عواام دیگر ملاقا  کنشد، خشود شخ شاً بشدان اقشدام نمشوده 

است. این عمل یک پدیدۀ روانشی نیسشت، بلکشه عمیقشاً معنشوی 

استاد وراسوی ادرا  و وهشم واقشع و بشه معنشی است. دیدار با 

کرکت روس از یک ببقه به ببقۀ دیگر اسشت، نشه کرکشت سشایر 

 کاابدهای انسانی که بسیار پدیدۀ خ رناکی است.

قشادر نیسشتند  67هنگام سفر روس هیچیک از عناصشر روانشی

کاابششدهای وششرد را تسششخیر کننششد. او نیششازی بششه ریسششمان                

رد چشون هنگشام ورود بشه ببقشۀ زتمشا اناکیشۀ نقره ای نشدا

وعاایت روس( ایشن ریسشمان پششت سشر نهشاده ششده و هنگشام 

                                                           

67 - Entitics حورهای آگاهی فاقد کالبد جسمانی. مها یا متی  تی ان 
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بازگشت به کاابشد جسشمانی دوبشاره برگروتشه مشی ششود. در 

خلال کرکشت در اقشاایم جهشان هشای بشاستر و کیهشان هشای 

 کقیقی خدا، روس زموز  های ژرف ا  را  بر می گیرد.

قیششد کیششا  نیششاز                        کسششانی کششه بششه اسششتاد کشش.ر در 

دارند، همواره بشا او خواهنشد مانشد امرشا زنشان کشه اکسشاو        

می کنند از این نیاز مبرری هستند، ت شورری خ شا دارنشد زنشان 

کقیقت را نیازموده اند و دچار توهرمشاتی مشی ششوند کشه کَشل 

برایشان تدار  دیده است. عاقبت در خواهند یاوشت کشه هشین 

یز جز نفس تازۀ روس ا ، نسیم بهششتی، نمشی توانشد دوبشاره چ

به زنها زندگی ببخشد، زنان قادر به ششنیدن نرمشۀ کقیقشی ا  

نیستند و نه از درون و نشه از بیشرون مشی تواننشد کشلام اسشتاد 

کشش.ر در قیششد کیششا  را دریاوششت کننششد. همششین بششور هرگششز 

ا نخواهند توانسشت ببیعشت کقیقشی زثشار ا  را دریاوتشه و یش

ماهانتا را درون خوی  بیابند. ممکن اسشت هشر از گشاهی او را 

ببینند تا ایمانشان تازه شود امرشا ایشن ایمشان دوبشاره زنشان را 

 تر  خواهد گفت چون پدیده ای ناپایدار است.
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به منظور برخورداری از ثبا  و پایشداری، چشلا بایشد هشم 

اره به استاد ک.ر در قید کیا  ایمشان داششته باششد و هشم همشو

در کضور او زندگی کند، هر چنشد او را بشا چششم درون نبینشد 

یا صدای  را با گو  معنشوی نششنود. ایشن کقیقشت دارد کشه 

              کسی که پیونشد عشش. بشا اسشتاد کش.ر در قیشد کیشا  بسشته 

باشد، هرگز از کضور او محروم نمشی مانشد. او از خشود ایثشار 

را بشه غفلشت واگشذار می کند و هین یک ازچلاهشا و امورششان 

 نمی نماید.

                    کلمششۀ رمششزی کششه واصششل هنگششام مراسششم وصششل بششه

کلقه های اببقا ( گوناگون دریاوشت مشی کنشد. صشرواً 

               یششک صششدا نیسششت کششه سزم باشششد بششرای وششرد تکششرار 

 شود، بلکه تالری نیرومندی از قدر  ا  است. 

کننشد، بلکشه از  این کلما  به خشودی خشود عمشل نمشی

بری. خوی  درون کسی کشه زن را تاربشه مشی کنشد، وعرشال 

می شوند. خود کلمه صاکب قدر  نیست، بلکشه ابشزاری اسشت 

جهت تمرکز بر روی نیروهایی کشه هشم اکنشون وجشود دارنشد. 

عمل زنان بیشتر ششبیه ذرره بشین اسشت، خشود ذرره بشین گرمشا 
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مشی سشازد  متمرکشزندارد امرا گرمای ششعاگ هشای زوتشاد را 

یعنی کرار  ملایم این شعاعها را بشه گرمشای سشوزانی تبشدیل 

می کند. کلمۀ شخ ی، ورد را از یک جویندۀ سشر در گشم و پشر 

 تردید به عاشقی پر کرار  از برای خدا بدل می سازد.

زنانی که دان  نهفته در کلمۀ شخ شی خشود را بشه خ شا 

بشه سشحر و تعبیر می کنند، مانند انسان های بدوی هسشتند کشه 

جادو اعتقاد دارند. ادیبانی که کوش  مشی کننشد بشا اسشتفاده 

از دان  ت بیقی واژه شناسی، ببیعشت ایشن کلمشا  را کششف 

کنند، غااباً به این نتیاشه مشی رسشند کشه ایشن واژه هشا هشین 

معنایی ندارند. معذاک، زنانی که هنگام وصشل بشه کلقشه هشای 

تاربشۀ  ا  کلمۀ شخ شی دریاوشت کشرده انشد، در خ شو 

شکووایی معنشوی کاصشل از بشه کشار گیشری زن اترفشاق نظشر 

دارند. این رسوم بشیر اع شار گذششته در میشان واصشلین ا  

ژرف تششرین تالیششا  و  رایششد بششوده و ثابششت شششده اسششت کششه

 تاربیا  را در اقلیم معنوی زندگی به همراه داشته است.

کسانی که یا مسشتقیماً از ماهانتشا اچشه از ماشرای درون و 

ه بیرون( و یا از بری. یشک مهشدیس اواصشل کلقشۀ پنامشی چ
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که می تواند جوینده را بشه کلقشه هشای زیشرین وصشل دهشد( 

کلمۀ شخ ی دریاوت کرده باششند، هرگشز زن را بشدون اجشازۀ 

تخ رشی از استاد ک.ر در قید کیا  به دیگری وا  نمشی کننشد. 

و تشا این ککم موجب توقف شکووایی معنشوی چشلا مشی ششود 

کششه مششانترای اکلمششۀ شخ ششی( دیگششری بششه منظششور زمششانی 

جایگزینی کلمۀ قبلی دریاوت نکنشد، امکشان پیششروت در امشور 

 معنوی برای  میسرر نخواهد شد.

ولسفۀ زموز  محرمانه بشر محشور ایشن جنبشه از اکنکشار 

استوار است. در دوران های باسشتانی، اسشتادان ا  بشه منزاشۀ 

ماشرای درون زمشوز  اعضای نظام وایراگی، ششفاهاً و یشا از 

می دادند. این زموز  ها بسشیار بشه نشدر  در قااشب نوششته 

ارائه می شد. بنشابراین، عمشدتاً از خلوتگشاه درون بشه اناشام 

می رسید، یعنی کلیۀ زموز  هشا انفشرادی و از ماشرای درون 

 به چلا داده می شد.

پششس چلاهششا، مثششل امششروز توسششر  ماهانتششا انتخششاد                

د. استاد ک.ر در قیشد کیشا  شخ شاً چلاهشای خشود را می شدن
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            انتخاد می کنشد و انگششت ششماری از زنشان اجشازۀ اسشتعفاء 

 می یابند.

چنانچه چلایی مایل به تر  اکنکار باششد، بشه ایشن معنشی  

است که باید تواو. متقابل بر سشر زن اناشام ششود. اگشر چشلا 

ا بشدون مشذاکره تشر  ت میم بگیرد استاد ک.ر در قید کیشا  ر

گوید، مابور می شود بشا مششکلا  و دششواری هشایی روبشرو 

شود که سهمنا  تر از هر زنچه می باشد که تا بشه کشال تاربشه 

کرده است. او استاد ا  را تر  گفتشه و پشا بشه درون سشرزمین 

وک  نهاده است، پس باید به تنهشایی بشا جشانوران درنشده ای 

و در رو ششود. ایشن یکشی از که ق شد بلعیشدن وی را دارنشد ر

نشانهای بارز چلاهای مررور و خودبین اسشت کشه اعشلام کننشد 

بدون اخذ اجازه از اسشتاد کش.ر در قیشد کیشا  بریش. ا  را 

 تر  کرده اند.

هین چلایی که تقاضای تر  اسشتاد را کنشد، بشا ردر تقاضشا   

روبششرو نخواهششد شششد چششون ماهانتششا بششه همششه ززادی کامششل             

می دهد که هر زنچه که می خواهشد اناشام دهشد. او کترشی در 

خ و  خ راتی هشم کشه چشلا مابشور اسشت پشس از تشر  
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محاوظششت اسششتاد ا  متحمششل شششود، هشششدار نمششی دهششد. در 

گشت مادرد به بری. اکنکشار هشم اسشتاد از پشذیر  صور  باز

 مادرد او دریغ نمی کند.

چنانچه چلا ت میم بشه تشر  اسشتاد کش.ر در قیشد کیشا  

داشته باشد، استاد او را نه تنبیه می کند و نشه نسشبت بشه زنچشه 

ممکن است برای  پی  زید ت کیشد مشی ورزد. ایشن بشه عهشدۀ 

ود، درسش  را خود چلاست که در نتیاۀ تاربیشا  شخ شی خش

بیاموزد. از احظه ای که چشلا دایشرۀ کفا شت اسشتاد کش.ر در 

قید کیا  را تر  می کند، کَل به وی کمل ور ششده و بشا وشرو 

بردن چنگال های خشود در وجشود وی اعمشال منفشی خشود را 

 زغاز می کند.

 شرای  سزم برای یک واصل عبارتند از: 

              دانشش  پایششه ای از جهششان بینششی نوشششتاا  مقششدرو 

اکنکششار، زمششادگی بششرای تخ ششیص چنششدین سششال زمششوز  و 

م ااعۀ زثار معنوی ا  و به کشارگیری زموختشه هشای درونشی 

تحت رهنمود استاد ک.ر در قید کیا ، بشه ایشن ترتیشب، چشلا در 

می یابد که تعاایم اسشرار در دسشترو کسشانی قشرار دارد کشه 
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             ختششه هششا خششود را صششمیمانه و بششا اشششتیاق وقششف اجششرای زمو

می کنند و کسانی که  رویت یشادگیری بشا ذهنشی بشاز را دارا 

 هستند.    

درست به همان ترتیبی که علاقمنشدان بشه ادامشۀ تح شیل 

در مراکز و مؤسسشا  علشوم عشاای ایشن جهشان بایشد واجشد 

شرای  معینی باشند، استاد ک.ر در قیشد کیشا  در همشۀ اع شار 

رای پشذیروتن و وصشل چلاهشا بشه اکراز ششرای  معیرنشی را بش

زمششوز  هششای درونششی ا  خواسششتار اسششت. هششین چیششزی 

خ رنا  تر از دان  نیمه کشاره یشا دانششی نیسشت کشه صشرواً 

ارز  ت وری دارد. به این علرت سوگماد یشک نماینشدۀ زنشده از 

 خوی  را در جهان های زیرین مستقر ساخته است.

         تاربیشششا  روس در در  خشششوی  و رسشششااتی کشششه    

دارد، تنها تحت رهنمودهشای اسشتاد کش.ر در قیشد کیشا  و در 

ر مشی ششود. پشس از  نتیاۀ به کارگیری دائمی زموز  ها میسشر

بیر این مراکل زماده سشازی اسشت کشه کلمشۀ رمشز شخ شی 

مورد اسشتفاده قشرار مشی گیشرد تشا نیروهشایی را کشه بشیر 

د. تناسخا  بی شمار روس انباششته ششده، در واصشل بیشدار کنش
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این عمل شرای  و قدرتی را وراهم مشی کنشد کشه کلمشه بشرای 

 زن منظور شده است.

یک غیر واصل ممکن است هشر کلمشه یشا مشانترای معیرنشی  

را که بخواهشد و بشه هشر تعشدادی کشه مایشل باششد، تکشرار                   

                 کنششد، واششیکن بششرای  هششین قششدر  و شششرای ی را ایاششاد

 .نخواهد کرد

راز کلمۀ شخ ی یک واصل چیزی نیست کشه عمشداً پنهشان   

شده باشد. اذا، مسشتلزم خشوی  انضشبابی، تمرکشز تاربیشا  

درونی و بین  توأم با پشتکار اسشت. مثشل هشر چیشز بشا ارز  

دیگری و هر شکلی از دان  معنوی، این راز نیشز بشدون تشلا  

ت میسرر نمی شود. از این دیدگاه، هماننشد ککمتشی عمیش. اسش

که خود را در نگاه اورل بر کسشی زششکار نمشی کنشد چشون از 

قما  تح یلا  س حی نیست، بلکشه مسشتلزم ششناخت ژروشای 

 خوی  درون است.

این امر درخ و  عش. ااهشی نیشز م شداق دارد. کسشی 

نمی تواند در نگشاه اول زن را ببینشد و در یابشد امرشا همچشون 

بشه تشدرید بذر بلوط در دل زمین، درون وی رششد مشی کنشد. 
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زگاهی دریاوشت کننشده را زغششته و از بریش. او بشه جهشان 

              بیرون راه مشی یابشد و هشر چشه را کشه در ابشراو  وجشود 

 دارد، دگرگون می سازد.
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از استقرار جهشان هشای کَشل، پشرور  روس هدف سوگماد 

تا رسیدن به کمال و درجۀ مهدیس، واصشل کلقشۀ پشنام اسشت 

         که متشرادف بشا همکشار ماهانتشا، اسشتاد کش.ر در قیشد کیشا  

 می باشد.

زبدیده کشردن هشر روکشی مق ود کَل 

در هنر زندگی است تشا بتوانشد یکشی از 

 .چلا های ماهانتا شود

در اکنکششار دو سششال زنگششاه ماهانتششا هششر چلایششی را کششه  

م ااعه کرده باشد بشه بریش. ا   وصشل مشی دهشد. او از هشر 
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چلایی که واجد شرای  باششد انتظشار دارد کشه تشا وصشل بشه 

 کلقۀ پنام پیشروت کند.

بنابراین، کَل نیراناشان مخلشوق سشوگماد و تشابع قشانون 

 وی می باشد. 

وهمرشا  و هرچشه دششوارتر و یفه او زوریشدن مششقرا ، ت

کردن بری. زندگی برای هر روکی اسشت کشه مشی خواهشد از 

 میان این عواام سلو  کرده و کوش  کند به خدا برسد. 

سشوگماد عشواام کَشل را بشه با در نظر گروتن همۀ این هشا، 

و مثابۀ مدرسشۀ زنشدگی بشرای روس هشا منظشور کشرده اسشت 

ر بریش. بهششتی یکایک زنان مابورند پی  از قدم گذاششتن د

 ا   در زن تح یل کنند. 

تا روزی که ایشن درو زموختشه نششده باششد کشه عشواام 

زیرین وق  کی ۀ توهرم است، کسی واجشد ششرای  ملاقشا  بشا 

 استاد ک.ر در قید کیا  نخواهد شد.

      یک ورد در بری. زنشدگی، تلاششی بشی پایشان بشه عمشل 

تمشامی ششکوه  می زورد تا روزی که به این در  نائل زید کشه
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            کَشل نیراناشان رواً بازیچشه هشایو ثرو  ایشن جهشان هشا صش

 ، زنگاه ماهانتا را می یابد که در انتظار وی است.می باشند

ماهانتا کلید همۀ اسرار برای چلایشی اسشت کشه در بریش. 

 ا  گام بر می دارد.

او روس اعظم و وارق از توهماتی اسشت کشه قشدر  ذهشن  

 مان کَل نیراناان می زوریند. کیهانی تحت ور

او تنها کلقۀ اتر ال بشین بششر و خداسشت و در نتیاشه، بشر 

همه واجب است وارد بریش. ا  ششده و بشه همکشاری ماهانتشا 

 راه بازگشت به سوگماد را بیابند. 

او پیوندی است که بشا مقشام ااهشی برقشرار ششده و قشادر 

را در است وصل به کلقشه هشای ااهشی را ارائشه کشرده و چشلا 

 تماو کقیقی با خدا قرار دهد.

ماهانتا تبعۀ هین کششوری نیسشت، هرچنشد از نق شه نظشر 

            ویزیکششی در یکششی از کشششور هششا زنششدگی و از قششوانین زن 

 تابعیت می کند.
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امرا او تبعۀ کشلر کائنشا  خداسشت و بشه عنشوان خشدامرد  

شناسایی می شود. او انسانی کیهانی است که وقش  بشه منظشور 

       نشان دادن راه درست خشدا بشه چشلا در ایشن جهشان کضشور

 پیدا می کند. 

هرگاه کسشی از او در خواسشت مشادری بشه عمشل 

زورد، به نظر او بسشته اسشت کشه اجابشت چنشین 

م لحت است یا خیشر. چنانچشه تششخیص تقاضایی 

دهد ایشن کمشک بشه نفشع تقاضشا کننشده اسشت 

درخواست اجابت مشی ششود. امرشا در صشورتیکه 

سبب ت خیر در اسشتهلا  کارمشای وی گشرد، بشه 

 اجابت نخواهد رسید.

کسی که از ماهانتا تنفرر داشته باششد، از خشدا متنفشر اسشت 

 ست.و کسی که به ماهانتا عش. می ورزد، عاش. خدا

این به پیلۀ معروشت نفشس، ششهر  یاوتشه چشون بششر بشه 

 خودی خود هین قدرتی ندارد. 

ابششزار کامششل                او مترکششی بششه عملکششرد خششدا از بریشش. 

خود، ماهانتشا اسشت کشه کاابشدهای چندگانشه ا  در تمشامی 



 فصل د م  ــ  دف ا   درت کَل                                                475

 

ببقا  خدایی به منزاشۀ ماراهشایی بشرای کضشور قشدر  ا   

 استفاده قرار می گیرد.در سراسر کائنا  خدا مورد 

به هر کال، راز بقای اکنکار در این جهشان منشوط بشه کشار 

کرد ماهانتا با مهدیس های خشود، واصشلین کلقشۀ پشنام اسشت 

 می زیند.  ارکرد قدر  ا   به کسادکه ماراهای اصلی ک

به همین معنی، ست سنگ بشه همشان میشزان در بقشای ا   

ان هشای معنشوی خشدا در این جهان و بر روی سایر ببقا  کیهش

 کمک می کند.

ماهانتا نه تنها در ایشن جهشان بشه مثابشه ماشرای کقیقشی 

کضور خدا عمل می کند، بلکه بشر روی تمشامی ببقشا  عشواام 

 معنوی نیز هم اینچنین است.

به این ترتیب، مهدیس ها قادرنشد وقش  در ایشن جهشان و  

            پند ببقشۀ نخسشتین بشه عنشوان توزیشع کننشدگان قشدر  ا   

 کار کنند.

معذاک، زنان وق  هنگامی شایسته ایشن کشارکرد هسشتند  

که از بری. عش. ماهانتا عمل کننشد ب عششقی کشه بشه یکایشک 

زنان رخ ت می دهد مارایشی بشرای او و قشدرتی باششند کشه 
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از وی جریان می یابد. هین راه دیگری بشرای ات شال بشه خشدا 

 وجود ندارد مگر از این بری..

ا  و پیششام  از بریشش. ماهانتششا بششه یکایششک  بنششابراین،

         مهدیس هشا بشر روی هشر ببقشه ای از عشواام زیشرین توزیشع   

 می شود:

 ببقا  ویزیکی، اثیری، علری و ذهنی. 

هر مهدیسی برای اجابت این مق شود بشه ماهانتشا مترکشی  

است و وق  به عنوان مارایشی عمشل مشی کنشد کشه او ماشاز 

ترتیب، سشت سشنگ ا   نشه تنهشا در ایشن شمرده باشد. به همین 

ببقه یک  سزمه اسشت، بلکشه بشر روی تمشامی ببقشا  عشواام 

زیرین به عنوان یک مارای جمعشی بشه منظشور توزیشع قشدر  

 ا   عملکرد دارد. 

تششا روزی کششه ا   کنتششرل  سششت سششنگ ا   را در دسششت 

داشته باشد، در موضع کیا  بخششیدن بشه وشرد و سشت سشنگ 

 ند.مربوبه عمل می ک

این در نتیاۀ دیرپشایی ا   در ایشن عشاام رخ مشی دهشد  

 چون ]زن[ قابل انهدام نیست. 
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شکست خوردن یا خارج ششدن از سشت سشنگ ا   موجشب 

 نمی گذارد.می شود و کتری ت ثیری بر ]زن[ انحلال ]زن[ ن

ووششاداری بششه سششوگماد و ماهانتششا             نششبض ا   ایمششان و 

سنگ تعلرش. داششته باششد و چشه است، چه چلا به یک جمع ست 

 خود به تنهایی اعمال سزم را به اناام رساند.

پیروان ادیان اصشوای ندانسشته ایمشان خشود را در گشرو  

کَل نیراناان می گذارند.این نشوگ ایمشان صشرواً یشک گمشان و 

 نظریه است که در اذهان زدمیان کک شده است. 

را  هنگامی که همۀ نسبیت ها و م لش. هشای گشروه هشایی

که پیرو کَل نیراناان می باشند، به کنشار زنشیم، اوشراد خشود را 

 تنها می یابند.

       ایششن امششر در خ ششو  چلاهششایی کششه از ا   پیششروی        

می کنند ، م داق ندارد چون اکیسشت ایشن را مشی دانشد کشه 

 کضور استاد ک.ر در قید کیا  همواره به همراه اوست.

 او هرگز تنها نمی ماند. 
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قدر  اصول اخلاقی تنها نیرویی اسشت کشه کَشل نیراناشان 

می تواند به کار گیرد. کَل هین نیرویی جز زنکشه مشا نیروهشای 

 ببیعت می خوانیم در اختیار ندارد. 

معذاک به خابر وجود زگشاهی ببیعشت انسشانی، بهتشرین 

 کار کرد را در بشر دارد.

زدمی به واس ۀ این قشدر  اخلاقشی زنشدگی مشی کنشد  

تی که کلیساها، معابد، تمدرن ها و اجتماعشا  بششری را بشه قدر

وجود می زورد ب او قانون وضع مشی کنشد و نیشروی اخلاقیشا  

 زن را به مرکلۀ اجراء می گذارد. 

قدر  ا   وراسشوی دوگشانگی نیشک و زششت قشرار دارد 

 چون ]زن[ وق  قدر  ببیعت کقیقی سوگماد است. 

 جز این نمی تواند باشد. 

را به بازگشت بشه بهششت هشدایت مشی کنشد و  ]زن[ روس

 هدف دیگری ندارد. 

هدف کقیقشی کَشل، از سشوی دیگشر، نگهداششتن روس در 

عواام زیرین، عذاد دادن زن، ایاشاد مششقرت بشرای وی و برپشا 
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کردن دوره های بشوسنی متششکرل از تناسشخا  بشی ششمار در 

 اعماق منفی گری هاست.

اششان از ماششرای درون ایششن اقلششیم جسششمانی، کَششل نیران

 زگاهی انسانی عمل می کند. 

نیروی کَل بهترین عرصۀ عمشل خشود را در کی شۀ سیاسشت 

چون در این دایشره از بریش. اککشام م لش. و مذهب می بیند 

           و از مارای هی ت واکشد زگشاهی انسشانی یشا یشک وشرد تنهشا 

 سود می جوید.

علی رغشم اینکشه نظشام نماینشدگی یشا وکااشت مشذاهب 

ای بر چه پایه ای استوار ششده باششد، ضشرورتاً بیشزاری از اصو

                اختیششار و ززادی روس وششردی از اککششام اصششلی زن بششه 

 شمار می رود. 

 هششا، اذهششان و روس هششا اسششتفاده            همششۀ ادیششان از جسششم

می کنند چون بدون استثناء راهشی کشه زنشان بخشابر قشدر  

نی از اسشتبداد و کاکمیشت می جوینشد ششامل انشواگ گونشاگو

 م لقه می شود.
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این امر به ویشژه در مشورد ادیشان دنیشوی م شداق دارد. 

این نظام ها از در  این نکته غفلشت مشی ورزنشد کشه هرچنشد 

بشر یک موجشود اجتمشاعی اسشت امرشا در عشین کشال، عاشش. 

 استقلال و ززادی می باشد.

مااکیششت، در واقششع، زاییششدۀ زرزوی بشششر بششرای ززاد 

ن خود از قید بندگی قبیلشه ای و تشن در دادن بشه تعلرقشا  ساخت

ککومتی در وضعیت بدوی اجتمشاعی اسشت. اشذا مااکیشت بشه 

 نوبه خود، از سوی دیگری به اوراط می گراید. 

به این معنی که کیفیشت را نقشض کشرده و بشه کمایشت از 

اکتساد قدر  و امتیاز برای اقلیتشی مشی پشردازد کشه عمومشاً 

            ی زمشین و سشایر جهشان هشای سشیراره ای را نظام های مشذهب

 می سازند.

هر چلایی در اکنکار می بایشد بشه صشدای اسشتاد کش.ر در 

              قیششد کیششا  گششو  وششرا دهششد چششون او سششخنگوی کششلام 

 سوگماد است. 

واصششل کلقششۀ پششنام اببقششۀ پششنام(              هششر اکیسششتی مششآسً 

می شود. زنگاه او تبعۀ جهان پنام بوده و بایشد تمشامی اعمشال 
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زندگی خود را در کی ۀ کیهشان تشازه ا  بشه جشا زورد. پشس 

بُعد پنام مکانی است که در زن زغاز زنشدگی کقیقشی در نشور 

 و کلام معنوی برای  میسرر می شود.

بر کسشب اترفشاق نیسشت کشه کسشی بشه ایشن وضشعیت از 

زید، از این احظه بشه بعشد، نماینشدۀ شکووایی معنوی نائل می 

ماهانتا شده و این قابلیت را می یابد کشه در سشکو  و در عشین 

 کال، علناً به همکاری با ماهانتا اقدام کند. 

اذا خود  همیششه بایشد بشا قشدر  کَشل رو در رو ششود 

چون کَل دوباره و دوباره به وی شبیخون مشی زنشد و هشر بشار 

آورینشد، ایمشان وی را شکسشته کوش  می کند شک و تردیشد بی

و تفرقه ایااد کند و موجشب بشروز نارضشایتی و ناخششنودی در 

 امور معنوی ا   شود.

 اثر ا   انقلابی و جاودانی است.

به محض اینکه بشه ا   رخ شت داده ششود تشا قشدم بشه  

عرصۀ زگاهی وشردی کشه در کشال اکتسشاد زنشدگی روزمشررۀ 

ارکشان زنشدگی وی تحشورس  در تمشامی خوی  است بگذارد، 

 . زغاز می شوند
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مهم نیست در چه شرای ی باشد و بشه چشه کشاری اششترال 

ورزد، علششی رغششم جایگششاه هششای اجتمششاعی و مقیششاو هششای 

اقت ادی، او دیگشر بشه مارایشی بشرای ا   تبشدیل ششده تشا 

 ت ثیرا  محی ی را در عاام خوی  زغاز نماید.

 اسششتاد کشش.ر در قیششد کیششا  از او بششه عنششوان مارایششی

انشعابی به منظور عبشور قشدر  ا   بشه ایشن عشاام و دمیشدن 

کیا  دوباره در زن استفاده مشی کنشد ب تشا تحشورس  معنشوی 

عمیقی بشه وجشود زورد کشه در قامشت اجتمشاعی ، سیاسشی و 

 اقت ادی بشر منعکس خواهد شد.

بنششابراین ، چلاهششای ا   نمششی بایششد ناشششکیبا و زرزومنششد 

ت به خشدمت اسشتاد کش.ر در قیشد ترییرا  باشند، بلکه کاوی اس

           کیششا  در هششر مکششانی کششه هسششتند، همیناششا و هششم اینششک 

 مشرول شوند! 

او بایششد هرجششایی کششه هسششت، هنگششام اناششام مشششاغل 

روزمرره، چه در خانشه و چشه در محشی  اجتمشاعی، بشه منزاشه 

 مارایی برای ا   عمل کند. 
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اره همشواسشت،  او همیشه در سکو  مشرول اناشام و یفشه

به ا   ورصت می دهشد تشا زنشدگی را در ابشراف وی متحشورل 

با مراقبت و هوشیاری از این واقعیشت، مشی توانشد ششاهد کند. 

 ترییراتی باشد که رخ می دهند.

        وقتی چلا مشآسً یشک مهشدیس واصشل کلقشۀ پشنام ششد     

 می تواند به نام استاد ک.ر در قید کیا  وصل دهد.

مهدیسشی مسش وایت پشرور  یکایشک  به این معنی که هر 

سشت سشنگ ا   ر من قشۀ مربشوط بشه وی در چلاهایی را که د

 .68شرکت می جویند، به عهده دارد

او باید در میان غیشر واصشلین بگشردد و ابمینشان کاصشل  

کند که زنان به نحشوی بشه سشوی اسشتاد کش.ر در قیشد کیشا  

 هدایت می شوند. 

                                                           

تا دوری اسااااتادی پال توئی ل مساااائولیت نظارت مر امور و فعالیت اک در  68 

 ا ) واصاالین  لقۀ پنجم ، تفویم می شااد. معد ا  مهدیس ر نا یۀ معینی ما 
ما اف ایش می ان شااااااکوفایی معنوی در دوری اسااااااتادی سااااااری  ارولد کلم   

ل  ا کا واصااالین  لقۀ  شاااتم می ماشاااند  انتقاساااارعهدو داری این وظیفا ما 
دادو شااادو اسااات. منامراین در  ال  اضااار دیگر مهدیس  ا مسااائولیت رسااامی 

 نظارت مر امور اک را در مناطق مختلف جهان ما عهدو ندارند.م
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این و یفۀ مهشدیس اسشت کشه تشا پشی  از اینکشه واقعشۀ 

همگانی روز واپسین عواام کَشل را بسشوزاند، هرچشه روس هشای 

بیشتری را که می توانشد بشه سشوی منشاب. بشاستر روس ااهشی 

 تعاای بخشد. 

پایان این ع رش ع ر کدیشد، کشه دوران تشاریکی و جهشل 

 است، بی چند هزار سال زینده ورا خواهد رسید. 

انتا مکررراً در این جهان  هور مشی کنشد تشا روس هشا را ماه

 به خانۀ بهشت کقیقی خود بازگرداند. 

هرکاا که می رود و هرچه مشی کنشد، قشدر  عظشیم ا   

همچششون گردبششادی در صششحنۀ بووششان، راه را بششه روی وی      

 می گشاید. 

هششم مششی شششکند و نظششم               ا  نظششام هششای پوسششیده را در

 ایگزین زن می کند.تازه ای ج

ا   در همه جا نظام هشایی را کشه نیروهشای کَشل مسشتقر  

کرده باشد، از هم می پاشد و معنویشت روس را بشه درون نظشام 

 اجتماعی و زندگی معنوی بشر تزری. می نماید.
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 اعلان کرده اند که می باید بری. ا   را بر گزید. 

                    شششهو  بشششر بششرای مااکیششت ب تقلرششای دیوانششه وار و

امیدانه ا  از برای موهبا  مادری بشه جشایی رسشیده اسشت  نا

که کارکرد معنوی ا   بشه وشیض سشوگماد بشه منزاشۀ تنهشا راه 

برای جلوگیری از تبدیل این عاام بشه برهشو  بشه دنیشا نشازل 

 شده است.

به این ترتیب، کمله به قشدر  کَشل در رسشااتی خشامو   

 ه می یابد.برای رستگاری همچنان ادام

به نظر مشی زیشد بششر بشه خشابر برگزیشدن معیارهشای 

 زندگی در این دنیا از جانب سوگماد نفرین شده باشد. 

هرچند زدمی با سرعتی وزاینشده منشابع ببیعشی را مشورد 

غار  قرار داده است امرا ایشن وقش  سشرعت گشروتن کارمشای 

 و پشی  از انهشدام کیهشان او بشه 69نژاد بشر را در زخرین یوگا

 دنبال دارد.

کاای یوگا زخرین یوگاهاست و پشس از بشه پایشان رسشیدن 

زن، همۀ زدمیان و سایر مخلوقا  در کاابدهایششان بشا انهشدام 
                                                           

 ما معنی دوران و یا عصر می ماشد.م  Yugaیوگا ؛   69 
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روبرو شده و هر روکی به بهشت بشرده مشی ششود تشا دوره ای 

 را پی  از شکل گروتن عواام جدید در خواد س ری نمایند. 

  را بشر روس هایی کشه تحشت هشدایت ماهانتشا بریش. ا

گروته اند از ایشن انهشدام و خشواد میشان دوره ای بشر کشذر 

 مانده و همکار وی می شوند.

             بششه هششر کششال، عششواام زیششرین توسشش  سیاسششتمداران و 

 نتیاتاً، ادیان اصوای ککومت خواهند شد. 

از این رو، ادیان تبدیل بشه نظشامی اجتمشاعی   اقت شادی 

             سششام زدمیششان را بششه مششی شششوند کششه کنتششرل اذهششان و اج

 دست می گیرند.

 بیشتر ادیان ریشه در مبانی اقت ادی دوران خود دارند.  

هر نظام اجتمشاعی کشه تشا بشه کشال در جوامشع بششری 

 استقرار یاوته،صاکب مذهبی برای پیروان بوده است.

 می دهند. عدۀ اوتخارا  پس از مر  را همۀ این ادیان و 

 در زمین رند بک  و بعد از مر  پادا  بگیر. 



 فصل د م  ــ  دف ا   درت کَل                                                487

 

این عقیده ای اسشت کشه بشه منظشور سشاکت نگهداششتن 

جوامع استثمار شده براکشی ششده و در همشۀ اع شار تشاریب 

جوامع م شرف کننشده ای را تششکیل داده اسشت کشه موجشب 

 بروز جنگ و بقای وقر در اجتماعا  بشری شده است.

بیعشی زدمیشان و توسشعۀ این عقیده باعث انهدام منشابع ب 

 کویر های معنوی در زمین شده است.

      تا روزی که ایشن ششرای  وجشود داششته باششند، زدمشی 

نمی تواند خشوی  را بیابشد و بنشابراین دچشار عشذاد روکشی 

 خواهد بود.

 او نادان است و نمی داند چه بر سر  زمده است.  

ت او از وقدان راهنمای معنوی رند مشی بشرد، ناامیشد اسش

و همواره در جستاو و زرزوی دیدار بشا ناشا  دهنشده ای بشه 

سر می برد که بتواند، جنگ ها را پایشان دهشد، منشابع ببیعشی 

را به او باز گرداند و زسای  جسم، ذهشن و روس را بشرای  بشه 

 ارمران زورد. 
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.ر در قیشد کیشا  در کشاو هنوز نیاموخته است کشه اسشتاد 

بریش. ا   رهنمشون ششده و انتظار ت میم اوست تشا وی را بشه 

 ززادی را از زن او سازد .

همۀ این ها بشر را به نق شه ای مشی رسشاند کشه خشود را 

قادر به قضاو  و اترخاذ ت میم ببینشد.او قشادر نیسشت بشه ایشن 

 جایگاه نائل زید تا روزی که به وضعیت مهدیس برسد. 

تا زن روز، کتری برعلیه اقشب اکترامشی کشه پشی  از نشام 

 رار می گیرد، شور  می کند.بزرگان ق

 مشت. شده است. 70این اقب از کلمۀ سری 

ایشششن واژه نمایششششگر راب شششۀ میشششان بزرگشششان                          

معنویب کسانی که به اقلیم خشدایی دسشت یاوتشه انشد و زنشانی 

 است که هنوز در کال جستاو هستند. 

                                                           

در  مان انگلیسی ما   "Sire" ریشۀ اصلی لقب " Sri "واژو سری  70 

 می ماشد.  " Sir "معنای م رگ یا  ضرت و تغییر یافتۀ آن 

 متن انگلیسی کتاب  اضر.
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کوش  ماهانتا در راستای ب لان ایشن نشوگ راب شه و هشر 

نوگ راب ۀ دیگری است که در زن به یشک نفشر جایگشاهی برتشر 

 از سایر زدمیان می بخشد. 

ا کنکار می گوید هرکسی که دسشت بشر سشر دیگشری چون 

می نهد تا او را ورمانبر و تشابع خشود قلمشداد کنشد، غاصشب و 

 ستمگر است.

ا   او را دشششمن خششود مششی دانششد، اسششتاد کشش.ر در قیششد  

 ان خود و چلاهای ا کنکار ببیند.کیا  میل ندارد مانعی می

ا   همواره مذهبی باستانی و در عشین کشال جدیشد اسشت 

که در مناسبت با زمان  هور می کنشد، نشژاد بششر همیششه بشه 

 ا   نیازمند است چون ا   خود زندگی است.

به این معنی که دنیا و نسل هشای متشواای همشواره ترییشر  

می کنند و ا   در تناسب با زن ترییشرا  همیششه اثشرا  مثبتشی 

برایشان در بر دارد. نیاز بشه ا   همیششگی اسشت چشون بششر 

      مکرراً به سوی ق ب منفشی سشوق پیشدا مشی کنشد و وقش  ا   

اثشر  می تواند در م ابقت با زگشاهی نسشل هشای پشی در پشی

 مثبت خود را کفظ نماید.
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اثبششا  ایششن واقعیششت کششه مششذاهب دوران گذشششته دیگششر 

اعتبار ندارند، در ایفشای نقش  تششکیلا  مشذهبی و روکانیشت 

در خ و  نظام نامه ها و دسشتور ااعمشل هشای زنشان مششهود 

 است.

زدمیششان در کلیسششاها، کنیسششه هششا، معابششد و مسششاجد در  

بزرگداشششت مقدرسششا  بسششیار داد سششخن مششی دهنششد امرششا              

                      زنششدگی هایشششان همچنششان بششه دور از اصششول اخششلاق 

 ادامه می یابد.

چلای ا   در جستاوی مدینۀ واضله یشا جامعشۀ بشه کمشال 

ۀ کمشال رسشیده باششد، دیگشر رسیده نیست چون هرچه به درج

 رشدی در بر نخواهد داشت.

این خ ای کسانی است که تحشت ورمشان کَشل نیراناشان  

 قرار دارند.

زنان می پندارند هنگامیکشه بشه سشرزمین موعشود دسشت  

یابند، روند پیشروت توقرشف یاوتشه و زمشان بشه زخشر خواهشد 

 رسید.

 سوگماد توقرف نمی شناسد. 
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 دامه دارد. بری. ا   برای همیشه ا 

قدر  هایی که سوگماد به ماشرای خشود، ماهانتشا محشورل 

 می کند، کیر  زورند. 

استاد ک.ر در قید کیا  قدر  هشای خشود را بشه وشیض و 

رکمت سوگماد در اختیار می گیشردب قشدر  هشایی کشه قابشل 

 در  برای انسان متوسر  نیست.

او می تواند بسازد یشا ویشران کنشد، اشذا همیششه تعشادل  

ملی را درون کائنششاتی کششه کاابششد هششای بسششیار  در زن کششا

 سکنی دارند، کفظ می کند. 

بشششر سششرگرم شششدن را بششه جسششتاوی پیششام کقیقششی ا   

 ترجیح می دهد.

قدر  کَل او را بوری شربی کرده اسشت کشه در عشوض  

 این جستاو به دنبال وریبندگی و اوسون باشد. 

د              چنانچششه غضششب ماهانتششا برانگیختششه شششود، مششی توانشش

کلمششه ای بششر زبششان زورد کششه موجششب نششابودی منششابع                   

 انسانی، نمایشا  سرگرم کننده ا  و کتری خود بشر شود. 
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                اگششر چششه بسششیار بعیششد اسششت کششه چنششین اترفششاقی رخ  

دهد، معذاک زدمی در نادانی خشوی  کوشش  مشی کنشد بشا 

 د.زت  غضب او به بازی ب رداز

این عمل مترادف بشا بلشب کشردن خشوی  انهشدامی در  

 کمال نادانی است.

تاوی خشدا بشر مشی زیشد کشه سبشر معموسً هنگامی در ج

مابور شود برای بقاء در جهان خاکی تقلای عظیمشی بشه عمشل 

                زورد چششون مششی پنششدارد کششه بقششای  بششه زنششدگی مششادی 

 وابسته است. 

تمداد بشه بشاسترین میشزان زنگاه دعاهای  در بلشب اسش

 خود می رسد امرا بیهوده است.

او در بلب بقای کقیقشی روس نیسشت بلکشه وقش  بقشاء در  

 . کیهان مادی مدر نظر وی می باشد

امرا هنگامی که یک تمشدرن از اقت شاد مرورهشی برخشوردار 

می شود، ذهن بشر از تقاضای بقشای معنشوی بشه سشوی تش مین 

امکانا  تفریحی مع وف می ششود، بششر متعشارف ، صشلاکیت 

 برنامه ریزی را ندارد. 



 فصل د م  ــ  دف ا   درت کَل                                                493

 

او قادر به یاوتن مشرله هایی که وی را بشه معنویشت سشوق 

اذ چنشین ت شمیماتی دهند، نیست چون هرگز مابشور بشه اترخش

 نبوده است.

او تحت شرای ی تکامل یاوته که انشرژی و زمشانی کشه در  

 اختیار  قرار دارد، از پی  برای  برنامه ریزی شده است.

اند  زمانی هم که به امشور معنشوی وی تخ شیص یاوتشه  

صرواً بشه تبعیشت از جنبشه هشای سشنرتی و از جانشب مقامشا  و 

دیشده ششده اسشت. چنانچشه تشکیلا  مذهبی برای  تشدار  

        جشن و سشروری هشم از جانشب ایشن تششکیلا  بشرای  مهیرشا 

شود، ورصت سرگرمی و تسکین عظیمشی محسشود مشی ششود و 

 به قدری نادر است که هرگز از زن ملول نمی شود.

او در بازی هایی که تشکیلا  و مقامشا  مشذهبی بشرای   

وراغشت وی  منظور کرده اند شرکت می جویشد، واشیکن غاابشاً

از زنان تا به کدری اند  اسشت کشه از زغشاز تشاریب نژادهشای 

 بشر بیشتر اوقا   وی را به خود اخت ا  داده است. 
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چنانچه قرار باشد بقشای بششر در کیهشان ویزیکشی تحقش. 

یابد، پس سزم است اوقاتی را به وعاایشت هشای معنشوی خلاقشه 

 تخ یص دهد. 

در  نعشلاوه بشر صشرف زمشاتا روزی که گروه های انسانی 

عواام مادی، وقتشی را بشه اناشام اعمشاای از ببیعشت معنشوی 

         اخت ششا  ندهنششد، بشششر ورصششت چنششدانی بششرای توسششعۀ 

 کسراسیت های معنوی خود نخواهد یاوت. 

وایکن گذراندن وقت در مقابع مراقبشه بشه خشودی خشود 

 موجب  هور نتاید معنوی نخواهد شد.

شود کشه همشۀ تمشدرن هشای بششری در نتیاه مشاهده می 

در این جهان وعراایت های از پشی  تعیشین ششده ای را منظشور 

کرده اند که نششانی از خلاقیشت در زن مششهود نیسشت و ایشن 

امر به ویژه در خ و  تشوده هشای متعشارف اجتمشاگ م شداق 

دارد، در یششک جامعششۀ دواتمنششد کششه دارای تشششکیلا  روششاه 

رهبشران جامعشه بشه دایشر  اجتماعی قدرتمندی باشد، چنانچشه

کردن مقابعی برای وعراایت هشای معنشوی و مشذهبی مردمشان 

 عادی هم اقدام نکنند، ب اات هرچه بیشتر مشهود می شود. 
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بشر از م ااعه استقبال نمشی کنشد چشون نیشاز بشه تشلا  

ذهنی قابل ملاکظشه ای داردب مابشور اسشت اعمشال را از روی 

ای چهشره هشا را در کلما  تاسرم کنشدب احشن اصشوا  و سشیم

               خیال خود پشرور  دهشد. ایشن اعمشال مششقرت بشار از او بشر 

 نمی زیند. 

           زنچه موجب انهشدام نظشام اجتمشاعی مشی ششود، رششد  

 بی اندازۀ ببقۀ مروره جامعه است.

چنین اجتماعی دیگر نمشی توانشد یشک ورهنشگ مانشدگار  

 باشدب ملرت های دیگر باید به کمایت از زن ب ردازند. 

وقتششی غششذا و مسششکن رایگششان بششه مردمششان تقششدیم                   

 . شود، رشد معنوی ملرت تحلیل می رود

     در نتیاششۀ برخششورداری از چنششین اوقششاتی بششرای تششن 

قی بشرای وعاایشت هشایی کشه نیشاز بشه زسایی، انگیزه و تشوی

برنامه ریزی شخ ی داشته باششند، بشاقی نمشی مانشد. چنشین 

 جامعه ای غااباً دچار تمایلا  خود انهدامی می شود.

زدمی همواره کاری برای اناشام دادن و یشا گشول زنکشی 

برای سرگرم شدن می خواهد تشا اوقشا  وراغشت خشود را پشر 
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زم بشه منظشور زمشوختن سشفر کند. اگر از قابلیت های خلاقۀ س

روس برخوردار نباشد، مابور است به ککومشت مترکشی باششد تشا 

سرمایۀ عمشر  را درجهشاتی سشوق دهشد کشه هرچشه بیششتر 

 موجبا  وابستگی و بردگی او را به خود وراهم زورد.

 بنابراین، ا   تمامی زن چیزی است که او نیاز دارد. 

 ]زن[ همه است. 

تن  پششردازد، جششز ا                   هششر چیششزی کششه او بششه زمششوخ

 نیست، پرنده ای که بر شاخ درختان ترنرم می کند ا   است.

]زن[ در یک کرکت هم به وراز مشی رود و هشم در نششیب  

 می شود. هنگام نزول ، در عین کال ورا می رود و بااعکس. 

کقیقت وق  برای کسانی است که مشی داننشد امرشا زنشانی 

 انند و هرگز سوال نکنند. که زمده اند تا بد

زنان در می یابند که سواس  هرگشز ارضشا کننشده نیسشتند 

 و هرگز پاسب داده نمی شوند.

زن کس که به من عش. مشی ورزد، مشرا بشه خشابر زنچشه 

هستم می خواهد. زن کس کشه از مشن نفشر  دارد، بشه خشابر 
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زنچه نیستم از من متنفرر اسشت. کسشانی کشه همشۀ زثشار ا   را 

ال مشی برنشد ، هرگشز کقیقشت را نخواهنشد دانسشت و زیر سو

 ن را مختل می کند.ناسواس  همیشه زسای  ز

 هیچیک از زنان هرگز کقیقت را نخواهد دید.  

سوگماد می گوید کشه هرگشز نمشی تشوان هشم کقیقشت را 

 . دارا بود و هم زن را زیر سوال برد

اینچنین است که ست سنگ ا   کلیشد واقعشی گششودن راز 

 ا کنکار است. زثار 

مادامیکه ست سنگ به تعداد کاوی چشلا بشا ذهشن بشاز، بشه 

منزاۀ ماراهایی جهت رسیدن ا   به غیر ا کیسشت هشا در میشان 

جوامع، ملرت ها و تمشامی سش وس زگشاهی ایشن عشاام داششته 

 باشد، زنگاه ا   زنده می ماند.

بنابراین ست سنگ ها بشرای هی شت جمعشی چلاهشا م لقشاً 

ون هریک از زنان مارایی مشی سشازد کشه بشه اهمیت دارند چ

واس ۀ زن امور معنوی این جهشان و عشواام مشاوراء هشدایت و 

 کنترل می شود.
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به منزاۀ هی ت جمعی، ست سشنگ هشم زهنگشی ، صشلح و  

شادی برای ورد و تمامی عناصر زندۀ کائنشا  خشدا بشه ارمرشان 

 می زورد.

ت  سشنگ این راز کقیقی زثار ا   است و تا زمشانی کشه سشَ

ا   در موقعیت مربوبه مستقر باشد، هشین یشک توسشر  قشدر  

کَل قابل انحلال نیست، بلکه تنهشا ماهانتشا قشادر بشه ایشن کشار 

است شکست دادن قدر  سَت سنگ ا   هرگشز محقرش. نخواهشد 

                 شششد چششون هششر تلاشششی کششه در ایششن راسششتا اناششام               

ت سششنگ و چلاهششای زن                شششود، کششوچکترین اثششری بششر سششَ

 نخواهد گذاشت.

نور و صو  ا   از ماهانتا بشه منزاشۀ ماشرای اصشلی زثشار 

 خود در عواام ااهی استفاده می کند. 

در نتیاۀ تلا  شخص ماهانتا است کشه هشر چلایشی یشا در 

ست سنگ ا   استقرار مشی یابشد و یشا بشه تنهشایی بشه مثابشۀ 

 مارایی برای کار او در این جهان وعاایت می کند.

به بشر زموخته اند که خواست هشای معینشی در ایشن عشاام 

 مادی داشته باشد.
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اینک او باید تمایلا  خود را معکشوو کنشد چشون اکنشون  

         کششه او بریشش. وششرزوری ووششور را زموختششه اسششت، بایششد 

ای نیشل بشه اندوخته های  را برانداز کشرده و تشلا  در راسشت

 سرنوشت خود، یعنی اکنکار را در پی  گیرد.

اکثریت چشم گیر مشردم ایشن جهشان یشا مششرول ابشداگ  

             شیوه هایی بشرای انهشدام مشی باششند و یشا خلش. مح شوس 

 تازه ای که زدمیان نه نیازی به زن دارند و نه میلی.

در عوض مشی بایشد بشه کشار بشرای ششکووایی معنشوی  

زنشد ب درمشان بیمشاری هشای زدمیشان، کشاو  در              اشترال ور

راز هششای زنششدگی، پیمششای  ژروششای اقیششانوو هششا، دسششت 

 انداختن به عواام خدا و سفر روس.

کلام ماهانتا به تنهایی می تواند جهشان را تمامشاً و بشه         

 برزی برگشت ناپذیر دگرگون سازد.

را وراسشوی  او تنها وجودی است که ادرا  معنشوی خشود 

 زنچه در تاریب نژاد بشر شناسایی شده، گستر  داده است. 
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عموماً او با کسانی تماو برقشرار مشی کنشد کشه چلاهشای 

ا   هستند امرا بسیاری اوقا  با اوراد و گروه هشایی کشه خشارج 

 می کند. قرار دارند نیز ارتباط برقرار از کی ۀ پیروان  

زاشۀ مارایشی سشود به کررا  از وجود چلاهای خود بشه من

می جوید که اوکاری را به هی شت بزرگشی از اوشراد در وواصشل 

 معیرنی ابلاغ کند. 

او همواره با تمامی ست سشنگ هشا و یکایشک چلاهشای ا   

 بر مبنایی شخ ی و وردی در تماو است. 

    به هشر کشال، چنانچشه اسشتاد کش.ر در قیشد کیشا  اراده 

وجشود د بششر و همشۀ تمامی گونه هشای نشژا کند، قادر است با

های دیگر علی رغم اینکشه در چشه کششوری و در چشه زمشانی 

بشانی سشخن گوینشد، تمشاو معنشوی ززندگی کنند یا به چشه 

 برقرار کند. 

او قادر است بشا هشر وجشودی در هشر ببقشه ای از عشاام 

 هستی ارتباط داشته باشد.

او ساکنین تمشامی ببقشا  کیهشان را از صشدما  م شون  

و با زنان علی رغم اینکشه کشواو بیرونشی ششان نگاه می دارد 
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کضور ا   را تشخیص دهند یا نشه ، بشر مبنشای من ش. متعشارف 

 کار می کند. 

به هرکال، ا   ضشریب نهفتشه در همشۀ وقشایع و جشوهرۀ 

کیاتی است کشه وقش  یشک مهشدیس مشی توانشد در تمشامی      

 زبان ها، ادیان و ولسفه ها زن را شناسایی کند.

کلر کیا  از ا   به بیشرون جشاری اسشت و همشۀ بنابراین ،  

مذاهب، ولسفه ها و نوششتاا  مقشدرو بشر مبنشای ا   و منشش  

 .اصلی شریعت کی سوگماد استوارند

نژادها و اشخا ، هشر یشک بشه تناسشب وضشعیت تحتشانی 

اوکار و توسعۀ معنوی خود، ا   را بشه بخش  هشای گونشاگونی 

ی هسشتند کشه قابلیشت پشذیروتن تقسیم می کنند. انگشت ششمار

 ا   را در تمامیت  داشته باشند.

به همین علرشت اسشت کشه بسشیار در وهشم و در  معنشای  

 ]زن[ شکست می خورند.

معدود کسانی هستند که قشادر بشه وهشم و تششخیص نحشوۀ 

 کارکرد ا   باشند. 
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 کی ۀ ]زن[ اینچنین پر جلال و بی نهایت پهناور است. 

که بشه سشوی ]زن[ مشی زینشد، در  انتخاد شدگان اندکی

مقایسه با سایر برق معنشوی، در واقشع سشعادتمندترین پیشروان 

 به کساد می زیند. 

این روس ها به ایشن علشت سشعادتمند هسشتند کشه بشه اوج 

پرور  خود در عشواام زیشرین رسشیده و ززمشون هشایی کشه 

سوگماد برایشان منظور کرده و کَل بشه مرکلشۀ اجشراء گذاششته 

 سر نهاده اند.  است، پشت

زنان به معنای کقیقشی سشعادتمندند چشون پشس از بشی 

اع ار بوسنی در پرور  معنشوی و تناسشخا  بشی ششمار بشه 

زخشرین زنششدگی خششود در زمشین رسششیده و تحششت راهنمششایی 

 ماهانتا قرار گروته اند.

خشود گروتشه و از زنشان، هرکاشا کشه  لاو زنان را زیر با

ر عشواام بهششتی ، عاششقانه باشند ، چه در ایشن ببقشه و چشه د

 موا بت می کند.

او همیشه به همراه کسشانی کشه بشه ا   وصشل ششان داده  

است، باقی می ماند ، چشه در کاابشد جسشمانی زنشان را تشر  
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کرده باشد و چه نکرده باشد، عموماً ثابت ششده اسشت کشه او بشا 

چلا های خود، زنانی که در زمین و یشا در جهشان هشای معنشوی 

را از وی دریاوت کرده باشند، هشم قبشل و هشم بعشد وصل خود 

 از رکلت از این جهان ، همراه خواهد بود.

بشر به بور کلرشی، چنانچشه نتوانشد همشه چیشز را ببقشه 

بندی کند و بشه هریشک برچسشبی اا شاق نمایشد، بشه جنشون 

 کشیده می شود.

بششه عبششار  سششاده او نیازمنششد اسششت بششرای همششه چیششز  

 باشد. توضیحی در اختیار داشته

استاد ک.ر در قید کیشا  مابشور اسشت از خلشو  هسشتی  

               خششود بیششرون زمششده و بشششر را از  لمششا  اع ششار تاریششک

 بیرون کشد.

سه چهارم از ابنشاء بششر اوقشا  خشود را در سشرگردانی  

 س ری می نمایند. 

سیر  زدمشی را بیششتر محشی  او تعیشین مشی کنشد تشا 

 خ وصیا  موروثی.
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 . سانی زاییدۀ پرور  بد و کارمای اوستمعایب ان 

  .وساد جوانان از کَل سرچشمه نمشی گیشرد، بلکشه مششت

 از نواقص پرور  معنوی او در همین زندگی است.

واژۀ راز یا س رر، اصش لاس متقاعشد کننشده ای بشرای بیشان 

 تاربۀ خدا نیست. 

این تاربه اشاره به پدیده ای بشی نهایشت ششکوهمند دارد 

 یک زن به وقوگ می پیوندد.  که غااباً در

وایکن، در  اهمیشت زن همیششه متعاقشب  هشور چنشین 

 تاربه ای در زندگی زدمی مشهود نمی شود.

گاهی پردۀ اسرار، بی خبشر کنشار مشی رود و بشه دنبشال  

زن پرده هایی دیگشر، تشا اینکشه روس بتوانشد خشوی  خشود را 

 ببیند و س س راز ]زن[ بر وی وا  شود. 

وبشاره بشر میگشردد و میزانشی از وراموششی زنگاه پرده د

 جای زن را می گیرد.

]زن[ را به هشزاران نشام خوانشده انشد، واشیکن هیچیشک 

 گویای ]زن[ نیست.
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یشا این واقعیت را گاهی جمیشع نیکشی هشا، زیبشایی هشا  

 کقیقت ها نام نهاده اند.

 ویلسوف ها ]زن[ را م ل. یا واقعیت غایی می خوانند. 

وینشد ]زن[ سرمنشش  ااهشی اسشت و عاروین غربی مشی گ 

 عموماً به نام خدا شناسایی شده است. 

در میششان هنششدو هششا ]زن[ را برهمششا و پششارا زتمششا                      

 نامیده اندب صووی ها معشوق  خ اد می کنند.

 عاروین چین ]زن[ را تائو یا راه می نامند. 

 بودیست ها ]زن[ را نیروانا نامیده اند. 

 وایکن هیچیک واقعیت کقیقی سوگماد نیست. 

 ]زن[ غایت همۀ اینهاست ب واقعیت واقعیت ها. 

]زن[ غششایتی اسششت زنچنششان وراسششوی همششه چیششز کششه  

 معدودی خواهند توانست به زن دست یابند.

نامی برای واقعیشت کقیقشی ]زن[ موجشود نیسشت چشون 

 همۀ نام ها محدودیت می نهند. 
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بنابراین، هر زنچه که به نشامی خ شاد ششود، بشه گسشترۀ 

 عاام کَل تعلر. دارد. 

همۀ نام هایی که در بشاس زمشده انشد، باشز سشوگماد، از 

 .پدیده های ببقۀ چهارم یا ببقۀ ذهنی می باشند

چنانچه بتوان اقب و نشامی بشر زن نهشاد بشه ایشن معنشی  

قشرار هست که هنوز در محدودۀ عشاام ذهشن ، ببقشه چهشارم، 

 دارد که ناکیۀ نهایی تحت نفوذ کَل نیراناان است.

به همین علرت اسشت کشه سشوگماد نشام خشود را اقیشانوو 

 عش. و رکمت می گذارد.

 عاام ناشناخته و خود ناشناخته. 

عاروین و شعرا عموماً درون گشرا هسشتند و راب شه خشوبی 

 با عاام بیرون ندارند. 

ندند کشه ااهشام زنان از این دیشدگاه بشی نهایشت سشعادتم

واقعیت گاهی بی اینکه در جستاوی  باششند بشر زنشان واقشع 

 می شود. 
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امرا از زن هم سشعادتمندتر خواهنشد بشود اگشر بتواننشد زن 

 ااهاما  را ااقاء نمایند.

برون گرایشان چنشدان سشعادتمند نیسشتند چشون عمومشاً 

           هنگامی کشه نظشری بشه واقعیشت خشدا مشی اندازنشد، دچشار

ای زنچنان مهیب و هراسنا  می شوند کشه ممکشن اسشت ضربه 

 مشاعرشان را مختل سازد و بی درنگ زن را پس   می زنند. 

زنششان در کضششور کسششانی کششه صششاکب چنششین تاربیششاتی 

       باشششند و بتواننششد زن را تحمرششل نماینششد، اکسششاو نششاراکتی    

 می کنند، این اکساو درستی است. 

ار انحشراف ذهنشی ششده و بشه امرا زنان ت ورر می کنند دچ

 پزشک مراجعه می کنند.

          هنگامیکه کسی بشا عن شر خشااص واقعیشت ااهشی روبشرو 

می شود کلامی بشرای بیشان زن نمشی یابشد چشون ]زن[ قابشل 

 تفکیک از زنچه که با ]زن[ وکد  یاوته است، نمی باشد. 

به سخن در زوردن زن به معنشی تبعیشت از ببیعشت مشادری 

انچه قبلاً اشاره شد این عمل به معنشی نهشادن نشام یشا است و چن

 بر چسب زدن بر زن بوده و صرواً بازی با کلما  است. 
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زگششاهی بشششر بششه زسششانی قابششل تحششریم از نمادهششا و              

سشششمبل هشششا نیسشششت، معشششذاک عاروشششان از انشششواعی از                       

بشارا  دیگشر کلما  ، مانند ویض ااهشی، عشش. نامتنشاهی و ع

 استفاده می کنند. 

اذا برچسب ها صرواً به ذهشن تعلرش. دارنشد و در راسشتای 

چنگ انشداختن بشه زنچشه بشرای  ناششناخته اسشت، بشه کشار               

 می روند. 

این عمل بیر اع ار بی شمار اناام شده اسشت و بشه هشین 

                زمینششۀ اعتقششادی، مششذهب، شششخص، مششرام یششا ورقششه ای

 انح ار ندارد. 

]زن[ در نقاط بسیاری از عشاام، از ابتشدای زمشان تشا بشه 

             امششروز بششر جمعششی مشششهود و از دیششد دیگششران پنهششان بششاقی 

 مانده است.

]زن[ هرگز به میل دیگران بشازی نمشی کنشد امرشا همیششه 

بخشی از خود را بر کسانی که مشداومت و پایشداری بشه خشرج 

می دهند از دستور ااعمل هایی که اسشتاد کش.ر در قیشد کیشا  

 تعیین می کند، اباعت می کنند، زشکار می سازد. 
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در بسیاری از موارد، ارتبشابی کشه ]زن[ بشا بششر برقشرار 

ه امور اقت ادی و سیاسشی ملرشی مربشوط مشی ششود می سازد ب

که عاروان  در زنها زندگی می کنندب زیرا کشه زدمیشان غاابشاً 

 با پدیده های ببقۀ ذهنی سر و کار دارند. 

اکیستی که به مراکل وراسوی عملکشرد پدیشده هشا دسشت 

مشی ششود کشه یی از واقعیشت کقیقشی پیدا کند، مست رؤیت ها

اجتمشاگ بششری سشر و کشاری  دیگر با صشور  هشای متعشارف

 . ندارد

او وراسوی قواعشد متشداول و مرسشوم، مشذهب، ولسشفه و 

سایر صور  های وابسته به مادریاتی اسشت کشه بشرای  خفقشان 

 زور می باشند.

بد بینانی که معتقدنشد تاربیشا  اسشراری واقعشی ااهشی 

 توهما  اند، باید در نادانی خود رند کشند.

ر ششدر  و دراز مشدرتی اکیستی کشه صشاکب تاربیشا  پش 

 بوده باشد، به اعتبار زنها تردید نمی کند.

معذاک،زنچه از ماشرای واصشلین جشاری مشی ششود بشه  

 زسانی قابل در میان گذاشتن با غیر واصل نیست. 
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زندگی بدانگونه که در عشواام مشادری متشداول اسشت، بشه 

برز اندوهناکی تاربیا  اکیسشت هشا و اعتبشار اسشتاد کش.ر در 

 ا  را نفی می کند. قید کی

بنابراین، می بینیم کشه اکیسشت هشا، علشی رغشم جایگشاه 

 معنوی و ملریت خود هنوز مریدان ا کنکارند. 

چششلا چششه در ببقششۀ ویزیکششی و چششه در زتمششااو                   

اببقۀ روس( سکنی داشته باشد، هرگشز اکسشاو نمشی کنشد در 

 جهان و یا کشور تازه ای قرار دارد.

او هنوز تحشت نفشوذ و اعتبشار عمشومی ا   قشرار دارد و  

قوانین وردی ببقا  جداگانۀ عاام بایشد رعایشت ششده و ککرشام 

و ورمانروایان معنوی هر یک از زنها بایشد مشورد اکتشرام قشرار 

 گیرند. 

او مثل مساوری که امروزه در هی شت یشک سشیاکت گشر از 

د، نشه میان هر کشوری به ق د گرد  یشا کشار سشفر مشی کنش

 اکساو تبعیت و نه اکساو بیگانگی می کند. 

وجود های سشاکن در هشر ببقشه ای زنشدگی را همچشون 

 تعهرد خدمتی ت ورر می کنند.
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این نحوه ای است که باید عاام را دیشد چشون چشه زنشان  

زگاهانه در  کرده باشند و چه نازگاهاه باششند، همگشی عمشلاً 

 ورزندان قلمرو پادشاهی ا   هستند.

این ترتیب، تفاوتی نمشی کنشد روس چشه مشذهب و یشا  به 

بریقی را بر خود پذیروتشه باششد، زیشرا کشه او تابعشۀ کامشل 

 قلمرو سل نت ا   است. 

 همۀ روس ها، چه بخواهند و چه نخواهند به ا   تعل. دارند. 

زنان هرچه بیششتر در مقابشل ایشن کقیقشت مقاومشت بشه 

مشی ششوند مشدر   خرج داده و با ا   مخاافت ورزنشد، مابشور

بوسنی تری به زنشدگی در زواگشاوان، چشرخ هششتاد و چهشار 

 ادامه دهند. 

همۀ روس ها، علشی رغشم اعتقشاد، مشرام، مشذهب، ولسشفه 

          مکتب و یشا ورقشۀ خشود، تسشلری خشوی  را در ایشن واقعیشت 

 یاوته اند که تبعۀ کاملی از قلمرو سل نت ا   باشند. 

سشانی، یشا در هشر یشک از بردگی روی زمین در ششکل ان

ببقا  روانی، بهای نشاچیزی اسشت کشه روس بشرای خریشداری 

 بلی  ورود به اقلیم ا   یعنی ااحاق به اکنکار می پردازد. 



 512شریعت کی سوگماد ــ جلد اوّل                                                

 

بنابراین، اکیست در می یابشد کشه وقش  یشک ماهانتشا در 

عرصۀ هر عمری که روس در کیهشان سش ری مشی کنشد، وجشود 

 دارد. 

ام وایراگششی، نظششام تمششامی سششایر اسششتادان ا   در نظشش

 مشهورند. ماهاراج  برادری استاد ک.ر به

هر ماهاراجی تشابع اسشتاد کش.ر در قیشد کیشا  اسشت و 

تفاوتی هم نمی کند کشه او باششد چشون تنهشا ماهانتشا ع شای 

 قدر  ا   را در دست دارد. 

    بششه وی تفششویض بیسششت و دوم اکتبششر ایششن قششدر  در روز 

می شود. این تاریب ماه کامشل نق شۀ اعتشدال زسشمان بهششتی 

قلمداد می شود. ماهانتشا ایشن ع شای قشدر  را تشا روزی در 

دست دارد که به مقام اسشراری دیگشری درون نظشام وایراگشی 

و در جایگاه رویع تری بشه مثابشۀ یشک خشدمتکار در  رویتشی 

 عظیم تر در گسترۀ کیهان ها منسود شود. 

ت ورمشان ماهانتشا، اسشتاد کش.ر در قیشد زنگاه او هم تحش

 کیا  بعدی قرار می گیرد. 



 فصل د م  ــ  دف ا   درت کَل                                                513

 

اکنون او نیز عضوی از سلسله مراتبی مشی ششود کشه پشی  

از زن در رأو زن قششرار داشششت و مسششتقیماً بششه سششوگماد 

 پاسخگوست.

ماهششاراج هششای مسششتقر در ایششن جایگششاه مششآسً ورشششتگان 

و خامو  اقب می گیرند چشون مسش وایت تمشامی کیهشان هشا 

 امور هریک از زنها را در دست دارند.

همۀ روس هشا در سراسشر کیهشان هشا در مشدار مسش وایت  

 زنان قرار دارند. 

و یفۀ زنان ایشن اسشت کشه ابمینشان کاصشل کننشد هشر 

روکی، علی رغم وضعیت معنوی ، همشین جشا و هشم اینشک از 

ورصت ورود به اقلیم خدا برخشوردار گشردد. تفشاو  چنشدانی 

 ر روی چه ببقه ای ساکن باشد.نمی کند که ب

این بسته بشه خشود روس اسشت کشه بشا ورصشتی کشه وی  

 ارزانی شده است، چه کند. 

وق  کاوی است به ایشن تششخیص نائشل زیشد ،زنگشاه هشر 

مششذهب، کششی  و یششا اعتقششادی را کششه از زن پیششروی کششرده       

است، ورامو  می کند و مشی دانشد کشه هرچشه بشوده، صشرواً 
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یدن به ا  ، بری. کقیقشی رسشیدن بشه خشدا قدمی در راه رس

 بوده است.

س س می زموزد که هر روکی کشه در کیهشان هشای خشدا 

 به سر می برد عملاً یک پیرو ا   می باشد. 

چنانچه قدم  مستقیماً در بریقشی کشه تحشت راهنمشایی 

ماهانتششا قششرار دارد مسششتقر نشششده باشششد، وقششت و تششلا  وی 

 بیهوده تلف می شود. 

ی ولسشفه هشا و مشذاهب ضشروری انشد امرشا بری. تحتشان

 هیچیک برای همیشه دوام نمی یابند. 

به زودی در خواهد یاوت که با رسشیدن بشه سش ح معیرنشی 

از معنویت قادر خواهشد بشود بشا اسشتاد کش.ر در قیشد کیشا  

ملاقا  کرده و تمشامی مششکلات  اعشمر از ویزیکشی و معنشوی 

 مرتفع خواهند شد.

او کششف خواهششد کششرد کششه همششۀ مششذاهب، اعتقششادا  و  

            ولسششفه هششا صششرواً قششدم هششای سزم در راه رسششیدن بششه ا         

 می باشند. 
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 همۀ اینها بخشی از کضور م ل. جامع ا   است.

هین چیز نمی تواند هستی داشته باششد مگشر بشرای  

ا   و تا روزی که زدمی خشود را بشه درسشتی درون 

قر نکششرده باشششدب تششا روزی کششه ]زن[ را از ا   مسششت

برای هر زنچه کشه هسشت شناسشایی نکشرده باششد 

 هنوز در چرخ زسیاد کَل اسیر است.

او در خواهد یاوت کشه ولسشفه بشه بشور صشرف ابشزاری 

 روانی به منظور م ااعۀ مذهب از بری. عقلانی است.

او خواهد دید که مذهب ابزاری است که کَشل بشه منظشور  

 ل نگاه داشتن توده ها دایر کرده است. تحت کنتر

کَل ت کید خود را بر ذهشن و جسشم اسشتوار مشی کنشد تشا 

 روس نتواند ززادانه به تالری ب ردازد. 

صشحنۀ  نوق  هنگامیکه زدمی به وراسشوی عقشل و بشه درو

 می شود. گذارد، ا   کقیقتاً شناساییمعنویت قدم می 

سشوگماد زنگاه ا   واقعیت می ششودب جشوهرۀ درخششان 

 که با چشم، کواو و ابزار در  یاوت نمی شود. 
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]زن[ را تنها در خوی  کقیقی مشی تشوان یاوشت، همشانی 

صشدای که به روس موسوم است.به همراهی ایشن کششف هویشت 

 شنیده می شود. نی سوگماد 

این تمامی زن چیزی است که هسشت و یشک بشار کشه روس 

]زن[ را تاربه کشرد دیگشر هشین قشدرتی نمشی توانشد او را از 

 ]زن[ محروم دارد. 

 نشان ها. وراسوی اصوا ، نمادها و این تاربه ای است به 

           تششا روزی کششه روس بششه ایششن وضششعیت از زگششاهی بششاز  

 واهد بود. نگردد، همواره در دام کَل در تقلرا خ

هدف از قدر  کَشل بازداششت روس در دام خشوی  اسشت 

تششا روزی کششه کقیقششت را زموختششه و راه خششود را در بریشش. 

 . کمال، بری. اکنکار زغاز نماید

            ایششن، مسشش وایت و مشش موریتی اسششت کششه سششوگماد بششه 

 کَل نیراناان تفویض کرده است. 
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 راه کمال در ا 

 

علرت کقیقی شکسشت بیششتر مکاتشب، نوششتاا  معنشوی و 

متاویزیکی، منامله زثار مقشدرو ادیشان ایشن اسشت کشه اکثشر 

کسانی که زنهشا را مشی نویسشند هرگشز ایشن واقعیشت را در  

نمی کنند که صشرف دانش ، ککمشت نیسشت. وهرسشت کشردن 

خودی خشود نشه ادبیشا  مشی سشازد و نشه کقای. و نظریا  به 

 هیچگونه اثر کاملی را به وجود می زورد.

بیشتر ادبیا  مذهبی ششرقی و اکثشر زثشار مقدرسشۀ غشرد 

عمومششاً در زمینششۀ دانشش  و واقعیششا  تششاریخی بششه  هششور            

رسیده اند. اابتره بخ  هایی از زنها شامل ککمشت هسشتند امرشا 

ی مشی باششند کشه بشه زبشان وق  اوسانه هشا و اسش وره هشای

شاعرانه بیان شده اند. روی هم روته، تمامی ایشن زثشار بیشانگر 

مفاهمیی هستند که نویسندگانششان میشل داششته انشد پیشروان 

 اصوای بدان معتقد باشند.
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راز مقدرو ا  در وصل به کلقشۀ نهشم پنهشان ششده اسشت 

چون هنگامیکه کسشی بشه ایشن سش ح از رششد معنشوی نائشل           

می زید، دیگر زرزوی زنشدگی در ایشن عمشر نشدارد. او دیگشر 

مرده است و هنگامی زنده مشی ششود کشه کاابشد  بمیشرد. او 

چیزی در نوشتاا  مذاهب اصشوای نمشی بینشد و دیگشر میلشی 

به م ااعه و ارجاگ به زنها نشداردب دیگشر در جسشتاوی ششکوه 

و کنیششه و اقششب در ایششن زنششدگی نیسششت و چنانچششه مقششام و 

 ی به وی منسود کنند، زن را رد می کند.جایگاه

او تا به درجشه ای از صشداقت و درسشتی مشی رسشد کشه  

برای  دردنا  مشی ششود و در هشین پدیشدۀ ایشن جهشانی در 

بلب خرسندی بشر نمشی زیشد. او دیگشر هشین علاقشه ای بشه 

اصلاکا  اجتمشاعی و برقشراری عشداات و سشازگاری در بشین 

بیند کشه هشر روکشی ورصشت توده ها ندارد و وق  مایل است ب

کسب رستگاری از بری. ا  را می یابشد. ا  هرگشز بشه مثابشۀ 

درمانی برای بیماری های اجتمشاعی ایشن جهشان ایفشای نقش  

          نمی کنشد، بلکشه وقش  راهشی اسشت کشه بشه ززادی معنشوی 

 می اناامد.
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ماهانتا می تواند دنیا و تاریخ  را ترییشر دهشد امرشا بسشیار 

به چنین عملی اقشدام کنشد. هشر اسشتاد کش.ر در بعید است که 

قید کیاتی به منظور عاین کردن معنویت بشا ع شر مادریشت بشه 

این دنیا می زید. او وشار معنوی زیشادی بشه دوران هشای نشوگ 

بشر وارد می زورد. همیشه زمان معیرنشی بشرای چنشین اعمشال 

ااهی وجود دارد و هنگامیکشه وقشت زن وشرا مشی رسشد، هشر 

در قید کیشاتی کشه در زمشان مربشوط بشه خشود در  استاد ک.ر

جامعۀ بشری  هور یاوته است، ببیعت خود را بشر دنیشا زششکار 

می سازد. در اساو جهشان بینشی هشین یشک از زنهشا تفشاوتی 

 مشاهده نمی شود.

ورمان های اصلی راید در زمشوز  هشای اسشتاد کش.ر در 

ایم قید کیا ، همانند ریسمانی زرریشن، همیششه بشر مبنشای تعشا

سوگماد بوده اسشت. ایشن برگزیشدگان ااهشی  هشور همگشانی 

خود را هنگشامی زششکار مشی سشازند کشه نیشازی مبشرم بشه 

وجودشان مشهود ششودب هنگامیکشه معنویشت در یشک کششور از 

         دنیا و یا سشیراره ای بشه پشایین تشرین میشزان خشود رسشیده و 

 مادری گری در  اهر پیروز شده باشد.
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در قیشد کیشاتی در دورۀ مربشوط بشه خشود هر استاد ک.ر 

قوانین معنوی را دوباره و دوباره منظشوم سشاخته اسشت تشا بشه 

پیروان ا  کمک کند. ایشن قشوانین کشه کقیقشت مشی باششند 

همیشه برای هدایت بشر به سوی خدا وجشود داششته انشد. امرشا 

روکانیششت قششوانین ا  را بششر مششی دارد و زنششان را بششه اصششول 

یل مشی سشازد. بنشابراین، روس م لشود و ادیان سازمانی تبشد

نیروی انگیزاننده ای که در مقشابع خشدمت اسشتادان کش.ر در 

ب زمیشز ادیشان  قید کیا  تسلر  می یابد. زیر بشار عقایشد تع شر

 اصوای ناپدید می شود.

بنابراین، استادان ک.ر در قید کیا  همیششه مسش واند کشه 

د. در عشوض مذهب، ورقه و مکاتب اسرار تشازه ای ایاشاد نکننش

به تادید کیا  اندیشه های مشذهبی مشردم مبشادر  کشرده و 

در  برتری از زندگی به زنان ارزانشی مشی دارد. کسشانی کشه 

پیشوای ادیان جزمی بشوده انشد پشس از رکلشت خشود میشراث 

 اندکی برای پیروانشان باقی گذاشته اند.

در دوران متعاقب رسشاات زنشان، اوشرادی  هشور کردنشد 

و موعظا  پیشوایان دُگشم هشایی را ابشداگ نمشوده که از کلما  
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و به ت سیس ادیان مبادر  کردنشد. همشۀ مشذاهب، علشی رغشم 

         اینکه چشه باششند و چشه کسشی زنهشا را پایشه گشزاری کشرده

           باشد، از یشک منشش  سشر چششمه گروتشه انشد کشه همشان ا  

می باشد. ا  خشود زنشدگی و جویبشار قابشل ششنیدن کیشا  

. زمانی ورا رسیده است که ا  را بشه منزاشۀ یشک اعتقشاد است

جهانی مستقر می سشازد. نشوگ بششر زن را خواهشد پشذیروت. 

ا  در خششدمت همششۀ نژادهششای مردمششی و تمششامی ملرششت هششا 

               خواهد بشود. راه بشرای ابشلاغ پیشام جهشانی ماهانتشا درکشال

 باز شدن است.

  و مشرج و این واقعه هنگشامی رخ مشی دهشد کشه هشرج

گمراهی کامل ککمفرما شده باششد چشون زنگشاه اسشت 

که او بی  از هر زمان دیگشری مشورد نیشاز نشوگ بششر 

خواهشد بشودب زنگشاه کششه جهشان دسشتخو  نوسششانا  

زازاه، زمین ارزه، سیل و ووران هشای زتشفششانی قشرار 

می گیردب هنگامیکه هم شرق و هم غشرد در ششعله هشای 

ی باید رنشد بکششد چشون جنگ گروتار می شوند. دنیا م

 همۀ جهان باید مورد شفاعت قرار گیرد.
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وقتششی ایششن شششرای  بششه وخششیم تششرین درجششا  خششود                  

برسند، استاد ک.ر در قید کیشا  خشود را بشر همگشان معروشی 

مششی کنششد و رسششاات خششوی  را بششرای کُششلر جهششان زشششکار                  

وی خشوی ، بشه سشرعت می سازد. او به اتکاء قدر  های معنش

تمامی نزاگ ها را پایان داده و یک بار دیگشر صشلح را بشه ملشل 

ارزانی خواهد داشت. زنگاه نژاد بششر دسشت از خ شومت هشا 

برداشته و بر روی تمامی سیاره هایی کشه در نظشام ایشن جهشان 

 استقرار دارند،زسای  برقرار خواهد شد.

 هششین کسششی نمششی توانششد از اسششتاد کشش.ر در قیششد کیششا 

بخواهد که ت ویر خوی  را بشا زنچشه او یشک بشزر  معنشوی 

می پندارد، من ب. کند. به ندر  ممکن اسشت یشک اسشتاد کش.ر 

تشوده هشای  عوام پسندی را بر خوی  برگیشرد کشههمان چهره 

بشر یک خدامرد می پندارند. زنشان کشاملاً مسشتقل از مفشاهیم 

عمومی  اهر می شوندب غاابشاً بشه نحشوۀ مشورد نظشر ششخص 

                      ود زنششدگی کششرده و هرگششز بششه اذیششت و ززار کسششیخشش

 نمی پردازند.
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مشکلی که در میان مشذاهب اصشوای وجشود دارد، وقشدان 

در  متقابل است که به نوبشۀ خشود موجشب انهشدام ارتبابشا  

زنان با ا  می شود. موضوگ ایشن نیسشت کشه مریشدان ادیشان 

ندارند، بلکشه بیششتر زنشان کاضشر  را اصوای ورصت این ارتباط

به گذشت کردن در برابشر ا  نیسشتند. بیششتر پیشروان ادیشان 

اصوای وق  به مشذهب سشنرتی خشود معتقدنشد. هشر یشک نیشز 

اینچنین می پندارند که اعتقاد راسب بشه اصشول مشذهبی ششان 

پاسب تمشامی سشؤاس  ششان را در مشورد زنشدگی و مششکلا  

 د. مربوبه در اختیارشان می گذار

          بنششابراین از پششذیروتن نق ششه نظششر چلاهششای ا  اجتنششاد 

می ورزند. ایشن خ شری اسشت کشه در جهشان هشای تحتشانی 

وجود دارد و اابتره خود یکشی از دام هشایی اسشت کشه نیشروی 

 کَل برای زدمیان تنیده است.

ا  هنگام رسشاندن پیشام ا  بشه دیگشران  یچلادر نتیاه، 

وقش  معشدودی کاضشرند بشه او  .باید اکتیاط به خشرج دهشد

گششو  دهنششد چششون زنچنششان در مششذهب سششنرتی خششود غششرق             

شده اند که معتقدند اعتقشاد بشه هشر منشش  دیگشری نادرسشت 
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است. نام پیشوای شان بوری بشا تشار و  پشود زنشدگی هایششان 

عاین شده است که چنانچه کسی ادرعشا کنشد وجشودی برتشر از 

ر معشرض خ شری جشدری قشرار زنان وجشود دارد، خشود را د

 داده است. به همین علرت اکیست بودن شهامت می بلبد. 

اکیست باید وشداکاری کنشد و بشا قابعیشت بشه تشروید امرا 

 .پیام اکنکار ادامه دهد

او می داند خ ر وجود دارد چشون نیروهشای کَشل از هشر 

کسی که در افاف ادیان اصوای پیچیده شده باششد، بشه منظشور 

شتن او استفاده مشی کننشد. ایشن نیروهشا بشه هشر از میان بردا

نحوی که ممکن باشد کوش  می کنند بشه مقاصشد خشود دسشت 

یابند. امرا اکیست باید بداند کشه زنشدگی نمشی توانشد همشۀ زن 

 چیزی را که او در راب ه با ا  می پسندد برای  مهیرا سازد. 

اگر چه می داند که چنانچشه ا  از او بشه منزاشۀ ماشرای 

خود استفاده کند، همه چیز به خشوبی پشی  خواهشد روشت. در 

نتیاه، اهمیرت چندانی برای زنچشه ممکشن اسشت بشرای کاابشد 

انسانی ا  پی  زید، قائل نمی شود چشون هشین مشانعی قشادر 

ی به بازداشتن او نیست. برای او مهم نیسشت کشه تمشامی مادریشات
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را که در زندگی دارد از وی بستانند. تشا زناشا کشه همشه چیشز 

مگر خود  را ببازد. جز رواج پیشام ا  چیشز دیگشری بشرای  

 اهمیرت ندارد. 

اثر چشم گیر ماهانتا بر روی کسشانی کشه یشا ششخص او را 

دیششده و یششا پششس از بششاز شششدن چشششم معنششوی خششود ت ششویر                 

درون مشششاهده کششرده                     زتمششا سششاروپ او را بششر صششحنۀ 

باشند، کقیقتاً مفتون کننده اسشت. زنشانی کشه قادرنشد کرمشت 

کیفیا  معنوی تعبیشه ششده در او را بشی اینکشه بشه ا  معتقشد 

باشند، دریابند بسیار نادرند. امرا غفلشت کشردن از شش ن معنشوی 

او موجب نمشی ششود کترشی یشک ششخص مشادری گشرا هشم از 

تابنششا  معنششویتی کششه از وی انتشششار                    چشششیدن تشش ثیر 

 می یابد، محروم بماند.

کسانی که به سوی استاد ک.ر در قیشد کیشا  مشی زینشد و 

می گویند که مایلند از زموز  هشای وی پیشروی کننشد، بایشد 

بششا زنششانی کششه تاربیششا  معنششوی شششان مششورد ت ییششد وی                    

و بشا چنشین اوشرادی در بیشدارکردن است، معاشر  کنند. تما

معنویت خفتۀ درون هر کسی مشی توانشد بسشیار یشاری کننشده 
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باشد. کسانی که صاکب چنشین تاربیشاتی هسشتند، معمشوسً در 

زمرۀ مهدیس ها، واصلین کلقشۀ پشنام مشی باششند. بنشابراین 

اجتماگ چنین اورادی به منزاۀ نخستین قدم، بسشیار مهشمر اسشت 

به جویندگان سوگماد مشی گویشد کشه غاابشاً  و ماهانتا به دوعا 

 زخرین قدم نیز در همین اجتماعا  برداشته می شود.

مهدیس ها وراسوی ببقشۀ ذهنشی قشرار دارنشد، بنشابراین 

نباید قدرتهای جادویی را بشه کشار گیرنشد. ایشن، هشم ششامل 

جادوی سیاه و هم جشادوی سشفید مشی ششود چشون بشه کشار 

اوسوو و پششیمانی خواهشد ششد. گیرندۀ زنها دیر یا زود دچار 

او می زموزد که استفاده از جادو به هشر منظشوری علشی رغشم 

نیکی یا زشتی، نتایای ناگوار در بشر خواهشد داششت. چنانچشه 

به منظور شفا یا جراکت بشه هشر کسشی مشورد اسشتفاده قشرار 

گیرد، به یک میزان نادرسشت اسشت. در ششفای هشر کسشی کشه 

وقش  ا  مشی توانشد دسشت  دچار صدما  کاابدی شده باشد،

اندر کار باشد نه قدرتهای جادویی که بخششی از قشدر  ذهشن 

            کیهانی بشوده و مشا زن را بشه عنشوان نیشروی کَشل شناسشایی 

 کرده ایم.
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وقتششی مهششدیس بششه ایششن سشش ح از شششکووایی معنششوی           

رسید، می باید اجازه دهشد ا  از او بشه عنشوان یشک ماشرای 

ه کند. زنگاه است که او بشرای همشۀ مردمشان همشه کامل استفاد

چیز خواهد بود. برای کسانی که م یشع قانوننشد، او یشک تشابع 

 قانون محسود می شود. 

برای کسشانی کشه بیشرون از کی شۀ تسشلر  قشانون قشرار 

دارند، او نیز وشارغ از قشانون اسشت. در نظشر ضشعفا، او یشک 

 ضعیف و در چشم اقویا یک قدرتمند خواهد بود.

اینگونه است که او همه چیز همشۀ زدمیشان مشی ششود تشا  

 زنان را در هدایت به سوی ماهانتا، اسشتاد کش.ر در قیشد کیشا 

 یاری دهد.

زندگی در نظر یشک مهشدیس همچشون پشرده هشای یشک 

نمای  است که از گهواره تا گور ادامه مشی یابشد. او بشه جشای 

ر جستاوی کقیقت از برق روانی، چشم بشه اصشول واقعشی، پش

دوام و ابششدی ا  دارد. در عششاام تششوهرم در جسششتاوی ا  بششر 

 نیایید، چون ]زن[ را هرگز زناا نخواهید یاوت.
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قدر  ا  می تواند بشر هشر انحراوشی در زنشدگی پیشروز 

شود. میلیون ها انسان تحت تسلر  ایشن تشوهرم تقشلار  مشی کننشد 

که خلأ، گناه و وقدان هدف در زنشدگی ششان زاییشدۀ زمیشز  

ی ششی و اجتمششاعی زنششان اسششت. وقششدان هششدف در هششای مح

راسششتای ا  اسششت کششه زنششدگی را راکششد و ملااششت بششار                

می کنشد. مراقبشه و اعتقشاد بشه ماهانتشا مشی توانشد زنشدگی               

 تازه ای به ارمران زورد.

وق  ماهانتشا مشی توانشد روس را ت هیشر کشرده و تمشامی 

ن و در راسشتای ارز  هشای زنچه را که در عرصشۀ ایشن جهشا

مادری زوریده شده است، مورد عفشو وزمشرز  قشرار دهشد. او 

هششر روکششی را در معششرض مبششارزه و هششدوی واس قششرار                      

مششی دهششد. او زوششرین  هششای زوال ناپششذیری را بششه ارمرششان        

می زورد که زدمی برای خود میسرر کرده اسشت. هنگشامی کشه 

اهیم کاذب  را بشه دور ریختشه و زنشدگی را وقش  چلا تمامی مف

از مارای شعور ااهشی نظشاره کنشد، دیگشر پیشرو نظشر بششر 

دیگششری نخواهششد بششود. اینششک، او کقیقششت را مششی وهمششد و               

 می شناسد.
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هر کسی که به ژروای وجود خشود نظشری اوکنشده و وقش  

دارد، سزم  تششاریکی و هششراو دریاوششتناخوشششنودی، سسششتی، 

یست بترسد و ابان  کلقۀ نفرین دیگشران دارد. بلکشه بایشد بشه ن

      خود ورصشت دهشد تشا ماهانتشا را کشه درون قلشب وی خفتشه 

است، ببیند. زنگشاه اسشت کشه ازکضشور ا  و هشدف ]زن[ در 

 درون خوی  زگاهی می یابد. 

او خواهد زموخت کشه ببیعشت ااهشی خشود  را بشر وی 

گردان نخواهشد بشود. او زشکار ساخته و دیگر بی هشدف و سشر

خواهد زموخت که هین کس از دایشرۀ ببیعشت ااهشی زگشاهی 

ا  در درون خود محروم نیست و وقش  خشود بششر اسشت کشه 

 می زورد. موجبا  ترد خود را از زن کی ه وراهم 

بشری که می پنشدارد ممکشن اسشت از همشان گونشه ای از 

ززادی که زرزوهشای پنهشان  وعشده مشی دهنشد برخشوردار 

، قادر به تشخیص نشدای چنشین روکیشه ای نخواهشد بشود. شود

چنانچه در این اندیشه اصشرار ورزد، زنشدگی ا  را بشر مبنشای 

رویای پوخ بنا نهاده است. اگر به تاربشۀ خشوی  کقیقشی خشود 
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نائل زید، دیگر هرگز نفرتی از بشرای دیگشران در داش  بشاقی 

 نخواهد ماند.

غاابشاً زن کسی که صاکب زگاهی از نفشس خشوی  باششد، 

را با زگاهی از خوی  یا خود شناسی اشتباه مشی کنشد. او ایشن 

ورض را بر خود کشاکم مشی دارد کشه شناسشائی نفشس همانشا 

خودشناسی است. امرا نفس وقش  بشرای محتشوای خشود اعتبشار 

 قائل است نه برای خوی  کقیقی و محتوای زن. 

نفس وق  دان  انسشانی و روانشی را مشلا  مشی دانشد و 

ه در چنین وضعیتی از زگاهی بشه سشر مشی بشرد، وقش  کسی ک

در مقام مقایسه با سایر اعضشای محشی  اجتمشاعی ا  ششناخت 

خود را ارزیشابی مشی کنشد. پارامترهشای روانشی و اجتمشاعی  

عموماً بخ  هایی از واقعیا  روان انسشانی   مشی باششند. ایشن 

اوراد همیشه ا هارا  تع رب زمیزی را مبنشی بشر اینکشه چنشین 

مری در مورد زنان و ششرای  محی شی ششان م شداق نشدارد ا

بیان می کنند و از سوی دیگشر، دچشار وشرایض تشوهرم زمیشزی 

در خ و  کضشور کیفیشاتی مشی ششوند کشه تنهشا بشه کشار 

 پوشانیدن واقعیرت در چنین مواردی می زید.
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بنابراین، مفهوم وکد  کشه از قشرار معلشوم مشی بایشد در 

امی وعراایشت هشای زن باششد، از نظشر برگیرندۀ کُلر کائنا  و تم

چشم انداز و بااقوره های  بشی نهایشت سشهمنا  و پشر عظمشت 

            اسششت. کسششی کششه شششهامت ززمششودن ایششن مفهششوم را داشششته

باشد، به زودی در می یابد که ایشن بریقشی اسشت کشه بشه ا  

می اناامد. یکی از اقداما  اورابی کشه معمشوسً خشود را بشه 

  جلوه می دهد ایشن اسشت کشه کسشانی کشه منزاۀ یک ضرور

صاکب روکیه ای تندرو هستند، زنشدگی عشادری خشود را تشر  

 کرده و به یک مرتاض بدل می شوند. 

چنانچه این امر نیز برای وی میسرر نششود، تمشامی اهشداف 

م لود خود را نفی کرده و به نحشوه ای از زنشدگی نشامعلوم و 

د نشاگواری بشرای  سر در گمی بازگشت خواهد کشرد کشه نتشای

در بر خواهد داشت. پس تنها راه کل مناسبی کشه هشم از نق شه 

نظرشخ ی و هم اجتماعی بشرای  بشاقی مشی مانشد م شااحه 

است. زدمی مابور است خشدای خشوی  را بشا ششرس جزئیشا  

به ت ویری تنزرل دهد کشه بتوانشد زن را قبشول کنشد و در ایشن 
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بشاد وراموششی و  راستا گاهی ت ویر کقیقشی زن را کشاملاً بشه

 عدم می س ارد.

اقدام ببیعی بشر در تنزرل ت شویرخدای خشود همیششه بشا 

اکتساد دست زوردهای اجتماعی و سیاسشی زمانشۀ وی همشراه 

است. هر مذهبی در ایشن دنیشا صشدها گونشه از نشوگ بششر را 

پرور  داده است تا او را در ان باق بشا ت شویری از خشدا کشه 

. ایشششن همشششه                     درجسشششتاوی زن اسشششت، یشششاری کنشششد

شششواهد، در اثبششا  ایششن امششر اسششت کششه زدمششی نیششاز دارد                

نحوه ای از زندگی را در بر گیرد که عاقبشت زن معلشوم اسشت. 

این م لحت اندیشی ها توسر  نوشداروهای عشام ااعلاجشی بشه 

ب مشی اناامشد. امرشا  تباهی کشیده می شوند که به دُگم و تع شر

ب امیشز را چنان چه کسی بتوانشد سفسش ۀ اصشوای عقایشد تع شر

 شناسایی کند، معموسً به وهم و در  ا  نائل می زید.

زدمی به سشخن گفشتن و نمشای  دادن اصشرار مشی ورزد 

امرا ا  نمی تواند در قااب کشلام بشه نمشای  درزیشد. اگرچشه 

گششاهی منششابع سرشششاری از پنششداره هششا و اسششتعارا  توسششر  

استادان ا  به کار گروته مشی ششود. در هشر صشور ، مششکل 
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اساسی در ایناا این است که زبان گفتاری از ابشزار بیشانی کَشل 

دشواری مشهود در زن به نحشوۀ بشه کشارگیری ت شاویر  است و

مثبتی مربوط می شود که بتشوان بشا زن ا  را در ایشن جهشان 

 به معرض نمای  و عرصۀ عمل گذاشت.

ولسششفه و مششذهب، سششوگماد را بششه زبششان منفششی تشششریح           

 .می کنند

هین یک از زنها ]زن[ را نفی نمی کنشد امرشا هشردوی زنهشا  

غااباً ت کید می کننشد کشه وجشود واقعیشت کقیقشی نیسشت. در 

کقیقت، هین عرصه ای در زبان زدمشی وجشود نشدارد کشه بشه 

وجود واقعیت اعتباری کقیقی بخششد. واقعیشت کقیقشت اسشت 

        هرچنششد چششلای ا  تعبیراتششی زنچنششان گونششاگون از کقیقششت 

            مششی یابششد کششه راه گریششزی از سششردرگمی بششرای  بششاقی

نمی گذارد. او کوش  می کند به قلشب کقیقشت وارد ششود امرشا 

کقیقت همیشه از او می گریزد چون سشعی دارد بشه هشر نحشوی 

 که ممکن است، تعبیری ذهنی از زن بیابد.
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این، مشکل اصلی زبان زدمی اسشت چشون زبشان ابشزاری  

م ذهن است تا بتواند خشود را در قااشب صشو  بشه متعلر. به اقلی

 این جهان عرضه کند.

کقیقششت وراسششوی اقلششیم ذهششن قششرار             از زناششا کششه  

 .دارد، نمی تواند به چنگ زید مگر از بری. رؤیت درون

بششار   "به همشین علرشت اسشت کشه اکنکشار را میتشوان 

 شمرد. ]زن[ بشرای کشواو و بشودی، عملکشردی از "جاویدان

ذهن که تمیز می دهشد و ت شمیم مشی گیشرد، قابشل دسترسشی 

 نیست.

ش رکنی که از ششکل و زیبشای نششان بشر مشی دارد چیتا  

           نمی تواند زن را بیابشدب هشر چنشد ]زن[ را بشه مثابشۀ کقیقشت

 می بیند امرا قادر نیست زن را به بودی ارسال دارد. 

ا ش رکن دیگری از ذهشن کشه بشه قمشا  ذهشن یشماناو 

قدر  ذهشن کیهشانی مششهور اسشت و اکسشاو مشی کنشد و                        

 می چشد، از دریاوت و اکساو ]زن[ عاجز است. 
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صرواً اندیشه است و می باید تمیشز بشه خشرج داده و  بودی

ت میم بگیرد چه چیزی را به جهان بیشرون انعکشاو دهشد کشه 

مششکل در  بتواند نمایشگر مناسبی از رکن خشود  باششد. امرشا

              همین جاست کشه چنانچشه ذهشن بشه کشال خشود رهشا ششود

نمی تواند به چیزی جز قما  خود اجازۀ  هشور بدهشد. ذهشن 

باعث می شود توده های بشری زندگی پویشا و خشلارق را خسشته 

 کننده و پر از دشواری ببینند.

عوام خواهشان تشدوین قشانون و ششرعیاتند و بشه دنبشال  

د کشه بتوانشد ایشن کاجشت را برایششان مهیرشا کسی می گردنش

سازد. دست انداختن به هر چیزی که وراسشوی ایشن نیشاز باششد 

برای کواو و وهم شان بشی  از انشدازه تحمرشل ناپشذیر اسشت. 

                همین کیفیت اسشت کشه اکیسشت را بشه انسشانی خشا  بشدل

 می سازد چون او در ا  به سر می بشرد و زنشدگی را در ابعشاد

پویا و خلارق  می جوید. او مشی دانشد کشه بشه صشرف وعشدۀ 

ککرام و اغنیا، سشازمان هشای ککشومتی، ورمانروایشان و یشا از 

بریششش. زداد خششششک قشششانونگزاران، صشششلح و نظشششم                

 برقرار نمی شود.
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هر اکیستی می داند که این نوگ زششتی هشا و نظشم هشای 

واری هشای بیششتر شکسته شده و موجب دششبیرونی دیر یا زود 

و مآسً انهدام خود خواهند شد. صلح اجتمشاعی هشین ارتبشابی 

با سشوگماد و زثشار ]زن[ نشدارد. ایشن وعشده هشا بشه منظشور 

استثمار توده ها در جهت مناوعی کار می کننشد کشه پشس پشردۀ 

زن کَل در کوش  است تا هشر ذهشن و روکشی را کشه امکشان 

 داشته باشد، به دام خوی  بیاندازد.

هواخواهی از یشک کشی  یشا عقیشده همیششه بشه معنشی 

گرای  مذهبی نیست، بلکه غااباً یشک تمایشل اجتمشاعی اسشت. 

به این ترتیب، هین اعتبشاری بشرای ارز  هشای وشردی قائشل 

                   نمششی شششود. زدمششی بششرای کمایششت، وقشش  مششی توانششد بششه 

 ا ، مقامی که از قما  این عاام نباشد، متکری باشد. 

رای یک چلا، هین یک از اککشام رویشع مشذاهب اصشوای ب

           شششااودۀ ا  را نمششی سششازد. وقشش  یششک هوشششیاری تاربششی

بروشه  تاربه ای بی چون و چرا از یشک ارتبشاط شخ شی و دو

بین چلا و ماهانتا اساو این بری. است و هشین ارتبشابی بشا  ما
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زشناسشت ، دایل و یا من قی کشه بشا ذهشن بششر جهان ویزیکی

 دارد وایکن تماماً با زگاهی ا  سر و کار دارد.ن

وجه تمایز زنچه در اکنکار ضرور  محشض اسشت بشا زنچشه 

برکسب اتفراق پی  می زید بایشد کشاملاً روششن ششود. جهشان 

بینی ا  به بور ببیعی و از زغشاز تششکیل کائنشا  خشود را در 

صورتی که مناسب زن دسته از روس هایی باششد کشه بشه مرکلشۀ 

ن رسیده انشد، کفشظ کشرده اسشت. ایشن امشر، بشه پذیر  ز

 خ و  در مورد عواام تحتانی م داق دارد.

عدرۀ زیشادی مخابشب قشرار مشی گیرنشد امرشا معشدودی 

قادرند ا  را دریابند و بفهمنشد. ایشن روس هشا زگشاهی هشایی 

هسششتند کششه بششرای اکتسششاد هوشششیاری بششه روی ا  بششاز                  

د در عشواام زیشرین یشا هشر جشای می باشند. زنان مشی تواننش

 دیگری که روس مورد نیاز باشد، خدمت کنند.

هر چلایی باید ابزار سزم را برای کشار کشردن بشا اکنکشار 

در عرصۀ تاربیا  عروانی کسشب کنشد. او بایشد بدانشد کشه دو 

نوگ تاربۀ معنوی وجود دارند که هشر دو در بریش. ا  یاوشت 

ایانشه و نشوگ دوم می شوند. یکشی تاربشۀ معنشوی بیشرون گر
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درون گرایانششه اسششت. هششر دوی زنهششا در  کامششل تاربیششا  

واقعیت ااهی هستند. امرا هر یشک بشه ششیوه ای متفشاو  قابشل 

دست یابی می باشند. بشرون گشرا زنچنشان کشه از معنشای واژۀ 

زن بر می زیشد، نگشر  بشه عشاام بیشرون از بریش. کشواو 

در جهشان  جسمانی و یاوتن تاربیا  عظشیم تشر واقعیشت ااهشی

  اهر است.

درون گرا رو به عاام درون دارد و تاربیشات  بشا روتشاری 

میسرر می شود که بشا دیشدن از بریش. کشواو و چششم درون 

همان واقعیت ااهی را دریاوشت مشی کنشد. ایشن تاربشه در اوج 

زگاهی انسانی و وراسوی زن رخ می دهشد. ببیعتشاً ایشن نشوگ 

رون گشرا ارجحیشت داششته تاربه باید از نظر اهمیرت به بری. ب

باشد. در مسیر تاریب بشر، ایشن تاربیشا  بشه سرچششمۀ اترکشاء 

 برای ت میما  و ترییرا  وقایع و ملرت ها تبدیل می شود.

جویندۀ برون گرا با روتار جسمانی خود کشه ششامل بهشره  

وری ازکششواو پناگانششه مششی شششود، همششان عششاام انباشششته از 

و  و اثاثیشۀ منزاشی را کشس درختان، ت ره ها، جادره های مفشر

                  مششی کنششد کششه بیشششتر مششردم بششه بششور معمششول دریاوششت        
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مششی کننششد. امرششا چیششزی مششی بینششد کششه یششک وششرد متعششارف              

نمی بیند. مشاهدا  او از اشیاء به رؤیتی بشدل مشی ششود کشه 

    از میشششان زن ا  مشششی درخششششد و کواسششش  ر ا روششششن                 

می سازد. بسیاری از کسانی که به عنشوان عشارف و جسشتاوگر 

                       خششدا مشششهور شششده انششد، ایششن تاربششه را در تیرششی از

علف، ریسمانی پشمینه و یا ق عه ای سشنگ یاوتشه انشد. عاروشان 

برون گرا همیشه به این نکتشه اششاره کشرده انشد کشه خشدا در 

 همه چیز پنهان است. 

رون گششرا اسششتعداد شششناخت و تفکیششک ا  از جوینششدۀ بشش

اشیاء مادری زندگی را داراست، معذاک مشی توانشد ببینشد کشه 

ا  قما  اصلی همه چیز در زنشدگی اسشت. همشین قابلیشت او 

را وراتر از انسان متعارف قرار مشی دهشد، انسشانی کشه صشرواً 

می وهمد، در کاایکه وهم به تنهشایی ششرط سزم بشرای دیشدن 

 تمامیت واقعیت ااهی نیست. ا  به عنوان

وهم عارف برون گرا از مراتشب زگشاهی اکسشاو عقلانشی  

Sensory intellectual  وراتششر مششی رود و بششه کی ششۀ خششرد

ادراکی وارد مشی ششود. هشر چنشد تفشاو  میشان ا  و ایشن 
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ادراکا  هم چنان به جای خود باقی اسشت. عشارف بشرون گشرا 

        را همسشان عموماً کسی اسشت کشه همشۀ پدیشده هشای هسشتی 

می بیند، مثلاً علف را با سنگ یکی می یابد، هشر چنشد هشر یشک 

ششاعر، متاویزیسشین و  از دیگری متفاو  است. بیشتر ایشن عروشا

می گوینشد یشک ضشد و نقشیض  نگارندگان مذاهبند. زنچه زنان

 کامل است. 

در واقع این چنین نیشز هسشت. واشیکن، تنشاقض پشردازی 

یکی از شاخص های مششتر  در همشۀ مکاتشب عروشان اسشت. 

علرت زن نیز از این قرار است که چلا بشا عناصشر قشدر  روانشی 

یا بهتر بگوییم، نیروی کَل سر و کار دارد. کَشل همیششه بشا رمشز 

ر و راز و قیاو ضدر و نقیض سر و کشار دارد چشون همشه چیشز د

کیهان او شامل دوگانگی اسشت. کَشل همشواره دو روی سشکره را 

نشان مشی دهشد تشا موجبشا  سشردرگمی و پیچیشدگی هشا را 

 وراهم زورد. 

همین امر باعث مشی ششود عشارف امشور سشوگماد را زیشر 

سوال ببرد. دو گشانگی همیششه سشؤال مشی زورینشد چشون در 



 فصل یا د م  ــ راو کمال در اک                                              543

 

نشد وضعیت زگاهی انسانی، بی  از معشدودی نیسشتند کشه بتوان

 دو روی سکرۀ زندگی را در  نمایند.

عارف یک اکیست نیسشت، یشک اکیسشت هشم هرگشز یشک 

عارف نیست. عارف کسی است که هرگز وراسشوی عشواام ذهشن 

سفر نکرده است. او کشار خشود را بشا رمشز گشذاری و پیچیشده 

 اناام می دهد.  71سازی عواام معنوی ش روانی

قششرار  عششواام کقیقششی سششوگماد کششه بششاستر از زتمششااو 

دارند، نه پیچیدگی دارند و نه رمشز و راز زنهشا همشانی هسشتند 

که هستندب تمشامی عن شر ایشن جهشان هشا را کقیقتشی سشاده 

تشکیل می دهد. زنگاه که کسی وارد این عشواام ششده و خشود 

را درزنها مستقر می سشازد، جزئشی اززن عشواام مشی ششود و 

زنشان  هرگز سواای برای  پی  نمی زید. همشه چیشز در نظشر

همانگونه هستند که هستند، زیرا کشه اینگونشه در مشدار بااحقشۀ 

 خود قرار می گیرند.

او هرگز تردید نمی کنشد، هرگشز زنشدگی را اسشرار زمیشز 

           نمی بیند، بلکه همشه را همانگونشه کشه هسشت مشی پشذیرد. او
                                                           

1  pirito psychicS قماش معنوی با قماش روانی. م به معنی اختلاطی از 
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می داند که عارف برون گرا صشرواً یشک روان بشین اسشت کشه 

ز بیششتر جوینشدگان کسشب کشرده اسشت و اند  بینشی بی  ا

هنوز در نیمۀ راه رسیدن بشه ببقشۀ پشنام اسشت. ایشن تاربشۀ 

خرد ادراکی است. این تاربشه وقش  دیشدن زنچشه را کشه بشه 

 می شود، برای  میسرر می سازد: عارف اع ا

اکساو و ادرا  عاامی که ترییشر ششکل یاوتشه و در یشک  

 واقعیت منفرد وکد  می یابد. 

ین واقعیت واکشد را خشدا مشی نامنشد، برخشی بعضی ها ا

نیز بر این عقیده نیستند، وایکن همشۀ اینهشا در یشک هی شت بشه 

 هششور مششی رسششد کششه ا  نششام دارد. هششر چنششد در بیشششتر       

                  72جوامششع، ایششن نششوگ تاربیششا  بششه نظریششۀ وکششد  وجششود

می اناامد. به هر کال، تاربۀ بشرون گرایانشه بشرای پیششروی 

 ر بری. ا  از اهمیرت زیادی برخوردار است. د

 معذاک، برخلاف زنچه بسیاری می پندارند، پایان راه نیست.

                                                           

2  Pantheism .فرضیه ای که خدا را مرکّب از کلیّۀ نیروها و پدیده های طبیعی می داند 
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موورقیششت در تاربششۀ درون گرایانششه بسششتگی بششه زدودن 

تمششامی ادراکششا  جسششمانی از زگششاهی وششرد دارد. انسششان 

 متعارف می پندارد این کار زسانی است.

گشو  هشای  را یک ورد می تواند چششمان  را ببنشدد،  

مسدود کند و بینشی ا  را بگیشرد. او مشی توانشد بشا خشاای و 

 بسته نگهداشتن دهان، هین مزره ای را کس نکند.

معذاک هین کس نمی توانشد اداراکشا  ناششی از سمسشه  

را نادیششده بگیششرد چششون رهششایی از اکساسششا  عضششوی کششار 

دشواری است. امرا یک چلا بایشد بیشاموزد کشه ایشن کشار را بشه 

ناام رساند تا بتواند از رؤیشت درون کشه همشان تاربشۀ درون ا

گرایانه است، برخوردار شود. او باید بیشاموزد اکسشاو سمسشه 

و تحریکا  عضوی را از هوششیاری زگاهانشه خشوی  بشه اقلشیم 

ناخودزگاه انتقشال دهشد. ضشرورتی هشم نشدارد کشه زکمشت 

مسدود کردن بینی، بستن چششم و خشاای کشردن دهشان را بشر 

د هموار سازد. تنها کاری که مشی کنشد، بسشتن چششم هشا و خو

 خامو  کردن تمامی ت ثیرا  عضوی است.
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پس از اناام این عمل، تمشامی ت شاویر مبنشی بشر اشذرا  

جسمانی را از ذهن خشود پشا  مشی کنشد. ایشن دششوارترین 

بخ  تمرینا  مراقبه است امرا امکان پشذیر اسشت. سش س نوبشت 

تدسای مشی رسشد. بشا رهشا ششدن از به توقرف اوکار و روند اس

ت شاویر، اوکشار و   تمامی محتویا  عملشی ادراکشا  و کشواو

اکتماسً همۀ عوابف،زرزوها و اختیار  محو مشی ششوند چشون 

این عوامل بشه بشور معمشول، تنهشا بشه عنشوان وابسشتگی بشه 

 هوشیاری از دانستگی ها کضور دارند.

د          زنگششاه تمششامی زگششاهی از هوشششیاری انسششانی ناپدیشش

می شود. غااباً در اثر این پدیده، چشلا بشه خشواد مشی رود یشا 

بی هو  می شود. سشرکود کشردن تمشامی محتشوای زگشاهی 

انسانی همان چیزی است کشه یشک عشارف درون گشرا ادرعشای 

توانایی ا  را دارد. او مدرعی اسشت کشه زگشاهی از اکسشاو 

ای از  عقلانی محو شده و جشای خشود را بشه نشوگ کشاملاً تشازه

زگاهی می دهشد کشه زن را زگشاهی عروشانی مشی نامشد. بشا 

وجودیکه بسیاری از یوگی ها و عروای ششرقی از همشین نحشوۀ 

عمل استفاده می کنند. دست زخر ثابشت مشی ششود کشه ششیوۀ 
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نادرستی برای دست یابی بشه زگشاهی معنشوی اسشت. تفشاوتی 

میان زگاهی عروشانی و زگشاهی معنشوی وجشود داردب دومشی 

ین نوگ زگاهی است و به معنشی رسشیدن و وارد ششدن بشه برتر

وضعیتی وراسشوی زتمشااو ، ببقشۀ پشنام اسشت در کاایکشه 

روند نخستین تنها بشه رسشیدن و وارد ششدن بشه اقلشیم ذهشن 

 منار می شود.

سمدهی که وضعیتی از زگشاهی عاروانشه اسشت، بشه ایشن 

 کی ه از عواام روانی تعلر. دارد. 

اکن نیرش وی ش کاا شا بشه عنشوان وضشعیتی از زگشاهی 

معنوی، از جمله مراکل ساکت کقیقشی عشواام ا  مشی باششد. 

این تاربه به عدم وابستگی منار می شود کشه مشآسً چشلا را بشه 

وصل کلقۀ نهم می رساند و زنگاه است کشه او یکشی از اعضشای 

                نظششام وایراگششی، نظششام بششرادری اسششتادان ا  بششه کسششاد 

 می زید. 

هنگامیکه کسی به وضشعیت سشمدهی مشی رسشد، بشا کَشل 

یکی می شود امرا اینگونه به نظر می رسشد کشه بشا سشر چششمۀ 

ااهی کیا ، یعنی سشوگماد وکشد  کاصشل کشرده اسشت. بشه 
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همین علرت بسیاری ادرعا کرده اند کشه جشوهر ااوهیشت نیسشتی 

ناشا خااص، یک برهو  و یک سشرزمین نامسشکون اسشت. درای

یک عارف باز هم در کال استفاده از استعارا  اسشت کشه بشرای 

 یک چلا بیهوده است.

او نیازمند توضیح دربارۀ سشوگماد و ا  نمشی باششد زیشرا  

که درون عواام کیهشان هشای معنشوی کقیقشی ]زن[ در قااشب 

نور و صو  کضور دارد. این همۀ زن چیشزی اسشت کشه هسشت. 

و صشو  نشدارد چشون  هین کس نیازی به توضشیح بشرای نشور

              توضششیحی بششرای زن یاوششت نمششی شششود. روس، بششی واسشش ه 

می داند و در  می کند در جهان سشوگماد چشه مشی گشذرد و 

هرگز سؤال نمی کند. او وق  می دانشد و نشه مشی توانشد زن را 

 مذهب بنامد و نه ولسفه.

بششه همششین ترتیششب، در بررسششی تاربیششا  عششاام                    

درون، بیشتر زدمیان مشی پندارنشد تاربشۀ عاروانشه و تاربشۀ 

مذهبی یکی هستندب و در عمل هین یشک از ایشن دو بشا تاربشۀ 

ا  همسان نیسشتند. ارتبشاط مهمشی میشان عروشان و مشذهب 

وجود دارد، معذاک این راب ه بر خشلاف زنچشه بیششتر صشاکب 
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نظران ت ورر می کننشد، چنشدان هشم بشی واسش ه و بلاواصشله 

 .نیست

تاربۀ عاروانه در بشاس بشه توضشیح زمشد، واشیکن تاربشۀ 

مذهبیون کاکی از اشتراکی نا معیرن با یک منشش  اسشت کشه بشه 

عنوان وکد  با خدا تعبیر می شود. اکن، این تنهشا یشک تعبیشر 

است نه خود تاربه. مشکل در اینااست کشه بیششتر روس هشا بشه 

واننشد تفشاو  قدر کاوی از رکن تحلیلی بهره مند نیسشتند کشه بت

میان تاربه و تعبیر زن را تشخیص دهند. یشک اکیسشت معمشوسً 

مورد پرور  برای این تشخیص قرار مشی گیشرد، بشه بوریکشه 

هنگام مواجه شدن بشا تاربشه ای از ایشن دسشت، قشادر اسشت 

            تفششاو  میششان واقعیششت، واقعیششت کششاذد و غیششر واقعششی را

 تشخیص دهد.

وسً اکسششاو ذود شششدن در تاربششۀ درون گرایانششه معمشش 

ابدیت را بشه تاربشه گشر ااقشاء مشی کنشد. مشذهبیون نشوری 

درخشان را تاربه می کنند که گویی مرکشز هسشتی اسشت. امرشا 

هر دوی زنان به یک نق ه از مراتب بشاسی ببقشۀ ذهنشی دسشت 

می یابند و وریب کَشل نیراناشان را مشی خورنشد. اکیسشت بشه 
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زتمشااو  اببقشۀ پشنام(  یاری استاد ک.ر در قیشد کیشا  وارد

می شود. او به هین وجه این وریب را از کَشل نمشی پشذیرد کشه 

جهان براهم اببقۀ ذهنشی( ببقشۀ بازپسشین عشاام اسشت. بشه 

همین ترتیب، ت ورر نمی کند که ببقۀ ساگونا بشراهم، کشه عشاام 

ناخودزگاه است، زخرین قشدم در بریش. باششد. او مشی دانشد 

می شود. او جهشد مشی کنشد بشه  که بری. ا  به سوگماد منتهی

پی  رود تا به این عشاام، بشه اقیشانوو عشش. و رکمشت نائشل 

زید. چیزی نخواهد توانست او را از ایشن عشزم بشاز دارد چشون 

هدایت استاد ک.ر در قید کیشا  اسشت کشه او را بشه بشاسترین 

عواام می بردب زناا که به همکاری بشا سشوگماد نائشل زمشده و 

 دریاوت می کند. رساات معنوی خود را

علی رغم اینکه یک جستاو گر ب ذیرد یا نشه، کقیقشت امشر 

این است کشه تاربشۀ عاروانشه او را در ارتبشابی تنگاتنشگ بشا 

مذهب، ورهنگ و تمدرن زمان خشود  قشرار مشی دهشد. ایشن 

تاربه گرایشی به سوی عضویت در مرام یا ورقشۀ معیرنشی بشرای 

ئص وی پدیشد وی ایاا نمی کنشد، معشذاک ترییشری در خ شا
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نمی زورد. اگر یک هندو باشد، یک هنشدو بشاقی خواهشد مانشد 

 و چنانچه یک چینی باشد، باز هم یک چینی خواهد بود.

او به کتاد مقدرو جامعشه و تمشدرن خشود معتقشد خواهشد 

بود. پیشینه ها و گرای  هشای مشذهبی ا  بخششی از ورهنگشی 

منشابع  خواهنشد بشود کشه او بشه زن تعلرش. دارد و اعتقشادا  و

مذهبی کشور  ره نشان انگیشز  معنشوی وی خواهنشد بشود. 

می کنشد، عمشدتاً مترکشی بشه  چار چوبی که در معتقدات  تاربه

 ورهنگی است که در زن زاده شده است.

به هر کال، در نگاهی دقیش. تشر مششاهده مشی ششود کشه 

بیشتر جوینشدگان از عروشان صشرواً بشه منزاشۀ راه وشراری از 

س وایت های خود استفاده مشی کننشد. یشک زندگی، و ایف و م

عارف به خلو  خلسه عقب نششینی مشی کنشد، پششت بشه دنیشا 

کشششرده و نشششه وقششش  انشششدوه خشششوی  را ورامشششو                                 

می کند، بلکه نیازها و م ائب همنوعشان خشود را نیشز نادیشده 

 می گیرد. زندگی او تنگ نظرانه و خودخواهانه می شود. 

اویششت بشششر در وضششعیت بیششداری، در راسششتای روششاه و او

بقای زن تا جایی که ممکن است، علی رغشم اینکشه در وضشعیت 
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عاروانه یا زسای  مادری قرار داششته باششد و در هشر ششرای ی 

که به او نشاط می بخششد، تنظشیم ششده اسشت. او هشم چنشان 

مقابعی از زمان را در مشذهب ششکراکیون بشه سشر مشی بشرد و 

            اکسششاو کنششد روششاه و زسششای  وی در خ ششر  هنگامیکششه

 است، دست از زن بر می کشد.

هرگاه چنین وضشعیت هشایی از زسشای  و روشاه دوبشاره 

ن یب وی شوند، یک بار دیگشر خشود را در وضشعیتی م لشود و 

زکنده از زسودگی مشداوم در دامشان خششنودی هشای مشادری 

  گرایانه ا  مستررق می سازد.

او زندگی خود را به منزاشۀ بخششی از کیشا  جسشمانی و  

          انسانی پذیروتشه، زن را شناسشایی مشی کنشد، در زن بشه سشر 

می برد و از زن هوشیار اسشت. او بشه اکتسشاد تعلرقشا  مشادری 

اهتمام ورزیده و کوش  می کنشد کوچشک تشرین سشهم ممکشن 

سشت کنشد، درکاایکشه همیششه امیشدوار ا را به زنشدگی ایثشار

 دریاوت دارد. بیشترین پادا  را

تکامل زگاهی او همیشه به زهسشتگی صشور  مشی گیشرد. 

زندگی های بسیاری سزم است تشا یشک وشرد بشه ایشن ببیعشت 
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وائ. شود. او مراکل تکاملی کیشا  را از مشادره تشا ذهشن بشیر 

می کند. امرا ا  برای او وق  یشک واژه اسشت کشه صشرواً بیشان 

زندگی اسشت کشه هشین توضشیحی در  کنندۀ پدیده های معنوی

بر ندارد. همین بشور بشرای  وایشدۀ چنشدانی در بشر نشدارد 

چون مابور اسشت تشلا  بسشیاری را بشه جشای زورد و سشهم 

اندکی از قما  دنیشوی ن شیب  مشی ششود. زنگشاه زنشدگی 

مشی نمایشد. او   برای  به منزاۀ نوعی زگاهی پششت پشرده رخ

نسبت به برداشتن یک قدم دیگر در راه نیل بشه وضشعیت کمشال 

 هم معترض می شود.

اینچنین، ا  یک جهان بینی نیست بلکه یشک چششم انشداز 

است. ]زن[ یک ولسفه نیسشت، بلکشه یشک کااشت اسشت. ایشن 

اکیست نیست که ا  را می سازد، بلکشه ا  اسشت کشه اکیسشت 

   است.می سازد و این ا  تمامیت کیا

مادری گرا کسی است که همیشه تنورگ را مشی بینشد واشیکن 

واقعیششت زنششدگی را نمششی بینششدب کسششی از مششر  تششا مششر  

سششرگردان اسششت و کوششش  مششی کنششد زنچششه را بیابششد کششه 

پاسخگوی زرزوی بی وقفه ا  بشرای زسشای  جشانوری اسشت. 
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بنابراین، اکیست ها در می یابند کشه هشر زنکشس کشه خواهشان 

ندگی خواهد کرد و هشر زنکشس کشه در بلشب زندگی است، ز

عش. است، به عش. دسشت خواهشد یاوشت. امرشا کسشی کشه در 

بلب نفر  باششد در میشان رنشد، م شیبت، سشوز و ااتهشاد از 

مر  تا مر  و از زندگی تشا زنشدگی سشرگردان و سشردر گشم 

 عبور می کند.

  اکیست نیازی ندارد ب رسشد در زنشدگی بشه چشه کشاری

اره او را در زغششو  گروتششه و ب ششردازد چششون ا  همششو

دائمششاً و یفششه ای را پششس از و یفششه ای دیگششر بششه وی 

 محول می کند.

او به معبری بشدل مشی ششود کشه قشدر  بشرق زنشدگی  

همواره از مارای وی جریان می یابد، ایشن جریشان تشا جشایی 

 با خود وی یکی می شود که دیگشر نمشی توانشد تفشاوتی میشان

نیسشت تششخیص دهشد کشه ]زن[ ]زن[ و خود  ببیند. او قادر 

از کاای درون  زغاز می ششود و بشه کاشای درونش  پایشان 

می گیشرد. ایشن چنشین ]زن[ وی را وادار مشی سشازد ]زن[ را 
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برای هر زنچه که هست ب ذیرد و از وی بشه منزاشۀ یشک ماشرا 

 استفاده جوید.

پششس از اینکششه او ]زن[ را بششه مثابششۀ بخشششی از خششود 

زه مشی دهشد از وی اسشتفاده کنشد. ]زن[ اجا شناسایی کرد، به

زندگی او به هشین صشور  دیگشری واقعیشت نمشی پشذیرد. او 

خواهان این اسشت کشه کیشا  هشم چنشان ادامشه یاوتشه و بشه 

استفاده از وی بشه منزاشۀ یشک ماشرا ادامشه دهشد و خشود را 

 همیشه به روی ا  باز نگه می دارد.

خوی  تحتشانی بایشد بیشاموزد کشه نمشی توانشد وجشود 

ان داشته باشد چشون بشه کَشل نیراناشان تعلرش. دارد. از جاوید

زناا که روس به عشواام زیشرین تعلرش. نشدارد و صشرواً اقشامتی 

          موقرت در زن گزیده اسشت، پشس تنهشا بشا ا  ارتبشاط برقشرار 

می سازد. هین مشکلی بشزر  تشر از خشود زدمشی در مقابشل 

ورد وی قرار ندارد. هر وجودی بشه تناسشب  رویشت خشود مش

 ززمون قرار می گیرد و نه وراتر از زن. 

  هششر مشششکلی کششه زدمششی بششا زن روبروسششت راه کلرششی

معنوی دارد و هر یک از مششکلا  خشود را هنگشامی در 



 556شریعت کی سوگماد ــ جلد اوّل                                                

 

مقابل خوی  مشی یابشد کشه در منفشی تشرین و زسشیب 

 پذیرترین شرای  قرار گروته است.

کسی که به شناخت یک چیز نائل زمشده باششد، همشه چیشز 

ال خود شناسایی کشرده اسشت چشون کقیقشت در یشک را در کم

امر معنوی از کقیقشت در سشایر امشور تفکیشک ناپشذیر اسشت. 

چنانچه کسی خود را ششناخته باششد، بشه خودشناسشی رسشیده 

است، وایکن اگشر بشه ششناخت یکشی از عوامشل معنشوی نائشل 

زمده باشد، یقیناً تمامی کقیقت را شناخته است. ذهشن بششر بشا 

ی اسشت. ایشن قشانون عشواام زیشرین اسشت و ذهن در بشر یک

 همان هم غااباً جستاوگر ااهی را رسوا می کند.

زدمی هرگز نباید درصشدد یکشی ششدن بشا خشدا برزیشد 

 .چون در زن صور  قربانی کَل نیراناان واقع می شود

 او به بندگی ونا تن در داده است نه به ابدیت.  

د زنشدگی تنها سوگماد ابدی است و مشی توانشد تشا بشه ابش

مششی نامنششد، وششانی اسششت و                "خششدا"بخشششد. زنچششه زدمیششان 

نمی تواند زندگی بخشد مگر بشه زنچشه کشه در عشواام روانشی 

 قرار دارد.
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کوش  در جمع کشردن خشوی  تحتشانی و خشوی  برتشر 

در یک واکد به منظور ورود به عشواام ا  بشه معنشی اسشتقبال 

زمیزنشد چشون هشین دو  از شکست است. این دو با یکدیگر نمی

واقعیتی بی  از این دو از هشم جشدا نیسشت. خشوی  تحتشانی 

نمایندۀ کَل یا قدر  منفی اسشت و روس نماینشدۀ ا  یشا قشدر  

برتر است. این دو هرگز با هم دیدار نمشی کننشد چشون صشور  

زیرین، قدر  ذهن کیهشانی، مابشور اسشت از میشان برداششته 

ه عشواام بهششتی وارد شده و پشت سر نهشاده ششود تشا روس بش

 شود.

معنویشت و دانشش  بشششری هششم بششه همششین منششوال از هششم 

دورند. معنویت نمایششگر برتشرین کیفیشا  در بششر و کائنشا  

است در کاایکه دان  تنها نمایندگی وجشه منفشی یشا مشادری زن 

را به عهده دارد. ذهن نمی تواند کقیقشت را باویشد بلکشه تنهشا 

ضشروریا  بقشاء در عشاام کَشل قادر به جستاوی قما  مادری و 

 نیراناان است.

تمامی کیا  ا  است. اینچنشین اسشت کشه کشانون ضشدر و 

نقیض ها و کانون کقیقشت ا ، درون همشه چیشز نهفتشه اسشت. 
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وق  چلایی که صاکب بین  سزم بشرای نگشاه کشردن بشه درون 

          زنششدگی اسششت و ا  را وراسششوی همششۀ صششور  هششای کیششا  

اند  و در سشکو  مششرول دعشو  از تحویشل می بیند، اند  

 معنوی خوی  است که هدف کقیقی سوگماد می باشد.
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 زثار مقدرو ا 

 

 

 هر یک از چلاهای ا  یک ورد خا ر است. 

او خا ر است چشون محاوظشت وی از جانشب اسشتاد کش.ر 

کیا  ت مین می ششود. هشر چنشد قشرن هشای متمشادی در قید 

تحت محاوظت ماهانتا قرار داشته اسشت، معشذاک کضشور او را 

به غفلت واگذار کشرده بشود و ایشن واقعیشت موجشب محشروم 

 شدن وی از دریاوت برکا  نمی شود.

چلای ا  همیشه در همۀ اعمشاا  مشورد محبرشت، عشش. و 

در قیشد کیشا  ازهشر محاوظت استاد ا  قرار دارد. استاد ک.ر 

راهی که ممکشن باششد، از او کفا شت مشی کنشد، و زنشدگی 

مشی کنشد. چشلا ای  تش مین عش.، سخاوتمندی و محبرت را بشر

نیازی نشدارد از اسشتاد بلشب کنشد نیازهشای زنشدگی ا  را 
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برزورده سازد، زیشرا کشه بشدون نیشاز بشه درخواسشت، همشۀ 

 ت مین می شوند. گی برای ضرور  های زند

نگران زرزوها نیست چشون هرگشز از زیشر چتشر  چلا هرگز

محاوظت استاد ا  خارج نمی ششود. ممکشن اسشت مقشابعی از 

ور کنشد از نظشر اوتشاده اسشت امرشا  زمان پی  زیند که او ت شر

چنین امشری هرگشز کقیقشت نشدارد. اسشتاد ا  ممکشن اسشت 

درکناری ایستاده و چشلا را در ززمشونی بشه کشال خشود رهشا 

کشه بشه ایشن تاربشه نیازمنشد اسشت . سازد چون خود چلاست 

ماهانتا همیشه درکال محک زدن چشلا بشه هشر بریش. ممکشن 

است چون می داند که این تنها راه بشرای هوششیار و گشو  بشه 

زنگ نگهداشتن چلا در برابر هشر زن چیشزی اسشت کشه ممکشن 

 است در زندگی  پی  زید .

گاهی درد ن یب مشی ششود چشون غاابشاً درد زوریننشدۀ  

ی است و گاهی دششواری، اشذا چنانچشه چشلا بشه ایشن هوشیار

تشخیص نائل زید، خود را سعادتمندترین خواهشد یاوشت چشون 

ماهانتششا صششرواً او را در رونششد اسششتهلا  کارمششایی قششرار داده 

 است که وی را به س وس باستر زگاهی می رساند.
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چلایی کشه برکشاتی ماهانتشا را بشه هشر نحشوی دریاوشت              

، کقیقتاً سعادتمند اسشت . چنانچشه ماهانتشا چشلا را بشا می کند

نو  انگشت خشود امشس کنشد، دسشت  را بفششارد و یشا او را 

ببوسد، هدایای ااهی از استاد ا  بشه چشلا منتقشل مشی ششوند. 

استاد تنها یک راب  یا مارایی است کشه برکشا  سشوگماد را بشه 

 چلا می رساند.

ن واس پشرور  چلا باید از نظر معنشوی تشا درجشاتی چنشا

یابد کشه بشا زرامش  خشابر و صشاوی دل ااهشام بخش  غیشر 

 واصلین باشد. او باید با ابراویان  شعف نثارکند. 

بششزر  منشششی و وروتنششی خ ششائص دو قلششوی چششلای ا  

هستند. او نمی تواند جشز ایشن باششد. او زمشادره اسشت تشا بشه 

میدان روته و کلام خدا را به دنیشا موعظشه کشرده و اسشرار ا  

را برای زنانی کشه زمشادۀ ششنیدنند، وشا  سشازد . او نششان 

خواهد داد که ماهانتا وجهشی از وجشوه ااهشی اسشت کشه بشه 

 می گیرد. ها هی ت انسانی بر خود خابر رها سازی روس

استاد کش.ر در قیشد کیشا ، تنهشا اتر شال بشا ا ، جریشان 

صوتی کیا  است. او تناسشخی ابشدی اسشت کشه همشواره بشه 
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در عشاام خشاکی کضشور دارد و مشی دانشد چشه همین منظور 

کسی ایناا و اینک زمادۀ رهشایی اسشت. چشلا درخشلال تشلا  

خود به منظور کمک کشردن بشه اسشتاد معنشوی ا ، مششاهده 

می کند که مردمان نومیدانه در ذهشن و مایشا اتشوهرم( غشرق و 

زندانی شده اند. دیشدن ماهانتشای کقیقشی در ششکل کاابشدی 

ری و پایشانی ابشدی بشرای زرزوهشای بیرونی، موجشب رسشتگا

 ناشایست می شود.

روانشه جشذد زتش  و زنبشور جشذد گشل             همانگونه کشه پ

می شود، ناباوران به سوی چلا کشیده می ششوند، کشال اینکشه 

او خود ماذود ماهانتا است. تا ایشن چنشین بشه سشوی ماهانتشا 

زۀ کشیده نشویم، زت  و ایمشان درون، هرگشز ششعله ور و انگیش

جانس اری، هرگز بیدار نمی ششود. بشدون ایشن کشش ، هشین 

ویضی از جانب ماهانتا نازل نخواهشد ششد و هرگشز هشدوی بشه 

 نمی شود. اقعقیت غایی، ن یبنام رسیدن به و

              کاابششد، معبششدی اسششت کششه روس هنگششام اقامششت در

       زمین، درزن به سر می بشردب زودگشذر و نشابود ششدنی                  

اسششتب دسششتخو  توارششد، رشششد، زوال و مششر  اسششت. 
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کواو کاابدی معموسً ورد را بشه انحشراف کششیده و او 

را وادار می کنند از معلرمشین، پیشام زوران، و اسشتادان 

کاذد پیروی کند. اینها وق  کاصل عمشل کَشل  بشر روی 

 نیروهای تحتانی هستند.

از ا  باششد. ا  باید ابتدا در اوکار و اعمشال هشر چلایشی 

تا به این مرکله از زندگی نرسیده باشدب همشه چیشز بشه نظشر  

بیهوده می زید به هر کال هرچه جز  ]زن[ بایشد بشه وراموششی 

                  وقشش  بایششد ا  در زنششدگی او ااویششت  73سشش رده شششود.

 نخستین باشد. 

چنانچششه چششلا ا  را بششه منزاششۀ واقعیششت متعششال درخششود 

ی  بششی ارز ، مخششررد و واقششد                        نیاوتششه باشششد، زنششدگ

 معنی است.

جویبار زگاهی که مفهشومی دنیشوی از اندیششه بشه معنشی 

نمششای  پششی در پششی تاربیششا  و خششابرا  در معبششر زمششان         

اسششت، بایششد از ا  زکنششده شششود. ایششن جویبششار زگششاهی را                

                                                           

   گفتیم جز حکایت دوستهر چه    1

 )سعدی(                                 در همه عمر از آن پشیمانم      
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، زغششته کشرد نشه می باید به هر چیزی که از قما  ا  اسشت

از نیروهششایی کششه قششدر  کَششل را مششی سششازند و یششا بششه                     

 پدیده های عاام روان تعلر. دارند.

کَشل، زنگشاه بندد نه بشا نیروهشای  زدمی باید با ا  پیمان 

که به قبول ا  نائل ششود، جویبشار زگشاهی  کشه همشواره از 

او را بششه میششان ذهششن او جششاری بششوده اسششت، ترییششر کششرده و 

مارایی برای  هور واقعیت ااهشی بشدل مشی سشازد. بشه هشم 

ریختگششی اندیشششه هششایی کششه دائمششاً از ذهششن بشششر عبششور                

می کنند، مح ول عاد  است. ایشن زششود تش ثیری سشهمنا  

بر ورد دارد و یقینشاً کقیقشی نیسشت، بلکشه صشرواً انعکاسشی از 

خشرده ریشزه هشای ببیعت کَشل اسشت. غاابشاً بشا اسشتفاده از 

اوکاری منظور افا ی کردن، نشان می دهشد کشه ایشن جویبشار 

     زکنده ازمادرۀ متعفرن و مرده اسشت کشه بشه بشور دائشم توسشر  

کَل نیراناشان برانگیختشه و زنشده مشی ششود تشا تش ثیرا  زن 

 بتواند روس را درون کاابد اسیر نگهدارد.

                   تششلا  در جهششت تشش مین کلمششاتی بششرای بیششان تمامیششت

               اوکار، کتری در یشک احظشه نیشز دششواری هشای وزاینشده ای
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می زوریند. ششمار زیشادی از کلمشا  بایشد اختشراگ ششوند و 

شماری نیز مورد ارزیابی مادرد قشرار گیرنشد تشا بششود جمیشع 

اندیشه های کاضر در یشک احظشه را تعریشف کشرد. وکشر، کشه 

خششود هششم بیششف وسششیعی از  عمومششاً در سششاده تششرین صششور 

دریاوششت هششا را بلششب مششی کنششد، معمششوسً چلایششی را کششه                  

نمشی دانششد چشه انتخششاد هششایی در جهشت منششاوع کقیقششی او 

هستند، به گمراهی می کشاند. به همین علرت اسشت کشه تمرکشز 

توجره زدمی می باید به روی ا  قرار گیرد نشه بشر هشین عامشل 

زگاهی ورد بشر ا  اسشتقرار یاوتشه و از دیگری. به محض اینکه 

]زن[ پر شد، مشکلی در پی  نخواهد بود چون هشر کشلام، هشر 

متعشاای تشرین ببیعشت برخشوردار و ندیششۀ او از عمل و هشر ا

 خود او نیز پیرو اوامر ]زن[ خواهد شد.

ور      سر درگمی از ایناا نشش   مشی گیشرد کشه زدمشی ت شر

مششی کنششد بشششر بششا کلمششا  مششی اندیشششد. در جویبششار                  

زگاهی، بشر در قااب ت ورر می اندیشد. امرا بخش  بیششتر ایشن 

جریان زگاهی در واقع واکشن  هشای سیسشتم ع شبی و ذهشن 

روانی زدمی استب ذهنی کشه قشدر  وراخشوانی ضشعیفی دارد 
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سشته و وق  هر چند صباکی یک بار مشی تشوان دریچشۀ زن را ب

و ورد را از نشوعی سشکون کشاکم برخشوی  درون برخشوردار 

کرد. اینگونه می توان وی را از وضشعیت زگشاهی روانشی خشود 

 رها کرد.

کسششانی کششه مششی گذارنششد ایششن جویبارزگششاهی کنتششرل 

زندگی شان را به دست گیرد، در وضشعیت هشای کقریشری قشرار 

لشی دارند. هر گاه یک اندیشه خود را به ذهن تحمیشل کنشد و ع

دهشد، اندیششنده در دام به بقشای خشود ادامشه  رغم خواست او

ل بشه جویبشار  اوتاده است. او بایشد بتوانشد بشی نیشاز از توسشر

              زگششاهی، هششر زنچششه را کششه از میششان اوکششار و خششابرا 

 بخواهد، به اقلیم زگاهی ذهن دعو  کند.

بیشتر نظام های مذهبی و متشاویزیکی وابسشتگی مفربشی 

             ه اترکاء به این سشیل اوکشار، یشا جویبشار اندیششه نششان نسبت ب

می دهند. بررسی همین جویبشار اسشت کشه عوابشف منفشی و 

را بیششدار مششی کنششد. جهششان بینششی               دوقلششوی نفششر  و تششرو

هششا، انهششدام گششری هششا و جسششتاوی قششدر ، دنیششا را در جنگ

 وضعیت نام لوبی از زشفتگی نگه می دارد.
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رساات ماهانتا روی ایشن جهشان زمینشی، ایشن اسشت پس، 

که میلیون ها وصشل نایاوتشه را بیانگیزانشد تشا در برابشر عقایشد 

 تحمیل شدۀ اعتقادا  اصوای مقاومت کنند. 

کسششی کششه در هششر یششک از                   بششه همششین ترتیششب، 

عواام، مخاافت با ماهانتا را پیشه کنشد، نشادان اسشت چشون ا  

 . گ نمی کنددر کیفر درن

جایی برای تلشف کشردن نیشروی ماهانتشا نیسشت چشون از 

قدر  بی انق اگ ا  می زید. او نیشازی نشدارد چیشزی را بشه 

کسی ثابت کند، زیرا که همه چیز به روششنی خشود زنشدگی در 

 وجود ماهانتا پیداست.

جایی که روکانیت تنها به اتکشاء و ارجشاگ بشه نوششتاا   

را ثابت کند، ماهانتشا وقش  بشا  مقدرو مذهب می خواهد چیزی

 بودن خود ثابت می کند.

سرچشمۀ همۀ تمدرن ها پرسشت  گاههشا بشوده انشد. وقتشی 

معبد، کلیسا و مساد واسد ششد، خشود جامعشه نیشز بشا زن بشه 

زوال می گرایشد. کسشی قشادر نیسشت رونشد وسشاد را در ا  
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مشاهده کند چون نیروی زن از سشوگماد مشی ز یشد و در زناشا 

 ل. است. قادر م 

نظششر بششه اینکششه اسششتاد کشش.ر در قیششد کیششا  در همششۀ                

دوره های تاریب تمشدرن هشا کضشور دارد، کسشانی کشه از ا  

پیروی می کنند، به این در  نائل می زینشد کشه هشین نیشازی 

به مرجع تقلید در وضعیت زگشاهی انسشانی نیسشت، در کاایکشه 

 ته شده است.تار و پود ادیان اصوای به این نیاز بس

هین بششری اجشازه نشدارد نیکشی و داسشوزی دیگشری را 

مورد بهره برداری قرار دهد. اکن، زنشانی کشه در ایشن  جهشان 

در بلب قدرتند، این استثمار را اجابشت مشی کننشد و بشه کشار 

می گیرند، چه در موارد مشذهبی و اعتقشادی و چشه اجتمشاعی 

 و خانوادگی. 

صششاکب زگششاهی معنویششت همیشششه در نظششر کسششانی کششه 

 . معنوی نشده باشند، ریاکاری جلوه می کند

زنگاه زدمی در می یابشد چشه دروغ هشایی در زسشتین او 

نهفته است، اذا نباید زن را به وی گوششزد کشردب نشه بشه ایشن 

خابر که غیر اخلاقی و غیشر انسشانی تلقرشی مشی ششود، بلکشه 
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ا  متاسرفانه به این دایل که به ایشن ترتیشب خشود  وریشب کَشل ر

نمششی خششورد . نمششی تششوان در کنششار یششک دروغگششو زنششدگی       

 شادی داشت.

کسانی که در وضعیت زگاهی انسشانی بشه سشر مشی برنشد  

همیشه زمشادره انشد تشا دیگشران را وریشب دهنشد در کاایکشه 

         خودشان هشم بشه خشابر اعمشال و وضشعیت خشود دسشتخو 

دانشد درون امیدی می شوند. استاد ک.ر در قیشد کیشا  مشی  نا

نمشی کنشد. هشر ی گذرد، وایکن مداخلشه هر یک از زنان چه م

مشی کنشد، بایشد از ای ایشن بریش. زنشدگی وردی که در راست

 همین اصل تابعیت کند. 

همۀ استادان ا ، قبل از زمدن به ایشن جهشان خشاکی کشه 

بششه منظششور ارزانششی داشششتن یششاری معنششوی بششه زن دسششته از 

وی کننشد، اناشام مشی ششود چلاهای ا  که مایلنشد از او پیشر

باید بی  از هر چیشز، بشی ریشا، صشادق و مبشرری از نکشوه  

باشند، امرا زنچه زنان در زنشدگی هشای انسشانی خشود اناشام 

می دهند ارتبابی بشا زنشدگی معنشوی ششان نشداردب ایشن دو 

 غااباً در تضاد با یکدیگر قرار می گیرند.
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 استاد ک.ر در قیشد کیشا  توسشر  قشدر  هشای درونشی 

خود، وضعیت درونی چلا را زیر نظر دارد نشه خشوی  بیرونشی 

ا  را، چنانچه هر یشک از زنشان از شایسشتگی سزم برخشوردار 

             باشد، واجد ششرای  بشرای دریاوشت وصشل بشه کلقشۀ بشاستر 

مششی شششود و کقیقششت دسششتورااعمل هششای معنششوی را دربششارۀ 

 شاهراه ملکوتی  اکنکار دریاوت می نماید. 

چشون ی ماهانتا علناً بعضشی هشا را داسشرد مشی کنشد گاه

زنششان بابنششاً پششذیرا نیسششتند. او هرگششز اعتنششائی بششه ببقششۀ 

اجتماعی، رنگ پوسشت و ملیشت نمشی کنشد. او بشدون اسشتثنا 

نسبت به همشۀ زدمیشان یشک نظشر مششتر  دارد و در یکایشک 

زنان سوگماد را می بیند، هر چنشد بشه جشز معشدودی از خشود 

 د سوگماد را در خوی  ببینند.زنان نمی توانن

                   بششا اسششتفاده از همششین قششدر  هششای درونششی ا ، از

واصله هشای دور دسشتوااعمل هشایی رمشزی بشه چشلا              

می رساند بودن اینکه کلمه ای از دهشان  خشارج و یشا 

غاابشاً مهشدیس هشای خشود را در برکاغذ نوشته ششود. 
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گسیل مشی دارد کشه نیشاز نوری ساروپ به سوی کسانی 

 . به رهنمود دارند

ماهانتا از وضشعیت درونشی تمشامی چلاهشا زگشاه اسشت و 

تمامی اعمال و سؤاستشان را پی  بینشی کشرده و انتظشار دارد. 

گاهی ممکن اسشت روتشار او موجشب رناش  مشردم عشادری و 

کتری شماری از چلاها ششود، اشذا جسشتاوگر کقیقشی سشوگماد 

وتار برای زنشان و مشردم چشه معنشایی تشخیص می دهد، این ر

 در بر دارد.

           هنگامیکششه واصششل زمششادۀ عبششور از اقیششانوو پششر زشششود

توارد، مر  و توارد دوبشاره باششد، در مشی یابشد کشه ماهانتشا 

گو  بشه زنشگ بلشب یشاری اوسشت . دیگشر سزم نیسشت بشا               

اجشازه ملک اامو  و قاضی کارما دیشدار کنشد چشون ماهانتشا 

نخواهد داد هشین منشش  دیگشری او را امشس کنشد. او توسشر  

استاد کش.ر در قیشد کیشا  بشه جایگشاهی کشه درون ببقشا  

معنوی هستی وجود دارد، برده می ششود کشه هنگشام زنشدگی 

 در زمین زن را کسب کرده است.
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هین یک از واصلین نازگاهانشه و از بریش. تناسشخی دیگشر  

 د.به عاام زمینی رانده نمی شو

چلا هرگز نباید انتظار داشته باشد کشه اسشتاد کش.ر در قیشد 

کیا  خود را با چهره ای کشه او از اسشتاد نمایشان و در نتیاشه 

م ااعۀ کتاد هشا و گشو  دادن بشه سشخنرانی هشا در ذهشن  

 رسم کرده است، ان باق دهد.

هر استاد دیگری به جز اسشتاد کش.ر در قیشد کیشا ، یشک  

ششودب اسشتاد کش.ر در قیشد کیشا  تنهشا استاد نما قلمداد می 

 .استاد کقیقی در جهان است

بسیاری  از جویندگان خدا ت وری در راب شه بشا زگشاهی  

خودشان از استاد معنشوی در ذهشن سشاخته اسشت و هنگامیکشه 

    در می یابند ماهانتشا بشا سشمبل هشای زششنای زنهشا ان بشاق 

کش.ر در  ندارد، ناامید می شوند. همگی زنشان در هی شت اسشتاد

قید کیا  نشان های محبشت و مهربشانی و سشایر وضشائلی کشه 

                معتقدند بایشد از جملشه کیفیشا  یشک اسشتاد باششد، جسشتاو 

 می کنند. 
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زنان در انتظار عشقند و اکتمشاسً زنچشه ت شور مشی کننشد 

است، در عاام وجشود نشدارد. ناامیشدی عمیش. زنشان  "عش."

ند. متاسشفانه در خلشو  تنهشا بشه باعث می شود عقب نشینی کن

این در  نائل می زیند که زنچشه در بلشب زننشد در محشدودۀ 

 این عاام وجود ندارد.

ماهانتا نسبت به کسانی ا یشف، مهربشان و عاششقانه روتشار 

می کند که تشخیص دهشد ایشن کیفیشا  را بشه منظشور رششد 

معنوی خود نیاز دارندب ممکن است در مقابل دیگشران بشه نظشر 

یتی محکشم، باششعور و بشه ششدر  منضشب  جلشوه کنشد. شخ 

               معذاک او بشا هرکسشی بشه تناسشب رششد معنشوی ا  روتشار 

می کند  و به هر یک به بور خ وصشی کمشک مشی کنشد تشا در 

 بری. سوگماد شکووایی کاصل کند.

ا ، وکششد  در میششان کثششر  و گونششاگونی اسششت، یعنششی 

تمشششامی عملکردهشششای زنشششدگی از پشششی  در سشششوگماد                

 کضور دارند. 

             ]زن[ خششوی  را بششه صششور  ا  در عششواامی بششه تالرششی  

می رساند که خود از  ]زن[ نش   گروته اند. پشس، زنکشس کشه 
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توانشد تمامشاً بشه سشر  در کُلر زندگی می کند و در او کُشلر مشی

 برد، در تقدرو خود تنهاست.

بی  از معدودی نیستند کشه  ]زن[ را بشا وی سشهیم ششوند  

چون نمشی داننشد ]زن[ چیسشت و قشادر بشه در  کسشی هشم 

 نیستند که  ]زن[ در وجود  سکنی گزیده است.

اینگونه در می یابیم کشه ا  علرشت و موجشب کُشلر کیشا  

اد بشرای کضشور و دسشتیابی است چون تدبیری است که سشوگم

به تمامیت هستی اترخاذ کرده اسشت. پشس، کیهانهشا معلشول ا  

است. هین چیز نمی تواند در معلشول بشه  هشور رسشد مگشر از 

ابتدا در علرت  وجود داششته باششد. علرشت همشواره در معلشول 

کضور دارد چون همانگونشه کشه ا  عرصشۀ کضشور سشوگماد و 

 ماهانتا چشم انداز ا  است.

 . د یعنی جدایی از ماهانتا و صلح یعنی وکد  با اورن

همه چیز درون ماهانتا یاوت مشی ششود چشون هشر زنچشه 

 درون اوست درون ا  و همچنین درون سوگماد است. 
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زنگاه که این در  در زتما بشه  هشور مشی رسشد، انفاشار 

عظیمی از دان  و ششکووایی ن شیب مشی ششود کشه موجشب 

ششرای  وضشا، زمشان و علریشت  زسای  و شادمانی است. تمامی

درون ا  کضور دارند. تمشامی کیهشان هشا درون ]زن[ وجشود 

یاوته و ق بین متضادر نیز درون  ]زن[ به زششتی مشی رسشند. بشا 

این وجود، ا  بی صفت و بشی نششان، صشاکب ارادۀ سشوگماد 

 می باشد.بودن و هم نا بودن هم در وضعیت های 

را بشه سشوی  در بری. یاوتن خوی ، زدمشی زگشاهی ا 

ماهانتا کرده و از استاد کش.ر در قیشد کیشا  تقاضشا مشی کنشد 

          جششان  را از زن سرشششار کنششد. بششا ایششن عمششل، از میششان

            محدودیت هشای خشوی  کقریشر  عبشور کشرده و بشه عرصشۀ 

 بی کدر و مرز زگاهی سوگماد می رسد.

در خوی  کقیر است کشه بششر زرزوی شکسشتن ک شارها 

د شششدن از اسششار  همششۀ پلیششدی هششا را مششی کنششد و در و ززا

جستاوی جاودانگی و رستگاری بشر مشی زیشد. شکسشت او بشه 

این خابر است کشه مشی پنشدارد ا  را مشی تشوان در قااشب 

کلما  و سخنان به تالری رساند. کقیقت ایشن  اسشت کشه کلمشۀ 
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کقیقی که نام کقیقی سوگماد اسشتب دهوناتمیشک اسشت. ایشن 

تظار بیششتر مردمشان، وقش  درون چشلا پشژوا  نام، برخلاف ان

می کند و نه بیرون از او. دو صشور  از نشام وجشود دارد یکشی 

دهوناتمیک که کلمۀ بشی صداسشت و دیگشری، وارناتمیشک کشه 

 صدای کلمه در تمامی اشکال کیا  است. 

در ابعادی به کار می زید که نیشازی بشه زبشان  دهوناتمیک

اسشت کشه عشش. را در قلشب  نیست. دهوناتمیک، ابخند عاشقی

می یابد نه در ابان  یا اعماا . زدمشی هرگشز نمشی توانشد در 

سخنان و اعمال خود یا به واسش ۀ کرکشا  و نمادرهشا زنچشه را 

 که گو  معنوی می شنود، بیان کند.

صو  اکبشر عشواام جسشمانی، اثیشری، ع لرشی و  وارناتمیک

ذهنششی اسششت. ایششن صششدا توسشش  گششو  درون و بیششرون در 

های گوناگون شنیده می ششود، واشیکن همیششه بازتشابی از شکل

               صششو  کقیقششی یششا دهونششاتمیکی اسششت کششه در عششواام برتششر 

 کضور دارد. 

چلا باید همواره هوشیار باشد تشا بازتشاد را از اصشل تمیشز 

                    دهششد. دهوناتمیششک بششا گششو  بیرونششی قابششل شششنیدن     
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گشو  درون اسشت کشه مشی بایشد بشا  نیست، بنشابراین وقش 

 ارتعاشا  باسی عواام کقیقی سوگماد هم زواز شود.

نرمششۀ زوریننششدۀ ا  همششواره در سراسششر کیهششان هششای 

سششوگماد در ارتعششا  اسششت. ایششن موسششیقی، همششان صششدای 

واقعیت ااهی، سوگماد است کشه در تمشامی نشواکی هشم چشون 

سشتین موجی عظیم پژوا  می کند. هنگامیکشه ایشن نیشروی نخ

قلب اقیانوو عش. و رکمت را تر  مشی گویشد، بشه ا  بشدل 

می شود که هم دهوناتمیک، یعنشی خشامو  و بشی کشلام و در 

  عین کشال موسشیقی عشواام متعشال اسشتب و هشم وارناتمیشک

صوتی است که به هزاران هزار صو  دیگر تقسیم مشی ششود تشا 

 به عواام زیرین راه یابد.

  کسشی اسشت کشه جویندۀ خشدا همیششه در جسشتاوی

بتواند به شیوۀ دهوناتمیک بشا او گفتگشو کنشد، یعنشی از 

ماششرای عششواام درونب کسششی کششه بریشش. ا  را                    

 می شناسد. 

همۀ روس ها  از میان ا  به  هور مشی رسشند، بشه عشواام 

تاریششک گسششیل مششی شششود و توسشش  ماهانتششا از زن ززاد                  
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با ااحاق مادرد به جریشان صشوتی اناشام می شوند. این رهایی 

می شود. به محض استقرا زگشاهی خشااص، روس عمشلاً جریشان 

ا  را که دهوناتمیک است، می شنوند. ایشن صشو  بشا گوششی 

 بیرونی شنیده نخواهد شد.

نخست، او نمی داند ایشن صشو  درون از کاشا مشی زیشد 

       امرا بنا بر غریزۀ روس ایشن را مشی دانشد کشه از همشان سشویی

می زید که او بایشد برگیشرد. ایشن صشدا خشود را از اقیشانوو 

عش. و رکمت به سیه های زیشرین مشی رسشاند کشه روس هشا را 

از تششاریکی عششواام زیششرین رهششایی داده و بششه قلششب سششوگماد 

 برگرداند.

از درون ا  دهوناتمیک، کُشلر زوشرین  پدیشد مشی زیشد 

ود. در که همۀ مخلوقشا ، وجودهشا و بششر را ششامل مشی شش

زسمان ها و در زمین هین نامی جز نام ا  بیشان نششده کشه بشه 

تنهایی قادر است زدمشی را از اسشار  پلیشدی هشای دنیشوی و 

 چرخ هشتاد و چهار رهایی بخشد.

رو  ااهی و مسشتقیم ا ، ببیعتشاً و ذاتشاً در بششر وجشود 

 داردب هین جایگزینی برای ]زن[ وجود ندارد.
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 ود.]زن[ درون خود یاوت می ش 

تا روس خود را به  ]زن[ وقف نکنشد، ت هیشر نمشی ششود و  

بدون تزکیه روس، بشر از عهدۀ کشار چنشدانی در جهشت منشاوع 

              کقیقی خشود بشر نمشی زیشد. بایشد بشه تمرینشا  معنشوی ا  

 ووادار بود.

باید عاام مادره را بشه سشویی رهشا کشرده، عشاام خشااص  

یتی در ششنیدن صشدای ا  یشا درون را سیر کرد. و گرنه مشوورق

 به سر بردن در قلب سوگماد ن یب نمی شود.

عن ر انسانی و ذهنی از جشنس کاابشدهای سشنگین انشد و 

هرگز نمی توانند مستقیماً با دهوناتمیشک تمشاو بگیرنشد. وجشه 

دهوناتمیک ا  علرت کضشور زگشاهی در بششر اسشت. ع شارۀ 

ی را کشه ا  باید با زن درزمیزد تا تمشامی غشلاف هشای زمینش

 میان خود و او می بیند، از وی برکند. 

  از مارای ا  است که روس بشه اعمشاق تشاریکی و مشادره

و ذهن ورود زمشده و اسشیر مشی ششود . همین شور، از 

مارای ماهانتا، استاد کش.ر در قیشد کیشا ، کشه تاسشم 
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زندۀ ا  اسشت، روس صشعود یاوتشه از تشاریکی مشادره و 

 ذهن ززاد می شود.

جوینده ماهانتا را که می توانشد بشا ا  گفتگشو تا روزی که 

کند، نیابد قشادر بشه بازگششت بشه اقیشانوو عشش. و رکمشت 

             نخواهششد بششود. راه ا  تنهششا نقشششۀ ناششا  از زنششدان شششرای  

مایا، کااد توهرمی است که زدمشی را در عشاام مشادره و ذهشن 

 نگه می دارد.

اسشت و  وقتی چشلا پشای بنشد ذهشن نباششد، ززاد و ششاد

زندگی را در سوگماد می یابشد. چیشزی نمشی توانشد وعراایشت 

 . وی را محدود و درک  را مسدود سازد

اذا او در می یابد، کشه دانش  ببیعشت کیهشانی وقش  از 

بریشش. کاابششد انسششانی بششرای  میسششر اسششت. تمششامی اقششاایم 

کائنا ، هر یک غلاوی در ان باق بشا ارتعاششا  خشود در نظشام 

 ود دارد: کاابدی انسان وج

 غلاف های جسمانی، اثیری، ع لری، ذهنی و اتری. 
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در تار و پود یکایشک ایشن غشلاف هشا اصشول اساسشی ا  

تنیده شده و بیفی را شامل می ششود کشه از ضشرایب زنشدگی 

هوشیارانۀ ما تا رواب  و قوانین کشاکم بشر ببیعشت را در خشود 

                 دارد. بششه همچنششین در هششر یششک از جنبششه هششای کیهششانی و 

وردی، ببقشه ای بشه خشود تخ شیص مشی دهشد. کاابشدهای 

یکایک اوراد، عواام صریری هسشتند کشه درون هشر یشک عشاام 

 کبیر کضور دارد.

ا ، خود پردازشگر کاابدهاسشت. خشود  کاابشد نشدارد 

امرا ایناا از ا  سشخن مشی گشوییم نشه خشدایی کشه سشوگماد             

 می نامیم.  

هششر شششی ی هسششت و خششود سشششیء  ]زن[ در هششر کسششی و

اسششت. بنششابراین کاابششد و سششاکن کاابششد از هششم جششدا                      

نیستندب زنان یکی نیستند امرشا همسشانند. بشه هشر روکشی یشک 

کاابد داده ششده تشا بشه منظشوری ااهشی در بشر کنشد. ایشن                  

 کاابد، میزبان کارما و عاام انسانی، بستر کارما است.

کسانی هستند که بشه مقاصشد خشود خواهانشه بشه ماهانتشا 

خدمت می کننشدب کسشانی هشم هسشتند کشه تلاششی خسشتگی 
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ناپذیر در یاوتن کقیقت به خرج می دهند. کسشانی هسشتند کشه 

از ترو درد، توارد و مر  و سشایر بلایشای معمشول بشه ماهانتشا 

داردب و را ناشا  بخششد و م شون  پناه مشی برنشد تشا زنشان

کسشانی کشه واقعیشت اعظشم را ششناخته و خشود را در بلاخره 

]زن[ مستقر ساخته اندب تنها اینان کقیقت را بشه خشابر کقیقشت 

 دوست می دارندب اینان ورزندان ا  اقب یاوته اند.

                در هنگششام وصششل، اسششراری کیششاتی بششر چششلا وششا

می شود که رشد او را زسشان تشر و کارمشای  را تسشریع 

 می کند. 

اای ترین و کامل ترین راهکارهشا در تمرینشا  معنشوی متع

ارائه می شوند. این تمرینا  به او کمک مشی کننشد تشا ششنوایی 

و بینایی درون  را بگشاید و به یشاری زنهشا هاشر  درونشی و 

 زغاز کند.رندۀ خود را به سوی سوگماداوج گی

بیر وصل، ماهانتشا یشا بااشخ شه و یشا از بریش. یکشی از 

لا را بششه جریششان صششوتی ا  اتر ششال                    مهششدیس هششای  چشش

می بخشد. از زن به بعد تا عبور از نشواکی نشور و رسشیدن بشه 
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خانۀ کقیقی خود در اقیانوو عش. و رکمشت، همشراه او بشاقی 

 می ماند. 

بشششری کششه در دام مششادره گروتارشششده، نمششی توانششد ززاد 

دهشد. هشین شود مگر ماهانتا او را به جریان درونشی ا  وصشل 

بشری قادر نیست خود را با جریان صشوتی همسشاز کنشد، زیشرا 

               که این قشدر  تنهشا در کیفیشت وصشل دهنشدۀ ماهانتشا تعبیشه

 شده است. 

وق  ماهانتا است که در زئین وصشل، روس را در تمشاو بشا 

جریان صوتی قرار می دهشد، چشه خشود در زن مکشان کضشور 

مشی توانشد یکشی از داشته باشد. او و چه ن جسمانی داشته باشد

مهدیس ها، واصلین کلقۀ پنام خشود بشه ایشن منظشور اسشتفاده 

کند، اذا وصل دهنده امهشدیس( صشرواً ابشزاری اسشت کشه از 

 برقرار می شود. ال و تماوبری. وی اتر 

وقتی اتر ال برقرار شد، چشلا قابلیشت سشفر تنهشای  را در 

زسشانی قشادر اسشت بشر همراهی ماهانتا توسعه می دهد. او به 

کش  قهقرایی ذهن و مادره پیشروز ششود و صشعود خشود را بشه 

نواکی نور کقیقت ادامه می دهد. پشس از پیششروت معینشی در 
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بری. اکنکشار، دیگشر نمشی توانشد کارمشای منفشی بیاورینشد. 

جاذبۀ دنیوی خشامو  و جذبشۀ تعشاای قدرتمنشدتر ششده، بشر 

 روس عمل می کند.

خشوی  زگشاه بششر اسشت کشه این همیششه روس وشردی، 

بنشابراین سشنر کاابشد جسشمانی واصل و برانگیخته می ششود . 

و سشودمندی و کشارزیی هین ارتبابی با مراتشب وصشل نشدارد 

زئین وصل به صلاکیت و میزان اجابشت دریاوشت کننشدۀ وصشل 

بستگی دارد. وضعیت های زگشاهی درونشی اوشراد مختلشف بشا 

 یکدیگر تفاو  دارند. 

ای ا  را برانگیختشه و سشرعت مشی بخششد ماهانتا مشانتر

زن را به توده ای از انشرژی تشعششعی تبشدیل و زگشاهی خشود 

              را به همراه نور درونشی زن بشه چشلای وصشل ششونده تزریش. 

می کند. واصل ضربۀ زگشاهی معنشوی را اکسشاو مشی کنشد. 

 اکساسی ناگفتنی و زکنده از تبرر  بر وی می نشیند.

بشا ماهانتشا بشه سشوی ببقشاتی در میشان  چلا، در زمیز 

ببقا  خدا بر مشی خیشزد و اوج مشی گیشرد. صشعود درونشی 

             زگششاهی موجششب گسششتر  زن مششی شششود. زنگششاه اسششت کششه
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واصل، دانش  وزاینشده ای از خشوی  و ششکوهی کشه در ا  

انتظار وی را می کشد، به دست مشی زورد. او بشه وشیض اسشتاد 

عروج نائشل مشی زیشد. چنانچشه وارد  ک.ر در قید کیا  به این

            بری. اکنکار نمی ششد، قشادر نمشی بشود بشه ایشن ارتفاعشا 

 دست یابد.

واصلی که بشه واسش ۀ جانسش اری عظشیم خشود در زئشین 

وصششل از زسیشش  هششا ت هیششر شششده باشششد بششه میششان چشششم                

منفرد، معبر مستقیم و باریک وارد مشی ششود و از سشوی دیگشر 

قدم به گشایشی سهمنا  از زگشاهی مشی گشذارد کشه او را بشه 

وضعیتی از شعف و بودن نقل می کنشد کشه پشی  از زن هرگشز 

 شناسائی نکرده بود.

اینچنین سفر به سوگماد توس  چلایشی کشه قشدم در معبشر 

مستقیم و باریک گذاشته زغاز می شودب معبشری بشه تیشزی ابشۀ 

 صوتی ا .  تیغ و او همواره گو  س ار نرمۀ جریان

ایششن همششه در کششاای صششور  مششی گیششرد کششه چششلا در 

هوشیاری کامل از تمامی ارکان خوی  اسشت. مشآسً بشه دربشار 

سَت نام، ورمانروای ببقۀ پنام مشی رسشد و زن هسشتی عظشیم 



 588شریعت کی سوگماد ــ جلد اوّل                                                

 

را در شکل مشعشع و بیان ناششدنی خشوی  مشی بینشد. سش س 

در می یابد که در سراسر اقلشیم معنشوی سشوگماد، همشه یکشی 

یکی است و در واقع یکایک زنشان ماهانتشا، اسشتاد کش.ر در در 

قید کیا  اسشت. ایشن عظشیم تشرین اکتششاوا  اسشت، چشون 

 دارد، بی شکل است. ، در عین کال که شکل ماهانتا

او شکل معنوی و شکل مادری اسشت و از ایشن رو همشه چیشز 

 .و همۀ اشکال هست

   چلا به جایی می رسد که دیگشر اهمیتشی بشه اعتقشادا

رهنگی، ولسفه ها، تمدرن هشا و جوامشع نمشی دهشد. او          و

می داند که اینها همه سشایه هشای کمرنگشی از واقعیشت 

 کقیقی است.

تمامی زنچشه بشیر زنشدگی ا  در ششکل جسشمانی بشه  

کار  می زید، جریان مقدرو ا  اسشت، اشذا مشی دانشد کشه 

خود یکی است از دو جهان. زمشدن و روشتن کاابشدهای بششری 

ی  چندان جااب نیست چون می داند کشه ایشن ششیوۀ کشار برا

                 این جهشان اسشت. واشیکن همشۀ کسشانی کشه واصشل اکنکشار 

می شوند، رهشایی از تواشد و مشر  جسشمانی را تاربشه مشی 
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همۀ زنان دراقیانوو عش. و رکمت بشا سشوگماد محششور کنند.

 می شوند.

چششم سشوم  قدم اول به سوی سوگماد از دریچۀ تیسشراتیل

زغاز می شود و روس از این نق ه سشفر صشعودی خشود را زغشاز 

می کند. این عمل روس را از محنت هشای مشادری و از کَشل، کشه 

هشم چنشان وی را در زغشو  سلوک  در ایشن عشاام  از ابتدای

خوی  نگاه داشته بشود، ززادی مشی بخششد. پشرور  مناسشب 

تی هشایی تحت رهنمودهای ماهانتا، بعد از مراسشم وصشل ششگف

 را عیان خواهد کرد که گویی غیر ممکن ممکن شده است.

راهنمایی ماهانتا، کواو و ادراکشا  ا یشف تشر وعرشال به  

 .و هوشیار می شوند

ابتدا جریان صوتی ا  ضشعیف و نامحسشوو، اشذا متریرشر  

است. اگر چشه، بشا ادامشۀ درو هشا اسشتحااه اناشام ششده و 

خواهشد ششد. موسشیقی  موسیقی اولا  به وضوس کاملاً ششنیده

ااهی و دانواز، شیرینی و زرامشی را به  هشور مشی رسشاند کشه 

 برتر از زن کسی تاربه نکرده است.



 590شریعت کی سوگماد ــ جلد اوّل                                                

 

این نرمه، با قشدر  نیرومنشد خشود همچشون مرنابیسشی  

عظیم، روس را به باس می کشاند . همشۀ زنچشه را کشه روس بشیر 

     اقامت در زمین، به ککشم ناخاا شی برخشود بشر گروتشه بشود

مشی دارد کشه ده، روس را بشر زن می سوزاند. زگاهی بیدار شش

عظشیم تشر بشرای بهشره گیشرد و بشه مارایشی از شعف بهششت 

ماهانتا بدل ششود تشا از وی بشرای انتششار پیشام اکنکشار سشود 

جوید. اینچنین، روکی کشه از بنشد مایشا و توهرمشات ، از بشذر 

و  زرزوها، امیدها و ترو های  رهانیشده ششد، رسشتگار ششده

 می یابد.کقیقی ا  استقرار در واقعیت 

  با مراقبه بر روی استاد ک.ر در قید کیشا ، چشلا ببیعشت

متلو رن و ارز  پذیر ذهن خشوی  را کششف مشی کنشد. 

             ماهانتشششا اخلاقیشششا  و ببشششایع تحتشششانی را از روس 

 برگروته، به زن نیرو و استحکام می بخشد. 

یشک مق شود واکشد هسشت  در عواام خدا، تنها یک کسر از

که روس را به واقعیت خود می خوانشد. ایشن کشسر تشوهرم را از 

وشرد خشود را بشه منزاشۀ  کقیقت جدا می کند و موجب می شود

             . در ایششنمارایششی بششرای اسششتفادۀ ماهانتششا تشششخیص دهششد
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هنگام، روس خود را در نور کقیقی سشوگماد مسشتقر مشی کنشد. 

یشع معنشوی دسشت یابشد، بشی  از اگر کسی بشه ایشن قُلشل رو

معدودی نیست که زن هم وق  با رسشاندن خشود بشه نق شه ای 

امکان می یابد که در زن از شرر نفشس تحتشانی خشلا  ششده و 

 ماهانتا را به عنوان راهنمای معنوی در زندگی خود ب ذیرد.

نگ ا  بشرای چشلا از اهمیشت زیشادی برخشوردار  سَت سشَ

ار اکنکشار اسشت. بشدون است چون جزئشی از کضشور او در کش

سَت سَنگ، بااقوره های کقیقی چلا هرگشز بشه عرصشۀ عمشل راه 

نمی یابند. بدون نزول ویض سوگماد بشر چشلا، هرگشز زرزویشی 

عمی. از بشرای بهششت در وی یاوشت نمشی ششود او قشادر بشه 

دریاوت اینگونه برکا  نیست مگر ا  بشه قلشب وی کمشک کنشد 

 تا در  کند و تشنۀ کقیقت شود. 

دم را نمی شود وادار کشرد معنویشت پیششه کننشد. ایشن مر

بزرگترین اشتباه کسشانی اسشت کشه زرزوی کقیقشت دارنشد و 

هششین تلاشششی بششرای یششاوتن زن نمششی کننششد. زنششان ت ششورر                    

مششی کننششد اسششتاد کشش.ر در قیششد کیششا  بایششد بششه زنششان                     

 معنویت بخشد.
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چشون معنویشت درون قلشب هشر  چنین امری کقیقت ندارد

 بشری و به ویض مقام متعال جوانه می کند. 

با کضور در سَت سَنگ ا  کضشور و دیشدار بشا دیگشران او 

را ت فیه می کند و بشا برازنشدگی عشزم بشه تبشدیل ششدن بشه 

 . ابزاری برای استفادۀ سوگماد می کند

در روس به ماهانتشا نزدیشک تشر مشی ششود و قشادر اسشت 

محرمانه بشا وی برقشرار سشازد. ارتبشاط بشین تماو شخ ی و 

این دو عشقی عظیم تشر از امکشان بیشان کلمشا  اسشت امرشا در 

 عین کال، وق  باسترین نوگ هر عشقی است.

استاد کش.ر در قیشد کیشا  ارتبشابی بشا چشلا دارد کشه   

ااهامی همیشه کاضر اسشت. در کضشور او، چشلا در مشی یابشد 

  بشدل ششده و ششکووایی نشاط خفتۀ درون  به واقعیتی محرر

معنوی وی را تقویشت مشی نمایشد. جانسش اری چشلا از بشرای 

ماهانتا مشیت ااهشی اسشت و بنشابراین، راب شۀ نزدیشک زنشان 

مقدرو، نیرومند و همیشگی است. هر چه چشلا بشه سیرصشعودی 

خود ادامه می دهشد، عشش. کقیقشی بشین او و ماهانتشا بیششتر 

 شود. رشد می کند و هرگز از زن کاسته نمی
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بیان کلمه، یا ا  در نظم های معشیرن، متشرادف بشا سشاختن 

زینده در ببقا  دیگشر اسشت . ایشن، بشه نحشو بشارزی همشان 

 زورین  زکاشا، یا نیروی مادرۀ نخستین است.

ا  به ترکیبا  همشۀ موجشودا  و پدیشده هشای زنشدگی 

وارد می شود. ا  صشو  نخسشتین هشر عشاامی درون کائنشا  

اقیشانوو هشا، زواز ببشل هشا، همهمشۀ سوگماد است. صشدای 

شهرهای بشزر ، نااشۀ جشانوران و کلمشا  و اصشوا  عشابفی 

 مردم، عناصرببیعی جریان صوتی ا  می باشند.

* همۀ کلما  جشز صشورتهایی از ا  نیسشتند چشون هشر  

یک ترییر صورتی از صشو  درونشی اسشت. ایشن ششامل صشو  

             نخسششتین زنششدگی و مششادره اسششت. در ایششن صششو  قمششا     

اتم، کرکت ارتعا  و برابری اصشواتی نهفتشه اسشت کشه نشه در 

 واقعیت و نه در زگاهی از هم قابل تفکیک اند . 

در جهان های روانی اصشوا  دوره ای هسشتند. یعنشی هشر 

ارتعاشششی یششک زغششاز، مق ششع دوام و یششک پایششان را بششیر              

سشت، اشذا می کند. ارتعشا  تالرشی وعشاایتی از جانشب ا  ا

وصل توسشر  سشوگماد اناشام و سشوار بشر جریشان صشوتی در 
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سراسر کائنا  انتشار می یابشد. چشلا ایشن راز را بعشد از وصشل 

 به کلقۀ هفتم از ماهانتا دریاوت می کند.

او به این در  نائل می زیشد کشه عشدد ارتعاششا ، رمشز 

اصلی ایااد همۀ اصوا  است. در ابتشدا ارتعاششا  در یکشی از 

کَل برمی خیزد و علرشت زن نیشز وجشود مشادره و واقعیشت عواام 

در زن است. گشاهی، چنانچشه چشلا در ببقشا  بشاستر معنشوی 

بشاس عواام سوگماد قرار داشته باششد، متوجرشه مشی ششود کشه 

مشی ششود نشه بشه ر خود او اناشام روتن ارتعاشا  تنها به ابتکا

. بشه هشر کشال تمشامی ایشن گونشه تابعیت از یک قانون ثابشت

 رتعاشا  در یک احظه واقع می شوند.ا

 صو  ا  از چنین ارتعاشی ساخته شده است . 

همهمۀ اصوا ، صشدایی غیرملفشو  ایاشاد مشی ششود  از

 وایکن درببقا  زیری، متضاد ها روی هم کار می کنند. 

بنششابراین، در مقابششل هششر کامششی از صششو  غیششر                        

ملفو ، باید همشان میشزان هشم صشو  ملفشو  قشرار گیشرد. 

اصششوا  یششا ارتعاشششا  مششی بایششد بششر عکششس یکششدیگر عمششل                  

کنندب غیرملفو  در مقابل ملفشو . اینگونشه ارتعاششا  کشاملی 
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تشا روزی کشه جفشت  در بیف عواام مادری شکل مشی گیرنشد و

نشوند، هشین کلمشه ای و هشین نشوایی از موسشیقی و صشدا از 

زدمی بر نمی خیزد. به همین علرت بششر بایشد سشکو  و صشو  

را به تعادل در زندگی داشته باشد و چنانچشه یکشی بشر دیگشری 

بچربد، وشارهایی از جانب قدرتهای درونشی او را بشه ایشن راه 

اسشت کاابشد جسشمانی ا  و زن راه می کشانند. کتری ممکشن 

 در این کشمک  بمیرد.

برای مثال، چنانچه زمان بسیار زیشادی را ماننشد قدریسشین 

          کشوه هشا ی پایشان کاذبی کشه در غارهشا و در میشان پهنشۀ بش

می نشینند، در سکو  به سر برد، دیگشر شایسشتگی خشدمت بشه 

   همنوگ خود را ندارد. اینان نشه کشاری بشرای خشود بشه اناشام

مشی رسشدب در خشود ششان می رسانند و نه  خیرشان بشه نشوگ 

سششتایی گروتششار زمششده و وقشش  زرزوی سششکو  و دریاوششت 

             قششدرتهای ا  را در سششر دارنششد. بششا زنششدگی در چنششین 

وضعیتی، زدمی مابور می ششود همشۀ زنچشه را کشه کوششیده 

 است کسب کند، ببازد.
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سشر بشردن  بشهاوراط در انتهای دیگر ایشن بیشف، یعنشی 

دائمی در همهمۀ اصوا  زندگی روزمشرره نیشز، دیشر یشا زود او 

 .را به جنون خواهد کشاند

   به سر بردن در چنین وضشعیتی بشه مشدر  بشوسنی هشم

           باعششث مششی شششود وششرد مششیل  را از بششرای سششوگماد از 

 دست بدهد.

بنابراین، تا روزی که مقشابع زمشانی ارتعاششا  دریاوشت  

بشه تعشادل نرسشاند، عشدم تعشادل موجشب ا مشا  و ایثار را 

 زیادی در مسیر رشد معنوی وی می شود.

بهترین عمل، عملشی اسشت کشه در خشدمت توسشعۀ همشۀ 

مردم باشد. این  عمل بیشترین نیکی هشا را بشه بیششترین تعشداد 

مردمان ارزانی می دارد و تمشامی وجودهشای همشۀ عشواام را 

 در جهت ارادۀ سوگماد نظم می بخشد.

لا هرگز زگاهانه اقدام به تلا  هشایی بشه عنشوان عمشل چ

درست نمشی کنشد چشون در ایشن صشور  بیششتر وقشت او در 

ت میم برای انتخاد کاری می شود کشه بشرای همگشان عادسنشه 
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باشد. او وق  باید خود را تسلیم ماهانتشا کشرده و بشه اسشتاد ا  

 ورصت دهد تا از مارای کضور او عمل کند. 

ام مشی دهشد بشه نشام ماهانتشا و نتیاتشاً تمامی زنچه انا

بیشششتر اوعششاا  درسششت خواهنششد بششود. مخاافششت بششا عمششل                        

درست، همیشه بشا نیرومنشدی تمشام کضشور دارد، بنشابراین او 

باید مدر نظر داشته باشد که زمان خشود و بشد، و شل مناسشب و 

            نامناسششب بششرای اناششام هششر عملششی وجششود دارد. هششر        

چند، سزم نیست که او ذهن خشود را بشه خشدمت اترخشاذ چنشین 

ت میماتی بگیرد، بلکه کاوی اسشت بگشذارد ا  بشه نحشوی کشه 

 خود می داند، از اعمال وی استفاده کند.

داوری به معنای کقیقی مستلزم در نظشر داششتن ضشرور  

نظشر، و مق شع مقتضیا  تکامشل معنشوی مشورد شرای  محی ، 

ظام جهانی عرصشه ای کشه زن یشک روس در زن اقشدام زمانی ن

به عمل می کند، می باششد. اشذا یشک جنبشۀ اصشلی بشر همشۀ 

شرای  کاکمیت می یابشد و زن عشش. بشه هشر زنچشه در قیشد 

           هسششتی اسششت. سششخن درسششت، خششدمت درسششت و شششنیدن 

 درست، همه در یک ااگو قرار دارند.
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یل شدن بشه یشک ماشرای با اترکاء به هدایت ماهانتا، با تبد 

ااهی، زدمی در ااگوی کشردار نیشک، گفتشار برازنشده، و یفشۀ 

شایسته و استماگ به ک.ر قرار می گیرد. با بشه کشار گیشری همشۀ 

این خ ائص نیکو، به رشد معنوی کقیقشی مبشادر  مشی کنشد و 

مآسً کارمای خوی  را در یشک زنشدگی بشه پایشان مشی بشرد. 

شتی مشی گشذارد و دیگشر هرگشز باسخره قدم به درون عواام به

                  نیششازی بششه بازگشششت بششه ایششن ببقششه بششرای تناسششب ماششدرد 

 نخواهد داشت.

در خششلال ایششن زنششدگی در زمششین، جوینششده هنگششام 

بششرزوردن و ششایف خششود نسششبت بششه خششانواده، ککومششت و 

 کشور ، با تضاد روبرو می شود. 

ت در غااباً هم به و ایفی همچشون دوشاگ از وبشن، ششرک

دعاوی سیاسی در جهشت تش مین منشاوع بشرای انسشانیت و یشا 

اعششادۀ یششک مق ششود مششذهبی و اخلاقششی دعششو  و کشششیده                  

می شود. گاهی ندای روس موجب مشی ششود زدمشی دسشت از 

همه چیز بشوید و تنها زن نشدا را پاسشب گویشد. نشدای ماهانتشا 

د بشرای متعاای ترین نداهاسشت چشون اششارۀ معنشوی سشوگما
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بازگشت دوباره به خانۀ کقیقی اسشت. ایشن، خ شایی اازامشی 

 مقایسه کرد.با دیگر خ اد ها است و نمی توان زن را 

اگر کسی مایل است دست از همه چیشز زنشدگی بششوید تشا 

ندای ماهانتا را پاسب گویدب بگذار هم اینچنشین کنشد کشه یعنشی 

زرام  را در قلب خوی  خواهشد یاوشت امرشا در جسشم روس از 

 نکوه  و تحقیر زندگی ابراو  رند می برد. 

اذا بایشد همشواره در وقشف ماهانتشا بشاقی بمانشد چشون 

    رگشاه وشیض تمشامی کیشا  بشه وی ارزانشیوواداری در این د

           می شود، چه در ژنده ای به سشر بشرد یشا جامشه هشای زرنگشار 

 بر تن داشته باشد.

تشوی. چندانی برای زنچه در زنشدگی بشه واقعیشت ااهشی 

                   نثششار مششی کنششد، ن ششیب  نمششی شششود و کسششی هششم  از 

رد. بشه ویشژه از نق شه وداکاری های  استقبال به عمل نمشی زو

ملاکظشه ای را  فیشف قابشلنظر اجتماعی و جایگشاه انسشانی تخ

دریاوت می کند، اکشن خشوی  معنشوی او همچشون غشوای در 

برابر کوتواه ها می درخششد. او عاشش. همشۀ مردمشان، همشۀ 

مخلوقا  و تمامی زندگی مشی ششود. امرشا بشه خشابر چشراغ 
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            فشر  قشرارمعنوی که در دسشت دارد، هشدف ناسشزا، تشف و ن

 می گیرد.

او شششاهد دریششده شششدن نششام ماهانتششا خواهششد بششود و       

زنششدگی ا  همششواره در معششرض خ ششر و شششهرت  در شششرف 

نابودی خواهد بود. تشوده هشای مشردم تحمیشل کقیقشت را بشه 

خود دوست نمی دارند و از جانشب کَشل مشورد اسشتفاده قشرار 

اهانتشا هنگشام کضشور می گیرند تا هرکاابد یا  روشی را کشه م

در این جهان بشه منزاشۀ اسشتاد کش.ر در قیشد کیشا  بشر تشن             

 می کند، منهدم سازد.

تنها زنگاه است که چلا در می یابشد زنشدگی در ایشن عشاام 

زمینی، به مثابشۀ ماشرای معنشوی ماهانتشا، چنشدان وشارغ از 

خ ر و مشکلا  نیست. زنگاه او در مشی یابشد ماهانتشا کقیقتشاً 

کیست، خواهد دیشد ماهانتشا چشه عظمتشی از معنویشت را بشر 

دو  می کشد. او در می یابد که خود وی نیشز قشرار اسشت در 

 عرصۀ واقعیت ااهی به یک همکار تبدیل شود.

این را هم خواهد زموخشت کشه هرچنشد ماهانتشا در تمشام 

احظا  روز و شب بشا وی اسشت، معشذاک کقیقتشاً در جایگشاه 
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است. کسی نیسشت کشه خرقشۀ معنشوی او را تنهایی قرار گروته 

بشناسد و در  کنشد مگشر معشدودی از کسشانی کشه پیشرو ا  

هستند. امرا این را خواهد دانست کشه همیششه در سشایۀ عشش. و 

نور کفا ت بخ  ماهانتا، استاد کش.ر در قیشد کیشا  از تمشامی 

 گزندها محفو  خواهد بود.

 

 می رسد. اینچنین کتاد اول شریعت کی سوگماد به پایان 
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 نگام اندا ی فونتها ما شاااااااکلی انتخاب شااااااادو کا در 
تر  را تمطالعا ع ی انی کا دید  شمشان ضعیف  ست 

 ماشند.

اگر می خوا ید کتاب را سااایمی کنید پشااات و روی جلد 
 .و  تماً لمینت کنید را جدا گانا پرینت مگرید

صورت تمایل  تماً پرینت رنگی مهتر دیدو می شود در 
 کتاب رنگی پرینت شود.

 پس ا  تنظیمات جلد را  اگر می خوا ید صاااا افی کنید
 تماً معد ا  پرینت سااااااالفون پرینت مگیرید  A3در مقوای 

 مکشید و یا لمینت کنید.

 

 

 

 گرددی رماشد کا ارادو خداوند متعال جا

 

 



 

  


